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بعونک یا لطیف

»قرآن کریم« وحی نامه جاودان الهی و تنزیلی از ربُّ العالمین اســت که از سُــویدای حقیقت و معنا بر 
سَرای دنیا فرود آمده و از این روست که قرآنِ نازل خوانده می شود. همچنین دانشوران الهی، »نهج البلاغه« 
را که نطق و تبیین قرآن نازل و بیان شــده از وجود شــریف امیرالمومنین؟ع؟ است »قرآن ناطق« دانسته اند 
و »صحیفة سجادیه« را که ادعیه صادر از امام سجاد؟ع؟و »کلمات طیبه« ای است که به سوی او صعود 

/10( »قرآن صاعد« نامیده اند. بُ...« )فاطر یِّ لِمُ ٱلطَّ
َ
ك

ْ
یْهِ یَصْعَدُ ٱل

َ
می کنند؛» إِل

 ایــن دو میــراث گرانقــدر را کــه بیان و تبییــن قرآن و آینه راه مؤمنان اســت شــاگردان و راویان اهل؟عهم؟ با 
احسـاس مسؤولیتـی ستودنـی، برای نسل های بعد حفظ و صیانت کرده اند تا امروز در این برهوت پریشانی 

و سرگشتگی انسان، مایه انس و معرفت او به خدا و نشانگر سلوک و هدایت انسانی باشد.
نهج البلاغــه و صحیفــه ســجادیه بــا هنر بلاغــت و زبان فطرت تصویری کامــل و دلربا از آدمی ترســیم و 

تمامی مسیر تربیت اسلامی و ربّانی را در خود جمع کرده اند.
ک قرآن کریم و سیره ائمه طاهرین؟عهم؟ در بین دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان  ترویج آموزه های تابنا
و آموزش پزشــکی  از جمله مهمترین راهبردهای معاونت فرهنگی دانشــجویی اســت که به منظور تربیت 

گاه و دین مدار از سوی مرکز قرآن و عترت؟عهم؟ وزارت بهداشت دنبال می شود. دانشجویان آ
مجموعه پیش رو به منظور تقویت و تعمیق  منابع بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت؟عهم؟دانشگاهیان 
وزارت بهداشــت و در راســتای تعالی دانش و بینش دینی مخاطبان این جشنواره از مجموعه آثار مؤسسه 

انتشارات دارالعلم تدارک شده است. 
     امیــد اســت کــه بهره گیــری از ایــن مجموعــه، زمینــهٔ مناســبی بــرای الفت بــا معارف اهــل بیت؟عهم؟ و 

بهره گیری در سبک زندگی دانشگاهیان عزیز و اندیشه ورز فراهم آورد.

معاون فرهنگی دانشجویی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مــقــدمــــه



حمد و ســپاس مخصوص خداوندی اســت که قرآن را برای نماياندن حقیقت نازل کرد و 
پیامبر؟ص؟ را مفسّرِ  آن و ولايت معصومان؟عهم؟ را ادامه خط رسالت و تداوم روشنی حقیقت 

قرار داد.

سلام و درود بی پايان بر پیامبر خاتم محمد مصطفی؟ص؟ که عمر شريف خود را برای تبیین 
و تفســیر قــرآن و بیــان حقیقت نــاب، صرف کرد و انســان هایی چون علــی و فاطمه؟عهما؟ را به 

جامعه انسانی هديه نمود.

درود بــر امیرمؤمنــان، علی؟ع؟، انســان والاى تاريخ و دومین شــخصیت عالم وجود؛ همو 
گرفت و عدالت از انتساب به او مسرور شد و شجاعت از  که علم از او نور و زهد از او زیبایی 
مقامش، ارزش و اخلاق از کمالش، قداست يافت و انسانیّت از عظمت او افتخار کرد؛ همو 
یْرُ؛ از دامن گســترده افکارم، چشــمه ها روان  یَّ الطَّ

َ
 یَرْقَیٰ إِل

َ
ــیْلُ، وَ لا ی السَّ که فرمود: »يَنْحَدِرُ عَنِّ

ه فضايلم ناتوان.«
ّ
است و اوهام از صعود به قل

ســپاس خــدایی را که ســخنـوران در سـتودن او بمانند و شــمارگـران شــمردن نعمت هـای او را ندانـند.
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درسنامهنهجالبلاغه

نهج البلاغه، سخنان آتشین و گفتار دلنشین مولاى متقیان است؛ آينه اى است که به خوبی، گوينده 
عالی قــدر خــود و شــخصیت بی نظیر وی را می نماياند و میزانی اســت که حق و باطــل را از هم جدا و وزنه 

سنگین فضیلت را کاملا جلوه گر می سازد. 

آرى! نهج البلاغــه جلــوه گاه حــق و حقیقــت و مرکز تابش انوار درخشــان صراحت و صداقــت، آزادى و 
عدالت، شجاعت و شهامت و دانش و فضیلت است.

ــ  بعد از قرآن کريم، بهترین و عظیم ترین  ــ که به حق »برادر قرآن« نــام گرفته ـ کتــاب شــريف نهج البلاغه ـ
اثر جاودانه اســلامی اســت که با دســتورها و مضامین بلند خود به زندگی مسلمانان شور و شعف خاصی 
کتاب با عظمتی که سند افتخار هر مسلمان و مايه اعتبار انسانیت است. براى يک مسلمان  بخشیده؛ 
چــه افتخــارى از ایــن بالاتر که گوينده این ســخنان نغز و پرمحتوا، پیشــواى عالی مقام اوســت و براى  يک 
ــ  با تمام مزايــاى علمی و عملی که  ــ گوينــده نهج البلاغه ـ انســان چــه اعتبــارى از این مهم تر که علی؟ع؟ ـ
داشته مانند او يک انسان بوده است؛ انسانی که معنی انسانیت و راه و رسم زندگی را فقط بايد از او پرسید 

و در وجود بی مانند او جست وجو کرد.

امام خمینی؟ره؟ می فرمايد: 

کــه کتــاب نهج البلاغــه که بعــد از قــرآن، دســتور زندگــی مــادی و معنوی و  مــا مفتخريــم 
بالاتریــن کتاب رهایی بخش بشــر اســت و دســتورات معنوی و حکومتــی آن بالاترین راه 

نجات است، از امام معصوم ماست.۱

ــ  براى تعلیم و تربیت ما خفتگانِ در بستر منیّت  ــ که نازله روح اوست ـ کتاب نهج البلاغه ـ
و در حجــابِ خــود و خودخواهــی خــود، معجونی اســت براى شــفا و مرهمی اســت براى 
دردهاى فردى و اجتماعی و مجموعه اى اســت داراى ابعادى به اندازه يک انســان و يک 
جامعــه بزرگ انســانی از زمــان صدور آن تا هر چه تاريخ به پیــش رود و هر چه جامعه ها به 
وجــود آيــد و دولت هــا و ملت ها متحقق شــوند و هر قدر متفکران و فیلســوفان و محققان 

بیايند و در آن غور کنند و غرق شوند.2

آ نهــا که قدر این گنجینۀ ارزشــمند را دانســتند از آن بهره ها بردند؛ مطهری ها، »طهــارت روح« را در این 
چشــمۀ زلال يافتند و باهنرها، »هنر شــجاعت و شــهادت« را از آن آموختند و بهشــتی ها، »عطر دل انگیز 

بهشت« را از آن استشمام کردند.

1. وصیت نامه امام، ص6.
2. صحیفه امام، ج 14، ص 348)پیام امام به کنگره هزاره نهج البلاغه، اردیبهشت 1360 تهران(.
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اينک ما بايد از این گنجینۀ بی نظیر، کمال استفاده را ببريم و به ندای بیداری بخش رهبر معظم انقلاب 

ــ   لبیک بگوییم که فرمود:   ـــ  آيت الله خامنه ای  ـ

نهج البلاغــه را در داخل مدرســه ها و کلاس ها ببريد، تا دانش آمــوزان متن عربی اش را ياد 

بگیرند؛ بهترین نويسندگان و شیواترین هنرمندان را استخدام کنید و از آنها بخواهید که 

بیايند و این ها را ترجمۀ زیبا کنند تا آن را بچه های ما حفظ کنند. 

نهج البلاغه بايد در کتاب های درســی ما بیايد. ما از نهج البلاغه خیلی دور مانديم؛ لذا 

کنیم. تمام مفاهیم لازم برای تقويت نظام جمهوری اسلامی در  بايد این فاصله را جبران 

نهج البلاغه وجود دارد.

گی های این مجموعه ویژ
گی اول: رعایت اصول آموزشی   ویژ

ـــ  سید  ســیر تدريجی از آســان به سخت: متن نهج البلاغه بر اساس هدفی که مورد نظر گردآورنده آن ـ  .۱
ـــــ بــوده بــا ســایر کتاب هــا و متن های دينــی و مجموعه هــای گردآوری شــده از ســخنان  رضــی؟ره؟ ـ
معصومان؟عهم؟ تفاوت آشکاری دارد و از دشواری خاصی برخوردار است. این دشواری به ویژه برای 
افرادی که نسبت به ادبیات عرب و برخی علوم مقدماتی از دانش لازم برخوردار نیستند يا برای اولین 

بار با این گنجینه ارزشمند مواجه می شوند، بیشتر رخ می نمايد. 
به همین دلیل برای تســهیل امر آموزش، ســیر تدريجی از آســان به ســخت در کل مجموعه مورد توجه   
ــ که دشواری کمتری نسبت به سایر  قرار گرفته به نحوی که روند آموزش، از حکمت های نهج البلاغه ـ
ـــ  منتقل شــده  ـــ که در مقايســه با خطبه ها آســان تر هســتند ـ ــ  آغاز و به آموزشِ نامه ها ـ بخش ها دارند ـ
و بــا آمــوزش خطبه هــا خاتمه می يابد. ســیر مذکور، در هر بخش مراعات شــده و درس هــای هر جلد از 

حکمت ها، نامه ها و خطبه های آسان به سخت تنظیم و تدوین شده  است.
موضوع محور بودن درس ها: نهج البلاغه بر اساس سخنرانی ها )خطبه ها(، نامه های امام علی؟ع؟،   .2
حکمت ها و جملات کوتاهِ منتخب از سایر سخنان امیرمؤمنان؟ع؟ تنظیم شده و ترتیب موضوعی 
نــدارد. مجموعــه حاضــر برای ســهولت در امر ياددهی و يادگیــری، معرفت افزایی نهج آموزان، پاســخ 
به نیازهای بینشــی و انگیزشــی مخاطبان و جذابیت آفرينی و ايجاد رغبت، به صورت موضوعی با 
محوريت موضوعات اساسی از قبیل مسائل اخلاقی، اصول رفتاری و مباحث اجتماعی، اعتقادی 

و سیاسی درس بندی شده است.
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بیان ســاده، کوتاه و جامع: در این مجموعه ســعی شــده اســت تا مطالب با بیانی ساده، گويا و کوتاه   .۳

بــه مخاطب انتقال داده شــود؛ به همین منظور از پرداختن به مطالــب و توضیحات اضافیِ ملال آور 

که ارتباط روشنی با موضوع درس ندارد ـــ  پرهیز شده است؛ اما به منظور جامع بودن  و غیرضروری ـــ 

مطالــب، دو بخــش بــا عناویــن »آیینه در آیینــه« و »حکايــت و هدايت« بــرای پیوند محتوا بــا قرآن و 

گانه ای ارائه شده است. ملموس شدن مفاهیم، در کادر جدا

جذابیــت و رغبت آفرينــی: محتوای درس های این مجموعــه در موضوعِ محوری خود، از جامعیت،   .4

اختصــار و اســتقلال خاصــی برخوردارند که به اصل تداعــی در ذهن نهج آموز کمــک کرده، موجب 

می شــود مخاطب، تمام يک درس را به صورت کامل در نظر داشــته باشــد. این مســئله حس شروع، 

اتمــام و حرکــت مجــدد را بــه نهج آموز القا و محتــوا را جذاب تــر می کند و در مخاطب بــرای پیگیری 

مطالــبِ کل مجموعــه، رغبت بیشــتری به وجود مــی آورد و قابلیــت ياددهی و يادگیــری او را افزايش 

می دهد.

کیــد بــر تمریــن و ممارســت: به دلیل تأثیر بســزای تمریــن و ممارســت در يادگیری و نهادينه شــدن  تأ  .۵

آموخته ها، بخش ویژه ای برای این منظور در نظر گرفته شده است.

گی دوم: مهارت آفرینی و مهارت افزایی   ویژ

ــ  به ویــژه برای افرادی  قرائــت و ترجمــه متــن نهج البلاغه و درک مفهوم و مقصــود از کلام امام علی؟ع؟ ـ

کــه نســبت بــه ادبیــات عــرب و برخی علــوم مقدماتی از دانــش لازم برخوردار نیســتند يــا برای اولیــن بار با 

نهج البلاغه روبه رو می شوند ـــ  دشواری خاصی دارد؛ به همین دلیل در مجموعه حاضر سعی شده است 

تــا در زمینه  هــای روخوانی و روان خوانی، ترجمه متن و درک مفاهیم، مهارت های لازم در نهج آموزان ايجاد 

شود يا در صورت برخورداری از چنین مهارت هایی، این مهارت ها افزايش يابد.

همچنین با توجه به اهمیت مطالعه و پژوهش در دانش افزایی و تولید علم، ســعی شــده است تا بستر 

لازم برای مطالعاتِ بیشتر و تحقیق و پژوهش در زمینه موضوعات مرتبط با درس ها ايجاد شود و نهج آموزان 

با تمرین و ممارست، در این عرصه نیز به مهارت لازم دست يابند. 
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گی سوم: جامعیت، به روز بودن و سودمندی ویژ

در تدویــن مجموعــه حاضر، تلاش شــده اســت تا بیــش از ۵0 درصــد از محتــوای حکمت ها، نامه ها و 

خطبه های نهج البلاغه ارائه شود؛ گفتنی است، موضوعاتی که در سخنان امام علی؟ع؟ فراوانی بیشتری 

ــ  محسوب می شود، از اولويت  ــ  به ویژه جوانان ـ دارند يا جزء مسائل و موضوعات روز و مورد نیاز مخاطبان ـ

بیشتری برخوردارند.

محتوای درس های این مجموعه، به گونه ای گزينش و چیده شده که مهم ترین مسائل اخلاقی، اصول 

رفتــاری، مباحــث اجتماعــی، اعتقادی و سیاســی مؤثر در مســیر تکامل فــردی و اجتماعــی را دربرگرفته و 

ضمن برقراری رابطه ســازمان يافته میان نهج آموز و متن نهج البلاغه، نگاه مثبت و ســازنده ای نســبت به 

گیــری نهج البلاغــه در وی ايجاد می کند و نســبت به نیازها و پرســش های اساســی مخاطبان پاســخ گو  فرا

است و حس سودمندی و مفید بودن را القا می نمايد.

کاربردی اهداف علمی و 

بر اســاس ویژگی های طرح شــده، مجموعه شــش جلدی درســنامۀ نهج البلاغه ســطح متوسطه، برای 

رسیدن به اهداف ذیل تألیف و تدوین شده است: 

آشنایی اجمالی با بخش های مختلف نهج البلاغه )حکمت ها، نامه ها، خطبه ها(؛   •

ايجاد علاقه و شوق برای ارتباط هرچه بیشتر با نهج البلاغه و انس با آن؛   •

آشنایی با اکثر موضوعات مطرح شده در نهج البلاغه به ویژه موضوعات به روز و مورد نیاز؛   •

بهره مندی علمی و عملی از معارف و آموزه های ناب علوی در زندگی فردی و اجتماعی؛  •

آموزش قرائت همراه با درايت و فهم متن نهج البلاغه؛  •

ݢگانِ مهم و کلیدی؛  ݢ ݢ آموزش معنا و شرح واژݢ  •

آموزش ترجمۀ نهج البلاغه، به صورت کاربردی و کسب مهارت در این زمینه؛   •

آشنایی اجمالی با شرح و توضیح سخنان امام علی؟ع؟ در نهج البلاغه؛  •

آشنایی با شیوه های مطالعه و پژوهش در موضوعات نهج البلاغه و کسب مهارت در این زمینه؛   •

آشنایی با پیام های مختلفِ عبارات نهج البلاغه.  •
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این مجموعه در قالب 96 درس برای سطح متوسطه طراحی شده است۱: 

▪     برگزيدۀ حکمت های نهج البلاغه )۳2 درس(

▪     برگزيدۀ نامه های نهج البلاغه )۳2 درس(

▪     برگزيدۀ خطبه های نهج البلاغه )۳2 درس(

نهج آموزان پس از گذراندن این درس ها، علاوه بر آشنایی با واژگان و اسلوب بیانی نهج البلاغه و کسب 

ــ که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه  مهارت ترجمه متن نهج البلاغه از معارف ناب این گنجینه بی بدیل ـ

ــ  بهره مند می شوند. است ـ

انتقــادات،  يافــت  در بــرای  و  نهج آمــوزان  و  مربیــان  بــا  ارتبــاط  به منظــور 

اختصاصــی  اينترنتــی  پايــگاه  صاحب نظــران،  نظــرات  و  پیشــنهادات 

»درسنامه نهج البلاغه« به آدرس nahjamooz.ir  راه اندازی شده است.

در پايان از مـحضـر خــدای رحـمان، فضل و عـنايت بـیکـران، بـرای نهج آموزان و نهج پژوهان خواسـتارم 

و از همــه کســانی که در تهیــه و تدویــن مجموعه حاضــر نقش داشــته اند آرزوی توفیق روزافــزون می نمايم و 

 از اســتادان و صاحب نظــران ارجمنــد صمیمانــه تقاضــا دارم پیشــنهادهای اصلاحــی خــود را بــه آدرس

info@ nahjamooz.ir ارسال نموده و ما را رهین لطف خويش قرار دهند.

مسئول گروه تدوین متون درسی
»آموزش ترجمه و مفاهیم نهج البلاغه«

1. شایان ذکر است،  دورۀ مقدماتی »مجموعۀ آموزش ترجمه و مفاهیم نهج البلاغه«  برای نهج آموزان مقطع تحصیلی پنجم تا 
که باصرف و نحو متوسطه آشنایی داشته یا در زمینه  هشتم و دورۀ عالی این مجموعه، برای نهج آموزانِ حوزوی و دانشگاهی _ 

معارف اسلامی دارای مطالعات بوده و مشتاق شناخت عمیق تر معارف نهج البلاغه و تفسیر آن هستند _ تألیف شده است.



•      متن عربی

در کتاب نهج البلاغه از امیرمؤمنان؟ع؟ 24۱ خطبه نقل شــده اســت. از میان آنها، برخی  
مانند خطبه متقین، قاصعه و شقشقیه بین عموم مردم مشهور هستند؛ زیرا حاوی مطالب 

کاربردی و کلیدی برای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی هستند.
خطبه های نهج البلاغه را می توان در موضوعات سیاســی،  نظامی،  اقتصادی و اخلاقی 
که جلد ۵ و ۶ را به  کرد. در بخش خطبه های مجموعۀ »درسنامۀ نهج البلاغه«  خلاصه 
خود اختصاص داده، ســعی شــده اســت تا نهج آموزان ابتدا خطبه های مشهور و سپس 
در ســیر موضوعیِ خاصی، بقیۀ خطبه ها را فرابگیرند؛ از این رو متن درس ها در جلد۵ از 
خطبه های ۱، 27، ۱0۹، ۱۶۵، ۱۹2، ۱۹۳ و ۱۹4 انتخاب شده و در جلد۶ سایر موضوعات 
ارائه شده است؛ معیار انتخاب و گزينش متن درس ها بر اساس نیاز مخاطب و انسجام 

مطالب است.
امید اســت این درس ها، زمینۀآشــنایی گســترده تر و عمیق تر با نهج البلاغه و خطبه های 

امام علی؟ع؟ را فراهم آورد.

•      ترجمه

کید بر ترجمۀ تحت اللفظی، سعی شده تا شیرينیِ ترجمه شیوا و  در این بخش، علاوه بر تأ
آهنگین نیز حفظ شود.

کتاب آشــنایی با بخش ها  و شیوهٔ آموزش 
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بــرای آماده ســازی ایــن بخش، از تمــام ترجمه های مشــهور، همچون: »مــکارم شــیرازی«، »انصاريان«، 
»استادولی«، »شهیدی«، »فیض الاسلام« و »دین پرور« بهره برده شده و تغییرات لازم و ضروری اعمال 

گرديده است.

•      نمایی از خطبه

که با طرح يک يا دو پرسشِ انگیزشی،  کلی از محتوای درس ارائه شده است  در این بخش، تصویری 
ذهن نهج آموزان را برای پیگیری و دريافت بهتر مطالب، آماده می سازد.

•       واژگان مهم

در این قسمت،  واژگان جديد و مشکل هر درس در جدولی قرار داده شده است تا نهج آموز با مراجعه 
به ترجمۀ درس،  معنای واژگان را در جدول بنويسد.  این فعالیت در آغاز درس موجب تثبیت آموزش 

واژگان مهم و توجه مخاطب به  آن ها در طول درس خواهد بود.

ݢگان ݢ ݢ •      شرح واژݢ

در این قسمت، شرح کوتاه و جامعِ برخی از واژگان درس، ارائه شده است. 
محتوای علمی این بخش با بهره گیری از کتاب های لغت معتبر؛ از جمله: »اَلعین«، »مصباح المُنیر«، 
»قامــوسُ المحیط«، »صِحاح اللغة«، »لســان العــرب«، »اَلطراز الأول«، »مَجمــع البحرین«، »اَلنهاية فی 
غريبِ الحديث«، »مفردات نهج البلاغه« )سید علی اکبر قرشی(، »اَلمفردات فی غريبِ القرآن« )راغب 

اصفهانی( و »التحقیق فی کلماتِ القرآن« )حسن مصطفوی( نوشته شده است.

•      شرح خطبه

در این بخش، شرح مختصری از متن درس به منظور تأمین اهداف ذیل، ارائه شده است:
•  روشن کردن موارد ابهام متن

فهم عمیق مقصود امام علی؟ع؟  •
برقراری پیوند گفتارهای امیرمؤمنان؟ع؟ با قرآن تحت عنوان »آیینه در آیینه«  •

ملموس تــر کــردن مفاهیــم ارائه شــده و بالا بردن مانــدگاری موضوع در ذهــن مخاطب و جذابیت   •
بیشتر مطلب برای نهج آموزان

استفاده از حکايت های تاريخی معتبر تحت عنوان »حکايت و هدايت«.  •
محتــوای علمــی ایــن بخش با اســتفاده از شــرح های معتبــر نهج البلاغــه، مانند: »پیــام امام«، »شــرح 

ابن ابی الحديد«، »شرح ابن میثم«، »فی ظِلال نهج البلاغه« و »مِنهاج البَراعة« تهیه شده است.۱

1. در پایان کتاب، مجموع منابعی که در تألیف مجموعۀ حاضر از آنها استفاده شده، آمده است.
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•      پیام خطبه

در این بخش از عباراتی کوتاه، مؤثر و مســتند به خطبه ها اســتفاده شــده؛ به طوری که هر پیام در قالب 
يک تابلو قابل استفاده است.

•      حفظ نهج البلاغه

کید شده است. امام صادق؟ع؟ می فرمايد: در روايات بر حفظ احاديث، بسیار تأ
قِیامَــةِ عَالِماً فَقِیهاً؛ کســی که چهل حديث از 

ْ
»مَــنْ حَفِــظَ مِــنْ اَحَادِيـــثِنَا اَرْبَعِینَ حَدِيثــاً بَعَثَهُ الُله یَــوْمَ ال

احاديث ما را حفظ کند، خدای تعالی او را در روز قیامت، عالم و فقیه مبعوث می کند.«1
حفظ نهج البلاغه، آن هم پس از يادگیری واژگان و مفاهیم هر درس، بهترین وســیله برای انس بیشــتر با 

نهج البلاغه و عمل به مضمون حديث شريف فوق است.
ایــن بخــش، محتوایــی حداقلــی بــرای حفــظ، در هــر درس بــه نهج آمــوز پیشــنهاد می کنــد. مربــی 
کند و بدیــن منظور از مشــوّق های  محتــرم می توانــد نهج آمــوزان را بــه حفــظ تمــام درس  راهنمایــی 

گیرد. لازم، مانندهدايای معنوی و مادی بهره 

•      حدیث خوانی

آنچه در متن درس آورده شــده،  منتخبی از خطبه های نهج البلاغه اســت. در این بخش ســعی شــده 
است با ذکر ادامۀ متن خطبه يا خطبه های مرتبط، زمینه آشنایی بیشتر با خطبه های امیر مؤمنان؟ع؟ در 
نهج البلاغه فراهم گردد. این قسمت به عنوان »برای مطالعه« در نظر گرفته شده و جزء محدودۀ امتحانی 

نخواهد بود.

•      کارگاه ترجمه

میــان  از  احاديثــی  ترجمــه،  زمینــه  در  نهج آمــوزان  مهارت هــای  تکمیــل  بــرای  بخــش،  ایــن  در 
حکمت های نهج البلاغه انتخاب شده است؛ به این منظور، نهج آموز ابتدا معنای واژه های جديد 
کارگاه را  کمــک مربــی، احاديــث  کارگاه می نويســد و بــا  کتــاب در جــدول   را از جــدول واژگان آخــر 
ترجمــه می کنــد.در جلدهــای ســوم تا ششــم این درســنامه، با وجــود این کــه متــن دروس از نامه ها و 
خطبه ها انتخاب شــده، در کارگاه ترجمه از حکمت های نهج البلاغه اســتفاده گرديده، تا نهج آموز 

در طول این شش جلد بیش از ۹0 درصدحکمت ها را بیاموزد.

۱. الکافی، کلینی،  ج۱، ص4۹.
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•      پرسش و تمرین

تمرین و مرور، نقش اساسی در فراگیری و تثبیت آموخته ها دارد.
در ایــن قســمت، تمرین هــا و پرســش هایی طــرح شــده تا نهج آمــوز با مراجعه بــه درس و پاســخ به آنها، 

آموخته های خود را در زمینه معنای واژگان، ترجمه عبارت ها و شرح و پیام خطبه، مرور کند. 

•      مطالعه و پژوهش

کــه تعمیق و توســعۀ آموزه های نهج البلاغه، می توانــد در برقراری ارتباط بیشــتر نهج آموز با این  از آنجــا 
کتــاب گران ســنگ و ايجــاد روحیۀ تحقیقی و تحلیلی او مؤثر باشــد، پژوهش هایــی مرتبط با محتوای 
گرفته شــده  درس از قســمت های مختلف نهج البلاغه، شــرح های نهج البلاغه و منابع ديگر، در نظر 

است تا نهج آموزان به صورت فردی يا گروهی و با راهنمایی مربی، آنها را انجام دهند. 
توصیه می شــود مربیان گرامی، ده دقیقه از وقت کلاس را به اســتماع گزارش پژوهش های انجام شــده 

اختصاص دهند و در طول تدريس کتاب، هر نهج آموز دو تا سه مورد از پژوهش ها را بر عهده بگیرد.
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کتاب اجمالی از شیوه آموزش 
درس های این مجموعه و سرفصل های هر درس بر اساس ترتیب خاص، مناسب با ياددهی و يادگیری 
نهج البلاغه در چهار مرحلۀ: آموزش، تثبیت مطالب، مهارت آفرينی و تمرین، طراحی شده؛ به نحوی که به 

برگزاری يک دوره موفق منجر خواهد شد.
اجرای هر درس در دو قالب امکان پذیر است: 
برای سطح عمومی۱  )دو کلاس 4۵ دقیقه ای(

برای سطح ویژه )يک کلاس ۶0 دقیقه ای(

اهداف آموزشی هر بخش و روش اجرای آن

1.   متن عربی

آشنایی با روخوانی و روانخوانی متن خطبه ها.   : هدف	آمــوزشی	

رغبت و آمادگی برای دريافت محتوای هر درس.   : هدف	انگیزشی	

شايســته اســت برای آشــنایی بیشــتر نهج آموزان بــا متــن درس و به عنوان آغــازی برای    : روش	آمـــــــوزش	

ايجاد ارتباط و انس با نهج البلاغه، بخشی از فرصت کلاس به قرائت متن عربی توسط 
مربی يا ابزارهای کمک آموزشــی اختصاص داده شــود و در صورت لزوم از روش تکرار و 

همخوانی نیز استفاده شود.
پیشنهاد می شود قرائت متن در دو مرحله صورت گیرد:    

مرحله اول: در ابتدای هر درس و قبل از آشنایی با واژگان و مفاهیم، صرفاً برای آموزش    
صحیح قرائت.

مرحله دوم: بعد از اتمام درس، با رويکرد توجه به مفهوم خطبه ها.   
4 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	

۳ دقیقه. برای سطح ویژه:    

2.   ترجمه 

آشنایی با معنای عبارات و ترجمه دقیق آن.   : هدف	آمــوزشی	

رغبت برای آشنایی با شرح خطبه .   : هدف	انگیزشی	

پیشنهاد می شود بخش ترجمه در دو مرحله ارائه گردد:    : روش	آمـــــــوزش	

کمی دارند و منظور از سطح ویژه،  که با زبان عربی آشنا نیستند يا آشنایی  ۱. منظور از سطح عمومی، نهج آموزانی هستند 
نهج آموزانی هستند که با زبان عربی آشنایی بیشتری دارند.
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مرحله اول: ترجمۀ هر بند از متن بدون هیچ توضیحی همراه قرائت متن عربی.   
مرحله دوم: ترجمه هر بند از متن، با تطبیق معنای واژگان و عبارات با متن عربی.   

۱0 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	

۵ دقیقه. برای سطح ویژه:     

3.   نمایی از خطبه

ارائه تصویر کلی از درس و آماده سازی ذهن نهج آموز برای دريافت بهتر مطالب.     : هدف	آمــوزشی	

رغبت و احساس نیاز به فهم معانی و مقصود خطبه ها.   : هدف	انگیزشی	

ایــن بخــش بعد از قرائت متن عربــی و ترجمه آن و قبل از ورود به بحث های آموزشــی،    : روش	آمـــــــوزش	

ارائه می شود. شايسته است مربی محترم در طول درس، با توجه دادن نهج آموزان به این 
بخش، ارتباط مباحث را با نمای طرح شده يادآور شود.

2 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	

2 دقیقه. برای سطح ویژه:     

4.   واژگان مهم 

تثبیت آموزش واژگان جديد و مشکل.   : هدف	آمــوزشی	

توجه دادن مخاطب به این واژگان در طول درس.   : هدف	انگیزشی	

نهج آموزان با کمک مربی در کلاس، معنای واژگان مهم را از ترجمه اســتفاده کرده، در    : روش	آمـــــــوزش	

جدول قرار می دهند. 
این بخش همزمان با فرايند آموزش ترجمه در کلاس اجرا می شود.   : مــــــدت	زمــــــــان	

ݢگان ݢ ݢ 5.   شرح واژݢ

ارائه شرح کوتاه و جامع برای برخی واژگان کلیدی درس.   : هدف	آمــوزشی	

ݢگان برای فهم دقیق کلام امیرمؤمنان؟ع؟. ݢ ݢ احساس نیاز به شرح واژݢ   : هدف	انگیزشی	

با توجه به نقش اساســی آشــنایی با واژگان در ترجمه متون عربی و برداشت صحیح از    : روش	آمـــــــوزش	

آنها، شايسته است مربی محترم با اهتمام ویژه به این بخش، ضمن ارائه توضیحات 
جامــع موجــود در جدول، کاربرد واژه در حديث مورد بحث را يادآوری و پیوند لازم بین 
واژه و متن را برقرار کند. پیشنهاد می شود در صورت عدم محدوديت زمانی با استفاده 
از این موقعیت، زمینه کار بیشتر نهج آموزان با واژگان و شیوه استخراج معنای صحیح 

از منابع معتبر مهیا گردد.
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۱0 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	

۵ دقیقه. برای سطح ویژه:     

6.   شرح خطبه

:   تبیین مراد و مقصود امیرمؤمنان؟ع؟ . هدف	آموزشی	

کار بســتن آموزه هــای  کلام امــام علــی؟ع؟ و لــزوم بــه  پــی بــردن بــه ضــرورت تبییــن     : هدف	انگیزشی	

نهج البلاغه در زندگی.
محتـــــوای حداقلی ايــــن بخش بر اساس اهداف تدوین شــده و برخلاف کتاب های     : روش	آمـــــــوزش	

مفصّــل، در صــدد بیــان تمام نکات نیســت؛ بنابراین شايســته اســت مربــی محترم با 
حرکت در همین چهارچوب و استفاده از بخش های »حکايت و هدايت« و »آیینه در 

آیینه« اهداف پیش گفته را محقق سازد.
۱۵ دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	

۱0 دقیقه. برای سطح ویژه:     

7.   پیام خطبه

برجسته کردن بخشی از پیام و مقصود کلام امام علی؟ع؟  و توجه دادن به آن.   : هدف	آمــوزشی	

ايجاد زمینه توجه بیشتر به پیام ها و آموزه های کلام امام علی؟ع؟.   : هدف	انگیزشی	

خواندن پیام و بیان وجه استناد آن به متن به همراه ارائه توضیحات لازم درباره پیام.   : روش	آمـــــــوزش	

4 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	

۳ دقیقه. برای سطح ویژه:     

8.   حفظ نهج البلاغه

بالابردن محفوظات روایی.    : هدف	آمــوزشی	

ايجاد علاقه برای ارتباط بیشتر با نهج البلاغه و انس با آن.   : هدف	انگیزشی	

شايســته اســت ضمن اهتمام به این بخش، حفظ بخش های انتخاب شــده، از همۀ    : روش	آمـــــــوزش	

نهج آموزان مطالبه شود.
ایــن بخــش، محتوایــی حداقلی را بــرای حفظ به نهج آمــوزان پیشــنهاد می کند. مربی    
محتــرم می توانــد با تشــویق های لازم، نهج آمــوزان را به حفظ تمام متــن درس ترغیب و 

راهنمایی کند.
ــ  همچنین پیشنهاد می شود در مخاطبان مستعد، برای حفظ آيات مرتبط با خطبه ها ـ   
ــ  ترغیب و انگیزش لازم صورت گیرد. که تحت عنوان »آیینه در آیینه« ارائه شده است ـ
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20 دقیقۀ اول کلاس.   : مــــــدت	زمــــــــان	

کید بر نکات مذکور در متن، ارائه  پیشنهاد می شود این بخش به صورت کاربردی با تأ   
گردد.

9.   حدیث خوانی 

تکمیل فرايند آموزش خطبه ها.   : هدف	آمــوزشی	

ايجاد شوق و رغبت برای مطالعه بیشتر خطبه های نهج البلاغه.   : هدف	انگیزشی	

مربی متن عربی را قرائت می کند و از نهج آموزان می خواهد تا متن را قرائت کنند. بعد    : روش	آمـــــــوزش	

از قرائت دو يا سه نفر، مربی ترجمه متن را خوانده، توضیحات لازم را بیان می کند.
این بخش در پايان کلاس به فراخور زمانی که از کلاس باقی مانده است، انجام می پذیرد.   : مــــــدت	زمــــــــان	

10.   کارگاه ترجمه

تکمیل فرايند يادگیری و مهارت آفرينی يا مهارت افزایی در زمینۀ ترجمه نهج البلاغه و    : هدف	آمــوزشی	

آشنایی با سایر سخنان امام علی؟ع؟.
ايجاد انگیزه برای آشنایی با حکمت های  نهج البلاغه.   : هدف	انگیزشی	

در این بخش، نهج آموز ابتدا با استفاده از »جدول واژگان« ارائه شده در آخر کتاب، واژه های    : روش	آمـــــــوزش	

جديد کارگاه را معنا کرده، با راهنمایی استاد، به ترجمه احاديث این بخش می پردازد.
20 دقیقه. برای سطح عمومی:     : مــــــدت	زمــــــــان	

۱2 دقیقه. برای سطح ویژه:     
20 دقیقۀ اول کلاس.   : مــــــدت	زمــــــــان	

11.   پرسش و تمرین

تکمیل فرايند آموزش در خارج از کلاس و مرور مطالب آموخته شده در هر درس.   : هدف	آمــوزشی	

ايجاد شوق و رغبت جهت تثبیت مطالب.   : هدف	انگیزشی	

شايسته است نهج آموزان در خارج از کلاس به حل تمرین ها و پاسخگویی به پرسش ها    : روش	آمـــــــوزش	

بپردازنــد و مربــی محترم با طرح آن هــا قبل از ورود به درس جديد، ضمن رفع اشــکال و 
ابهام، زمینه مرور آموخته ها را فراهم آورد و برای این کار از کلیۀ عوامل تشويقی و پايشی  

جهت اطمینان از حل تمارین توسط نهج آموز استفاده کند.
20 دقیقۀ اول کلاس.   : مــــــدت	زمــــــــان	
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12.   مطالعه و پژوهش 

:   تعمیق و توسعه آموزه های نهج البلاغه و مباحث مرتبط با متن درس. هدف	آمــوزشی	

کتاب های مرتبط با آن و ايجاد يا تقويت روحیه  برقراری ارتباط بیشتر با نهج البلاغه و    : هدف	انگیزشی	

تحقیقی.
پیشــنهاد می شــود مربــی گرامــی، در طــول دوره دو تــا ســه مــورد از پژوهش هــا را بــه هر    : روش	آمـــــــوزش	

گــزارش پژوهش هــای انجام شــده را در کلاس  نهج آمــوز اختصــاص دهــد و نهج آموز، 
بیان کــند.

در این بخش، منابعی برای مطالعه و پژوهش به نهج آموزان پیشــنهاد شــده؛ شايســته     
اســت مربــی محتــرم، نهج آمــوزان را نســبت بــه اســتفاده از ایــن منابــع يــا منابــع ديگر  

راهنمایی کند و با استفاده از فرصت پیش آمده آنان را با منابع مختلف آشنا سازد.



ــدا ــ ــت خـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ شـ خطبه 1 )بخش اول(

1

قَائلِوُنَ 1
ْ
 يَبلْغُُ مِدْحَتَهُ ال

َ
ِي ل

َّ
مَْدُ لِِ ال

ْ
کــه ســخنوران 1الَ ســتایش مخصــوص خدایــی اســت 

نمی توانند به ستایش او دست یابند

عَادُّونَ 
ْ
 يُصِْ نَعْمَاءَهُ ال

َ
و حسابگران، نمی توانند نعمت هایش را شمارش کنندوَ ل

مُجْتَهِدُونَ
ْ
هُ ال  يؤُدَِّي حَقَّ

َ
کنند؛وَ ل کوشندگان نمی توانند حقّش را ادا  و 

هِمَمِ 
ْ
 يدُْرِكُهُ بُعْدُ ال

َ
ي ل ِ

َّ
الَ

فِطَنِ
ْ
ُ غَوصُْ ال

ُ
 يَناَل

َ
وَ ل

که همّت های بلند او را درنمی یابند کسی 

و اندیشه های ژرف به او نمی رسند؛

ي ليَسَْ لصِِفَتِهِ حَدٌّ مَدُْودٌ ِ
َّ

خدایی که برای وصف او، نه حدّ تعیین شده وجود داردالَ

 وَقتٌْ مَعْدُودٌ 
َ

 نَعْــتٌ مَوجُْــودٌ وَ ل
َ

 وَ ل
جَلٌ مَمْدُودٌ

َ
 أ

َ
وَ ل

و نه تعریفی موجود و نه زمانی شمرده شده

و نه سرآمدی طولانی.

لََئقَِ بقُِدْرَته2ِِ
ْ
او موجودات را با قدرت خویش آفرید2فَطَرَ ال

يَاحَ برِحََْتِهِ  وَ نشَََ الرِّ
رضِْهِ

َ
خُورِ مَيَدَانَ أ وَ وَتَّدَ باِلصُّ

کنده کرد  و به لطف و رحمتش، بادها را پرا

و توسط کوه ها، اضطراب و لرزش زمینش را مهار کرد.

ينِ مَعْرِفَتُه3ُ لُ الدِّ وَّ
َ
 أ

وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بهِِ
 ]قدمِ[ اول دین، شناخت او3

کمال شناختِ او، باور داشتن او و 

 وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بهِِ توَحِْيدُهُ 
ُ خِْلَصُ لَ

ْ
وَ كَمَالُ توَحِْيدِهِ ال

 و کمال باور داشتن او، یگانه دانستن او

و کمال  یگانه دانستن او، خالص کردن ]اعتقاد[ برای او

 ُ
َ

خِْلَصِ ل
ْ

 وَ كَمَالُ ال
فَاتِ عَنهُْ نَفُْ الصِّ

 و کمال اخلاص برای او،

نفی ]جدایی[ صفات از ]ذات[ او است؛

مَوصُْوفِ
ْ
هَا غَيُْ ال نَّ

َ
به دلیلِ گواهیِ هر صفت بر این که او غیر از موصوف استلشَِــهَادَةِ كُِّ صِفَةٍ أ



نــمایــی از خــطــبــه

خداشناسی، اصل دین و اساس دعوت انبیای الهی و مقدمه خداپرستی است.
آیا خدا قابل شناخت و توصیف است؟
 معنا و مفهوم شناخت خدا چیست؟

فَةِ نَّهُ غَيُْ الصِّ
َ
و گواهی هر موصوف بر این که او غیر از صفت است.وَ شَهَادَةِ كُِّ مَوصُْوفٍ أ

 فَمَنْ وصََفَ الَ سُبحَْانه4َُ

فَقَدْ قَرَنهَُ
کند،4 کس خدای سبحان را وصف   پس هر 

کرده است او را ]با آن صفت[ همراه 

 وَ مَنْ قَرَنهَُ

فَقَدْ ثَنَّاهُ
کند، کس او را ]با صفت[ همراه   و هر 

پس او را دو تا دانسته

هُ
َ
أ کس او را دو تا بداند، پس او را جزء جزء دانستهوَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّ و هر 

هُ فَقَدْ جَهِلهَُ
َ
أ کس او را جزء جزء بداند، او را نشناختهوَ مَنْ جَزَّ و هر 

 وَ مَنْ جَهِلهَُ

هِْ
َ

شَارَ إِل
َ
فَقَدْ أ

و هر کس او را نشناسد، ]برای او جهت قائل شده و[ 

کرده است به او اشاره 

هُ هِْ فَقَدْ حَدَّ
َ

شَارَ إِل
َ
انگاشتهوَ مَنْ أ کند، محدودش  اشاره  او  به  که  کس  و هر 

هُ هُ فَقَدْ عَدَّ که محدودش انگارد، معدودش شمردهوَ مَنْ حَدَّ و آن 

نَهُ  و آن که گوید: »در چیست؟« او را درون چیزى پنداشتهوَ مَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّ

 وَ مَنْ قَالَ عَلَمَ

خْلَ مِنهُْ
َ
فَقَدْ أ

که بگوید: »خداوند بر چیست؟«  و هر 

آن ]مکان[ را از او خالی دانسته است.
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حمعناکلمه شر

دَ 
وَتَّ

)و ت د(
ــرد کـ ــار  ــهــ ــ م

وَتَد: میخ. 
دَ: میخ را محکم کوبید.   أؤتَدَ، وَتَّ

میخ زدن، موجب سکون و آرامش و رفع اضطراب شیء می شود. 
زمین، با ســرعت زیادی به دور خود و به دور خورشــید در حال چرخش اســت و 
لازمــه ایــن حرکت ســریع، اضطراب و عدم تعادل اســت؛ ولی خداونــد کوه ها را 
کوه ها در  موجب آرامش و تعادل زمین در حرکات چرخشی قرار داده؛ از این رو 

قرآن و در کلمات معصومان؟عهم؟  به میخ تشبیه شده است. 

ثَنَّا
)ث ن ی(

دو تا 
دانست 

ثَنْي: تا کردن، دولا کردن.
کرد. یْءَ: آن چیز را دو قسمت 

َ
ی الشّ  ثَنَّ

ایــن واژه در امــور اعتقــادی، معنــای اعتقادی پیــدا می کند. در متــن درس که 
ســخن از اعتقادات اســت، منظور از تثنیه، دو تا کردن نیســت، دو تا دانســتن 

است. 

نَه ضَمَّ
)ض م ن(

او را درونِ 
چیزى 
پنداشت

نَ الشي ءَ الوعاءَ: آن چیز را در ظرفی قرار داد.  ضَمَّ
نَهُ. این حدیث شــریف، ناظر به  امــام علــی؟ع؟  فرمود: وَ مَنْ قَالَ فِیمَ فَقَدْ ضَمَّ
کــه او را در چیزی قرار داد،  نَ، این نیســت  امــور اعتقادی اســت و منظور از ضَمَّ

بلکه منظور این است که او را درون چیزی پنداشت.

عَادُّونَ
ْ
هِمَمالَ

ْ
فِطَنالَ

ْ
 يؤُدَِّیالَ

َ
مَمْدُودل

يَاحفَطَرَ خُورالَرِّ قَرَنَمَيَدَانالَصُّ

فِيمَ
َ
أ خْلَٰعَدَّحَدَّجَزَّ

َ
أ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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شناخت خدا

▪  شناخت خدا  ▪
که از خطبه های مشهور امیرمؤمنان علی؟ع؟ است، به مباحث خدا شناسی،  خطبه اول نهج البلاغه، 
پیامبر شناسی، خلقت شناسی و قرآن شناسی اشاره می کند و در پایان به شناخت فریضه مهم حج می پردازد. 
ـ  می پردازیم.  ــ که مربوط به بحث خداشناسی است ـ در این درس به شرح و توضیح منتخبی از این خطبه ـ
اهمیت این بحث تا جایی است که امام صادق؟ع؟ در جواب شخصی که دلیل عدم استجابت دعاها را 

 تَعرِفُون1َ؛ چون شما خدایی را می خوانید که نمی شناسید.
َ

کُم تَدعُونَ مَن لا پرسید، می فرماید: لِ نَّ

▪  عجز انسان از وصف خدا  ▪
یَبْلُـغُ 

َ
ـذِي لا

َ
امـام علـی؟ع؟ در آغـاز خطبـه از عجـز انسـان در توصیـف خـدا سـخن می گویـد: الْحَمْـدُ لِِله الّ

ـهُ الْمُجْتَهِـدُونَ؛ سـتایش مخصوص خدایی 
َ

ي حَقّ  یُـؤَدِّ
َ

ونَ وَ لا
ُ

یُحْصِـي نَعْمَـاءَهُ الْعَـادّ
َ

مِدْحَتَـهُ الْقَائِلُـونَ وَ لا
کـه سـخنوران نمی تواننـد بـه سـتایش او دسـت یابنـد و حسـابگران، نمی تواننـد نعمت هایـش را  اسـت 

کننـد. کوشـندگان نمی تواننـد حقّـش را ادا  بشـمارند و 
کامـل، نیـاز بـه شـناخت  کـه بایـد مـدح او را بگوینـد؛ زیـرا مـدح  برتریـن سـخنوران نمی تواننـد آن طـور 

کامـل دارد و هیـچ موجـودی _ حتـی انسـان _ قـادر 
که هـر موجودی  بـه شـناخت کامل خدا نیسـت؛ چرا
غیـر از خـدا مخلوق خداسـت و نمی تواند بـر وجود او 

کامل داشـته باشـد.  اشـراف 
دسـتگاه های  مجهزتریـن  بـا  حسـابگران  برتریـن 
را  خـدا  نعمت هـای  تعـداد  نیسـتند  قـادر  شـمارش، 
بشمارند؛ زیرا هم نعمت های خدا بی شمار است و هم 
بسـیاری از نعمت هـای الهـی، در گسـترۀ علـم محـدود 

انسـان نیسـتند تـا از آن هـا اطـلاع داشـته باشـد.   
کــه در اطاعــت و شــکر خدا  ـــ  برتریــن تلاشــگران ـ

ـــ نمی تواننــد حق اطاعت او را ادا کنند و نمی توانند شــکر نعمت هایش را به جــا آورند؛ زیرا هر  می کوشــند ـ
که باز  که او در اختیار انســان قرار داده، اتفاق می افتد  شــکر از انســان به عنایت و لطف خدا و به قدرتی 

نیاز به تشکر دارد. سعدی شیرین سخن می نویسد:
1. الصافی، فیض کاشانی، ج 1، ص223.

دَ  �فِ �فَ
َ
 لِكلَِما�تِ رَ�بِّ�ي ل

ً
حْرُ مِدادا �بَ

ْ
وْ كا�فَ ال

َ
لْ ل �تُ

ا  �ف �ئْ وْ �بِ
َ
دَ كَلِما�تُ رَ�بِّ�ي وَ ل �فَ �فْ �فْ �تَ

ئَ
لَ ا �بْ

حْرُ �تَ �بَ
ْ
ال

ً
لِهِ مَدَدا ْ مِ�ث �بِ

گــر دریــا مرکــب شــود بــراى ]بــه شــمار آوردنِ[  بگــو: ا
جلوه هــای  آن کــه  از  قبــل  پــروردگارم،  جلوه هــای 
پــروردگارم پایــان یابد، دریا پایــان می پذیرد؛ هر چند 

]دریایی دیگر[ مانند آن بیافزاییم.
مائده: 97
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حِ ذات؛ که فرومی رود مُمِدِّ حیات است و چون برآید مُفَرِّ »هر نَفَسی 
پس در هر نَفَس دو نعمت است و بر هر نعمت شکری واجب

کـــز عـــهــــده شـــکــــــرش به در آیــــــد کــــــه بــــــرآیــــــد                               از دســــــــت و زبــــــان 
که ز تقصـیر خویش                               عُـــــــــذر بـــــــــه درگـــاه خــــــــدای آورد  بنده همان بِهْ 

کـــه بـه جـــای آورد«1 کـــس نـــتـــوانـــد  ورنــــــه ســــــــــزاوار خــــــداونـــدی اش                               

امام علی؟ع؟ در ادامۀ سخن، بر عجز انسان در توصیف خدا اشاره و دلایل آن را بیان می کند: 
 نَعْتٌ مَوْجُودٌ 

َ
 مَحْــدُودٌ وَ لا

ٌ
ذِي لَیْــسَ لِصِفَتِهِ حَدّ

َ
 یَنَالُــهُ غوصُ الْفِطَنِ الّ

َ
 یُدْرِکُــهُ بُعْــدُ الْهِمَمِ وَ لا

َ
ــذِی لا

َ
الّ

کــه همت های بلنــد او را درنمی یابند و اندیشــه های ژرف به  جَــلٌ مَمْــدُودٌ؛ کســی 
َ
 أ

َ
 وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ وَ لا

َ
وَ لا

کــه برای وصف او، نه حدّ تعیین شــده وجود دارد و نه تعریفــی موجود و نه زمانی  او نمی رســند، خدایــی 
شمرده شده و نه سرآمدی طولانی.

آری! هر چه همت ها عالی، تلاش ها گسترده و ذهن ها تیز و دقیق باشد، باز نمی توانند به وجود خدا 
معرفت کامل پیدا کنند؛ زیرا:

اتفاقات  همه  دارد؛  نامحدود  اوصاف  که  چرا است؛  نشده  تعیین  حدودی  او  وصف  برای   .1
نه  می شود؛  شناخته  خدا  برای  وصفی  آن ها  از  یک  هر  از  و  می شود  منتهی  او  به  پدیده ها  و 

پدیده های عالم قابل شمارش است و نه اوصاف خدا؛ 
گفته شده، به میزان فهم محدود انسان ها  کاملی ارائه نشده و هر چه  برای وصف او تعریف   .2
که درک مخلوقِ ضعیف و محدود، از خالق پرقدرت و نامحدود، جز شناختی محدود  است؛ چرا

نخواهد بود؛
گرچه بسیاری از توصیفات ما از اشیا و اشخاص  کرد. ا برای وصف او نمی توان از زمان استفاده   .3
که زمان مخلوق  کنیم؛ چرا  پیرامون با زمان صورت می گیرد، خدا را نمی توانیم با زمان توصیف 

خود اوست و برای اوصاف خدا نه زمانی مشخص است و نه پایانی می توان تصور کرد.
امیرمؤمنان؟ع؟ برای این که بفهماند، عجز انسان از وصف خدا به معنای تعطیلیِ توصیف خدا 
نیست، در جملاتی به توصیف خدا می پردازد و می فهماند که برای توصیف خدا باید از جلوه های ربوبی 
رْضِهِ؛ او 

َ
خُورِ مَیَدَانَ أ دَ بِالصُّ یَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّ ئِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّ

َ
او در عالم هستی استفاده کرد: فَطَرَ الْخَلا

کنده کرد و توسط کوه ها، اضطراب  موجودات را با قدرت خویش آفرید و به لطف و رحمتش، بادها را پرا
و لرزش زمینش را مهار نمود. 

1.  گلستان سعدی، دیباچه.
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مخلوقات، بهترین نشانه بر وجود خدا هستند. تنوع مخلوقات، پیچیدگی مخلوقات و انسجام 
گذشته از خلقت مخلوقات،  آن ها با یکدیگر نشان می دهد خالقی قدرتمند، آن ها را پدید آورده است. 
که بادها را با رحمت واسعهٔ خویش به حرکت  مدیریت و ربوبیت آن ها نیز نشانه وجود خداست. اوست 

در آورده، نظام حیات را در عالم هستی ثبات می بخشد. 

▪  حقیقت شناخت خدا  ▪
امــام علــی؟ع؟ در ادامۀ این بخش از خطبه، به تبیین حقیقت »شــناخت خدا« می پردازند. اســاس 
دین، اطاعت از خداســت و انبیا و رســولان نیز برای تبلیغ امر و نهی خدا برانگیخته و ارســال شــده اند و 
ینِ  لُ الدِّ وَّ

َ
گر شناخت خدا نباشد، اطاعت از او معنا پیدا نمی کند؛ از این رو امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: أ ا

مَعْرِفَتُهُ؛ ]قدمِ[ اول دین، شناخت او است.
کمال شناخت انسان از خدا به این است که او را تصدیق کند. شناخت انسان از خدا، در مراحل ابتدایی 
او را به تصدیق این واقعیت نمی رساند؛ اما زمانی که معرفت و شناخت انسان از خدا، افزایش یافت، می تواند 
حقیقــت وجــود خــدا را در عالم هســتی در یابــد و آن را تصدیق کنــد و این کمال معرفت به خدا اســت. امام 

صْدِیقُ بِـهِ؛ و کمال شناختِ او، باور داشتن او است. کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّ علی؟ع؟ می فرماید: وَ 
باور داشــتن خدا نیــز مراتبــی دارد؛ عده ای فقط 
وجــودِ خدا را باور دارند، ولی گروهی این تصدیق را 
بــه کمال رســانده و وحدانیت خدا را نیــز باور دارند. 
گر خدایی هست، یکتا است و هیچ شریکی برای او  ا
 الُله وَحدَهُ لا شریکَ له؛ نیست 

ّ
وجود ندارد )لا إله الا

خدایی جز الله که یکتا است و هیچ شریکی ندارد(. 
خدایــی کــه یکتا نباشــد، محــدود و نیازمند اســت؛ 
چون به شــریک خود نیاز دارد، در حالی که خدا باید 
صمــد و بی نیــاز باشــد؛ از ایــن رو امیرمؤمنــان؟ع؟ 
کمال  صْدِیقِ بِــهِ تَوْحِیدُهُ؛ و  کَمَالُ التَّ می فرمایــد: وَ 

باور داشتن او، یگانه دانستن او است.
ـ با توجه به  یگانه دانســتن خدا نیز مراتبی دارد که کمال آن، اخلاص برای اوســت. مراد از این اخلاص ـ
ـ  اخلاص اعتقادی اســت؛ یعنی کســی که خدا را یگانه می داند، از  توضیحی که در ادامۀ ســخنِ امام آمده ـ
همۀ جهات و در همۀ شئون او را یگانه بداند و هیچ شریکی را برای خدا تصور نکند؛ از این رو امام علی؟ع؟ 

مَد * حَد * الُله الصَّ
ئَ
ل هو الُله ا  �تُ

حَدٌ
ئ
 ا

ً
وا هُ كُ�فُ

َ
�ف ل

ُ
ک م �يَ

َ
د * و ل

َ
ول ُ م  �ي

َ
لِد و ل َ م �ي

َ
ل

کــه الله یکتا اســت * الله  بگــو: واقعیــت ایــن اســت 
بی نیازی است که مقصود نیازمندان است * نزایید 
]کــه زاییدن، شــأن خدای نامحدود نیســت[ و زاده 
نشــد ]که زاده شــدن، عین محدودیت و نیاز است[ 
* و هیچ کــس ]در صفــات و خصوصیــات،[ همتــای 

او نیست.
سوره توحید
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صُ لَهُ؛ و کمال یگانه دانستن او، خالص کردن ]اعتقاد[ برای او است. 
َ

خْلا ِ
ْ

کَمَالُ تَوْحِیدِهِ ال می فرماید: وَ 
کمال آن، نفی صفات از او اســت. »نفی صفات از او«  که  اخلاص اعتقادی برای خدا نیز مراتبی دارد 
ج از ذات او تصور نکنی؛ یعنی این گونــه تصور نکنی که خدایی  بــه ایــن معناســت که صفات خدا را خــار
هســت و اوصافی هســت و خدا آن اوصاف را مالک است؛ بلکه باید به این باور رسیده باشی که اوصاف 
خدا عین ذات خدا است و آن اوصاف، حقیقتی غیر از خدا ندارند؛ از این رو امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: 
فَاتِ عَنْهُ؛ و کمال اخلاص برای او، نفی ]جدایی[ صفات از ]ذات[ او است. صِ لَهُ نَفْيُ الصِّ

َ
خْلا ِ

ْ
کَمَالُ ال وَ 

صفــات خــدا که عین ذات خدایند، عبارت اند از: علم، قدرت و حیات؛ پس دربارۀ این اوصاف نباید 
گر گفته شود  گفت که خدا این اوصاف را دارا است، بلکه باید گفت: خدا، قدیر و علیم و حیّ است؛ زیرا ا
خــدا فــلان صفــت را دارا اســت، صفت را غیــر از خدا و خدا را غیــر از صفت تصور کرده ایــم. امام علی؟ع؟ 
فَةِ؛ به دلیلِ گواهیِ هر  هُ غَیْرُ الصِّ نَّ

َ
کُلِّ مَوْصُوفٍ أ هَا غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ  نَّ

َ
کُلِّ صِفَةٍ أ می فرماید: لِشَهَادَةِ 

گواهی هر موصوف بر این که او غیر از صفت است. صفت بر این که او غیر از موصوف است و 

▪  حقیقت صفات خداوند  ▪
که از مادر متولّد می شود نه علم دارد و نه قدرت، سپس  اوصاف انسان غیر از خودش است؛ انسانی 
صاحــب علــم و قدرت می شــود؛ ولی درباره خدا این گونه نیســت، بلکه صفات خدا عیــنِ ذات خدایند و 

همیشه در ذات او وجود داشته اند. 
که این صفات را عین ذات خدا  کســی  که این اوصاف را از خدا جدا بداند، به اشــتباه افتاده و  کســی 
می داند، حقیقت را یافته است. امام علی؟ع؟ می فرماید: فَمَنْ وَصَفَ الَله سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ 
کــرده و هر کس او را ]با  ــاه؛ پــس هر کس خدای ســبحان را وصف کنــد، او را ]با آن صفت[ همراه  فَقَــدْ ثَنَّ

کند، پس او را دو تا دانسته است. صفت[ همراه 
ج از ذات خدا بدانــد که در این  منظــور از »مَــنْ وَصَــفَ الَله«، ایــن اســت که صفت را غیــر از خدا و خــار
ج از ذات او  که وقتی اوصاف را خار گرفتار شرک می شود؛ چرا ج و  صورت، از اعتقاد به وحدانیت خدا خار
که دارای جزء باشد، به اجزای  که دارای جزء است و موجودی  دانست، خدا را موجودی پنداشته است 
خود نیازمند است؛ درحالی که خدا باید صمد و بی نیاز باشد، پس چنین شخصی در شناخت خدا به جهل 
هُ فَقَدْ جَهِلَهُ؛ و هر کس او را دو 

َ
أ هُ وَ مَنْ جَزَّ

َ
أ اهُ فَقَدْ جَزَّ گرفتار شده است. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: وَ مَنْ ثَنَّ

تا بداند، پس او را جزء جزء دانسته و هر کس او را جزء جزء بداند، او را نشناخته است.
و هر کس به جهل در شناخت خدا دچار شود، به خیال این که او مکانی دارد، به او اشاره می کند و با این 
شَارَ 

َ
شَارَ إِلَیْهِ وَ مَنْ أ

َ
کار خدا را محدود و قابل شمارش می پندارد. امام علی؟ع؟ می فرماید: وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أ
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کرده  کس او را نشناسد، ]برای او جهت قائل شده و[ به او اشاره  هُ؛ و هر 
َ

هُ فَقَدْ عَدّ
َ

هُ وَ مَنْ حَدّ
َ

إِلَیْهِ فَقَدْ حَدّ
و هر کس که به او اشاره کند، محدودش انگاشته و آن که محدودش انگارد، معدودش شمرده است.

کسی که دربارۀ خدا به اشتباه افتد و برای او مکان تصور کند، به دو سؤال مبتلا می شود: یکی این که: 
خدا کجا اقامت دارد؟ و دیگری این که: خدا روی چه چیزی ساکن است؟ نتیجۀ سؤال اول این است که 
شخص، خدا را جسمی می داند که درون چیزی قرار دارد و نتیجۀ سؤال دوم این است که شخص، خدا 
که روی یک مکان خاص قرار می گیرد و داخل آن مکان،  خالی از وجود خدا است.  را موجودی می داند 
هر دو نتیجه، مطلبی اشتباه است که از یک مقدمۀ اشتباه حاصل شده و آن تصور مکان برای خدا است، 

در حالی که خدا وجودی بسیط و نامحدود است، که 
نه ترکیب در وجود او تصور دارد و نه جسمانیت و 
نه احتیاج به مکان. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: وَ 
خْلَی 

َ
مَ فَقَدْ أ

َ
نَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلا مَنْ قَالَ فِیمَ فَقَدْ ضَمَّ

گوید: »در چیست؟« او را درون چیزى  که  مِنْهُ؛ و آن 
آن  چیست؟«  بر  »خداوند  گوید:  که  هر  و  پنداشته 

]مکان[ را از او خالی دانسته است. 
مَ« در اصــل »فی ما« و »علی 

َ
کلمــۀ »فِیــمَ« و »عَلا

مــا« بــوده اســت. »فــی و علی« بــه عنــوان دو حرف 
»مــا«ى  الــفِ  و  شــده  وارد  اســتفهامیّه  »مــا«ى  بــر 

استفهامیه حذف شده است .
امــام علی؟ع؟ در ادامۀ خطبه، با بیانی بلیغ، در 
توصیف خدا ایراد سخن فرمودند، تا مشخّص شود 
کــه آنچــه در توان انســان ها نیســت احاطــه بر ذات 
خــدا اســت و گرنــه توصیف خدا و معرفــت به افعال 
کــه نشــان گر اوصــاف اوســت، تعطیــل نیســت و  او 
اهلش را رواست که خدا را برای مردم توصیف کنند 
و بشناســانند. بــه فقراتــی از ایــن بیانــات در بخش 

حدیث خوانی اشاره شده است.

1. بحار النوار، مجلسی، ج 1، ص84.

امام صادق؟ع؟ در روایتی می فرماید: »همانا مردی از 
بنی اسرائیل، در یکی از جزایر دریایی که سرسبز و خرم 
و پُر آب و درخت بود، خدا را عبادت می کرد. یکی از 
کرد ـــ به خداوند عرض  که از آن جا عبور  فرشتگان ـــ 
من  به  را  بنده ات  این  پاداش  مقدار  پروردگارا!  کرد: 
نشان بده! خداوند پاداش او را به فرشته نشان داد. 
آن مقدار پاداش، در نظر فرشته، بسیار کم جلوه نمود. 
خداوند به فرشته وحی کرد که با آن مرد عابد همنشین 
شو و همراه او باش تا دلیل این امر را بیابی. پس آن 
تو  گفت:  عابد  آمد.  او  نزد  انسانی  شکل  به  فرشته 
کیستی؟ گفت: مردی عابدم. چون از مقام و عبادت تو 
گاه شدم، نزد تو آمدم تا با تو به عبادت  در این مکان آ
خدا بپردازم. پس آن روز را با او بود. هنگامی که صبح 
شد، فرشته به او گفت: محل عبادت تو پاکیزه  و برای 
عبادت مناسب است. عابد گفت: بله، ولی این جا یک 
عیب دارد، فرشته گفت: چه عیبی؟ عابد گفت: خدای 
گر او حماری می داشت، در این جا آن  ما حمار ندارد، ا
فرشته  نمی شد.  تباه  علف ها  این  و  می چرانیدیم  را 
گفت: پروردگار تو که حمار سوار نمی شود. عابد گفت: 
گر حماری می داشت، این علف ها تباه نمی شد. پس  ا
خداوند به فرشته وحی کرد: همانا او را به اندازه عقل و 

درک و معرفتش پاداش می دهم.«1
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 يَبلْغُُ مِدْحَتَهُ 
َ

ِي ل
َّ

مَْــدُ لِِ ال
ْ
انســان محــدود، در مــدح خــدای نامحــدود، ناتــوان اســت )ال  .1

قَائلِوُنَ(.
ْ
ال

ي ليَسَْ لصِِفَتِهِ حَدٌّ  ِ
َّ

اوصــاف مخلوقــات محدود اســت؛ ولــی اوصاف خــدا محــدود نیســت )ال  .2
مَدُْودٌ(.

يَاحَ  لََئـِـقَ بقُِدْرَتهِِ وَ نشَََ الرِّ
ْ
مطالعــۀ مخلوقــات خدا، راهی برای شــناخت خداســت )فَطَرَ ال  .3

برِحََْتِهِ ...(.
فَاتِ عَنهُْ ...(. ُ نَفُْ الصِّ

َ
خِْلَصِ ل

ْ
ج از ذات خدا نیست )وَ كَمَالُ ال صفات خدا، خار  .4

کنی )وَ مَنْ قَرَنهَُ فَقَدْ  ج از ذات او قلمداد  یکی از مراتب شــرک، این اســت که صفات خدا را خار  .5
هُ(.

َ
أ ثَنَّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّ

خــدا وصــف  از  انســان  عجــز 

قَائلِوُنَ 
ْ
 يَبلْغُُ مِدْحَتَهُ ال

َ
ي ل ِ

َّ
مَْدُ لِِ ال

ْ
الَ

مُجْتَهِدُونَ
ْ
هُ ال  يؤُدَِّي حَقَّ

َ
عَادُّونَ وَ ل

ْ
 يُصِْ نَعْمَاءَهُ ال

َ
وَ ل

فِطَنِ
ْ
ُ غَوصُْ ال

ُ
 يَنَال

َ
هِمَمِ وَ ل

ْ
 يدُْرِكُهُ بُعْدُ ال

َ
ي ل ِ

َّ
ال

 نَعْتٌ مَوجُْودٌ 
َ

ي ليَسَْ لصِِفَتِهِ حَدٌّ مَدُْودٌ وَ ل ِ
َّ

ال

جَلٌ مَمْدُودٌ.
َ
 أ

َ
 وَقتٌْ مَعْدُودٌ وَ ل

َ
وَ ل

▪  خطبه ۱  ▪
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بـرای مـطالـعــهتـــوصـــیـــف خـــدا حدیث خوانی

ِ شَْ ءٍ لَ بمُِقَارَنةٍَ وَ غَيُْ 
ِٕنٌ لَ عَنْ حَدَثٍ مَوجُْودٌ لَ عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُّ ه 1  كَى ط�ب حݐ

ِ شَْ ءٍ لَ بمُِزَايلََةٍ فَاعِلٌ لَ بمَِعْــىَ الَْرَكَتِ وَ الْلَةِ بصَِيٌ إذِْ لَ مَنظُْورَ إلَِهِْ مِنْ 
كُّ

نسُِ بهِِ وَ لَ يسَْتَوحِْشُ لفَِقْدِهِ. 
ْ
دٌ إذِْ لَ سَكَنَ يسَْتَأ خَلقِْهِ مُتَوحَِّ

جَالهََا وَ لَ تَرْبَِةٍ اسْتَفَادَهَا وَ لَ حَرَكَةٍ 
َ
هُ ابتْدَِاءً  بلَِ رَويَِّةٍ أ

َ
 الَْلقَْ إنِشَْاءً  وَ ابْتَدَأ

َ
أنشَْأ

مَ بَيَْ مُتَْلفَِاتهَِا 
َ
وقْاَتهَِا وَ لَ

َ
شْيَاءَ لِ

َ
حَالَ الْ

َ
حْدَثَهَا وَ لَ هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فيِهَا أ

َ
أ

شْبَاحَهَا عَلمِاً بهَِا قَبلَْ ابتْدَِاىِٕهَا مُيِطاً بُِدُودهَِا وَ انتْهَِاىِٕهَا 
َ
لزَْمَهَا أ

َ
زَ غَرَاىِٕزهََا وَ أ وَ غَرَّ

حْنَاىِٕهَا. 
َ
عَرفِاً بقَِرَاىِٕنهَِا وَ أ

هســت، بدون این که از چیزی پديد آمده باشــد ؛ موجود است بدون این که سابقۀ عدم 
داشته باشد؛ با همه چیز هست، اما نه این که کنار آن باشد )بلکه به این معنا که قِوام هر 
که از آن بیگانه و جدا باشد )چون  چیز با اوست( و مغایر با همه چیز است، اما نه این 
گــر جــدا شــود، قِــوام آن چیز در هم می پاشــد(؛ انجام دهنده اســت، اما نــه به آن معنی  ا
که حرکات و ابزارى داشــته باشــد )چون حرکت، مستلزم جسمیّت و به کارگیری ابزار، 
مســتلزم احتیــاج به غیر اســت(؛ بیناســت، حتّــی در آن زمان که موجود قابــل رؤيتی از 
خلقش وجود نداشته است؛ يگانه و تنهاست، زیرا کسی نیست که با او انس گیرد و از 

فقدانش ناراحت و هراسان شود.

آفرينش را ايجاد کرد ايجاد کردنی  و ابتدا کرد ابتدا کردنی، بدون فکر و انديشه ای که به 
کار بندد و بی آن که انديشــه ای در خاطر پرورد يا تجربه ای اســتفاده کند يا حرکتی پديد 
آورد يا اضطراب خاطر به او دست دهد، آفرينش هر چیز را به زمان معیّنش موکول کرد و 
گونِ آن ها مناسبت به وجود آورد و هر چیز را غریزه و سرشتی خاص عطا  گونا بین انواع 
کرد و هر غریزه و سرشــتی را خاص کســی قرار داد، در حالی که به همۀ آن ها قبل از آن که 

گاه بود و به تمام اطراف و حدود و انتهاى هر يک احاطه داشت.  خلق شان کند آ
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تِـی
ْ
فُاَلْمَاحِلیَأ  یُظَرَّ

َ
اِسْتِطَالَةغُرْملا

بْیَانإِمَارَة مْرُقَةاَلصِّ یاَلنُّ الݭݭِ
اَلْغَالِـیاَلتَّ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪	 حکمت	102:

اسِ زَمَانٌ  تِی عَلَی النَّ
ْ
یَأ

 الْمَاحِلُ 
َّ

بُ فِیهِ إِلا  یُقَرَّ
َ

لا

 الْفَاجِرُ
َّ

فُ فِیهِ إِلا  یُظَرَّ
َ

وَ لا

 الْمُنْصِفُ
َّ

فُ فِیهِ إِلا  یُضَعَّ
َ

وَ لا

دَقَةَ فِیهِ غُرْماً ونَ الصَّ
ُ

یَعُدّ

حِمِ  مَنّاً وَ صِلَةَ الرَّ

اسِ وَ الْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَی النَّ

سَاءِ لْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَکُونُ السُّ

بْیَانِ وَ تَدْبِیرِ الْخِصْیَانِ. وَ إِمَارَةِ الصِّ

 ......................................................................................................

که در آن مقرب نباشد مگر ...............................................  

گنهــکار و ........................................................................ مگــر 

انصــاف     بــا  مگــر  نیایــد  حســاب  بــه  ضعیــف  و 

در آن زمــان ........................................... به حســاب آورند

و ..................................................................... را نوعــی منّــت

و عبــادت را مایــۀ .................................................................. 

کــه حکومت بــا .................................. در آن زمان اســت 

و ................................ و تدبیــر اختــگان انجام می گیرد.

▪	 حکمت	109:

الِی مْرُقَةُ الْوُسْطَی بِهَا یَلْحَقُ التَّ نَحْنُ النُّ

وَ إِلَیْهَا یَرْجِعُ الْغَالِـی. 

................. میانی هستیم ................... باید به آن برسد

و ......................................................... باید به آن بازگردد.
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معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
ونَعرب

ُ
اَلْمَاحِلمَمْدُوداَلْهِمَماَلْعَادّ

سی
فار

ی
 یُحْصِیعرب

َ
 یُدْرِکُلا

َ
 یَنَالُلا

َ
مْرُقَةلا اَلنُّ

سی
فار

سی
اضطراب و لرزشبادهاکوه هافهم هافار

ی
عرب

سی
کردآفریدفار کنده کردادا نمی کندهمراه  پرا

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

ــنِ ــطَ ــفِ ــوْصُ الْ غَ بُعْدُ الْهِمَمِ       

	ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ ــونَجـ ــ ــلُ ــ ــائِ ــ ــقَ ــ الْ ــهُ  ــ ــتَـ ــ ــدْحَـ ــ مِـ ــغُ  ــ ــلُ ــ ــبْ ــ یَ  
َ

لا ـــــــــذِي 
َ
الّ لِِله  ــدُ  ــ ــمْـ ــ ــحَـ ــ اَلْـ

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ یَــــــاحَنَــــــــشَــــــــرَجـ ـــــــــدَبِــرَحْــمَــتِــهِالــــــرِّ وَتَّ رِوَ  خُو لصُّ ــدَانَبِا ــ ــیَـ ــ رْضِـــــــــــــهِمَـ
َ
أ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

ــــاهُجمله ثَــــنَّ فَــــقَــــدْ  ــهُ  ــ ــ ــرَنَ ــ ــ قَ مَــــــنْ  وَ  ــهُ  ــ ــ ــرَنَ ــ ــ قَ فَــــقَــــدْ  ــهُ  ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ سُ الَله  وَصَــــــــفَ  فَــــمَــــنْ 

تکمیل 
ترجمه

کرده است  پس هر کس خدای سبحان را ....................................، پس او را ]با آن صفت[ همراه 
کند، پس .................................... . و هر کس او را ]با صفت[ همراه 



34
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با	توجه	به	شرح	خطبه	به	سؤالات	زیر	پاسخ	دهید: 	.4

   چرا »برترین گویندگان« نمی توانند آن طور که باید خدا را مدح کنند؟.......................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  چرا »برترین شمارندگان« با مجهزترین دستگاه های شمارش، قادر نیستند تعداد نعمت های خدا را 
بشمارند؟........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ــ  نمی توانند حق اطاعت خدا را ادا کنند؟  ــ که در اطاعت و شکر خدا می کوشند ـ  چرا »برترین تلاشگران« ـ
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

امیرمؤمنان؟ع؟	برای	این	که	بفهماند،	»عجز	انسان	از	وصف	خدا«	به	معنای	»تعطیلیِ	توصیف	خدا«	 	.5

نیست،	چه	می	فرماید؟.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

منظور	امیرمؤمنان؟ع؟	از	»مَنْ وَصَفَ الَله«	در	عبارت	»فَمَنْ وَصَفَ الَله سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَه«	چیست؟...  	.6
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

صْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُه«	چه	پیامی	استفاده	می	شود؟...  کَمَالُ التَّ صْدِیقُ بِهِ وَ  کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّ از	عبارت	»وَ  	.7
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
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صْدِیقُ بِــهِ«. در این که چه فرقی میــان »معرفت« و  کَمَالُ مَعْرِفَتِــهِ التَّ امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: »وَ   .1
»تصدیق« است، تفسیر های متفاوتی آمده است، آن ها را بیان کنید. 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
  پیام  امام، مکارم شیرازی، ج1، ص 83

هُ«؛ و هر کس او را نشناخت، 
َ

شَارَ إِلَیْهِ فَقَدْ حَدّ
َ
شَارَ إِلَیْهِ وَ مَنْ أ

َ
امام علی؟ع؟ می فرماید: »وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أ  .2

کرد، محدودش انگاشت. در این که منظور از »اشاره به سوى  کس به او اشاره  کرد و هر  به او اشاره 
خدا« در این حدیث چیست، دو احتمال وجود دارد، آن ها را بیان کرده، توضیح دهید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
پیام  امام، مکارم شیرازی، ج 1، ص 89

ح  نهج البلاغۀ ابن میثم، ج 1، ص273 ترجمۀ  شر



پیامبران بعثت  فلسفه  خطبه 1 )بخش دوم(

2

نبِْيَاءَ 1
َ
هِ أ ِ

َ
 و ]خدای[ سبحان از اولاد  او )آدم؟ع؟( پیامبرانی را برگزید1...وَ اصْطَفَٰ سُبحَْانهَُ مِنْ وَلد

وَحِْ مِيثاَقَهُمْ
ْ
خَذَ عََ ال

َ
گرفتأ که برای ]محافظت از[ وحی از آنان پیمان 

مَانَتَهُمْ 
َ
و برای تبلیغ رسالت از آن ها امانتداری خواست؛وَ عََ تَبلِْيغِ الرِّسَالةَِ أ

هِْمْ 
َ

قِهِ عَهْدَ الِ إِل
ْ
ثَُ خَل

ْ
ك

َ
لَ أ ا بدََّ کثریت خلق)مردم(، عهد خدا با ایشان لمََّ هنگامی که ا

را تغییر داده بودند؛

ندَْادَ مَعَهُ
َ ْ
َذُوا ال هُ وَ اتَّ پس حق او را نشناخته و شریکانی همراه او قرار داده بودندفَجَهِلوُا حَقَّ

يَاطِيُن عَنْ مَعْرِفَتِهِ  هُمُ الشَّ
َ

کردهوَ اجتَالت و شیاطین، آن ها را از شناخت خدا منحرف 

و از عبادت و اطاعتش جدا نموده بودند.وَ اقْتَطَعَتهُْمْ عَنْ عِبَادَتهِِ

کرد 2 فَبَعَثَ فِيهِمْ رسُُله2َ پس خدا رسولانش را میان آن ها مبعوث 

نبِْيَاءَهُ
َ
هِْمْ أ

َ
و پشت سر هم، ولی با فاصله پیامبرانش را به سوى وَ وَاترََ إِل

آنان فرستاد،

دُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتهِِ
ْ
تــا ادایِ عهــدی را که خدا در فطرت شــان قــرار داده لِيسَْتَأ

بود، از آنان مطالبه نمایند

رُوهُمْ مَنسَِّْ نعِْمَتِهِ  و نعمت هاى فراموش شدۀ او را به یاد آن ها آورند وَ يذَُكِّ

وا عَليَهِْمْ باِلتَّبلِْيغِ  کنندوَ يَتَْجُّ و با تبلیغِ ]دین خدا[ بر آن ها اتمام حجت 

عُقُولِ
ْ
گنجینه های خرد را برانگیزانندوَ يثُِيُوا لهَُمْ دَفَائنَِ ال و برای ایشان 

مَقْدِرَةِ مِنْ 3
ْ
َـاتِ ال که 3 وَ يرُُوهُمْ آي و نشانه های قدرتِ ]خدا[ را به آنان نشان دهند 

عبارت است از:



نــمایــی از خــطــبــه

سقفی که بالای سر آن ها برافراشته شده )آسمان( سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفوُعٍ

تَْهُمْ مَوضُْوعٍ
َ

و گهواره ای که زیر پای آن ها قرارداده شده )زمین(وَ مِهَادٍ ت

يِْيهِمْ
ُ

و معیشت هایی که آن ها را زنده نگه می داردوَ مَعَايشَِ ت

و اجل هایی که آن ها را فانی می سازد وَ آجَالٍ تُفْنِيهِمْ

وصَْابٍ تُهْرِمُهُمْ
َ
و دردهای پیوسته ای که آن ها را پیر می کندوَ أ

حْدَاثٍ تَتَابَعُ عَليَهِْمْ
َ
و حوادثی که پی در پی بر آنان وارد می گردد.وَ أ

قَهُ مِن4ْ
ْ
ک و منزه هرگز خَلق خود را از 4وَ لمَْ يُْلِ الُ سُبحَْانهَُ خَل و خداوند پا

لٍ  وْ كِتاَبٍ مُنَْ
َ
پیامبری ارسال شده یا کتابی نازل شده نبٍَِّ مُرسَْلٍ أ

ةٍ قَائمَِةٍ  وْ مَجََّ
َ
زِمَةٍ أ

َ
ةٍ ل وْ حُـجَّ

َ
یا دلیلی قاطع یا راهی استوار، خالی نگذاشته است؛أ

ُ بهِِمْ   تُقَصِّ
َ

رسولانی که آنان را به کوتاهی ]در عمل[ وادار نمی کندرسُُلٌ ل

بِيَن لهَُمْ
مُكَذِّ

ْ
ةُ ال  كَثَْ

َ
کمی تعدادشان و فراوانی تکذیب کنندگان شانقِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَ ل

ُ مَنْ بَعْدَهُ 
َ

َ ل ]رسول[ پیشینی که ]رسول[ بعدی برای او نام برده  شدمِنْ سَابقٍِ سُمِّ

فَهُ مَنْ قَبلْهَُ وْ غَبرٍِ عَرَّ
َ
یا پَسینی که قبلی او را معرفی  کرد.أ

هُورُ    قُرُونُ وَ مَضَتِ الدُّ
ْ
به همین منوال، قرن ها گذشت و روزگاران سپرى شدعََ ذَلكَِ نسََلتَِ ال

بْنَاءُ...
َ ْ
باَءُ وَ خَلفََــتِ ال

ْ
و پدران درگذشتند و فرزندان جانشین آن ها گردیدند.وَ سَــلفََتِ ال

خداوند انبیا را به عنوان واسطه بین خود و انسان ها برگزیده است.
 انسان ها برای هدایت یافتن به انبیا نیاز دارند.

خداوند  از فرستادن انبیا چه اهدافی را دنبال می کند و ویژگی مهم رسولان الهی چیست؟
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لَاِصْطَفَ ندَْادبدََّ
َ ْ
مَنسِّْاِقْتَطَعَتْالَ

يِْمِهَادمَرْفوُع
ُ

وصَْابتُفْنِت
َ
أ

خَلفََتْمَضَتْنسََلتَْغَبرِتُهْرِمُ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.

حمعناکلمه شر

أخَذَ
)أ خ ذ(

گــــــــــرفــــــــــت

خْذ: گرفتن / این ماده با واژه های مختلف، معانیِ متفاوتی را می رساند؛ 
َ
أ

نمونــه ای از ایــن کاربردها عبارت اند از: »أخَذَهُ  النــومُ«: خواب بر او غلبه 
خَذَهُ«: از او پیروى کرد. 

ْ
خَذَ مَأ

َ
خَذَ القلوبَ«: دل ها را ربود؛ »أ

َ
کرد؛ »أ

خَذَ 
َ
مَانَتَهُمْ«، أ

َ
سَالَةِ أ خَذَ عَلَی الْوَحْيِ مِیثَاقَهُمْ وَ عَلَی تَبْلِیغِ الرِّ

َ
در عبارت »أ

مَانَتَهُــمْ، یعنــی از آنهــا 
َ
خَــذَ أ

َ
مِیثَاقَهُــمْ، یعنــی از آنهــا پیمــان گرفــت و أ

امانتداری خواست. 

اِجْتَالتَْ
)ج و ل(

د ف کر منحر

بــه معنــای ثلاثــی  گشــت زدن / »اِجتــالَ«  جَــوَلان: دور زدن،  جَــوْل، 
کار رفته؛ امــا زمانی که با »عن« اســتعمال  مجــردش »جــالَ: دور زد« بــه 

می شود، به صورت »منحرف کرد« ترجمه می شود. 
یَاطِینُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ« به این معناست که 

َ
از این رو عبارت »اِجْتَالَتْهُمُ الشّ

شیاطین  آن ها را از شناخت خدا منحرف کردند. 

وَاتـَرَ
)و ت ر(

پــــشــــت ســر 
فرستاد هــم 

وَتْــر، وِتْــر: فــرد، تنها /  در بیــانِ پی در پی بودن اشــیا، زمانــی »المُوَاتَرَة« 
استفاده می شود که بین آن ها فاصله ای واقع شده باشد؛ بنابراین »وَاتَرَ 
نْبِیَاءَهُ« یعنی انبیای خود را پشت سر هم، ولی با فاصله، به سوی 

َ
إِلَیْهِمْ أ

مردم فرستاد. 
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▪  فلسفهٔ بعثت پیامبران  ▪
ــ که مربوط به بحث پیامبر شناسی  در این درس به شرح و توضیح منتخبی از خطبه اول نهج البلاغه ـ

ــ  می پردازیم.  است ـ

▪  نیاز انسان به انبیا  ▪
در یک تقسیم بندی کلی می توان موجودات را به جمادات، نباتات، حیوانات و انسان تقسیم کرد. از 
این میان، جمادات هیچ حرکتی از خود ندارند و در اصطلاح »بی جان« هســتند. نباتات )گیاهان( مســیر 
رشدی را که خدا برای ایشان ترسیم کرده بی چون و چرا طی می کنند و حیوانات نیز که دایرۀ حرکت شان 
از نباتــات بیشــتر اســت، طبق نیروی غریــزی خود عمل می کننــد و از آن تخطی نمی کننــد، البته قابلیت 
ــ  ــ که »اشــرف مخلوقات الهی« است ـ آموزش و تغییر دارند ولی خود در این امر مختار نیســتند؛ اما انســان ـ
که نام آن »فطرت« است و موجودی مختار آفریده شده است که  گنجینه ای فراتر از غریزه در اختیار دارد 

می تواند به اراده و تصمیم خود عمل کند، هرچند خلاف غریزه و فطرت او باشد.
گرفته شده  کمال این موجود در نظر  که برای رسیدن به  وجود اختیار انتخاب راه و هدف در انسان ـــ 
ـــ موجب می شود نیاز به راهنما و راهبَر برای او احساس شود؛ ازاین رو خداوند انبیا را از میان ایشان برای 
که انسان ها بدون انبیا گمراه می گردند و عهد خدا را فراموش  هدایت شان برگزید و به سوی آنها فرستاد؛ چرا
می کنند و برای خدا شریک  قرار می دهند تا جایی که شیاطین بر اراده و اختیار ایشان حکم فرما می شود و 

آن ها را از شناخت خدا و عبادت او محروم می سازد. 
خَذَ عَلَی الْوَحْیِ مِیثَاقَهُمْ وَ عَلَی تَبْلِیغِ 

َ
نْبِیَاءَ أ

َ
امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: وَ اصْطَفَی سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أ

یَاطِینُ 
َ

نْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتَالَتْهُمُ الشّ
َ ْ
خَذُوا ال هُ وَ اتَّ

َ
کْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ الِله إِلَیْهِمْ فَجَهِلُوا حَقّ

َ
لَ أ

َ
ا بَدّ مَانَتَهُمْ لَمَّ

َ
سَالَةِ أ الرِّ

عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ؛ و ]خدای[ سبحان از میان فرزندان او )آدم؟ع؟( پیامبرانی را برگزید 
که برای ]محافظت از[ وحی از آنان پیمان گرفت و برای تبلیغ رسالت از آن ها امانت داری خواست، هنگامی 
کثریت خَلق )مردم(، عهد خدا با ایشان را تغییر داده بودند، پس حق او را نشناخته و  شریکانی همراه او  که ا

قرار داده بودند و شیاطین، آن ها را از شناخت خدا، منحرف و از عبادت و اطاعتش جدا کرده بودند. 

▪  هدف از بعثت انبیا  ▪
هدف از برانگیخته شدن انبیا و ارسال پیامبران به سوی انسان  را می توان در موارد ذیل برشمرد: 

1. مطالبه عمل به پیمان فطری، 2. یادآوری نعمت های خدا، 3. احتجاج و استدلال بر دین خدا،           
4. عقلانیت بخشی به جامعه انسانی، 5. ارائۀ نشانه های قدرت خدا.
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1. مطالبه عمل به پیمان فطری
انســان موجودی تو خالی و با ضمیری بی خاصیت آفریده نشــده، بلکه دارای روحی است که معارف 
ــــ که پدر همه انسان هاســت  والا و عمیقــی در آن نهادینــه شــده اســت. در همــان اَوان خلقــت آدم؟ع؟  ـ

کــه در نســل او تــا  ـــــ خداونــد خطــاب بــه ذریــه ای 
قیامت پدید خواهــد آمد، فرمود: »مگر من پروردگار 
شــما نیســتم؟« همه گفتنــد: »گواهــی می دهیم که 
کار معرفــت بــه  تــو پــروردگار مــا هســتی« و بــا ایــن 

کرد.  پروردگاریِ خدا را در انسان ها نهادینه 
هر انســانی با مراجعه به وجــود خود، معرفت به 
خــدا را در اعماق جانش خواهد یافت و این، همان 
معرفــت فطــری بــه خــدا اســت. انبیــای الهی؟عهم؟ 
آمده اند تا غبار از فطرت انسان کنار زده، با یادآوری 
میثاق فطری خدا پرســتی، ادای این عهد را از آنان 

مطالبه کنند. 

2. یادآوری نعمت های خدا
 انســان ها نعمت ها را اســتفاده می کنند؛ ولی در 
کثــر موارد صاحب نعمت را فراموش می کنند، این  ا
خاصیــت زندگی دنیا و مشــغول شــدن بــه عناوین 
کارهای مهم انبیا؟عهم؟  این  دنیوی اســت. یکی از 
کارها به انســان نشــان  کــه دســت خــدا را در  اســت 
که غرق در نعمت های الهی  دهند؛ به او بفهمانند 
کرامت او  اســت و هرچه استفاده می کند به لطف و 
اســت. توجــه به کثرت نعمت هــا و التفات به منبع 
ع  آن ها انســان ها را در برابر صاحب نعمت به خشو
ع می کشــاند و موجب کرنش ایشان در برابر  و خضو

معبود و اطاعت از او و عبادت خالصانه می شود.

هُورِهِمْ  �فُ مِ�فْ  دَمَ 
آ
ا �ف�ي   َ �ب مِ�فْ  كَ  رَ�بُّ  

دفَ حفَ
ئَ
ا  

دفْ اإِ وَ 
سْ�تُ 

َ
ل  

ئَ
ا سِهِمْ  �فُ �فْ

ئَ
ا عَل�   هَدَهُمْ  ْ �ث

ئَ
ا وَ  هُمْ  �تَ َّ �ي رِّ

دفُ
امَ�تِ  �ي �تِ

ْ
وْمَ ال َ وا �ي

ُ
ول �تُ �فْ �تَ

ئَ
ا ا هِدْ�ف َ ل�  �ث َ وا �ب

ُ
ال مْ �ت

ُ
ک ِ

ّ رَ�ب �بِ
�فَ ل�ي ا�فِ ا عف ا عَ�فْ هدف

َ ا كُ�فّ
َ �فّ اإِ

کــه پــروردگار تــو از صُلــب  ]بــه یــاد آر[ آن هنگامــی را 
بنــی آدم نسل شــان را پدیــد آورد و ]بــه زبــان فطرت [ 
آن ها را بر خودشان گواه ساخت که: مگر من پروردگار 
شــما نیســتم؟ گفتنــد: آرى! گواهی می دهیــم ]که تو 
پــروردگار ما هســتی[؛ ]ایــن گواهی گرفتن بــرای این 
که روز رســتاخیز نگویید مــا از این ]خدا[ بی خبر  بود [ 

بودیم. 
أعراف: 172

كُمْ  �يْ
َ
عَل الِله  عْمَ�تَ  �فِ كُرُوا  ادفْ اسُ 

َ ال�فّ هَا  ُّ �ي
ئَ
ا ا  �ي

ماءِ وَ  كُمْ مِ�فَ السَّ
�تُ رْرفُ َ رُ الِله �ي �يْ

ٍ عفَ الِ�ت هَلْ مِ�فْ حف
و�فَ

ُ
ک �فَ وئْ � �تُ

�فَّ
ئَ
ا َ  هُوَ �ف

َ
لاّ لهَ اإِ رْ�فِ لا اإِ

ئَ
ا

ْ
ال

اى مــردم! نعمــت خــداى را بر خــود به یــاد آورید؛ آیا 
آفریننــده اى جــز خدا وجود دارد که شــما را از آســمان 
و زمیــن روزى دهــد؟ معبــودى جــز او نیســت، پــس 

چگونه ]از راه بندگی او[ بازگردانده می شوید؟! 
فاطر : 3
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3. احتجاج و استدلال بر دین خدا
کسی با تحمیل دیندار  شود، در  گر     انسان   برای رسیدن به حقیقت، به دلیل و استدلال نیاز دارد. ا
گر با استدلال دین را بپذیرد، احتمال التزام به دین در او بیشتر  کرد؛ ولی ا التزام به دین سستی خواهد 
ــ درک می کند که باید در مقابل منطق درست  ــ مادامی که با هواپرستی خاموش نشده ـ است. عقل انسان ـ
تسلیم شد؛ از این رو انبیای الهی؟عهم؟ برای روشنگری درباره حقیقت، استدلال می آوردند و برای اثبات 

حقیقت احتجاج می کردند. 

 4. عقلانیت بخشی به جامعۀ انسانی
همان طور که اشاره شد، مادامی که انسان از عقل خود بهره مند است، امید هدایت در او بیشتر است. 
کودکی، عقل انسان به اندازه ای معین فعال است؛ اما قابلیت فعال سازی  که از زمان  باید توجه داشت 
گر باز شوند،  بیشتر نیز وجود دارد. به تعبیر امیرمؤمنان؟ع؟ عقل انسان گنجینه های نهفته ای دارد که ا
قدرت فهم و تحلیل انسان بالاتر می رود و می تواند درک درست تری از مسائل داشته باشد و بیراهه ها 
که با استخراج جواهر اندیشه  کا رهای مهم انبیا؟عهم؟، این است  را بهتر تشخیص دهد. یکی دیگر از 

انسان ها، نفوس ایشان را آماده پذیرش حقیقت کنند.
را درک  پیامبران  پیام  که می توانند  خِرَد است  برکت  به  »انسان ها  مقام معظم رهبری� می فرماید: 
کنند، از مشکلات و دشوارى هاى راه نورانی پیغمبران نهراسند و آن ها را بتوانند پشت سر بگذارند. به 
گر جامعۀ   کند. ا برکت عقل و اندیشه و خِرَد است که بشریت می تواند از مفاهیم قرآن به درستی استفاده 
کارگیرى اندیشه و خِرَد را، در میان خود  کند، یعنی نیروى فکر را، به  اسلامی به همین یک دستور عمل 
یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمدۀ مشکلات بشر حل خواهد شد؛ عمدۀ مشکلات جامعهٔ اسلامی 

حل خواهد شد... امروز دنیاى اسلام به تدبّر و اندیشه احتیاج دارد، به اثارۀ دفائن عقول احتیاج دارد.«1
دُوهُمْ مِیثَاقَ 

ْ
نْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأ

َ
امام علی؟ع؟ درباره این چهار هدف می فرماید: فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أ

بْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ؛ پس خدا رسولانش را  وا عَلَیْهِمْ بِالتَّ رُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّ
کرد و پشت سر هم، ولی با فاصله پیامبرانش را به سوى آنان فرستاد، تا ادایِ عهدی  میان آن ها مبعوث 
را که خدا در فطرت شان با آنان بسته بود، از آنان مطالبه کنند و نعمت هاى فراموش شدۀ او را به یاد آن ها 

آورند و با تبلیغِ ]دین خدا[ بر آن ها اتمام حجت کنند و برای ایشان گنجینه های خرد را برانگیزانند. 
5.ارائه نشانه های قدرت خدا

که نشانه های قدرت خدا را به مردم ارائه دهند تا ایمان  کارهای انبیای الهی این است  یکی دیگر از 
آن ها به خدا محکم تر شود. نمونه ای از این نشانه ها عبارت است از: 

1. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 1393/03/06.
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الف. آسمان برافراشته
خدا آسمان را با تمام کهکشان ها ـــ که مجموعه هایی پر از ستارگان و سیارات هستند ـــ  بدون ستونی که 
دیده  شود، بر فراز سرِ انسان ها گسترانده است. کدام نیرو، این همه سیارات و ستارگان را مدیریت می کند و 
هر یک را در مدار خود استوار نگه می دارد؟ این یکی از بزرگ ترین قدرت نمایی های خدا است که در آیات 
ماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها  ذي رَفَعَ السَّ

َ
قرآن نیز به آن اشاره شده است. خداوند در قرآن می فرماید: ) الُله الّ

کُمْ 
َ
یاتِ لَعَلّ

ْ
لُ ال مْرَ یُفَصِّ

َ ْ
رُ ال ی یُدَبِّ جَلٍ مُسَمًّ

َ
 یَجْري لِ

ٌ
کُلّ مْسَ وَ الْقَمَرَ 

َ
رَ الشّ

َ
ثُمَّ اسْتَوى  عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخّ

که ببینید برافراشت، آن گاه  که آسمان ها را بدون ستونی  کسی است  کُمْ تُوقِنُونَ(1 ؛ خدا همان  بِلِقاءِ رَبِّ
گماشت  که هر یک تا سرآمد معینی در سیرند، در خدمت ]شما[  بر عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را 
و امور ]جهان [ را تدبیر می کند و نشانه ها ]ى الوهیتش [ را به وضوح بیان می کند، به امید آن که به لقاى 

پروردگارتان یقین کنید.

ب. زمین گسترده
زمین، با سرعت بسیاری در حال گردش به دور خود و هم زمان در حال گردش به دور خورشید است؛ 
کودک در آن آرامش دارد ـــ برای انسان ها آرام است؛ انسان ها روی  که  گهواره ای ـــ  در عین حال مانند 
کنند، در بستر خود  کشاورزی می کنند و در وقت استراحت بی آن که احساس حرکت  آن حرکت و در آن 
آرام می گیرند. این نیز قدرت نمایی دیگر خدا در پروردگاریِ خود بر عالم هستی است. خداوند در قرآن 
کُمْ تَهْتَدُونَ(2 ؛  همان ]خدایی [ که 

َ
رْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَکُمْ فیها سُبُلًا لَعَلّ

َ ْ
ذي جَعَلَ لَکُمُ ال

َ
می فرماید: ) الّ

زمین را محل آسایش شما قرار داد و براى شما در آن راه هایی پدید آورد تا هدایت یابید. 

ج. اسباب زندگی 
نمونه ای دیگر از قدرت نمایی خدا، فراهم آوردن وسایل زندگی برای انسان در زمین است. خداوند 
ک مناسب حال انسان، محیط مناسب  بهترین امکانات را برای انسان در زمین فراهم آورده است؛ خورا
با مزاج انسان، حیواناتی در خدمت انسان و هزاران هزار نعمت دیگری که زندگی در زمین را برای انسان، 
هم ممکن و هم شیرین ساخته  است. البته برخی انسان ها با استفادۀ نادرست، زندگی را برای خود و 
رْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فیها مَعایِشَ قَلیلًا 

َ ْ
کُمْ فِي ال ا نَّ

َ
دیگران تلخ و آلوده می کنند. خداوند می فرماید: ) وَ لَقَدْ مَکّ

ما تَشْکُرُونَ(3 ؛ شما را در زمین تمکین و اقتدار بخشیدیم و در آن وسایل معیشت براى شما فراهم آوردیم؛ 
اما بسیار اندک شکر می کنید.

1. رعد: 2. 
2. زخرف: 10.
3. اعراف: 10.
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د. اجل ها، دردها و حوادث
زمان و کیفیت مرگ انسان  به دست خداست و بیماری ها و دردها و حوادث ناگوار که در طول زندگی رخ 
می دهد، به دست خداست. این ها نیز نشانه هایی بر قدرت خدا هستند. تنها قدرتی که مدیریت تمام عالم 
رْضِ وَ لا فِي 

َ ْ
صابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِي ال

َ
از عهده او برمی آید، خداوند است. خداوند در قرآن می فرماید: )ما أ

سَوْا عَلی  ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما 
ْ
ها إِنَّ ذلِکَ عَلَی الِله یَسِیرٌ * لِکَیْلا تَأ

َ
نْ نَبْرَأ

َ
 فِي کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أ

َ
نْفُسِکُمْ إِلّا

َ
أ

 مُخْتالٍ فَخُورٍ(1؛ هیچ گزند و آسیبی در زمین ]چون زلزله، سیل، توفان و قحطی [ و 
َ

کُلّ کُمْ وَ الُله لا یُحِبُّ  آتا
در وجود خودتان ]چون بیمارى، رنج، تعب و از دست رفتن مال و ثروت [ روى نمی دهد مگر پیش از آن که آن 
را به وجود آوردیم در کتابی ]چون لوح محفوظ[ ثبت است، بی تردید این ]تقدیر حوادث و فرمان قطعی به 
پدید آمدنش [ بر خدا آسان است تا ]با یقین به این که هر گزند و آسیب و هر عطا و منعی فقط به اراده خداست 
و شما را در آن اختیارى نیست [ بر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخورید و بر آنچه به شما عطا کرده است، 

شادمان و دلخوش نشوید و خدا هیچ گردنکش خودستا را ]که به نعمت ها مغرور شده است [ دوست ندارد.
امیرمؤمنان؟ع؟ در بیان این نشانه ها می فرماید: وَ یُرُوهُمْ آیَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ 
حْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَیْهِمْ؛ و نشانه های 

َ
وْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ أ

َ
تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَایِشَ تُحْیِیهِمْ وَ آجَالٍ تُفْنِیهِمْ وَ أ

که بالای سر آن ها برافراشته شده )آسمان( و  که عبارت است از سقفی  قدرتِ ]خدا[ را به آنان نشان دهند 
گهواره ای که زیر پای آن ها قرارداده شده )زمین( و معیشت هایی که آن ها را زنده نگه می دارد و اجل هایی که 
آن ها را فانی می سازد و دردهای پیوسته ای که آن ها را پیر می کند و حوادثی که پی در پی بر آنان وارد می گردد.
خداوند هیچ گاه مردم را بدون راهنما و دلیل رها نکرده؛ در طول دوران های مختلف زندگی بشر، یا 
کتاب نازل شده ای از سوی خدا میان مردم بوده یا میان مردم دلیل  پیامبری از طرف خدا ارسال شده یا 

قاطعی بر خدا دین خدا و یا راهی استوار و مشخص برای دینداری وجود داشته است.
دو مورد اول به توضیح نیاز ندارد؛ زمان هایی که پیامبری میان مردم حضور داشته یا کتاب نازل شده 
که بعد از ایشان  بر آن پیامبر میان مردم بوده است؛مانند زمان حضور حضرت عیسی؟ع؟ میان مردم 

کتاب انجیل میان حواریون مورد اعتنا و عمل قرار گرفت. 
وْ 

َ
زِمَةٍ أ

َ
ةٍ لا وْ حُجَّ

َ
کِتَابٍ مُنْزَلٍ أ وْ 

َ
امام علی؟ع؟ می فرماید: وَ لَمْ یُخْلِ الُله سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أ

ةٍ قَائِمَةٍ؛ و خداوند هرگز خَلق خود را، از پیامبری ارسال شده یا کتابی نازل شده یا دلیلی قاطع یا راهی  مَحَجَّ
استوار، محروم نکرده است.

که میان مردم وجود داشتند و دلیل قاطع بر دین خدا  زِمَةٍ«، »اوصیای انبیا« هستند 
َ

ةٍ لا مراد از »حُجَّ
ةٍ قَائِمَةٍ« نیز سنّت پیامبران و اوصیای ایشان است، که به عنوان سیره ای روشن،  بودند و مراد از »مَحَجَّ

ــ 24. 1. حدید: 23 ـ
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ــ خواه  راهنمای سالکان إلی الله است. »مَحَجّة« را در لغت به معنی طریقه واضح و مستقیم معنی کرده اند ـ
ــ یعنی راهی که انسان را به مقصود می رساند.1  ظاهرى باشد یا معنوى ـ

▪ ویژگی  مهم رسولان الهی ▪

امام علی؟ع؟ از میان ویژگی های متعددِ فرستادگانِ الهی، به یک ویژگی  مهم آن ها اشاره می کند و آن 
که امکانات باشد یا نه، یار و  استقامت و پایداری در همه شرایط است. برای انبیای الهی فرقی نمی کند 
انصار باشد یا نه، آن ها فقط به تکلیف خود عمل می کنند و ذره ای در عمل به وظایفی که از طرف خدا بر 
عهدۀ آن ها نهاده شده است، کوتاهی نمی کنند؛ حتی کثرت تکذیب کنندگان و مخالفان و کمیِ یاران، آنان 
را از تبلیغ دین خدا باز نمی دارد و تا پای جان در به ثمر رساندن رسالت خودمی کوشند. امیرمؤمنان؟ع؟ 
بِینَ لَهُمْ؛ رسولانی که کمی نفرات شان و فراوانی   کَثْرَةُ الْمُکَذِّ

َ
ةُ عَدَدِهِمْ وَ لا

َ
رُ بِهِمْ قِلّ  تُقَصِّ

َ
می فرماید: رُسُلٌ لا

تکذیب کنندگان شان، آنان را به کوتاهیِ ]در عمل به وظایف خود[ وادار نمی کند. 

▪ سِیر  انبیا؟عهم؟ تا محمد مصطفی؟ص؟ ▪
هر پیامبری، پیامبر بعد را به اسم می شناخت؛ او را معرفی و تصدیق می کرد و به آمدن او بشارت می داد 
و همچنین خود نیز توســط پیامبر قبلی معرفی شــده بود؛ به عبارتی، هر یک از پیامبران، بشارت دهندۀ 
وْ 

َ
یَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ  أ پیامبر بعد و بشارت داده شدۀ پیامبر قبل بودند. امام علی؟ع؟ می فرماید: مِنْ سَابِقٍ سُمِّ

فَهُ مَنْ قَبْلَهُ ؛ ]آن رسولان عبارت اند[ از: ]رسول[ پیشینی که ]رسول[ بعدی برای آنها نام برده  شد  غَابِرٍ عَرَّ
یا پَسینی که قبلی آنها را معرفی  کرد. 

گذشت و فرزندان  سلسلۀ انبیا و رسولان الهی یکی پس از دیگری آمدند و رفتند، قرن ها و روزگاران 
صالح و شایسته انبیا به عنوان برگزیدگان خدا، جانشین پدران خود شدند، تا این که خداوند آخرین پیامبر 

خود را از نسل ابراهیم؟ع؟ مبعوث کرد تا وعده اش را محقق سازد و نبوت را با او خاتمه دهد. 
او آخرین پیامبر بود و جامع ترین برنامه را از طرف خدا در اختیار انسان قرار داد. امیرمؤمنان؟ع؟می فرماید: 
داً  نْ بَعَثَ الُله سُبْحَانَهُ مُحَمَّ

َ
بْنَاءُ إِلَی أ

َ ْ
بَاءُ وَ خَلَفَتِ ال

ْ
هُورُ وَ سَلَفَتِ ال

ُ
عَلیٰ ذَلِک نَسَلَتِ الْقُرُونُ وَ مَضَتِ الدّ

تِه ؛ به همین منوال قرن ها گذشت و روزگاران سپرى شد و پدران  نْجَازِ عِدَتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّ رَسُولَ الِله؟ص؟  لِِ
درگذشتند و فرزندان جانشین آن ها گردیدند، تا این که خداوند سبحان، براى وفاى به وعدۀ خود و کامل 

گردانیدن نبوت، محمد؟ص؟ رسول خویش را مبعوث کرد. 2 

1. پیام امام، مکارم شیرازی، ج 1، ص  218.
2. به این قسمت از خطبه در درس آینده اشاره خواهد شد.
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نبِْياَءَ . 1
َ
هِ أ ِ

َ
رســولان، امانتــداران وحــی و مبلغان رســالت الهــی هســتند )وَ اصْطَفَ سُبحَْانهَُ مِنْ وَلد

مَانَتَهُمْ(.
َ
وَحِْ مِيثاَقَهُمْ وَ عََ تَبلِْيغِ الرِّسَالةَِ أ

ْ
خَذَ عََ ال

َ
أ

انبیــای الهــی بــرای رهایی انســان از جهالــت ، شــرک و حیله های شــیطان مبعوث شــده اند )وَ . 2
يَاطِيُن ...(. ْهُمُ الشَّ هِْمْ ... وَ اجْتَالتَ

َ
قِهِ عَهْدَ الِ إلِ

ْ
ثَُ خَل

ْ
ك

َ
لَ أ ا بدََّ اصْطَفَ سُبحَْانهَُ ... لمََّ

دُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتهِِ(.. 3
ْ
فطرت، پیمانی از سوی خدای یگانه با انسان است )لِيسَْتَأ

رُوهُمْ مَنسَِّْ نعِْمَتِهِ(.. 4 گر انبیا نبودند، نعمت های الهی فراموش می شد )وَ يذَُكِّ ا

وا عَليَهِْمْ باِلتَّبلِْيغِ . 5 تبلیغ دین و رشد دادن عقل انسان ها، از وظایف انبیای الهی است )وَ يَتَْجُّ
عُقُولِ(.

ْ
وَ يثُِيُوا لهَُمْ دَفَائنَِ ال

دردها و حوادثی که گریز از آن ها ممکن نیســت، از نشــانه های قدرت خداســت )وَ يرُُوهُمْ آياَتِ . 6
حْدَاثٍ تَتَابَعُ عَليَهِْمْ(.

َ
وصَْابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ أ

َ
مَقْدِرَةِ مِنْ .... أ

ْ
ال

وْ . 7
َ
قَهُ مِنْ نبٍَِّ مُرسَْلٍ أ

ْ
زمین هیچ گاه از حجت خدا خالی نبوده است )وَ لمَْ يُْلِ الُ سُبحَْانهَُ خَل

وْ...(.
َ
لٍ أ كِتاَبٍ مُنَْ

ُ بهِِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَ . 8  تُقَصِّ
َ

کوه استوار بودند )رسُُلٌ ل رسولان الهی، در راه تبلیغ دین، همچون 
بِيَن لهَُمْ(.

مُكَذِّ
ْ
ةُ ال  كَثَْ

َ
ل

هـدف از بعثــت انـــبـیـا

نبِْيَاءَهُ
َ
هِْمْ أ

َ
فَبَعَثَ فِيهِمْ رسُُلهَُ وَ وَاترََ إِل

رُوهُمْ مَنسَِّْ نعِْمَتِهِ دُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتهِِ وَ يذَُكِّ
ْ
لِيسَْتَأ

عُقُولِ.
ْ
وا عَليَهِْمْ باِلتَّبلِْيغِ وَ يثُِيُوا لهَُمْ دَفَائنَِ ال وَ يَتَْجُّ

▪  خطبه ۱  ▪
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بـرای مـطالـعــهبرترین پیامبر خدا حدیث خوانی

لُ  وَّ
َ
ِي لَ يَبلُْغُهُ بُعْدُ الهِْمَمِ  وَ لَ يَنَالُُ حَدْسُ الفِْطَنِ الْ ُ الَّ ه 94  فَتَبَــارَكَ اللَّ ط�ب حݐ

قَرَّهُمْ 
َ
فضَْلِ مُسْتَودَْعٍ وَ أ

َ
ِي لَ غَيةََ لَُ فَيَنتَْهَِ وَ لَ آخِرَ لَُ فَيَنقَْضَِ فاَسْتَودَْعَهُمْ فِ أ الَّ

رحَْامِ كَُّمَا مَضَ مِنهُْمْ 
َ
رَاتِ الْ صْلَبِ إلَِ مُطَهَّ

َ
فِ خَيِْ مُسْتَقَرٍّ تَنَاسَخَتهُْمْ كَرَاىِٕمُ الْ

دٍ؟ص؟.  ِ سُبحَْانهَُ إلَِ مَُمَّ فضَْتْ كَرَامَةُ اللَّ
َ
ِ خَلَفٌ حَتَّ أ سَلَفٌ قاَمَ مِنهُْمْ بدِِينِ اللَّ

جَرَةِ الَّتِ صَدَعَ  رُومَاتِ مَغْرسِاً مِنَ الشَّ
ُ
عَزِّ الْ

َ
فضَْلِ المَْعَادنِِ مَنبْتِاً وَ أ

َ
خْرجََهُ مِنْ أ

َ
فَأ

سَِ وَ شَجَرَتهُُ 
ُ
تهُُ خَيُْ الْ سَْ

ُ
تهُُ خَيُْ العِْتَِ وَ أ مَنَاءَهُ عِتَْ

ُ
نبْيَِاءَهُ وَ انْتَخَبَ مِنهَْا أ

َ
مِنهَْا أ

ــجَرِ نبَتََتْ فِ حَرَمٍ وَ بسََقَتْ فِ كَرَمٍ لهََا فُرُوعٌ طِوَالٌ وَ ثَمَرَةٌ لَ تُنَالُ فَهُوَ  خَيُْ الشَّ
اجٌ لمََعَ ضَوْؤُهُ وَ شِهَابٌ سَطَعَ نوُرُهُ وَ زَندٌْ برََقَ  إمَِامُ مَنِ اتَّقَ وَ بصَِيَةُ مَنِ اهْتَدَى سَِ

مُهُ الفَْصْلُ وَ حُكْمُهُ العَْدْل.  لمَْعُهُ سِيَتهُُ القَْصْدُ وَ سُنَّتُهُ الرُّشْدُ وَ كََ
پربرکت است خداوندى که همّت هاى بلند او را درک نکنند و حدس انديشه هاى تیز  به 
مقام بلندش نرسد. همان اوّلی که پايانی ندارد تا به آخر برسد و آخرى ندارد تا پايان پذیرد. در 
برترین وديعتگاه به امانت نهاد و در بهترین قرارگاه مستقر ساخت. اصلاب کريمانه آنان را به 
رَحِم هاى پاک منتقل کردند. هرگاه يکی از آنان از دنیا رفت ديگرى براى ابلاغ دین قد علم 

نمود، تا آن که کرامت خداوند سبحان به محمّد؟ص؟ منتهی شد.

او را از برترین  معادن روياند و در عزیزترین سرزمین ها کاشت ؛ از همان درختی که پیامبرانش 
را از آن آشــکار کــرد و امنــاى خــود را از آن انتخــاب نمــود. عترتش بهترین عترت هاســت و 
دودمانش بهترین دودمان ها و شجره اش بهترین شجره ها؛ ]شجره اى[ که در حرم روییده و 
در عرصه کرامت و مجد به رشد رسیده، ]شجره اى[ که شاخه هایی بلند دارد و میوه هایی 
دور از دسترس؛ پس او امام تقواپیشگان و وسیله بصیرت هدايت يافتگان است. چراغی 
اســت درخشــان و ســتاره اى فروزان و آتش گیره اى با شــعله هاى زبانه دار. روشــش اعتدال، 

طريقه اش رشد، کلامش جدا کننده حق از باطل و حکمش، عدل است.
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 فلسفه بعثت
 پیامبران

نَّاِسْتَوْلَیٰ
َ

سَاءَ الظّ
َ
اِعْتَصِمُوامَخْبُوءحَوْبَةأ

مَم وْتَاداَلذِّ
َ
امِعأ لّوِثَاقاَلطَّ

ُ
اَلذّ

کنید. کامل	 گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 کتاب،	جدول	واژ گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	114:

هْلِهِ
َ
مَانِ وَ أ حُ عَلَی الزَّ

َ
لا إِذَا اسْتَوْلَی الصَّ

نَّ بِرَجُلٍ
َ

سَاءَ رَجُلٌ الظّ
َ
ثُمَّ أ

لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ فَقَدْ ظَلَمَ

هْلِهِ
َ
مَانِ وَ أ وَ إِذَا اسْتَوْلَی الْفَسَادُ عَلَی الزَّ

نَّ بِرَجُلٍ
َ

حْسَنَ رَجُلٌ الظّ
َ
فَأ

رَ. فَقَدْ غَرَّ

هر گاه درستی بر زمان و اهل آن.................................................................

و شخصی به شخصی .......................................................................................

که ..................................... از او ظاهر نشده، .......................................................

.............................................................................................................................................

و کسی به کسی خوش گمان شود

خود را فریب داده است.

▪		حکمت	148:

]شخصیت[ آدمی در زیر زبانش ......................................... است. اَلْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

▪		حکمت	155:

وْتَادِهَا.
َ
مَمِ فِي أ به ............................................................................ در ........................................ آن. اِعْتَصِمُوا بِالذِّ

▪		حکمت	226:

. لِّ
ُ

امِعُ فِي وِثَاقِ الذّ ............................................................................................................... است.اَلطَّ
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درس 2

معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
نْدَادعرب

َ ْ
حَوْبَةمِهَادمَنْسِیّاَل

سی
فار

ی
مَماِصْطَفَیٰتُفْنِیاِقْتَطَعَتْعرب اَلذِّ

سی
فار

سی
کردنرفعت داده شدهفار دردهای پیوستهگهوارهوفا

ی
عرب

سی
پیر می کندسپرى شددرگذشتگذشتفار

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ       

	ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ مَانَتَهُمْجـ
َ
سَالَةِ أ خَذَ عَلَی الْوَحْيِ مِیثَاقَهُمْ وَ عَلَی تَبْلِیغِ الرِّ

َ
نْبِیَاءَ أ

َ
وَ اصْطَفَی سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أ

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ طِینُوَ اجْتَالَتْهُمُجـ ــیَا
َ

لشّ عِــــبَــــادَتِــــهِعَــــــــــــــــــــــنْوَ اقْتَطَعَتْهُمْمَـــعْـــرِفَـــتِـــهِعَــــــــــــــــــــــنْا
تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

ــمْجمله ــهُـ لَـ ــنَ  ــ ــی ــ بِ ــذِّ ــ ــکَ ــ ــمُ ــ الْ کَـــــثْـــــرَةُ   
َ

لا وَ  عَــــــدَدِهِــــــمْ  ــةُ  ــ ـ
َ
ــلّ ــ قِـ ــمْ  ــ ــهِ ــ بِ ــرُ  ــ ــصِّ ــ ــقَ ــ تُ  

َ
لا رُسُــــــــلٌ 

تکمیل 
کوتاهیِ در عمل وادار نمی کند ............................................... و .............................................ترجمه که آنان را به  رسولانی 

ــةُ عَـــدَدِهِـــمْدَفَائِنَ الْعُقُولِ
َ
ــلّ قِ
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 فلسفه بعثت
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علت	نیاز	بشر	به	ارسال	رسولان	از	طرف	خدا	چه	بوده	است؟.............................................................................................................................  	.4
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اهداف	برانگیخته	شدن	انبیا	را	در	چه	مواردی	می	توان	برشمرد؟...................................................................................................................  	.5
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

موارد	زیر	چگونه	بر	قدرت	خدا،	دلالت	می	کند؟ 	.6
   آسمان:..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
   زمین:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
   اسباب زندگی: .............................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
   اجل ها، دردها و حوادث:  ............................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................            

وْ 
َ
ةٍ	قَائِمَةٍ«	در	عبارت	»وَ لَمْ یُخْلِ الُله سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أ زِمَةٍ«	و	»مَحَجَّ

َ
ةٍ	لا مراد	از	»حُجَّ 	.7

ةٍ قَائِمَةٍ« چیست؟	...........................................................................................................................................  وْ مَحَجَّ
َ
زِمَةٍ أ

َ
ةٍ لا وْ حُجَّ

َ
کِتَابٍ مُنْزَلٍ أ

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

ـــ  امام علی؟ع؟ گروهی از ملائکه  ـــ کـه در بخش »حدیث خوانی« گذشـت ـ در منتخبـی از خطبـه اول ـ  .۱
گفتـه شـده  کـه دربـاره ایـن عبـارت  کـرد، معانـیِ مختلفـی را   یَتَزَایَلُـونَ« ذکـر 

َ
ـونَ لا

ُ
را بـا عنـوانِ »صَافّ
اسـت، بنویسـید. 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
پیام امام، مکارم شیرازی، ج 1، ص154

 
َ

 سَــهْوُ الْعُقُولِ وَ لا
َ

امیرمؤمنان؟ع؟ در بخشــی از خطبه اول در اوصاف فرشــتگان فرموده اســت: »وَ لا  .2
سْیَانِ« در چیست و چرا فرشتگان از  سْیَانِ«؛ فرق »سَهْوُ الْعُقُولِ« و »غَفْلَةُ النِّ  غَفْلَةُ النِّ

َ
بْدَانِ وَ لا

َ ْ
فَتْرَةُ ال

سهو و نسیان به دور هستند؟ 
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ح نهج البلاغۀ ابن میثم، ج 1، ص340 ترجمۀ شر



کــــرم؟ص؟  خطبه 1 )بخش سوم( بــعــثــت پــیــامــبــر ا

3

نْ بَعَثَ الُ سُبحَْانه1َُ
َ
 أ

َ
ک و منزّه، 1...إلِ که خداوند پا تا این 

َازِ عِدَتهِِ 
ْ

داً رسَُولَ الِ لِِن  مُمََّ
وَ إتِْمَامِ نُبُوَّتهِِ

محمد، رســول خدا؟ص؟ را برای وفای به وعده خود 

گردانیدن نبوت، مبعوث ساخت؛  کامل  و 

خُوذاً عََ النَّبِيِّـيَن مِيثَاقُهُ 
ْ
در حالی کــه پیمــانِ ]اقــرار و بشــارت بــه[ او از همــه  مَأ

پیامبران گرفته شده بود

کریمانه بود،مَشْهُورَةً سِمَاتهُُ كَرِيماً مِيلَدُهُ   ]و[ نشانه هایش مشهور ]و[ میلادش 

رضِْ يوَمَئِذٍ 2
َ ْ
هْلُ ال

َ
و در آن روز ]که او قدم به جهان گذاشت[ مردم زمین2وَ أ

هْوَاءٌ مُنتْشََةٌ 
َ
قَةٌ وَ أ گونمِللٌَ مُتَفَرِّ کنده بودند که خواسته هایی گونا ملت هایی پرا

تَةٌ ِـ و راه و رسمی مختلف داشتند؛وَ طَرَائقُِ مُتشََتّ

قِهِ
ْ
گروه بودند:[ تشــبیه کنندۀ خدا  بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِِِ بَِل ]آنها[ بین ]این ســه 

به مخلوقش

حِدٍ فِ اسْمِهِ 
ْ
وْ مُل

َ
یا ایجادکنندۀ انحراف در ]تفسیر[ اسم خداأ

 غَيِْهِ، 
َ

وْ مُشِيٍ  إِل
َ
یا اشاره کننده به ]معبودهایی[ غیر از او.  أ

لَلةَِ  پس خدا به وسیلۀ او )پیامبر؟ص؟( آن ها را از گمراهی فَهَدَاهُمْ بهِِ مِنَ الضَّ

کرد ]رها و[ هدایت 

هََالةَِ
ْ
نْقَذَهُمْ بمَِكَنهِِ مِنَ ال

َ
و به ســبب جایگاه و شــخصیّت او، آنان را از جهالت وَ أ

نجات بخشید.

دٍ؟ص؟ لِقَاءَه3ُ بــراى 3ثُمَّ اخْتَارَ سُبحَْانهَُ لمُِحَمَّ را  خویــش  لقــاى  ســبحان،  خــداى  ســپس 

محمد؟ص؟ برگزید



نــمایــی از خــطــبــه

محمد مصطفی؟ص؟، به عنوان آخرین پیامبر الهی، با کامل ترین دین از طرف خدا مبعوث شد.
که پیامبر اسلام؟ص؟ در آن مبعوث شدند، چه خصوصیاتی داشت روزگاری 

 و ایشان برای بعد از خود چه جانشینانی قرار دادند؟

ُ مَا عِندَْهُ 
َ

و آنچه را نزد خود داشت، براى او  پسندید، وَ رضََِ ل

نْيَا  رَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّ
ْ
ك

َ
گرامی داشت وَ أ و او را ]با فراخواندن[ از خانۀ دنیا 

وَى 
ْ
َل گرفتارى و بلا روی گردان ساخت، وَ رغَِبَ بهِِ عَنْ مَقَامِ الْ و از جایگاه 

هِْ كَرِيماً 
َ

پس وى را با گرامیداشت، به سوی خود قبضِ روح کردفَقَبَضَهُ إِل

گذاشت،وَ خَلَّفَ فِيكُمْ  و او در میان شما به جا 

مَمِهَا 
ُ
نبِْيَاءُ فِ أ

َ ْ
کــه انبیــا بــراى امت خــود به جــا می گذارند مَا خَلَّفَتِ ال  آنچــه را 

)کتاب و جانشین(؛

كُوهُمْ هَمَلً بغَِيِْ طَرِيقٍ وَاضِحٍ   زیرا آن ها امت خود را بدونِ راهی روشن إِذْ لمَْ يَتُْ

 عَلمٍَ قَائمٍِ 
َ

و پرچمی برافراشته، بی هدف رها نکردند.وَ ل

]پیامبر[ در میان شما کتاب پروردگارتان را ]باقی گذاشت[،كِتاَبَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ

ُ وَ حَرَامَهُ
َ

در حالی که خدا ]به وسیلۀ اهل بیت؟عهم؟[ مُبَيِّناً حَلَل

آشکارکنندۀ حلال و حرام آن،

واجبات و مستحبات آن، ناسخ و وَ فَرَائضَِهُ وَ فَضَائلِهَُ وَ ناَسِخَهُ وَ 

 مَنسُْوخَهُ وَ رخَُصَهُ وَ عَزَائمَِهُ

هُ هُ وَ عَمَّ وَ خَاصَّ
 منسوخ آن، مباح ها و تکلیف های آن،

خاص و عام آن، 

ُ وَ مُرسَْلهَُ 
َ

مْثاَل
َ
پندها و مثل های آن، مطلق وَ عِبََهُ وَ أ

و مقیّد آن و محکم و متشابه آن،وَ مَدُْودَهُ وَ مُكَْمَهُ وَ مُتشََابهَِهُ 

اً مُمَْلهَُ  مُفَسِّ

وَ مُبَيِّناً غَوَامِضَهُ.
 و تفسیرکنندۀ مُجمَل آن

و آشکارکنندۀ نکات پیچیده آن، بوده است.
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درس 3

حمعناکلمه شر

مُلحِد 
)ل ح د(

ایجاد کنندۀ 
انــــــحــــــراف

لَحْــد: کناره گیــری، انحــراف /مُلحِد اســم فاعل از باب افعــال، به معنای 
کســی که انحراف ایجاد می کند. فرق مُلحِد با کافر در این اســت که کافر، 
پوشــاننده و انکار کنندۀ حقیقت است و شاید ادعایی نداشته باشد، ولی 

مُلحِد، در مقابل دینِ حق، اعتقادات انحرافی را مطرح می کند. 
مُلحِد در اسمای الهی،کسی است که  اسمای الهی را طبق افکار و آرای باطله 

خود تفسیر می نماید؛ یعنی در تفسیر این اسماء انحراف ایجاد می کند. 

منسوخ
) ن س خ(

ــوخ، ــ ــس ــ ــن ــ م
نـــســـخ شـــده

نَسْخ: زایل  کردن، از بین  بردن / برخی از آیات قرآن کریم، ناسخ و برخی 
ح شده در آن  منســوخ هستند، »آیۀ منســوخ«، آیه ای است که حکمِ مطر
محــدود بــه زمانــی بــوده و با اتمــامِ آن زمــان، حکم دیگری توســط »آیۀ 

ناسخ« به جای آن قرار گرفته است. 

عَزَائمِ
)ع ز م(

تکـلـیــف ها،
واجــــــبــــــات

عَزْم: ارادۀ جازم داشتن / عَزَائِم جمعِ عَزِیمَة و به معنای  تصمیم راسخ و 
قطعــی اســت. مراد از »عَزائِــمُ  الِله« یا »عَزائِمُ  الکتــاب«، احکام و مقرراتی 
است که خداوند بر بندگان خود مقرر نموده است و از آن ها به »تکالیف« 

تعبیر می شود.

هْوَاءسِمَات
َ
ةأ مُشَبِّهمُتشََتِّتَةمُنتْشََِ

نْقَذَمُشِي
َ
وَىأ

ْ
َل هَمَلرغَِبَ بهِِالَْ

مْثَالعِبَرخَُصعَلمَ
َ
غَوَامِضأ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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  بعثت پیامبر
کــــــرم؟ص؟  ا

کرم؟ص؟ ▪ ▪ بعثت پیامبر ا
در این درس به شرح و توضیح منتخبی از خطبه 
 ـکه به بحث شناختِ پیامبر اسلام؟ص؟  اول نهج البلاغه ــ
و جایگاه قرآن و عترت مربوط است ـــ  می پردازیم. 

▪ آخرین برگزیدۀ خدا ▪
از طــرف  از دیگــری،  الهــی، یکــی پــس  انبیــای 
خــدا مبعــوث شــدند و بــه عنــوان بشــارت دهنده و 
انذاردهنده، وظیفۀ هدایت انسان  و رفع اختلاف ها را 
به عهده داشــتند؛ اختلاف هایــی در عقاید و باورها تا 
ةً واحِدَةً فَبَعَثَ  مَّ

ُ
ــاسُ أ رفتارهــا و عملکردها: ) كانَ النَّ

كِتابَ 
ْ
 مَعَهُمُ ال

َ
نْزَل

َ
ينَ وَ أ ينَ وَ مُنْذِر ـــر يَن مُبَشِّ بِيِّ

الُلَّه النَّ
فُوا فيهِ(1؛ مردم 

َ
اسِ فيمَــا اخْتَل ــقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّ َ

ْ
بِال

همــه یک امت بودند، خداوند ]به دلیل اختلافی که 
میان آنان پدید آمد[ انبیایی به بشارت و انذار برگزید 
و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن میان 

مردم و در آنچه اختلاف کرده اند، حکم کنند. 
کـه  و در نهایـت، خداونـد آخریـن پیامبـر خـود را _ 
کـرد و ایمـان بـه او و  خاتـم پیامبـران اسـت _ مبعـوث 
اطاعـت از او را بـه منزلـۀ همراهـی بـا تمـام پیامبـران، 
مَـنْ  )وَ  داد:  قـرار  صالحـان  و  شـهیدان  صدّیقـان، 
ـمْ  يِْ

َ
نْعَـمَ الُلَّه عَل

ݘَ
ذيـنَ ا

َّ
ولئِـكَ مَـعَ ال

ݨݨݨݘُ
 فَا

َ
سُـول يُطِـعِ الَلَّه وَ الرَّ

الِـيَن  الصَّ وَ  ـهَداءِ 
ُ

الشّ وَ  يقـيَن  دِّ الصِّ وَ  ـيَن  بِيِّ
النَّ مِـنَ 

ایـن  کـه خـدا و  کسـانی  (2؛ و 
ً
رَفيقـا ولئِـكَ 

ݨݨݨݘُ
ا حَسُـنَ  وَ 

1. بقره: 213.

2. نساء: 69.

کثر علمای شــیعه، بعثــت پیامبــر؟ص؟ در روز  بــه عقیــدهٔ ا
بیســت و هفتم ماه رجب، پنج ســال پس از تجدید بنای 
کــرم؟ص؟ در ایــن هنــگام،  کعبــه، اتفــاق افتــاد و پیامبــر ا
چهل ســال داشــتند. پیامبر اکرم؟ص؟ طبق رسم خویش 
چنــدروزی بــرای عبــادت و تفکر به غــار حرا رفتــه بودند. 
در روز بیســت و هفتــم مــاه رجــب جبرئیــل )یکــی از چهار 
فرشــته مقرب الهــی و مأمور ابــلاغ وحی از جانــب پروردگار 
به پیامبران( به ســوی ایشــان نازل شــد. او بازوی پیامبر 
را گرفــت و تــکان داد و گفــت: ای محمد! بخوان. پیامبر 
فرمود: چه بخوانم؟ جبرئیل آیات آغازین ســوره علق را از 
ــذِي خَلَقَ * 

َ
کَ الّ  بِاسْــمِ رَبِّ

ْ
جانــب خداوند نــازل نمود: اقْرَأ

مَ 
َ
ذِي عَلّ

َ
کْرَمُ *   الّ

َ ْ
کَ ال  وَ رَبُّ

ْ
نْســانَ مِنْ عَلَقٍ *  اقْرَأ ِ

ْ
خَلَقَ ال

نْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ. ِ
ْ

مَ ال
َ
بِالْقَلَمِ *   عَلّ

همراه اولین نزول وحی و در لحظۀ بعثت، حوادثی بزرگ 
اتفاق افتاد که از آن جمله می توان به شنیده شدن صدای 
ناله ای اشاره کرد. حضرت علی؟ع؟  می گوید: »صدای ناله 
شیطان را هنگام نزول اولین وحی به آن حضرت شنیدم. 
عرض کردم: یا رســول الله! این ناله چیست؟ فرمود: این 
شــیطان است که از اطاعت شدن مأیوس و ناامید شده و 
چنین به ناله در آمده است، سپس رسول اکرم؟ص؟ فرمود: 
تو می شــنوی آنچه را من می شــنوم و می بینی آنچه را که 
)مگــر( این که تو مقام نبوت نداری و فقط 

ّ
من می بینم الا

وزیر و کمک کار من هستی و از راه خیر جدا نمی شوی.«
امـــــام عـــــلی؟ع؟ در مـــــواقع مختلــف از جمـــــله دوران 
خلوت گزینی هــای پیامبــر؟ص؟ همــراه حضــرت بودنــد و 
ــه طــور خــاص  ــز ب ایــن ســخن ایشــان در نهــج البلاغــه نی
ــی،  ــن وح ــزول اولی ــه ن ــان در لحظ ــه ایش ک ــد  ــان می کن بی
کنــار پیامبــر؟ص؟ حضــور داشــتند. البتــه مطالعــات تاریخی 
نیــز بیــان می کنــد کــه هیــچ شــخصی جــز ایشــان، همراهی 

کــرم؟ص؟ را در آن لحظــات ادعــا نکــرده اســت. رســول ا
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درس 3

کننـد، پـس ایشـان همـدم و همـراه  پیامبـر را اطاعـت 
قـرار داده  انعام شـان  مـورد  کـه خـدا  کسـانی هسـتند 
و  شـهیدان  صدّیقـان،  پیامبـران،  از:  عبارت انـد  کـه 

صالحـان و چـه نیکـو  رفیقانـی هسـتند!
امیرمؤمنـان؟ع؟ در پایـان سـخنان خـود دربـاره 
ـــ فرمـود:  ـــ کـه در درس پیشـین گذشـت ـ بعثـت انبیـا ـ
داً رَسُـولَ الِله؟ص؟   نْ بَعَثَ الُله سُـبْحَانَهُ مُحَمَّ

َ
... إِلَی أ

حـال  همیـن  ]بـه  تِـه ؛  نُبُوَّ إِتْمَـامِ  وَ  عِدَتِـهِ  نْجَـازِ  لِِ
قرن هـا گذشـت ...[ تـا این کـه خداونـد پـاک و منـزّه، 
محمـد؟ص؟، رسـول خویـش را بـراى وفـاى بـه وعـده 

گردانیـد. گردانیـدن نبـوت، مبعـوث  کامـل  خـود و 
پیامبر اسلام؟ص؟، اشـرف پیامبران و تکمیل کننده 
هدایت الهی بود؛ به همین دلیل، خداوند ایشان را به 
تمام انبیا شناسانده بود و از تمام ایشان عهد و پیمان 
کنند و آمدنش را  که او را به مردم معرفی  گرفته بود 
برای  او  اوصاف  و  نشانه ها  از این رو،  دهند؛  بشارت 
بْناءَهُمْ(1؛ 

َ
اهل کتاب معلوم بود: )يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أ

که در  کتاب، پیامبر اسلام را ]بر اساس اوصافی  اهل 
گونه اى  تورات و انجیل خوانده اند[ می شناسند، به 

که پسران خود را می شناسند.
یـنَ  بِیِّ خُـوذاً عَلَـی النَّ

ْ
امـام علـی؟ع؟ می فرمایـد: مَأ

گرفته شده  دُهُ؛ در حالی که پیمانِ ]اقرار و بشارت به[ او از همه پیامبران 
َ

کَرِیماً مِیلا مِیثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ 
کـرم الهـی و هدیـه ای  کریمانـه بـود. آری! میـلاد او نیـز لطـف و  بـود ]و[ نشـانه هایش مشـهور ]و[ میـلادش 

خدایـی بـرای همـه انسـان ها و مخلوقـات بود.

▪ عصر پیامبر اسلام؟ص؟ ▪
هنگامی کـه پیامبـر اسـلام؟ص؟  مبعـوث شـد، اهـل زمیـن بـه دلیـل انحـراف ادیـان سـابق، بـه صـورت 

1. بقره: 146.

 �ُ دُو�فَ �بِ
َ �ي �ي دف

َّ
َّ ال �ي مِّ

ئُ
ا

ْ
َّ ال �ي �بِ

ُ�ولَ ال�فَّ عُو�فَ الرَّ �بِ
�تَّ َ �فَ �ي �ي دف

َّ
ل
َ
ا

مُرُهُمْ 
ئْ
ا َ �ي لِ  �ي �ب

�فْ اإِ
ْ
ال وَ  وْرا�تِ 

ال�تَّ �فِ�ي  دَهُمْ  عِ�فْ  
ً
ا و�ب �تُ

ْ
مَک

هُمُ 
َ
ل ِ�لُّ  ُ �ي وَ  رِ 

َ
ک مُ�فْ

ْ
ال عَ�فِ  هاهُمْ  �فْ َ �ي وَ   ِ مَعْرُو�ف

ْ
ال �بِ

هُمْ  عَ�فْ عُ  صفَ �يَ وَ   
َ ا�ئِ�ث �ب

�فَ
ْ
ال هِمُ  �يْ

َ
عَل مُ  َ�رِّ ُ �ي وَ  ا�تِ  �ب ِ

�يّ
الطَّ

�فَ  �ي دف
َّ
ال َ �ف هِمْ  �يْ

َ
عَل �ت�ي  كا�فَ�تْ 

َّ
ال لالَ  عفْ

ائَ
ْ
ال وَ  صْرَهُمْ  اإِ

لَ  ِ رف
�فْ
ئُ
�ي ا دف

َّ
ورَ ال

عُوا ال�فُّ �بَ
صَرُوُ� وَ ا�تَّ رُوُ� وَ �فَ ِ� وَ عَرفَّ وا �بِ

مَ�فُ
آ
ا

. لِحُو�فَ مُ�فْ
ْ
كَ هُمُ ال ول�ئِ

ئُ
مَعَُ� ا

کــه بــه آیــات مــا مؤمن انــد[ همــان کســانی  ]کســانی 
کــه تبعیــت می کننــد از ایــن رســول و پیامبر  هســتند 
اُمّــی که ]نشــانه ها و اوصاف [ او را نزد خــود در تورات 
و انجیل نوشته شــده می یابنــد، در حالی که آنان را به 
کارهــاى شایســته فرمــان می دهــد و از اعمــال زشــت 
کیزه هــا را بــر آنــان حــلال می نمایــد و  بازمــی دارد و پا
ک هــا را بــر آنــان حــرام می کند و بارهــاى تکالیف  ناپا
ســنگین و زنجیرهــا ]ىِ جهــل، بی خبــرى و بدعت[ 
را که بر دوش آنان اســت برمی دارد، پس کســانی که 
بــه او ایمان آوردند و او را ]در برابر دشــمنان [ حمایت 
که بر او نازل شــده  کردند و یاري اش دادند و از نورى 

پیروى نمودند، آن ها همان رستگاران اند.
أعراف:  157
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  بعثت پیامبر
کــــــرم؟ص؟  ا

گـون بودنـد کـه بـا هدف خلقت ایشـان تناسـبی نداشـت و راه و  ملّت هـای متفرقـه و بـا خواسـته های گونا
رسـم های متفاوتـی در زندگـی  آن هـا رسـوخ کـرده بـود کـه جـز خسـارت، ثمـری نداشـت.  امیرمؤمنان؟ع؟ 
تَةٌ؛ در آن روز ]کـه او قـدم  هْـوَاءٌ مُنْتَشِـرَةٌ وَ طَرَائِـقُ مُتَشَـتِّ

َ
قَـةٌ وَ أ رْضِ یَوْمَئِـذٍ مِلَـلٌ مُتَفَرِّ

َ ْ
هْـلُ ال

َ
می فرمایـد: وَ أ

گـون و راه و رسـمی  گونا کـه خواسـته هایی  کنـده بودنـد  گذاشـت[ مـردم زمیـن، ملت هایـی پرا بـه جهـان 
مختلف داشـتند.

ــ به چند دسـته مشـخص  ـــ کـه بـه هدایـت نیاز داشـتند ـ امـام علـی؟ع؟ مـردم منحـرف زمـان بعثـت را ـ
وْ مُشِـیرٍ إِلَـی غَیْـرِهِ؛ ]آنهـا[ بیـن ]ایـن سـه گـروه 

َ
وْ مُلْحِـدٍ فِـی اسْـمِهِ أ

َ
هٍ لِِله بِخَلْقِـهِ أ تقسـیم می کنـد: بَیْـنَ مُشَـبِّ

بودنـد:[ تشـبیه کنندۀ خـدا بـه مخلوقـش یـا ایجادکننـدۀ انحـراف در ]تفسـیر[ اسـم خـدا یـا اشـاره کننده به 
]معبودهایـی[ غیـر از او.  

کـه خـدا را قبـول داشـتند؛ ولـی او را ماننـد  کسـانی بودنـد  گـروه  تشـبیه کنندگان خـدا بـه خلـق: ایـن   .1
سـایر موجـودات دانسـته، اوصـاف مخلوقـات را بـرای او برمی شـمردند. بسـیاری از اهل کتـاب از ایـن 
يْـرٌ ابْـنُ الِلَّه وَ  ـودُ عُزَ يَُ

ْ
ـتِ ال

َ
طایفـه بودنـد؛ برخـی از اهل کتـاب خـدا را صاحـب فرزنـد می دانسـتند: )وَ قال

گفتند: مسـیح، پسـر  گفتند: عُزیر، پسـر خداسـت و نصارى  سـيحُ ابْنُ الِلَّه(1؛ و یهود  َ صارى  الْ تِ النَّ
َ
قال

گفتنـد:  ـةٌ(2؛ و یهـود 
َ
ول

ُ
ـودُ يَـدُ الِلَّه مَغْل يَُ

ْ
ـتِ ال

َ
وَ قال خداسـت و برخـی او را دارای جسـم می پنداشـتند. ) 

دسـت خدا بسـته اسـت.
ملحـدان در اسـمای الهـی3: ایـن گـروه، کسـانی بودنـد کـه اسـمای الهی را به بت های سـاختۀ دسـتِ   .2
الِثَـةَ 

َ
ىٰ وَ مَنـاةَ الثّ عُـزَّ

ْ
ـاتَ وَ ال

َّ
يْـمُُ ال

َ
فَرَأ

َ
خـود نسـبت می دادنـد. عمـوم ملـت عـرب از ایـن دسـته بودنـد: )أ

خْـرىٰ(4؛ پـس بـه مـن از لات و عـزّى ]دو بـت خویـش [ و منـات، سـومین ]بـت [ دیگرتـان خبـر دهید.
ُ ْ
ال

گرفته بودند. آن ها بت ها را به عنوان  »لات« را از »الله« و »عزّى« را از »عزیر« و »منات« را از »منّان«   
]و  فى(5؛ 

ْ
زُل الِلَّه   

َ
إِل بُونا  لِيُقَرِّ نَعْبُدُهُمْ  ا 

َ
)إِنّ می کردند:  عبادت  پروردگار  پیشگاه  در  قیامت  شفیعانِ 

می گویند:[ ما آنان را جز  براى اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک کنند، نمی پرستیم  .

که وجود خدا و قیامت را انکار می کردند و تمام  کسانی بودند  گروه،  3. اشاره کنندگان به غیر خدا: این 
هُ  َ ذَ إِلٰ َ يْتَ مَنِ اتَّ

َ
 فَرَأ

َ
زندگی را در حیات دنیا خلاصه می کردند و غیر خدا را معبود خود قرار می دادند: )أ

1. توبه: 30.
2. مائده: 64.

3. »اللحاد في السماء«، یعنی تصرف در حقیقت اسمای الهی و تفسیر آن طبق افکار باطله و وفق مراد خود. )التحقیق فی کلمات 
القرآن الکریم، ج10، ص189(

ــ 20. 4. نجم: 19 ـ
5. زمر: 3.
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هْرُ (1؛ پس آیا کسی که معبودش   الدَّ
َ
لِكُنا إِلّا يا وَ ما يُْ ْ وتُ وَ نَ نْيا نَُ  حَياتُنَا الدُّ

َ
وا ما هِيَ إِلّا

ُ
هَواهُ ... وَ قال

را هواى نفسش قرار داده دیدى؟ ...گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیاى ما نیست 
که ]همواره گروهی از ما[ می میریم و ]گروهی [ زندگی می کنیم و ما را فقط روزگار هلاک می کند. 

گروه ها را از ضلالت و گمراهی نجات بخشـید و آن ها را از  کرم؟ص؟  همه این  خداوند به وسـیله پیامبر ا
تاریکـی جهالـت و نادانـی به روشـنایی علم و هدایت راهنمایی کرد. امام علی؟ص؟ می فرمایـد: فَهَدَاهُمْ بِهِ 
گمراهی ]رها و[  نْقَذَهُمْ بِمَکَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ؛ پس خدا به وسـیلۀ او )پیامبر؟ص؟ ( آن ها را از 

َ
لَةِ وَ أ

َ
لا

َ
مِنَ الضّ

کرد و به سبب جایگاه و شخصیّت او آنان را از جهالت نجات بخشید. هدایت 

▪ مفهوم وسیع جاهلیت ▪
مقام معظم رهبری�، مفهومِ »جاهلیت« را این گونه بیان می کند: »جاهلیّت ـــ در ادبیات اسلامی ـــ به 
دوران قبل از طلوع نبوّت پیامبر مکرّم اسلام اطلاق می شود. نباید تصوّر کرد که این جاهلیّت، مخصوص 
جزیرةالعرب و عرب های مکّه و حجاز و بقیّۀ نقاط بود؛ نه، آن جاهلیّتْ، عمومیّت داشت؛ ایرانِ آن روز 
هم غرق در جاهلیّت بود، امپراتوری رومِ آن روز هم غرق در جاهلیّت بود؛ اسلام و بعثت پیامبر برای 
مقابلۀ با همۀ این جاهلیّت پدید آمد. جاهلیّت فقط به معنای فقدان علم نیست؛ در تعبیرات اسلامی و 
در ادبیات اسلامی، جاهلیّت معنای بسیار وسیع تری دارد؛ بخشی از جاهلیّت، فقدان علم و نداشتن علم 
است؛ امّا جاهلیّت به معنای وسیع، عبارت است از غلبه و حاکمیّت نیروی شهوت و غضب انسانی بر 
محیط زندگی؛ این می شود جاهلیّت. جاهلیّت یعنی جوامع انسانی، تحت تأثیر تمایلات شهوی و غضبیِ 

فرمانروایان خود، به شکلی دربیاید که فضائل در آن گم بشود و رذائل حاکم بشود.
جاهلیّـت، امـروز هـم در دنیـا وجـود دارد؛ مـا بایـد چشـم مان را بـاز کنیـم و جاهلیّـت را بشناسـیم؛ امروز 
هـم عینـاً همیـن معنـا وجـود دارد )جاهلیّـت مـدرن(... فـرق ایـن جاهلیّـت بـا جاهلیّـت نخسـت  ایـن 
اسـت کـه امـروز جاهلیّـت، مسـلّح و مجهّـز اسـت بـه سـلاح علم، به سـلاح دانـش؛ یعنی علم کـه باید مایۀ 
رسـتگاری انسـان باشـد، وسـیله ای شـده اسـت بـرای تیـره روزی انسـان، بـرای بدبختـی جوامـع بشـری. 
آن کسـانی کـه امـروز بـه دنیـا زور می گوینـد، بـا تکیـۀ بـه فراورده هـای دانش خود اسـت کـه زور می گویند؛ 
کـه  کـه دارنـد، ابزارهـای امنیّتـی  کـه دارنـد ساخته شـدۀ دانـش اسـت؛ ابزارهـای اطّلاعاتـی  ایـن سـلاحی 
دارنـد، ابزارهـای عظیـم تبلیغاتـی که دارند، این ها فراورده های علم اسـت؛ همـۀ آن ها در خدمت همان 

شـهوت و غضـب اسـت.«2 

ــ 24. 1. جاثیه: 23 ـ
2. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 1394/02/26.
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  بعثت پیامبر
کــــــرم؟ص؟  ا

▪ جانشینان پیامبر اسلام؟ص؟ ▪
کـرد و در مـأ  پیامبـر اسـلام؟ص؟ بعـد از عمـری تـلاش و مجاهـدت در راه خـدا، در 63 سـالگی رحلـت 
گردیـد. امیرمؤمنـان؟ع؟ می فرمایـد:  الهـی  اعلـی، در پیشـگاه حضـرت حـق، قریـن لطـف بی منتهـای 
خـدا پیامبـرش را نـزد خـود فراخوانـد و او را از دنیـا و گرفتاری هـای آن نجـات بخشـید: ثُـمَّ اخْتَـارَ سُـبْحَانَهُ 
نْیَـا وَ رَغِـبَ بِهِ عَنْ مَقَامِ الْبَلْوَى؛ سـپس خداى 

ُ
کْرَمَـهُ عَـنْ دَارِ الدّ

َ
ـدٍ؟ص؟ لِقَـاءَهُ وَ رَضِـیَ لَـهُ مَـا عِنْـدَهُ وَ أ لِمُحَمَّ

سـبحان، لقـاى خویـش را بـراى محمـد؟ص؟ برگزیـد و آنچـه را نـزد خـود داشـت، بـراى او پسـندید، او را ]بـا 
گرفتـارى و بـلا رویگـردان سـاخت. گرامـی داشـت و از جایـگاه  فراخوانـدن[ از خانـۀ دنیـا 

کریمانـه و بـا لطـف  کـرم الهـی بـود، وفـات ایشـان نیـز  کـه میـلاد پیامبـر؟ص؟ از سـرِ لطـف و  همان طـور 
الهـی همـراه بـود؛ زیـرا خـدا جانشـینانی برای او قـرار داده بود که راهش را به درسـتی و با تمام قوت ادامه 
مَمِهَا؛ پس وى 

ُ
نْبِیَاءُ فِـی أ

َ ْ
فَتِ ال

َ
فَ فِیکُمْ مَـا خَلّ

َ
کَرِیماً وَ خَلّ  دهنـد. امـام علـی؟ع؟ می فرمایـد: فَقَبَضَـهُ إِلَیْـهِ 

کـه انبیـا  کـرد و او در میـان شـما بـه جـای گذاشـت، آنچـه را  گرامیداشـت، بـه سـوی خـود قبـضِ روح  را بـا 
بـراى امـت خـود بـه جـای می گذارنـد )کتاب و جانشـین(.

ادامه یافتن یک نهضت، آن هم نهضتی هدایتی و تعلیمی، در گرو دو چیز است: 
1. منشوری جامع از هدایت و تعلیم؛

گاه و توانا که بتواند آن منشور را برای مردم بیان و اجرا کند.  2. معلمی آ
تمام انبیای الهی برای بعد از خود، طریق هدایت و هادیِ امت را مشخص می کردند. امیرمؤمنان؟ع؟ 
 عَلَمٍ قَائِمٍ؛ زیرا آن ها امت خود را بدونِ راهی روشـن 

َ
 بِغَیْرِ طَرِیقٍ وَاضِحٍ وَ لا

ً
می فرماید: إِذْ لَمْ یَتْرُکُوهُمْ هَمَلا

و پرچمی برافراشته، بی هدف رها نکردند. 
که بعد از پیامبر؟ص؟ به عنوان منشـور جامع هدایت، باقی اسـت، قرآن اسـت؛ همان  طریق واضحی 
کتـاب نازل شـده از طـرف خـدا بـرای هدایـت انسـان ها و پرچـم برافراشـته بعـد از پیامبـر؟ص؟ اهل بیـت 

ح  دهنـده کتـاب خـدا می باشـند.  ایشـان هسـتند کـه تبیین کننـده و شـر
و  واجـب  حـرام،  و  حـلال  بایـد  نیسـت؛  کافـی  تنهایـی  بـه  ولـی  اسـت؛  الهـی  هدایـت  منشـور  قـرآن، 
کار جـز از طریـق جانشـینان  کتـاب تبییـن شـود و ایـن  مسـتحب، ناسـخ و منسـوخ و خـاص و عـام ایـن 

نیسـت. امکان پذیـر   _ گاه هسـتند  آ علـوم وحیانـی  و  کتـاب  بـه حقیقـت  کـه   _ پیامبـر؟ص؟  معصـوم 
لَـهُ وَ حَرَامَـهُ وَ فَرَائِضَـهُ وَ فَضَائِلَـهُ وَ نَاسِـخَهُ وَ 

َ
نـاً حَلا کُـمْ فِیکُـمْ مُبَیِّ کِتَـابَ رَبِّ امـام علـی؟ع؟ می فرمایـد: 

مْثَالَـهُ وَ مُرْسَـلَهُ وَ مَحْـدُودَهُ وَ مُحْکَمَـهُ وَ مُتَشَـابِهَهُ 
َ
ـهُ وَ عِبَـرَهُ وَ أ ـهُ وَ عَامَّ مَنْسُـوخَهُ وَ رُخَصَـهُ وَ عَزَائِمَـهُ وَ خَاصَّ

نـاً غَوَامِضَـهُ؛ ]پیامبـر[ در میان شـما کتاب پروردگارتان را ]باقی گذاشـت[، در حالی که  ـراً مُجْمَلَـهُ وَ مُبَیِّ مُفَسِّ
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خـدا ]به وسـیلۀ خـود پیامبـر؟ص؟ و جانشـینان معصومـش؟عهم؟[ آشـکارکنندۀ حـلال و حـرام آن ]کتـاب[، 
واجبـات و مسـتحبات آن، ناسـخ و منسـوخش، مباح هـا و تکلیف هایـش، خـاص و عـام آن، پندهـا و 
مَثَل هـای آن، مطلـق و مقیّـد آن و محکـم و متشـابهش و تفسـیرکنندۀ مُجمَـل آن  و آشـکارکنندۀ نـکات 

پیچیـده آن اسـت. 
این که پیامبر و جانشینان معصومش؟عهم؟ مبیّن و مفسّر قرآن هستند و بدون تفسیر ایشان، حلال و 
حرام های الهی، واجب ها و مستحب ها و ... شناخته نمی شود، با توجه به نمونه های زیر مشخص می شود: 
وِ اعْتَمَـرَ فَـا جُنـاحَ 

ݨݨݨݘَ
بَيْـتَ ا

ْ
ـنْ حَـجَّ ال َ

َ
ـرْوَةَ مِـنْ شَـعائِرِ الِلَّه ف َ

ْ
فـا وَ ال تشـخیص وجـوب: در آیـۀ ) إِنَّ الصَّ  .1

مـا( ،1 از ظاهـر عبـارت »فلاجُنـاحَ علیـه؛ به معنی، اشـکالی بر آن نیسـت« اسـتحبابِ  فَ بِِ ـوَّ نْ يَطَّ
ݨݨݨݘَ
يْـهِ ا

َ
عَل

»سـعی صفـا و مـروه« اسـتنباط می شـود؛ ولـی امـام باقـر؟ع؟  می فرمایـد: »ایـن آیـه بـر وجـوب دلالـت 
دارد و دلیـل این کـه آیـه، ایـن چنیـن فرمـوده، آن اسـت کـه مسـلمانان خیـال می کردنـد »سـعی صفـا و 
مـروه« از سـنت های مشـرکان اسـت و نبایـد انجـام دهنـد، از  ایـن رو آیـه می فرمایـد: »سـعی بیـن صفـا و 
مروه« اشـکال ندارد و تبعیت از سـنت مشـرکان نیسـت؛ بلکه این کار از شـعائر الهی اسـت و مشرکان با 

کـرده بودنـد.«2 قـرار دادن بت هـا در صفـا و مـروه آن را تحریـف 
 

َ
تُكُـمْ عَـى

ْ
ل

َ
نِّ فَضّ

َ
يْكُـمْ وَ أ

َ
نْعَمْـتُ عَل

َ
ـي  أ

َّ
 اذْكُـرُوا نِعْمَـيَِ ال

َ
تشـخیص خـاص: در آیـۀ )  يـا بَـي  إِسْـرائيل  .2

لْتُکم عَلَی الْعالَمینَ« این اسـت که بنی اسـرائیل بر همه جهانیان در همه 
َ

يَن(،3 ظاهر عبارت »فَضّ
َ
عال

ْ
ال

زمان هـا فضیلـت دارنـد؛ ولـی امام علـی؟ع؟ می فرمایـد: »این مخصوص زمان خودشـان بوده اسـت.«4
ها ناظِرَة«  ا ناظِرَة(،5 ظاهر عبارت »إِلی  رَبِّ بِّ تشـخیص متشـابه: در آیۀ )وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِل  رَ  .3
ایـن اسـت کـه در قیامـت، بنـدگان، خـدا را مشـاهده خواهنـد کـرد؛ ولـی امـام رضـا؟ع؟ می فرمایـد: »به 

ثوابـی کـه از جانب پروردگارشـان می رسـد، نظـاره می کنند.«6 
این ها نمونه هایی از تفسیر و تبیین معصومانۀ قرآن توسط اهل بیت؟عهم؟ بود، که تفصیل آن در قالب 

تفسیر روایی، مورد تحقیق دانشمندان و عالمانِ تفسیر قرار گرفته است. 

1. بقره: 158.
2. البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج 2، ص 164.

3. بقره: 47.
4. بحار النوار، مجلسی، ج 90، ص23.

ـــ 23. 5. قیامت: 22 ـ
6. أمالی، صدوق، ص409.
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  بعثت پیامبر
کــــــرم؟ص؟  ا

قُرُونُ وَ مَضَتِ . 1
ْ
روزگار، هیچ گاه از وجود رســولان الهی خالی نبوده اســت  )عََ ذَلكَِ نسََــلتَِ ال

هُورُ وَ ...(. الدُّ
نْ بَعَثَ الُ . 2

َ
 أ

َ
بعثــت پیامبــر اســلام؟ص؟، اتمــام جریان نبــوت و پایــان ارســال رســولان بــود )إلِ

تهِ(. َازِ عِدَتهِِ وَ إتِْمَامِ نُبُوَّ
ْ

ن داً رسَُولَ الِ؟ص؟  لِِ سُبحَْانهَُ مُمََّ
حقانیت نبوتِ پیامبر اسلام؟ص؟، برای پیروان انبیای پیشین، یک حقیقت روشن و واضح بود . 3

خُوذاً عََ النَّبِيِّيَن مِيثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتهُُ ...(.
ْ
)مَأ

کندگی و اطاعت از انبیا موجب اتحاد و هماهنگی اســت . 4 هوا های نفســانی موجب اختلاف و پرا
لَلةَِ...(. قَةٌ... فَهَدَاهُمْ بهِِ مِنَ الضَّ رضِْ يوَْمَئِذٍ مِللٌَ مُتَفَرِّ

َ ْ
هْلُ ال

َ
)وَ أ

هْلُ . 5
َ
که ریشــۀ انحرافات دیگر اســت، انحراف در شــناخت خدا اســت)وَ أ عمده انحراف انســان  

وْ ...(.
َ
حِدٍ فِ اسْمِهِ أ

ْ
وْ مُل

َ
قِهِ أ

ْ
قَةٌ ... بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِِ بَِل رضِْ يوَْمَئِذٍ مِللٌَ مُتَفَرِّ

َ ْ
ال

جانشینان پیامبر، توسط پیامبر معرفی و تعیین شده بودند، همان طور که سیرۀ انبیای پیشین . 6
مَمِهَا(.

ُ
نبِْياَءُ فِ أ

َ ْ
هِْ كَرِيماً وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ ال

َ
نیز چنین بوده است)فَقَبَضَهُ إلِ

دلیــل منطقیِ لزوم وجودِ کتاب و تعیین جانشــین این اســت که نبودِ آن هــا، موجب رها کردن . 7
مَمِهَا إذِْ لمَْ 

ُ
نبِْياَءُ فِ أ

َ ْ
امــت و بی نتیجه ماندنِ رســالت خواهــد بود)خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ ال

كُوهُمْ هَمَلً بغَِيِْ طَرِيقٍ وَاضِحٍ ...(. يَتُْ

کرم؟ص؟ بعثت پیامبر  ا

تهِ  َازِ عِدَتهِِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّ
ْ

ن داً رسَُولَ الِ؟ص؟ لِِ بَعَثَ الُ سُبحَْانهَُ مُمََّ
خُوذاً عََ النَّبِيِّيَن مِيثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتهُُ كَرِيماً مِيلَدُهُ

ْ
مَأ

ةٌ وَ طَرَائقُِ مُتشََتِّتَةٌ هْوَاءٌ مُنتْشََِ
َ
قَةٌ وَ أ رضِْ يوَْمَئِذٍ مِللٌَ مُتَفَرِّ

َ ْ
هْلُ ال

َ
وَ أ

 غَيِْهِ
َ

وْ مُشِيٍ إِل
َ
حِدٍ فِ اسْمِهِ أ

ْ
وْ مُل

َ
قِهِ أ

ْ
بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِِ بَِل

هََالةَِ.
ْ
نْقَذَهُمْ بمَِكَنهِِ مِنَ ال

َ
لَلةَِ وَ أ فَهَدَاهُمْ بهِِ مِنَ الضَّ

▪  خطبه ۱ ▪
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درس 3

بـرای مـطالـعــهطبیب دَوّار حدیث خوانی

ةِ  يَاءِ وَ ذُؤَابةَِ العَْليَْاءِ وَ سَُّ نبْيَِاءِ  وَ مِشْــاَةِ الضِّ
َ
ه۱۰۸ݥ اخِْتاٰرَه مِنْ شَــجَرَةِ الْ ط�ب حݐ

لمَْةِ وَ يَنَابيِعِ الْكِْمَةِ،  الَْطْحَاءِ وَ مَصَابيِحِ الظُّ
حْمَٰ مَوَاسِمَهُ يضََعُ ذَلكَِ حَيثُْ الَْاجَةُ إلَِهِْ 

َ
حْكَمَ مَرَاهمَِهُ وَ أ

َ
ارٌ بطِِبّهِِ قَدْ أ طَبيِبٌ دَوَّ

لسِْنَةٍ بكُْمٍ مُتَتبَّعٌِ بدَِوَائهَِ مَوَاضِعَ الغَْفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ 
َ
مِنْ قُلوُبٍ عُمٍْ وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ أ

ضْوَاءِ الْكِْمَةِ وَ لمَْ يَقْدَحُوا بزِنِاَدِ العُْلوُمِ الثَّاقبَِةِ فَهُمْ فِ ذَلكَِ 
َ
الَْيَْةِ لمَْ يسَْتَضِيئُوا بأِ

هْلِ الَْصَائرَِ وَ وَضَحَتْ 
َ
ائرَُ لِ َ خُورِ القَْاسِيَةِ قَدِ انَْابتَِ السَّ اىِٕمَةِ وَ الصُّ نْعَامِ السَّ

َ
كَلْ

مِهَا. اعَةُ عَنْ وجَْهِهَا وَ ظَهَرَتِ العَْلَمَةُ لمُِتَوسَِّ سْفَرَتِ السَّ
َ
ةُ الَْقِّ لَِابطِِهَا وَ أ مََجَّ

اختیار نمود او را از شجره انبیا و از چراغدان نور و از مرتبت بلند و از مرکز سرزمین بطحا و از 
چراغ هاى بر افروخته در ظلمت و چشمه هاى حکمت؛

او طبیبی اســت که با طبّش میان مردم می گردد، مرهم هايش را محکم و آماده ســاخته 
و ابزارهايش را براى سوزاندن زخم ها داغ نموده، تا هر جا لازم باشد ـــ   در زمینه دل هاى 
ــــ  بــه کار گیــرد. آری! ایــن طبیبِ  دارو به دســت،  کــر و زبان هــاى لال ـ کــور و گوش هــاى 
به دنبــال عــلاج بیماری هاى غفلت و دردهاى حیرت اســت؛ ]اما[ ایــن بیماران وجود 
خود را از انوار حکمت روشن ننموده و با آتش زنۀ دانشی درخشان، شعله نیفروخته اند. 
پس آنان از این بابت مانند چهارپايان چرنده و ســنگ هاى  ســخت اند. حقایق پنهان 
براى اهل بصیرت آشــکار و راه حق براى اشــتباه کنندگان نمايان شــد و قیامت پرده از 

چهره برداشت و نشانه هاى آن براى صاحب فراست ظاهر گشت. 
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  بعثت پیامبر
کــــــرم؟ص؟  ا

رْبَةاَلْمُقْفِرَةاَلْمَحَالّاَلْمُوحِشَة فَرَطاَلتُّ

حِقتَبَعسَابِق
َ

ورلا
ُ

ذِنَاَلدّ
ُ
أ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	130:

امیرمؤمنان؟ع؟ هنگام بازگشت از صفین وقتی به قبرستان پشت کوفه رسید، فرمود:

یَارِ الْمُوحِشَةِ  هْلَ الدِّ
َ
یَا أ

وَ الْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ 

هْلَ الْغُرْبَةِ 
َ
رْبَةِ یَا أ هْلَ التُّ

َ
یَا أ

هْلَ الْوَحْشَةِ 
َ
هْلَ الْوَحْدَةِ یَا أ

َ
یَا أ

نْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ 
َ
أ

حِقٌ
َ

وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ لا

ورُ فَقَدْ سُکِنَتْ
ُ

ا الدّ مَّ
َ
أ

زْوَاجُ فَقَدْ نُکِحَتْ
َ ْ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

مْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ
َ ْ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا

فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ

صْحَابِهِ فَقَالَ:
َ
ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی أ

مِ
َ

ذِنَ لَهُمْ فِی الْکَلا
ُ
مَا لَوْ أ

َ
أ

قْوَى. ادِ التَّ نَّ خَیْرَ الزَّ
َ
خْبَرُوکُمْ أ

َ َ
ل

 ........................................................................................ اهــل خانه هــای   ای 

و............................................................و....................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

شــما برای ما .........................................................................................هســتید

و ما برای شــما .....................................................................................هســتیم

اما ...............................................   شــما که محل ســکونت دیگران شــده

کرده انــد  ازدواج  دیگــران  بــا  کــه  شــما  زن هــای  امــا  و 

 ...................................................................................................................................

که نزد ما بود  این خبر چیزی است 

خبر آنچه نزد شماست چیست؟

گفت: کرد و  و بعد رو به اصحاب خود 

...................................................................................................... گــر  ا همانــا 

کــه  ..............................................................................  . بــه شــما می گفتنــد 
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درس 3

معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
هإِنْجَازعرب هْوَاءمُشَبِّ

َ
فَرَطأ

سی
فار

ی
تَبَعمَضَتسَلَفَتنَسَلَتعرب

سی
فار

سی
اشاره کنندهمباح هابی هدفنشانه هافار

ی
عرب

سی
کنجات بخشیدمشتاق او شدفار بی چیزوحشت نا

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

ــوَىٰ ــلْ ــبَ مَـــقَـــامِ الْ إِنْجَازِ عِدَتِهِ       

عَـــــلَـــــمٍ قَــــائِــــمٍ
       

مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ

	ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ ــاءُجـ ــ ــنَ ــ بْ
َ ْ
ال خَــلَــفَــتِ  وَ  بَــــــاءُ 

ْ
ال سَــلَــفَــتِ  وَ  ــورُ  ــ هُ

ُ
ــدّ ــ ال مَـــضَـــتِ  وَ  ــرُونُ  ــ ــقُ ــ الْ نَــسَــلَــتِ  ــکَ  ــ ذَلِـ عَــلَــی 

ترجمه 
روان

ــه ــلـ ــمـ رْضِجـ
َ ْ
هْلُ ال

َ
قَةٌمِلَلٌیَوْمَئِذٍوَ أ هْوَاءٌمُتَفَرِّ

َ
طَرَائِقُمُـــنْـــتَـــشِـــرَةٌوَ أ ـــتَـــةٌوَ  مُـــتَـــشَـــتِّ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

ــدَهُجمله ــنْ لَـــهُ مَــا عِ ــيَ  ــ ــقَـــاءَهُ وَ رَضِ لِـ ــدٍ؟ص؟  ــحَــمَّ ــمُ لِ ــهُ  ــحَــانَ  ثُـــمَّ اخْـــتَـــارَ سُــبْ
تکمیل 
سپس خداى سبحان ....................... را براى محمد؟ص؟  ....................... و آنچه را نزد خود داشت، ........................ترجمه
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  بعثت پیامبر
کــــــرم؟ص؟  ا

کتاب	معلوم	 که	نشانه	ها	و	اوصاف	پیامبر؟ص؟		برای	اهل	 کدام	آیه	از	قرآن	به	این	مطلب	اشاره	دارد	 	.4

بوده	است؟................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

کرد،	 که	به	هدایت	نیاز	داشتند	ـــ		به	سه	دسته	تقسیم	 امام	علی؟ع؟،	مردم	منحرف	زمان	بعثت	را	ـــ	 	.5

آن	ها	را	نام	ببرید.

معنا	و	مفهوم	دقیقِ	»جاهلیّت«	را	تبیین	کنید؟....................................................................................................................................................................  	.6

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

برای	ادامه	یافتن	یک	نهضت،	دو	چیز	مورد	احتیاج	است؛	آنها	را	نام	ببرید. 	.7

ح شــده اســت؟ توضیح  دربــارۀ منظــورِ امــام علی؟ع؟ از عبــارت »کریماً میــلادُهُ« چه احتمالاتی مطر  .۱
عبارت را طبق هر احتمال بنویسید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش: 
پیام امام ، مکارم شیرازی، ج 1، ص229 

با مراجعه به آیات و روایاتِ زیر، تحقیقی دو صفحه ای، درباره اهداف بعثت پیامبر؟ص؟  ارائه دهید.   .2

آیات: جمعه: 2 / آل عمران: 164 / نساء: 165 / بقره: 213.  

روایات:   

حْسَنُهُمْ 
َ
حْسَنُهُمُ اسْتِجَابَةً أ

َ
 لِیَعْقِلُوا عَنِ الِله فَأ

َّ
نْبِیَاءَهُ وَ رُسُــلَهُ إِلَی عِبَادِهِ إِلا

َ
الف. یَا هِشَــامُ مَا بَعَثَ الُله أ

خِرَةِ .1
ْ

نْیَا وَ ال
ُ

رْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدّ
َ
 أ

ً
کْمَلُهُمْ عَقْلا

َ
 وَ أ

ً
حْسَنُهُمْ عَقْلا

َ
مْرِ الِله أ

َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
مَعْرِفَةً وَ أ

ق  .2
َ

خْلا
َ ْ
مَ  مَکَارِمَ  ال تَمِّ

ُ
مَا بُعِثْتُ  لِ ب. إِنَّ

1. الکافی، کلینی، ج 1، ص16.
2. نهج الفصاحة، ص346.



ــا فــضــیــلــت پـــــارســـــایـــــانِ ب خطبه193)متقین ـــ بخش اول(

4

1 
َ

ــا بَعْدُ فَــإنَِّ الَ سُــبحَْانهَُ وَ تَعَال مَّ
َ
اما بعد ]از حمد و ثنای الهی[ خداوندِ منزّه و والا،1 أ

قَ 
ْ
لَ

ْ
 خلق را آفرید،  خَلقََ ال

در حالی که از اطاعت شان بی نیاز  حِيَن خَلقََهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ 

و از معصیت آنان ایمن بود؛ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ

هُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ نَّهُ لتضَُُّ
َ
گنهکار، به او زیان نمی رساندلِ زیرا نافرمانیِ 

طَاعَهُ
َ
و اطاعتِ فرمان بردار، به او نفعی نمی بخشد؛وَ لتَنفَْعُهُ طَاعَةُ مَنْ أ

پس روزى و وسایل زندگی آنان را بین شان تقسیم کردفَقَسَمَ بيَنَْهُمْ مَعَايشَِهُمْ

نْياَ مَوَاضِعَهُمْ و هریک را در جایگاه های دنیوی   شان قرار داد.وَ وضََعَهُمْ مِنَ الدُّ

فَضَائل2ِِ
ْ
هْلُ ال

َ
مُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أ

ْ
پس پرهیزکاران در دنیا، همان صاحبان فضایل هستند؛2فاَل

بسَُهُمُ الِقتِْصَادُ
ْ
وَابُ وَ مَل گفتارشان راست، پوشش آنان میانه روىمَنطِْقُهُمُ الصَّ  

و راه رفتن شان ]با[ تواضع و فروتنی است. وَ مَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ 

مَ الُ عَليَهِْمْ ا حَرَّ بصَْارهَُمْ عَمَّ
َ
وا أ چشــمان خویــش را از آن چــه خداونــد بر آن هــا حرام غَضُّ

کرده، پوشیده اند 

مِ النَّافِعِ لهَُمْ
ْ
عِل

ْ
سْمَاعَهُمْ عََ ال

َ
که برای وَ وَقَفُوا أ کرده اند  گوش هــاى خود را وقف دانشــی  و 

آن ها سودمند است؛ 

َلَء نْفُسُهُمْ مِنهُْمْ فِ الْ
َ
لتَْ أ گرفتاری،نزُِّ حالِ آنان در سختی و 

لتَْ فِ الرَّخَاءِ همچون حالِ ایشان در آسایش و راحتی است كَلَّتِ نزُِّ

ی كَتَبَ الُ عَليَهِْمْ 3 ِ
َّ

جَلُ ال
َ ْ
گر نبود، اجلی که خداوند براى آن ها مقرر داشته،  3وَ لوَْ ل ال  و ا

جْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ
َ
روَْاحُهُمْ فِ أ

َ
روح و جان های آنان یک چشم برهم زدن، لمَْ تسَْتَقِرَّ أ



نــمایــی از خــطــبــه

پرهیزکاران، با فضیلت ترین انسان ها و بندگان راستین پروردگار هستند.
امیرمؤمنان؟ع؟در این خطبه، صد و ده ویژگی، ناظر به ابعاد مختلف زندگی اهل تقوا بیان کرده است.

گفتار، معرفت و ایمان چیست؟ صفات شاخص پرهیزکاران در رفتار، 

عِقَابِ 
ْ
 الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ ال

َ
از شــوقِ پــاداش و تــرسِ عــذاب، در جسم شــان قــرار شَوْقاً إِل

نمی گرفت، 

نْفُسِهِمْ 
َ
اَلِقُ فِ أ

ْ
خالق و آفریدگار، در روح و جان شان بزرگ جلوه کرده، عَظُمَ ال

عْيُنِهِمْ
َ
به همین دلیل، غیر او در نظرشان کوچک و حقیر است. فَصَغُرَ مَا دُونهَُ فِ أ

نََّةُ كَمَن
ْ
]اعتقادِ[ آنان به بهشت، همانند کسی است کهفَهُمْ وَ ال

مُونَ آن را دیده و در آن از نعمت ها بهره مند شده قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّ

کهوَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ کسی است  خ همچون  و ]باورِ[ ایشان به دوز

بوُنَ آن را مشاهده کرده و در عذاب آن گرفتار شده است. قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّ

مُونة4ٌَ
ْ
ورهُُمْ مَأ قلب های آنان اندوهگین و ]مردم از[ شرّشان ایمن4قُلوُبُهُمْ مَزُْونةٌَ وَ شُُ

يفَةٌ وَ حَاجَاتُهُمْ  خَفِيفَة ِ
َ

جْسَادُهُمْ ن
َ
و پیکرهای شان لاغر و نیازهای آنان اندکوَ أ

نْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ 
َ
و نَفْس های شان با عفّت است؛ وَ أ

 يَّاماً قَصِيَةً
َ
کوتاه را صبر و استقامت ورزیدندصَبَُوا أ ]در دنیا[ دوران 

عْقَبَتهُْمْ رَاحَةً طَوِيلةًَ
َ
که راحتیِ بس طولانی برای شان در پی داشت. أ  

کهتَِارَةٌ مُرْبَِةٌ ]این همان[ تجارت سودآوری است 

هَا لهَُمْ رَبُّهُمْ  َ پروردگارشان براي شان فراهم آورده است. يسََّ

نْياَ فَلمَْ يرُِيدُوهَا رَادَتْهُمُ الدُّ
َ
دنیا آن ها را طلبید؛ اما آن ها دنیا را نخواستند أ

نْفُسَهُمْ مِنهَْا...
َ
تْهُمْ فَفَدَوْا أ سََ

َ
کشید؛ اما ایشان تاوان آن را وَ أ و دنیا آنان را به اسارت 

کردند. دادند و جان شان را از ]اسارتِ[ دنیا آزاد 
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بسَمَنطِْقمَعَايشِآمِن
ْ
الَِقتِْصَادمَل

مُونَمَا دُونهَُالَرَّخَاءوَقَفُوامَشْ مُنَعَّ

بوُنَ َمُرْبَِةقَصِيَةمُعَذَّ سََتْيسََّ
َ
أ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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حمعناکلمه شر

واب  الَصَّ
)ص و ب(

راست، درست

ــوْب: نازل شــدن / این ماده در اصل به معنــای »فرود آمدن  اَلصَّ
چیــزی و اســتقرار یافتــن آن در جایگاه خود« اســت؛ از این رو، به 
وْب« گفته شده که بعد از بارش در زمین استقرار  »باران« نیز »اَلصَّ
وْاب« گفته می شود؛  می یابد؛ به »سخن و عمل درست« نیز »اَلصَّ
کــه چنیــن ســخن و عملــی، در دل مخاطبــان خود مســتَقَرّ  گویــا 

می شود.

وا غَضُّ
)غ ض ض(

چشم 
پوشیدند، 

چشم پوشی 
کردند

اَلغَضّ: خودداری کردن، کاستن / از این ماده برای بیان »منع و 
کــردن از چیزی« اســتفاده می شــود؛ از ایــن رو، وقتی  خــودداری 
کند، می گویند: »غَضَّ  شــخصی از بالا بردن صدایش خودداری 
کرد«؛ بنابراین، »غَضَّ  کم  صَوتَه«، یعنی »صدایش را برنیاورد و 
کــردن خــودداری کرد و  کــه »از نگاه  بَصَــرَه« بــه ایــن معنا اســت 
چشــمش را بســت«. ایــن حالــت، بــا »پاییــن انداختــن چشــم و 
که به  کســی  کاســتن از نگاه« محقق می شــود؛ درســت بر خلاف 

چیزی »خیره« شده باشد.

فَدَوْا
)ف د ی(

با تاوان 
دادن آزاد 

کردند

فِداء: نجات دادن کسی از گرفتاری با دادن عِوَض / »فَداهُ بِمالِهِ 
أو بِنَفسِــهِ«، یعنــی »با مال یا جان خــود از او حمایت کرد«. وقتی 
کســی را از اســارت نجات  شــخصی با دادن مال یا هر چیز دیگر، 
سرِ«؛ او را با مال یا مانند آن، 

َ
جُلَ مِن ال دهد، می گویند: »فَدَی الرَّ

نجات داد.
که در مقابل اسیر و مانند آن داده می شود،  به مال و عوضی هم 

»فِدیَة« می گویند.
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▪ پارسایانِ با فضیلت ▪
ــ که هَمّام  طبق آنچه مرحوم سید رضی در ابتدای این خطبه نقل کرده، یکی از یاران امیرمؤمنان؟ع؟ ـ
کرد: »اى امیرمؤمنان! صفات پرهیزکاران را  نام داشت و مردى عابد و پارسا بود ـــ به آن حضرت عرض 
کرد و پس از آن  گویا آنان را می بینم.« امام؟ع؟ در پاسخ دادن به او درنگ  که  برایم آن چنان بیان فرما 
سِنُونَ( 1؛ خداوند  ذِينَ هُمْ مُْ

َّ
قَوْا وَ ال ذِينَ اتَّ

َّ
فرمود: اى هَمّام! از خدا بترس و نیکی کن؛ زیرا )إِنَّ الَلَّه مَعَ ال

با کسانی است که تقوا پیشه می کنند و با کسانی است که نیکوکار هستند. 
بنابراین،  خواست؛  بیشتری  توضیح  امام؟ع؟  از  اصرار  با  و  نکرد  بسنده  پاسخ  این  به  هَمّام  اما 

امیرمؤمنان ؟ع؟ تصمیم گرفت صفات اهل تقوا را به طور مشروح برای او بیان کند.

▪ هَمّام، شیعه ای پرهیزکار ▪
هر چند شارحان نهج البلاغه درباره شخص هَمّام و نام وی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، همۀ آن ها بر 

این باورند که وی از شیعیان خاص امیرمؤمنان؟ع؟ و از عارفان و عابدان، زاهدان بوده است.2  
که آن حضرت؟ع؟ از  گفته شده است  در ارتباط با علت درنگ امام علی؟ع؟ در پاسخ دادن به وی 
که با  گاه بود و بیم آن داشت  استعداد و آمادگی او براى پذیرش موعظه و تأثیر عمیق آن در وجود وی آ
شنیدن پاسخ، از خوف خدا هوش از سرش برود و جان خود را از دست بدهد،3 همان طور که انتهای خطبه 
گواه بر آن است؛ بنابراین، امام؟ع؟ در ابتدا به پاسخ اجمالی بسنده کرد و ضمن توصیه به رعایت تقوا، به او 
حْسِنْ! یعنی نسبت به جان خود، نیکویی کن و آن را به کارى که بیش از توانش است، وادار نساز!

َ
فرمود: أ

▪ خداوند متعال، بی نیاز مطلق ▪
ــــ در ارتباط با  امیرمؤمنــان؟ع؟ پــس از حمــد الهــی و قبــل از ذکــر صفات پرهیــزکاران، مقدمــۀ کوتاهی ـ
علت خلقت و بی نیازی خداوند متعال از طاعت مخلوقات و ایمن بودن پروردگار از معصیت آنان ـــ بیان 
ا بَعْدُ فَإِنَّ الَله سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْخَلْقَ حِینَ خَلَقَهُمْ غَنِیّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِیَتِهِمْ  مَّ

َ
می فرماید: أ

طَاعَهُ؛ اما بعد ]از حمد و ثنای الهی[ خداوندِ منزّه و والا، 
َ
هُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصَاهُ وَ لاتَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أ هُ لاتَضُرُّ نَّ

َ
لِ

خلق را آفرید، در حالی که از اطاعت شان بی نیاز و از معصیت آنان ایمن بود؛ زیرا نافرمانیِ گنهکار، به او زیان 

1. نحل: 128
2. برخی وی را »هَمّام بن شریح« و برخی نیز »هَمّام بن عبادة بن خیثم« دانسته اند. )ر.ک: شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، 

ص413؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج10، ص134؛ پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص528(
3. شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص413.
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نمی رساند و اطاعتِ فرمان بردار، به او نفعی نمی بخشد.
که خداوند، وجود  کلام امام؟ع؟ برای این سخن استفاده می شود، این است  که از ضمن  استدلالی 
که از طریق ستایش و  کمبود، نقصان و ضعفی ندارد  کاملِ مطلق است و چنین وجودی،  بی نهایت و 
اطاعت بندگانش به کمالی برسد یا از معصیت آنان دچار نقصانی شود؛ زیرا مخلوقات هر چه دارند از برکات 

فیض او است و ناتوان تر از آن هستند که بتوانند با نافرمانی خود، زیانی به او برسانند.
این که امام؟ع؟ ذکر چنین مقدمه ای را برای بیان صفات اهل تقوا لازم دانسته، به این دلیل است 

که برخی جاهلان، ممکن است از توصیۀ فراوان به 
تقوا و لزوم اطاعت پروردگار، در دستورهای خداوند، 
چنین گمان کنند که در مراعات تقوا از سوی بندگان 
متعال  به خداوند  زیانی  و  آنان، سود  بی تقوایی  یا 

می رسد.1 

▪ خالق منّان، روزی بخش بندگان ▪
امیرمؤمنــان؟ع؟ در ادامــه، بــه ربوبیّت پــروردگار 
عالم نسبت به همۀ بندگان، اشاره می کند که رزق و 
روزی آنان را تقسیم و جایگاه هر یک را در عالم خلقت 

نْیَا مَوَاضِعَهُمْ؛ 
ُ

مشخص کرده و هریک را به کاری گمارده است : فَقَسَمَ بَیْنَهُمْ مَعَایِشَهُمْ وَ وَضَعَهُمْ مِنَ الدّ
پس روزى و وســایل زندگی آنان را بین شــان تقســیم کرد و هر یک را در جایگاه های دنیوی   شــان قرار داد. 

▪ خالق منّان، روزی بخش بندگان ▪
میان همۀ مخلوقات، صاحبان فضیلت کسانی هستند که در همان جایگاه تعیین شدۀ دنیوی و روزی 
مقدّرشــان، تقــوای الهــی را مراعات می کنند و با حفــظ حریم الهی، پرهیزکاری را ســرلوحۀ کار خویش قرار 
قُونَ  می دهند؛ بنابراین، امام علی ؟ع؟ اهل تقوا را یگانه صاحبان فضیلت ها معرفی کرده، می فرماید: فَالْمُتَّ

هْلُ الْفَضَائِلِ؛ پس پرهیزکاران در دنیا، همان صاحبان فضایل هستند. 
َ
فِیهَا هُمْ أ

و  محاسن  پرهیزکاران،  گفتاری  و  رفتاری  خصوصیات  بیان  به  خطبه،  ادامۀ  در  امیرمؤمنان؟ع؟ 
سجایای اخلاقی ایشان و ویژگی ها و فضایل پارسایان می پردازد:

1. همان.

هُمْ  �تَ َ سث هُمْ مَع�ي �فَ �يْ َ ا �ب سَمْ�ف ْ��فُ �تَ
... �فَ

ا �ي
�فْ

ُ
ا�تِ الدّ َ��ي

ْ
�فِ�ي ال

ا�تٍ ... عْ�فٍ دَرَحب  �بَ
وْ�تَ هُمْ �فَ عْ�فَ َ ا �ب عْ�ف وَ رَ�فَ

... ما ]وسایلِ [ معاشِ آنان را در زندگی دنیا،
 میان شان تقسیم کردیم

و  بعضی را به درجاتی، بالاتر از بعضی دیگر قرار دادیم...
زخرف: 32
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▪ فضایل پارسایان ▪
1. گفتار و  رفتار نیکو

امام علی؟ع؟ در آغاز، به سه صفت برجستۀ آنان، اشاره می کند:
وَابُ؛ گفتارشان راست است. الف. راست گویی: مَنْطِقُهُمُ الصَّ

اصلاح گفتار، اولین فضیلتی است که امیرمؤمنان؟ع؟ برای اهل تقوا ذکر کرده است؛ البته واژۀ صواب در 
این کلامِ حضرت، مفهوم گسترده ای دارد؛ یعنی، انسان در جایی که باید سخن بگوید، سکوت نکند که در 
صورت خاموشی، کوتاهی کرده و در آن جا که باید سکوت کند، سخن نگوید که در صورت سخن گفتن، 
زیاده روى نموده است؛ بلکه هر سخن را در جاى خود بگوید و هر نکته را در آن جا که سزاوار است بازگو کند؛ 
با این بیان، اصلاح گفتار، به زبان آوردن سخن راستی که گفتن آن سزاوار نیست1  و به زبان نیاوردن آنچه 

انسان به آن باور ندارد یا خودش به آن عامل نیست، را هم شامل می شود. 2
ب. میانه روی: مَلْبَسُهُمُ الِقْتِصَادُ؛ پوشش آنان میانه روى است.

که باید  کلام حضرت را اشاره به همان لباس ظاهری دانسته اند  بسیاری از شارحان نهج البلاغه این 
کمّیّت و کیفیت و  هم زمان از اسراف و خساست به دور باشد؛ یعنی اهل تقوا در پوشش و لباس با رعایت 
شرایط زندگیِ اجتماعی از پوشیدن لباس های گران قیمت و متنوع، که مصداق اسراف است و همچنین 
ــ پرهیز می کنند.3  برخی  ــ که در شأن افراد بخیل یا فرومایه است ـ پوشیدن لباس های پَستِ خارج از عرف ـ
که همۀ  گسترده ای  از شارحان نیز لباس را منحصر در پوشش ظاهری ندانسته اند؛ بلکه آن را به مفهوم 

زندگی انسان را شامل شود، تفسیر کرده اند.4 
وَاضُعُ؛ راه رفتن شان ]با[ تواضع و فروتنی است. ج. فروتنی: مَشْیُهُمُ التَّ

گسترده تر، داشتن مَنِش  پرهیز از تکبر و فخرفروشی هنگام راه رفتن و حضور در اجتماع یا به مفهوم 
متواضعانه در زندگی و همۀ عرصه های حضور در جامعه و تعامل با دیگران، پرهیزکاران را هم از پذیرش 
ــ بازمی دارد؛ به عبارت دیگر، اهل تقوا  ــ که به ظلم منجر شود ـ ذلت و هم از برتری جویی نسبت به دیگران ـ

با فروتنی، به خصلت میانه روی در منش و رفتار مزیّن هستند.

2. حفظ چشم و گوش از محرّمات
ــ نیاز عقل را برای درک حقایق  ــ به عنوان ابزار ارتباط انسان با محیط اطراف ـ بی تردید چشم و گوش ـ

1. همان، ص414.
2. فی ظلال نهج البلاغه، مغنیه، ج3، ص164.

3. شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص414؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج10، ص141.
4. پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص536.
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گر این دو موهبت از انسان سلب شود، عقل و  و شناخت هستی و زندگی دنیا و آخرت برآورده می کنند و ا
کارایی لازم خواهد افتاد و حتی سایر اعضا و حواس انسان، از قبیل:  کرد و از  شعور انسان رشد نخواهد 

کارآمد خواهند بود.  زبان، دست و پا با نداشتن گوش و چشم، غیرفعال یا نا
خویشتن داری  انسان های  و  نفس  عفّتِ  صاحبان  را  آنان  پارسایان،  وصف  در  امیرمؤمنان؟ع؟ 
گوش را به خوبی به جا می آورند و آن ها را از محرّمات و آنچه  که شکر دو نعمت چشم و  برمی شمارد 
سْمَاعَهُمْ عَلَی الْعِلْمِ 

َ
مَ الُله عَلَیْهِمْ وَ وَقَفُوا أ ا حَرَّ بْصَارَهُمْ عَمَّ

َ
وا أ

ُ
خوشایند پروردگار نیست، باز می دارند: غَضّ

گوش هاى خود را وقف  کرده، پوشیده اند و  افِعِ لَهُمْ؛ چشمان خویش را از آنچه خداوند بر آن ها حرام  النَّ
دانشی کرده اند که برای آن ها سودمند است. 

مقصود از علم نافع، در درجۀ اول، علومی است که برای دین و ارزش های معنوی و زندگی سعادت بخشِ 
گوش خود را به استماع و دریافت چنین علومی اختصاص داده اند؛ زیرا  که اهل تقوا  اخروی، سودمند است 
دینداری بدون چنین علمی، حاصل نمی شود. در درجۀ بعد علم نافع، شامل همۀ علوم و دانش هایی است 
که برای عزّت، عظمت، استقلال و سربلندی انسان ها در این دنیا لازم است؛ اعم از علوم مربوط به سلامت 

انسان یا صنایع و کشاورزی یا علوم سیاسی و مانند آن.1

3. تسلیم و رضا در آسایش و بلا 
ناامید نشدن هنگام بلا و گرفتاری و مغرور نشدن در زمان نعمت و آسایش، از دیگر صفات پرهیزکاران 
ــ که همان روحیۀ تسلیم و رضا  است؛ امام علی ؟ع؟ حالِ یکسان اهل تقوا در این دو موقعیت متفاوت را ـ
لَتْ  در برابر خواست الهی و شاکر بودن به درگاه خداوند در همۀ حالات است ـــ چنین وصف می کند: نُزِّ
گرفتاری، همچون حالِ ایشان در  خَاءِ؛ حالِ آنان در سختی و  لَتْ فِی الرَّ تِی نُزِّ

َ
کَالّ ءِ 

َ
نْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِی الْبَلا

َ
أ

آسایش و راحتی است. 
کوشش برای مبارزه با مشکلات یا بهره نبردن از  کشیدن آنان از تلاش و  البته این به معنای دست 
نعمت ها و فرصت ها نیست؛ بلکه به این معناست که شناخت صحیح خداوند منّان به دو صفت حکمت 
و رحمت، آنان را به مقام رضا و تسلیم رسانده است؛ علاوه بر این که آنان از عواقب بی تابی در برابر مصائب 
گرفتاری ها ـــ یعنی افزوده شدن بر فشار مشکلات و ناامیدی و اضطراب و ضایع شدن اجر و پاداش ـــ و  و 
همچنین از عواقب تنبلی و سستی در استفاده از مواهب و فرصت هایِ به دست آمده از آسایش و راحتی 

گاه هستند. ــ به خوبی آ ـــ یعنی ضایع شدن عمر و گرفتار شدن به غم و اندوه و حسرت خوردن بر گذشته ـ

1. ر.ک: پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص538.
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4. شوق به بهشت، ترس از جهنم
ایمان قوی به خدا و معاد و اطمینان راسخ به وعده های الهی و بشارت ها و بیم های انبیا و اولیا، از 
یک سو و ناچیز دانستن اعمال صالح در برابر عظمت پروردگار و ترس از لغزش و سوء عاقبت تا لحظۀ مرگ، 
از سوی دیگر، روح و جان پرهیزکاران را همچون پرنده ای گرفتار در قفس، با شوق پرواز و ترس افتادن در 

بلا، بی قرار کرده است. 
 

َ
که از آن به خوف و رجا تعبیر می شود ـــ می فرماید: وَ لَوْ لا امام علی؟ع؟ در وصف این حالت متّقیان ـــ 

وَابِ وَ خَوْفاً مِنَ 
َ
جْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَیْنٍ شَوْقاً إِلَی الثّ

َ
رْوَاحُهُمْ فِی أ

َ
کَتَبَ الُله عَلَیْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أ ذِی 

َ
جَلُ الّ

َ ْ
ال

که خداوند براى آن ها مقرر داشته، روح و جان های آنان از شوقِ پاداش و ترسِ  گر نبود اجلی  الْعِقَابِ؛ و ا
عذاب، یک چشم برهم زدن در جسم شان قرار نمی گرفت. 

انسان، ملکه )نهادینه( شود، موجب دوام  و در وجود  برسد  اعتدال  گر به حد  ا و ترس،  این شوق 
کوشش در عمل صالح و اِعراض از دنیا و گناهان خواهد بود. امام صادق؟ع؟ درباره خوف و رجای حقیقی 
ی یَکُونَ عَامِلًا  ی  یَکُونَ  خَائِفاً رَاجِیاً وَ لایَکُونُ خَائِفاً رَاجِیاً حَتَّ و سازنده، می فرماید: لایَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّ
لِمَا یَخَافُ وَ یَرْجُو1؛ مؤمن به درجۀ ایمان حقیقی نمی رسد، مگر این که ترسان و امیدوار باشد و به مقام 

خوف و رجا نمی رسد، مگر این که طبق آنچه شوق و ترس دارد، عمل کند.

5. درک عظمت خالق
شناخت و درک صحیح اهل تقوا از عظمت خالق، موجب ایمان راستین و مستحکم آنان به خدا و 
وعده های او شده است؛ امیرمؤمنان؟ع؟ درباره معرفت ناب پرهیزکاران، می فرماید: عَظُمَ الْخَالِقُ فِی 
عْیُنِهِمْ؛ خالق و آفریدگار، در روح و جان شان بزرگ جلوه کرده، به همین دلیل، 

َ
نْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أ

َ
أ

غیرِ او در نظرشان کوچک و حقیر است.
ک عظمت بی پایان حق تعالی میان انسان ها وجود دارد، به سبب تفاوت  که در سطوح ادرا تفاوتی 
در میزان معرفت و محبّت آنان نسبت به خداوند متعال است؛ هر اندازه درک عظمت پروردگار بیشتر 
می شود، کوچکی و زبونی هر چه جز خداست در برابر چشم باطن اهل ایمان جلوه گر می گردد2  و این، خود 
از اسباب تقوا و پرهیزکاری و بالاتر از آن، عصمت و مصونیت از گناه است؛ زیرا چنین انسانی به مخلوقاتِ 

حقیر و ناچیز، دل نمی بندد و با آنان گرفتار گناه نمی شود.

6. وصول به »عین الیقین« 
ایمان و یقین، مراتبی دارد: 

1. الکافی، کلینی، ج2، ص71.
2. شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص415.
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الف. ایمان گروهی از انسان ها برخاسته از دلایل 
عقلی است. به این مرتبه از ایمان _ که جنبۀ عمومی 
دارد و همۀ مؤمنان راستین را شامل می شود _ علم 

الیقین گفته می شود.
ب. مرتبــه والاتــر، مرتبــه شــهود اســت. در ایــن 
مرتبه، انسان استدلالات عقلی را پشت سر می گذارد 
و هرگونــه شــک و تردیــد از او برطــرف می شــود و به 
مقام شــهود می رســد و خــدا و عظمت او را با چشــم 
کــه  دل می بینــد و درک می کنــد. بــه ایــن مرحلــه _ 
مخصوص پرهیزکاران راســتین اســت _ عین الیقین 

گفته می شود.
کــه  از مرتبــه شــهود، مرتبــه ای اســت  برتــر  ج. 
انسان، خویشتن خویش را فراموش می کند و آنچه 
می بیند، خداســت و غیر او از نظرش محو می شــود؛ 
کــه مخصــوص خاصــان و مقرّبان  بــه ایــن مرتبه ـــ 
ــــ حق  درگاه الهــی همچــون معصومــان؟عهم؟ اســت ـ

1 الیقین گفته می شود.
امیرمؤمنان؟ع؟ پس از وصف حالات پرهیزکاران 
در خــوف و رجــا و درک عظمــت و هیبــت الهــی، به 
مقام والای آنان در رســیدن به مرحلۀ شــهود اشــاره 
کــه آنــان بــا چشــم دل، احــوال بهشــت و  می کنــد 
خ و  خوشــبختی هاى آن را می بیننــد و عــذاب دوز
ةُ  بدبختی هاى آن را مشــاهده می کنند: فَهُمْ وَ الْجَنَّ

بُونَ؛ ]اعتقادِ[ آنان به بهشــت 
َ

کَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِیهَا مُعَذّ ــارُ  مُونَ وَ هُمْ وَ النَّ کَمَــنْ قَــدْ رَآهَــا فَهُمْ فِیهَا مُنَعَّ
خ همچون  که آن را دیده و در آن از نعمت ها بهره مند شــده و ]باورِ[ ایشــان به دوز کســی اســت  همانند 

گرفتار شده است.  کرده و در عذاب آن  که آن را مشاهده  کسی است 

1. پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص 542.
2. الکافی، کلینی، ج2، ص354.

روزی پیامبر اعظم؟ص؟ نماز صبح را با مردم به جا 
که  آورد، سپس در مسجد نگاهش به جوانی افتاد 
زرد  پایین می افتاد؛ رنگش  زد و سرش  چُــرت می 
گودی فرو رفته  بود و قامتش لاغر و چشمانش به 
بود. پیامبر؟ص؟ به او فرمود: حالت چگونه است؟ 
کــرد: من به یقین رســیــده ام. پیامبر؟ص؟ از  عرض 
را  یقینی  هر  همانا  فرمود:  و  شد  متعجب  او  گفتۀ 
حقیقتی اســت؛ حقیقت یقین تو چیست؟ عرض 
که مرا  کرد: ای رسول خدا! همین یقین من است 
اندوهگین ساخته و بیداری شب و تشنگی روزهای 
گرمم بخشیده و از دنیا و آنچه در آن است، بی رغبت 
گشته ام؛ تا آن جا که گویا عرش پروردگارم را می بینم 
که برای رسیدگی به حساب خلق برپا شده و مردم 
را  اهــل بهشت  گویا  آمــده انــد؛  ــرد  گ بـــرای حساب 
می نگرم که در نعمت می خرامند و بر کُرسی ها تکیه 
گویا اهل دوزخ را  زده، یکدیگر را معرفی می کنند و 
می بینم که در آن جا معذّب اند و فریادرسی می طلبند 
کشیدن آتش دوزخ در  زبانه  کنون آهنگ  ا گویا  و 
اصحاب  به  پیامبر؟ص؟  اســت.  طنین انداز  گوشم 
که خدا دلش را به  فرمود: این جوان بنده ای است 
نور ایمان روشن ساخته است؛ سپس به او فرمود: 
گفت:  کــه داری ثابت بــاش. جــوان  بــر ایــن حــال 
را  از خدا بخواه شهادت در رکابت  ای رسول خدا! 
کند. پیامبر؟ص؟ برای او دعا فرمود. مدتی  روزی ام 
نگذشت که در جنگی همراه پیامبر؟ص؟ حضور یافت 

و دهمین شهید آن جنگ بود.2 
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7. دل دادگی به معبود، دل نبستن به مخلوق
امیرمؤمنان؟ع؟ در این بخش از خطبه، آثار تجلّی هیبت و عظمت پروردگار در قلب های پرهیزکاران و 
شدّت اشتیاق آنان به بهشت و بیم آنان از آتش دوزخ و رهیدن از هرگونه شک و تردید و احساس حضور 
مدام در محضر خدا و بی رغبتی به دنیا و فریفته نشدن به زینت های آن را در جملاتی کوتاه اما گویا، چنین 

بیان می کند:
الف. حُبِّ معبود: قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ؛ قلب های آنان اندوهگین است؛ این حُزن از یک سو، نتیجۀ ترس 
کوتاهی در اطاعتِ پروردگار، انجام وظایف و اِحقاق حقوق است و از سوی دیگر، غم عشق و اندوه  از 
دوری از قُرب معبودی است که طالب آن هستند؛ برخلاف کسانی که غم دل های شان غالباً برخاسته از 

حُبّ دنیا و نرسیدن به آمال و آرزوهای دنیوی است.

ــی چـــــون شـــکـــایـــت مــی کــنــد ــ ن از  ــو  ـــ بــشــنـــ

ــز نـــیـــســـتـــان تــــا مـــــــــــــــرا بُــــــــبــریــده انــــــــد ــــ کـ

ســیــنـــــه خـــواهـــم شـــرحـــه شـــرحـــه از فـــراق

اصــــل خــویــش از  مــانــد  کـــو دور  کــســی  هـــر 

مـــی کـــنـــد ــت  ــ ــایـ ــ ــکـ ــ حـ جــــــدایــــــی هــــــا  از 

ــد ــ ــده ان ــ ــی ــ ــال ــ ن زن  و  مـــــــرد  نَــــفــــیــــرم  در 

اشـــتـــیـــاق دردِ  شـــــــــــرحݭِ  ــم  ــویـ ــــ ــــ ــگـ بـ ــا  ــ ــ ت

ــش ــویـ بــــــــاز جـــــویـــــد روزگـــــــــــــار وصــــــــل خـ

مولوی

که منشأ همه شرّها و  از آن جا  از[ شرّشان ایمن هستند.  مُونَةٌ؛ ]مردم 
ْ
مَأ شُرُورُهُمْ  ب. خیر و برکت: 

بدی ها، محبت دنیا است و اهل تقوا از آن به دورند، بنابراین، آنان، نه تنها موجبات شرّ و نگرانی را برای 
دیگران فراهم نمی آورند، بلکه وجودشان مایۀ خیر و برکت برای دیگران است.

جْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ؛ پیکره ایشان لاغر است. بی رغبتی به دنیا و زخارف آن و بی تفاوتی نسبت 
َ
ج. زُهد: أ

ک، تفریحات و خوشی های غافل کننده از یک سو و توجه به  ک  ، پوشا به اسباب آسایش از قبیل: خورا
وظایف، مسئولیت ها، حقوق و تکالیف معین شده از سوی خداوند متعال ـــ از حق الله تا حق الناس و 
که آنان را به تلاش و عمل برای جلب رضای خدا فرامی خواند ـــ از سوی دیگر، موجب شده  حق النفس 

ک و فعال باشند. که آنان از نظر ظاهر، لاغر اما از حیث روحیه، شاداب و از نظر جسمی، چالا
د. قناعت: حَاجَاتُهُمْ  خَفِیفَةٌ؛ نیازهای آنان اندک است. دل نبستن به دنیا، دل خوش نبودن به زرق 
گرفتار  کوتاه بودن عمر، پرهیزکاران را از اشتغال به دنیا و  گذرا بودن این جهان و  و برق آن و توجه به 
شدن به آرزوهای دور و دراز بازداشته و موجب شده که آنان خود را متعلّق به این جهان ندانند و با روحیۀ 

کتفا کنند.  قناعتی که دارند، از همۀ دنیا و هر آنچه در آن است، فقط به اندازۀ رفع حاجت، ا
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که به عظمت پروردگار پی برده اند و  نْفُسُهُمْ عَفِیفَةٌ؛ نَفْس های شان باعفّت است. آنان 
َ
ه    . عفّت: أ

خدا را مدام شاهد و ناظر می دانند، اعمال صالح خود را شایستۀ درگاه او نمی دانند، چه رسد به این که 
عملی خلاف رضای او مرتکب شوند؛ ایشان با حلال الهی از حرام بی نیاز شده اند؛ از این رو، نَفس شان با 

محرّمات الهی بیگانه شده و هواپرستی و گناه در نظر آنان زشت و ناپسند است.

8. صبر و استقامت، سرمایه ای عظیم 
از تعامل  که  را می توان جمع بندی اوصاف ذکر شده برای پرهیزکاران دانست  از خطبه  این بخش 
صحیح آنان با دنیا بر پایۀ صبر و استقامت حکایت دارد؛ صبر و شکیبایی در مسیر اطاعت از پروردگار و در 
برابر وسوسه های نَفس و شیطان و لذت گناه و در مقابل بلاها و گرفتاری ها. صبر، سرمایۀ عظیمی است 
که آنان را در بازار و تجارت خانۀ دنیا به تجارتی سودآور می رساند. امیرمؤمنان؟ع؟ در وصف این ویژگی 
هُمْ؛ ]در  رَهَا لَهُمْ رَبُّ عْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِیلَةً تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ یَسَّ

َ
اماً قَصِیرَةً أ یَّ

َ
شاخص اهل تقوا می فرماید: صَبَرُوا أ

دنیا[ دوران کوتاه را صبر و استقامت ورزیدند که راحتیِ بس طولانی برای شان در پی داشت؛ ]این همان[ 
تجارت سودآوری است که پروردگارشان برای شان فراهم آورده است. 

وصف مدت زندگی دنیا به دوران کوتاه در برابر حیات ابدی و آسایش طولانی، یعنی سعادت اخروی در 
ــ موجب برانگیخته شدن رغبت مخاطبان  ــ که از آن با تجارت سودآور تعبیر شده ـ بهشت و قُرب پروردگار ـ

به صبر می شود.1 
که ایشان همچون سایر انسان ها با حیله های فریبندۀ  این صبر و استقامتِ متّقیان در حالی است 
دنیا در جلب انسان ها و به اسارت کشیدن آن ها مواجه اند و امکان و موقعیتِ کسب مقامات دنیوی را نیز 
دارند؛ اما جان شان را از این اسارت رهایی بخشیده، خود را شایستۀ احراز مقامات و پاداش ارزشمند اخروی 
کشمکش بین دنیا و اهل تقوا و پیروزی و آزادگی آنان می فرماید:  می کنند. امام علی؟ع؟ در وصف این 
نْفُسَهُمْ مِنْهَا؛ دنیا آن ها را طلبید؛ اما آن ها دنیا را نخواستند و 

َ
سَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أ

َ
نْیَا فَلَمْ یُرِیدُوهَا وَ أ

ُ
رَادَتْهُمُ الدّ

َ
أ

دنیا آنان را به اسارت کشید؛ اما ایشان تاوان آن را دادند و جان شان را از ]اسارتِ[ دنیا آزاد کردند.
که پرهیزکاران برای نجات جان خود می دهند، پا نهادن روی خواسته های نفس،  تاوان و فدیه ای 
روگرداندن از لذات دنیا، در پیش گرفتن راه خدا و به جان خریدن سختی ها و مرارت های مقابله با نفس 

و شیطان است.2

1. شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص416.
2. همان، ص 417.
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خداونــد متعــال نه ضعفی دارد که با معصیت بندگان زیان ببیند و نه نقصی که با اطاعت آنان . 1
هُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ وَ لتَنفَْعُهُ  قَ ... لتضَُُّ

ْ
لَ

ْ
 خَلقََ ال

َ
برطرف شود )إنَِّ اللـّــهَ سُبحَْانهَُ وَ تَعَال

طَاعَهُ(.
َ
طَاعَةُ مَنْ أ

فَضَائلِِ(.. 2
ْ
هْلُ ال

َ
مُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أ

ْ
فقط پارسایان و پرهیزکاران، صاحبان فضائل هستند )فَال

حفــظ اعضــا از معصیت و گناه، تســلیم و رضا در آســایش و بــلا و مزّین بودن به خــوف و رجا، از . 3
نْفُسُهُمْ 

َ
لتَْ أ سْمَاعَهُمْ ... نزُِّ

َ
بصَْارهَُمْ ... وَقَفُوا أ

َ
وا أ شاخص ترین اوصاف پرهیزکاران است )غَضُّ

عِقَابِ(.
ْ
 الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ ال

َ
َلَءِ كَلَّتِ ... شَوْقاً إلِ مِنهُْمْ فِ الْ

درک عظمــت »الله« و حقــارت »ما ســوی الله«، نتیجــۀ معرفــت والای پارســایان و ســبب تقــوا و . 4
اَلِقُ ... فَصَغُرَ مَا دُونهَُ ...(.

ْ
عصمت آنان است )عَظُمَ ال

نََّةُ كَمَنْ قَدْ . 5
ْ
بهشــت و جهنم در باور اهل تقوا، مســلّم و در نظر ایشان، مجسّم اســت )فَهُمْ وَ ال

رَآهَا ... هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا ...(.
عشــق به معبود و رهیدن از اســارت مادیات، نتیجۀ بی رغبتی به دنیا و صبر و اســتقامت اســت . 6

نْفُسَهُمْ مِنهَْا(.
َ
يَّاماً قَصِيَةً ... فَفَدَوْا أ

َ
)قُلوُبُهُمْ مَزُْونةٌَ ... صَبَُوا أ

دل دادگی به معبود، دل بریدن از مخلوق

مُونةٌَ
ْ
ورهُُمْ مَأ قُلوُبُهُمْ مَزُْونةٌَ وَ شُُ

نْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ
َ
يفَةٌ وَ حَاجَاتُهُمْ  خَفِيفَةٌ وَ أ ِ

َ
جْسَادُهُمْ ن

َ
وَ أ

عْقَبَتهُْمْ رَاحَةً طَوِيلةًَ 
َ
يَّاماً قَصِيَةً أ

َ
صَبَُوا أ

َهَا لهَُمْ رَبُّهُمْ تَِارَةٌ مُرْبَِةٌ يسََّ

نْفُسَهُمْ مِنهَْا.
َ
تْهُمْ فَفَدَوْا أ سََ

َ
نْياَ فَلمَْ يرُِيدُوهَا وَ أ رَادَتْهُمُ الدُّ

َ
أ

▪ خطبه ۱۹۳ ▪
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بـرای مـطالـعــهحق خداوند بر بندگان حدیث خوانی

ِ عَلَيكُْمْ وَ المُْوجِبَةُ  ِ فَإنَِّهَا حَــقُّ اللَّ وصِيكُمْ بتَِقْوَى اللَّ
ُ
ِ أ ه 191   عِبَــادَ اللَّ ط�ب حݐ

ِ فَإنَِّ التَّقْوَى فِ  ِ وَ تسَْتَعيِنُوا بهَِا عََ اللَّ نْ تسَْتَعيِنُوا عَلَيهَْا باِللَّ
َ
كُمْ وَ أ ِ حَقَّ عََ اللَّ

ريِقُ إلَِ الَْنَّةِ مَسْــلَكُهَا وَاضِحٌ وَ سَالكُِهَا رَابحٌِ وَ  الَْومِْ الْرِْزُ وَ الُْنَّةُ وَ فِ غَدٍ الطَّ
مُسْتَودَْعُهَا حَافظٌِ 

مَمِ المَْاضِيَ مِنكُْمْ وَ الغَْابرِيِنَ حَاجَتهِِمْ إلَِهَْا 
ُ
حْ عَرضَِةً نَفْسَــهَا عََ الْ  و لمَْ تَبَْ

سْدَى 
َ
ا أ لَ عَمَّ

َ
عْطَى وَ سَأ

َ
خَذَ مَا أ

َ
بدَْى وَ أ

َ
ُ مَا أ عَدَ اللَّ

َ
غَداً إذَِا أ

 ِ هْلُ صِفَةِ اللَّ
َ
قَلُّــونَ عَدَداً وَ هُمْ أ

َ
ولَىِٕكَ الْ

ُ
قَلَّ مَنْ قَبلَِهَا وَ حََلَهَا حَقَّ حَلْهَِا أ

َ
مَــا أ

سْمَاعِكُمْ إلَِهَْا وَ 
َ
هْطِعُوا بأِ

َ
ــكُورُ(1 فَأ سُــبحَْانهَُ إذِْ يَقُولُ )وَ قَليِلٌ مِنْ عِباديَِ الشَّ

ِ مَُالفٍِ مُوَافقِاً...
ِ سَلَفٍ خَلَفاً وَ مِنْ كُّ

كُمْ عَلَيهَْا وَ اعْتَاضُوهَا مِنْ كُّ وا بِِدِّ لظُِّ
َ
أ

اى بندگان خدا! شــما را به پرهیزکارى ســفارش می کنم که حق خداوند بر شماســت و نیز 
موجــب حق شــما بر پروردگار اســت. از خــدا براى پرهیزکارى يارى بخواهیــد و براى انجام 
دستورات خدا از تقوا يارى جویید؛ زیرا تقوا، امروز سپر بلا و فردا راه رسیدن به بهشت است. 

راه تقوا روشن و روندۀ آن بهره مند و امانتدارش )خدا(، حافظ آن خواهد بود.

تقوا همواره خود را بر امّت هاى گذشته ]و حال[ عرضه کرده و بر آينده نیز عرضه می کند ؛ زیرا 
فرداى قیامت، همه به آن نیازمندند. آن گاه که در قیامت آفريده ها را گرد می آورد و آنچه داده 

است، باز پس می گیرد و دربارۀ همۀ نعمت ها می پرسد. 

پــس چــه اندك انــد آنان کــه تقــوا را برگزيدند و بــار آن را به درســتی بــر دوش کشــیدند ؛ آرى! 
پرهیزکاران تعدادشان اندک است و شايسته ستايش خداوند سبحان هستند؛ چرا که فرمود: 
»بندگان ســپاس گزار من اندک هســتند.« پس گوش جان را به نداى تقوا بســپاريد و براى به 
دست آوردن آن تلاش کنید. تقوا را به جاى آنچه از دست رفته، به دست آوريد و عوض هر 

کار مخالفی که مرتکب شده ايد، انتخاب کنید.

1. سبأ:13.
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رْتُمْ  بْصَرْتُمْ                                                         بُصِّ
َ
سْمِعْتُمْهُدِیتُمْ أ

ُ
اِسْتَمَعْتُمْ                                                     أ

حِیل خَازِنقُوت                                          مَاوَشِیکاَلرَّ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	157:

بْصَرْتُمْ 
َ
رْتُمْ إِنْ أ قَدْ بُصِّ

وَ قَدْ هُدِیتُمْ إِنِ اهْتَدَیْتُمْ 

سْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُمْ.
ُ
وَ أ

گر بخواهیــد  ..............................................  شــما................................................ا

گــر بخواهیــد هدایت شــوید  و ...................................................................ا

. بخواهیــد......................................  گــر  ...........................................................ا و 

▪		حکمت	187:

حِیلُ وَشِیکٌ. اســت. اَلرَّ  ................................... ایــن دنیــا[  ]از  ]زمــان[................................ 
▪		حکمت	192:

کَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِکَ  یَا ابْنَ آدَمَ مَا 

نْتَ فِیهِ خَازِنٌ لِغَیْرِکَ.
َ
فَأ

کنــی   کســب  خــود   ................................... از  بیــش   ................................

. ..................................................................... بــرای دیگــری  در حقیقــت آن را 
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معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
وابعرب خَاءمُرْبِحَةاَلصَّ مَاَلرَّ حَرَّ

سی
فار

ی
رْتُمْفَدَوْااَلِقْتِصَادعرب وَشِیکبُصِّ

سی
فار

سی
کردندفار غیرِ اوچشم پوشیدندکوتاهوقف 

ی
عرب

سی
کردگفتارفار شنیدیدبینا شدیداسیر 

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

غَنِیّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ وَابِ       
َ
شَوْقاً إِلَی الثّ

الْعِقَابِ مِنَ  خَوْفاً  آمِناً مِنْ مَعْصِیَتِهِمْ       

	ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ خَــــــاءِجـ ــی الــــــرَّ ــ ــ لَـــــــتْ فِ ــي نُـــــــزِّ ــ ــتِـ ــ ـ
َ
ــالّ ــ کَـ ءِ 

َ
ــي الْـــــــبَـــــــلا ــ ــ ــمْ مِــــنْــــهُــــمْ فِ ــ ــهُـ ــ ــسُـ ــ ــفُـ ــ نْـ

َ
لَـــــــتْ أ نُـــــــزِّ

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ قَصِیرَةًصَــــبَــــرُواجـ ــامــاً  یَّ
َ
عْــقَــبَــتْــهُــمْأ

َ
ــةً طَــوِیــلَــةًأ ــ ــاتِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌرَاحَـ ــرَهَـ ـ ــسَّ ــمْیَـ ــهُ ــهُــمْ رَبُّ لَ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

 

لَهُمْجمله ــافِــعِ  الــنَّ الْــعِــلْــمِ  عَــلَــی  سْــمَــاعَــهُــمْ 
َ
أ ــوا  ــفُ وَقَ وَ  عَلَیْهِمْ  الُله  مَ  حَـــرَّ ــا  عَــمَّ ــمْ  ــارَهُ ــصَ بْ

َ
أ ــوا 

ُ
غَــضّ

تکمیل 
چشمان خویش را ................................. پوشیده اند و گوش هاى خود را وقف ............................... نموده اند.ترجمه
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کنید. که	از	عبارت	های	زیر	استفاده	می	شود	به	اختصار	بیان	 مفهوم	خاص	و	گسترده	ای	را	 	.4

مفهوم خاص: .................................................      مفهوم گسترده: ..............................................     »مَلْبَسُهُمُ	الِإقْتِصَادُ«: 

مفهوم خاص: .................................................      مفهوم گسترده: ..............................................  وَاضُعُ«:     »مَشْیُهُمُ	التَّ

کدام	ویژگی	پرهیزکاران	اشاره	دارد؟ هر	یک	از	عبارت	های	زیر	به	 	.5

 ................................................................................................................................................ خَاءِ«  لَتْ	فِی	الرَّ تِی	نُزِّ
َ
کَالّ نْفُسُهُمْ	مِنْهُمْ	فِی	الْبَلَءِ	

َ
لَتْ	أ    »نُزِّ

وَابِ	وَ	خَوْفاً	مِنَ	الْعِقَابِ« .................................................................................. 
َ
رْوَاحُهُمْ	...	شَوْقاً	إِلَی	الثّ

َ
	أ جَلُ	...	لَمْ	تَسْتَقِرَّ

َ ْ
   »وَ	لَوْ	لا	ال

کَمَنْ	قَدْ	رَآهَا	...	« ...............................................................................................................................  ارُ	 کَمَنْ	قَدْ	رَآهَا	...	وَ	هُمْ	وَ	النَّ ةُ	    »فَهُمْ	وَ	الْجَنَّ

مفاهیم	زیر	را	به	طور	مختصر	توضیح	دهید. 	.6

   علم نافع:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................     علم الیقین:  

	گزینۀ	صحیح	را	انتخاب	کنید.   	.7

که آنان را به تجارتی سودآور می رساند، صبر و شکیبایی ایشان در مسیر    برترین سرمایۀ پرهیزکاران در دنیا 

    خیر �    گناهان است؟        بله اطاعت از پروردگار و در برابر 

   نتیجۀ معرفت والای پارسایان و سبب تقوا و عصمت ایشان چیست؟ 
    ج. هر دو مورد      ب. درک حقارت ما سوی الله       أ. درک عظمت الله  
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پارسایانِ
با فضیلت

ح خطبۀ متقین، شــناخت امیرمؤمنان؟ع؟  از هَمّام و روحیۀ موعظه پذیر او را علت  ابن میثم در شــر  .1
درنگ امام؟ع؟ از بیان پاسخ مشروح به سؤال وی دانسته است.

کنید. ح شده است ذکر  الف. وجوه دیگری را که برای تأمل حضرت در جواب، مطر  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص529.246

ب. نخســتین پاســخ امام؟ع؟ به سؤال همّام در امر به تقوا و احسان و بیان فواید مراعات تقوا، چه   
ارتباطی با درخواست وی داشت؟ 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص532

نْفُسَهُمْ مِنْهَا« دو برداشت متفاوت 
َ
سَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أ

َ
میان مترجمان و شارحان نهج البلاغه، از جملۀ »وَ أ  .2

وجود دارد؛ برخی آن را به معنای به اســارت کشــیده شــدن پرهیزکاران توســط دنیا و نجات آنان از 
اســارت دانســته اند و برخی نیز آن را تلاش دنیا برای اســیر کردن پرهیزکاران و گرفتار نشــدن ایشان 

تفسیر کرده اند. 
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص417 شر
ح نهج  البلاغۀ ابن میثم، ج3، ص757 ترجمۀ شر

محمدجواد مغنیه - یکی از شارحان نهج البلاغه _ می نویسد: اولًا، حق تعالی، عالم هستی را بیهوده   .3
کــرده؛ ثانیاً، خداوند متعال با  و بی هــدف نیافریــده بلکه آن را بر اســاس نظامی منظم و کامل خلق 
بنــدگان خود متناســب با اعمال آنــان، رفتار و برخورد می کند و به ایــن دلیل، نعمت عقل، قدرت و 

کرده و راه را از طریق انبیا به او نشان داده است.  اراده را به انسان عنایت 

نْیَا مَوَاضِعَهُــمْ«، آیا می توان چنین 
ُ

بــا توجــه به عبارت »فَقَسَــمَ بَیْنَهُمْ مَعَایِشَــهُمْ وَ وَضَعَهُمْ مِــنَ الدّ  
کــه معنای تقســیم روزی و مشــخص شــدن مراتــب بندگان، این اســت که ســعی و  نتیجــه گرفــت 

کوشش انسان در میزان روزی او و جایگاهش در عالم هستی بی تأثیر است؟ چرا؟ 
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

فی ظلال نهج البلاغه، مغنیه، ج3، ص164



ــابـــدانِ شـــب، پـــارســـایـــانِ روز عـ خطبه193)متقین	ـــ	بخش دوم(

5

قدَْامَهُــمْ 1
َ
ــا اللَّيـْـلُ فَصَافُّــونَ أ مَّ

َ
]پرهیــزکاران[ همــواره در ]نمــازِ[ شــب بــر پاهای شــان 1... أ

ایســتاده، 

قُرْآنِ يرَُتِّلوُنَهَا ترَْتِيلً
ْ
جْزَاءِ ال

َ
آیات قرآن را پشت سر هم و با تأنّی و تأمّل می خوانند تاَلِيَن لِ

نْفُسَهُمْ
َ
نوُنَ بهِِ أ ]و[ بــا ]اندیشــه در آیــاتِ[ آن، جــان  و دل های شــان را يَُزِّ

محــزون می ســازند

و داروى درد خود را از آن برمی گیرند؛وَ يسَْتثَِيُونَ بهِِ دَوَاءَ دَائهِِمْ

وا بآِيةٍَ فِيهَا تشَْوِيقٌ إِذَا مَرُّ
امیدواری فَ که در آن تشویق و  آیه اى برسند  هرگاه به 

باشد،
ً هَْا طَمَعا

َ
با علاقۀ فراوان به آن روى آورده، دل می بندندرَكَنوُا إِل

ً هَْا شَوْقا
َ

و روح و جان شان با شوق بسیار در آن خیره می شودوَ تَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِل

عْيُنِهِمْ
َ
هَا نصُْبَ أ نَّ

َ
و گمان می کنند که در برابر دیدگان شان استوَ ظَنُّوا أ

ْوِيفٌ وا بآِيةٍَ فِيهَا تَ گاه به آیه اى برسند که در آن بیم و ترسی باشد،وَ إِذَا مَرُّ و هر 

هَْا مَسَامِعَ قُلوُبهِِمْ
َ

صْغَوْا إِل
َ
گوش  دل های شان را به آن می سپارندأ

نَّ زَفِيَ جَهَنَّمَ
َ
و می پندارند که صداى غُرّش نَفَس های جهنموَ ظَنُّوا أ

صُولِ آذَانهِِمْ
ُ
و فریاد آن در بیخ گوش شان است. وَ شَهِيقَهَا فِ أ

وسَْاطِهِمْ
َ
ایشان کمر خویش را ]در رکوعِ نماز[ خم می کنندفَهُمْ حَانوُنَ عََ أ

هِم كُفِّ
َ
بَاهِهِمْ وَ أ و پیشانی ها و کف دستانمُفْتَشُِونَ لِِ

قدَْامِهِمْ
َ
طْرَافِ أ

َ
و زانوها و انگشتان پاهای شان را ]در سجده بر زمین[ وَ رُكَبِهِمْ وَ أ

می گسترانند



 فِ فَـكَكِ رِقَابهِِمْ
َ

 الِ تَعَال
َ

]از آتش جهنم[ يَطْلبُوُنَ إِل را  آزادى خویش  از خداوند متعال،  و 

درخواست می کنند.

تقِْيَاء2ُ
َ
برَْارٌ أ

َ
ا النَّهَارُ فَحُلمََاءُ عُلمََاءُ أ مَّ

َ
و 2وَ أ نیکـــوکاران  دانشـــمندان،  بردبـــاران،  روز،  در  امـــا  و 

هســـتند. پرهیـــزکاران 

قِدَاحِ 
ْ
وَفُْ برَْیَ ال

ْ
کرده قَدْ برََاهُمُ ال ترس ]از خدا[ آنان را همچون تراشیدن تیر، لاغر 

است؛

هِْمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَٰ
َ

که آنان يَنظُْرُ إِل گمان می کند  هرکس به ایشان نگاه می کند، 

بیمار هستند؛

قَوْمِ مِنْ مَرَضٍ
ْ
درحالی که ایشان هیچ گونه بیماری ندارندوَ مَا باِل

و می گوید: آن ها دیوانه شده اند؛وَ يَقُولُ لقََدْ خُولِطُوا

مْرٌ عَظِيمٌ
َ
در حالی که مسئله بزرگ و مهمی،  آنان را به هم ریخته است.وَ لقََدْ خَالطََهُمْ أ

قَلِيلَ  3
ْ
عْمَالهِِمُ ال

َ
از اعمال اندک خود راضی نیستند   3 ليرَضَْوْنَ مِنْ أ

كَثِيَ
ْ
و اعمال فراوان خود را زیاد نمی دانند. وَ ليسَْتَكْثُِونَ ال

 نْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ
َ
آنان همواره خود را ]به کوتاهی و قصور[ متهم می کنندفَهُمْ لِ

عْمَالهِِمْ مُشْفِقُونَ
َ
ک هستند.وَ مِنْ أ و از کردار خود، بیمنا

حَدٌ مِنهُْمْ 
َ
َ أ کی ستوده شود،إِذَا زُكِّ هرگاه یکی از آن ها به پا

ُ ا يُقَالُ لَ از آن گفتار می هراسدخَافَ مِمَّ

عْلمَُ بنَِفْسِ مِنْ غَيِْی
َ
ناَ أ

َ
و می گوید: من از دیگران نسبت به ]حالِ[ خود  آگاه ترم فَيَقُولُ أ

عْلمَُ بِ مِنِّ بنَِفْسِ
َ
و پروردگارم به ]حالِ[ من از خودم آگاه تر است؛وَ رَبِّ أ

تؤَُاخِذْنِ بمَِا يَقُولوُنَ
َ

پروردگارا! من را به خاطر آنچه اینان می گویند، مؤاخذه الَلَّهُمَّ ل

مفرما

ا يَظُنُّونَ فضَْلَ مِمَّ
َ
نِ أ

ْ
و مرا از آنچه ایشان گمان می کنند، برتر قرار بدهوَ اجْعَل

يَعْلمَُونَ...
َ

که اینان از  آن آگاه نیستند، مرا وَ اغْفِرْ لِ مَا ل گناهانی  و به خاطر 

ببخش!
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نوُنَ ْوِيفتَطَلَّعَتْيسَْتثَِيُونَيَُزِّ صْغَوْاتَ
َ
أ

كُفّجِباَهآذَانمَسَامِع
َ
رُكَبأ

طْرَاف
َ
برَْارأ

َ
تؤَُاخِذْنِمُشْفِقُونَبرَْیأ

َ
ل

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.

نــمایــی از خــطــبــه

اهل تقوا در دل شب با معبود خود خلوتی عارفانه و عاشقانه دارند.
شب زنده داری، انس با قرآن و نماز خاشعانه، از خصوصیات پارسایان است.
شاخصه های رفتاری پرهیزکاران در طول روز و میان مردم و جامعه چیست؟
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عابدانِ شب،
پارسایانِ روز

حمعناکلمه شر

تاَلِيَن 
)ت ل و(

تلاوت 
کنندگان

که  کردن / نوعی از »متابعت و پیروی«  وَة: متابعت و پیروی 
َ

تِلا
گاه  پیروى،  نوع  این  نشود؛  فاصله  دیگرى  چیز  میان شان 
»متابعت جسمی« است و گاه با »اقتدا و فرمانبرى در حکم« است 
گاه »پیروى و پیاپی خواندن و  که مصدرش »تُلُوّ« و »تِلْو« است و 
وَة« است؛ به همین دلیل، 

َ
تدبّر و اندیشه« است که مصدرش  »تِلا

گفته شده؛ زیرا شخص،  القُرآن «  نیز »تِلاوةُ  به »خواندن قرآن« 
کلمات و معانی می رود.  آیه ها را پشت سر هم می خواند و در پی 

تَالِینَ اسم فاعل است.

يرَُتِّلوُنَ
)ر ت ل(

قرآن را 
نیکو تلاوت 

می کنند

کســی مرتبط و  گرفتن/ وقتی دندان های  کنار هم قرار  رَتَل: نیکو 
ســنان «. ایــن ماده در 

َ
منظــم باشــد، گفته می شــود: »رَجُلٌ رَتِلُ  ال

باب »تفعیل« متعدی و به معنای »نیکو ساختن« است؛ بنابراین، 
لَ الکَلامَ «، یعنی »ســخن را نیکو ســاخت« که مقصود »شمرده  »رَتَّ
ســخن گفتن و نیکو ادا کردن کلمات« اســت؛ به همین دلیل، به 
خوانــدن قرآن بــا تأنّی و ادا کردن صحیح حــروف و کلمات بدون 

عجله، »ترتیل قرآن« گفته شده است.

شَهِيق
)ش هـ  ق(

نَفَس کشیدن
با صدای بلند

شَــهِیق: نَفَس کشیدن با صدای بلند / برخی اصل این ماده را به 
معنای »عُلُوّ و ارتفاع« دانسته اند؛ همچنان که به کوه بلند، »جَبَلٌ 
ــ  کــردن هوا به ســینه ـ گفتــه می شــود؛ پــس شَــهِیق وارد  شَــاهِقٌ« 
ــ با صدای بلند و اندوه و ناله است. چنانچه  هنگام نفس کشیدن ـ
ج کردن هوا از ســینه با این خصوصیات اســت؛ البته  »زَفِیــرَ« خــار
برخی از اهل لغت، معنای شَهِیق و زَفِیرَ را عکس این دانسته اند.

خُولِطُوا
)خ ل ط(

عقل شان 
بــــــــه هـــم 
ــه  ــ ــت ــــخــ ری
اســــــــــــــت

خَلْط: به هم آمیختن دو چیز با هم / این ماده در باب مُفاعَلة نیز 
بــه ایــن معنــا اســت؛ وقتــی عقــل کســی پریشــان و مختل شــود، 
جُلُ فِی عَقْلِهِ«؛ گویا چیزی با عقل او آمیخته  می گویند: »خُولِطَ الرَّ
شــده و آن را به هم ریخته اســت؛ همان طور که در تعبیر عامیانه 

می گویند: »فلانی قاطی کرده است.«
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▪ عابدانِ شب، پارسایانِ روز ▪
در ایــن بخــش از خطبــه193، امیرمؤمنــان؟ع؟ اهــمّ برنامه هــای پرهیــزکاران، در ســاعات مختلف 
کــه نقــش اساســی و محــوری در  شــبانه روز را مــورد توجــه قــرار داده و بــه بیــان ویژگی هایــی می پــردازد 
شــکل گیری شــخصیت، روحیــات و عملکــرد ایشــان دارد. ذکــر ایــن جزئیــات، راه روشــنی را پیش روی 

پویندگان کمال  و جویندگان معنویت ترسیم می کند.

▪ الف. پرهیزکاران در شب ▪
1. شب زنده داری و انس با قرآن

کــه در شــب و شــب زنده داری وجــود دارد، در هیچ عمل خیــر دیگری وجود نــدارد. تهجّد  خاصیتــی 
در شــب به قدری ارزشــمند و با عظمت اســت که خداوند متعال در ســورۀ مُزّمل، عبادت شــبانه را برای 

کرده است.  محبوب ترین بنده اش ـــ که تمام لحظات عمر شریفش عبادت بوده ـــ واجب 
رادامن خلوت ز دست، کی دهد آن کو که یافت  مــنــاجــات  ذوق  تـــــــــــار،  شــب هــای  دل  در 

وحدت کرمانشاهی

امیرمؤمنــان؟ع؟ در بیان اوصــاف پرهیزکاران به 
برنامۀ ویژه آنان هنگام شب اشاره کرده، می فرماید: 
جْــزَاءِ الْقُــرْآنِ 

َ
قْدَامَهُــمْ تَالِیــنَ لِ

َ
ــونَ أ

ُ
یْــلُ فَصَافّ

َ
ــا اللّ مَّ

َ
أ

نْفُسَــهُمْ وَ یَسْــتَثِیرُونَ بِهِ 
َ
نُونَ بِهِ أ لُونَهَا تَرْتِیلًا یُحَزِّ یُرَتِّ

دَوَاءَ دَائِهِــمْ؛ ]پرهیــزکاران[ همواره در ]نمازِ[ شــب بر 
پاهای شــان ایســتاده، آیات قرآن را پشت سر هم و با 
تأنّــی و تأمّل می خوانند ]و[ با ]اندیشــه در آیاتِ[ آن، 
جــان  و دل های شــان را محــزون می ســازند و داروى 

درد خود را از آن برمی گیرند. 
ــ خصوصــاً در  اهــل تقــوا توجــه خاصــی به قــرآن ـ
عبادات شــبانه ـــ دارند؛ ایشــان قرآن را در نماز شــب 
با توجه و طمأنینه و با تأمل و تدبّر در تک تک آیات 

کــه خداونــد متعال در قرآن به پیامبر؟ص؟ دســتور داده _ تلاوت می کننــد و مقاصد و مفاهیم  _ هم چنــان 

 �ُ صْ�فَ لاً * �فِ لِ�ي  �تَ
َ
لاّ اإِ لَ 

�يْ
َّ
مِ الل لُ * �تُ مِّ مُرفَّ

ْ
هَا ال ُّ �ي

ئَ
ا ا  �ي

�فَ 
آ
رْا �تُ

ْ
لِ ال ِ� وَ رَ�تِّ �يْ

َ
دْ عَل ِ وْ رف

ئَ
لاً * ا لِ�ي ُ� �تَ ْ� مِ�فْ �تُ وِ ا�فْ

ئَ
ا

�فَّ  اإِ  * لاً  �ي �تِ
َ �ث وْلاً  �تَ کَ  �يْ

َ
عَل ی  �تِ

ْ
ل َ��فُ ا 

َ �فّ اإِ  * لاً  �ي رْ�تِ �تَ
لاً  �ي وَمُ �تِ �تْ

ئَ
 وَ ا

ً
ا  وَْ��ئ

ُ
دّ َ �ث

ئَ
لِ هَِ� ا �يْ

َّ
�تَ الل �ئَ ا�ثِ �ف

اى جامه به خود پیچیده! * شب را، جز کمی، به پاخیز 
* نیمی از شب را یا اندکی از آن کم کن * یا بر آن بیفزا 
که ما به زودى  و قرآن را با دقّت و تأمّل بخوان * چرا
سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد * مسلّماً نماز و 

عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت تر است.
مزّمل: 6-1
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کــه حقیقتــاً خود را مخاطــب قرآن می بینند و از بشــارت های آن شــاد و از  آن را درک می کننــد؛ تــا جایــی 
که نادانــی و غفلت از  بیم هایــش، اندوهگیــن می شــوند و درمــان دردهــاى خــود را از آن می جوینــد؛ چرا

که آیات و تذکر های قرآن، درمان آن است. حقایق و بی توجهی به اعمال ناشایست، دردی است 
که از فقدان یک عزیز حاصل می شود یا به  برخی از حزن ها نشانۀ ضعف و جهل است؛ مانند حزنی 
دلیل زیان های مالی یا از دست دادن پست و مقام پیش می آید؛ اما حزنی که از ناحیۀ قرآن خواندن پیدا 
می شــود، نشــانۀ فهم و صحت قلب آدمی است.1 وقتی کســی قرآن می خواند و خود را در برابر وظایف و 
کمالاتی که قرآن ترسیم کرده، قاصر می بیند، محزون می شود؛ البته حزنی که در پیِ آن، حرکت و تلاش 

و آرامش باشد. 
امیرمؤمنــان؟ع؟ در توضیــح این ویژگی پرهیزکاران و چگونگی به شــوق آمــدن و همچنین محزون 
عَتْ نُفُوسُــهُمْ إِلَیْهَا شَــوْقاً 

َ
وا بِآیَةٍ فِیهَا تَشْــوِیقٌ رَکَنُوا إِلَیْهَا طَمَعاً وَ تَطَلّ شــدن آنان با قرآن می فرماید: فَإِذَا مَرُّ

مَ وَ  نَّ زَفِیرَ جَهَنَّ
َ
وا أ صْغَوْا إِلَیْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَ ظَنُّ

َ
وا بِآیَةٍ فِیهَا تَخْوِیفٌ أ عْیُنِهِمْ وَ إِذَا مَرُّ

َ
هَا نُصْبَ أ نَّ

َ
وا أ وَ ظَنُّ

صُولِ آذَانِهِمْ؛ هر گاه به آیه اى برسند که در آن تشویق و امیدواری باشد، با علاقۀ فراوان به 
ُ
شَهِیقَهَا فِی أ

که در  آن روى آورده، دل می بندند و روح و جان شان با شوق بسیار در آن خیره می شود و گمان می کنند 
برابر دیدگان شــان اســت و هر گاه به آیه اى برســند که در آن بیم و ترسی باشد، گوشِ  دل های شان را به 

آن می سپارند و می پندارند صداى غُرّش نَفَس های جهنم و فریاد آن در بیخ گوش شان است.
از این بیان امام علی؟ع؟ روشــن می شــود که قرآن و آموزه های آن، در رســیدن پرهیزکاران به مقام و 

گناهان آشکار می شود.  مرحلۀ شهود نقش اساسی دارد و آثار آن در اعمال صالح ایشان و ترک 
براســتی کســی که به تشــویق های قرآن در برابر 
ایمــان و عمــل صالح اعتماد و اطمینــان کند و آن را 
نصب العین خود قرار دهد و به بیم های کلام خدا از 
عمق وجود، گوشِ جان بسپارد و خود را میان آتش 
کنــد، حقایق عالم  غرّان و ســوزان جهنم احســاس 
و جهــان آخرت را با چشــم دل خواهــد دید و حضور 
کــرد؛ در این  خالــق را بــا تمــام وجــود لمس خواهــد 
صــورت هــدف هدایتی قــرآن به طور کامــل در مورد 

چنین انسانی محقق می شود.

1. اوصاف متقین، قادر فاضلی، ص128.

�فَ  �ي ِ دف
َّ
امًا * وَ ال َ �ي دًا وَ �تِ

هِمْ ُ��بَّ ِ
ّ و�فَ لِرَ�ب �تُ �ي �بِ

َ �فَ �ي �ي ِ دف
َّ
وَ ال

�فَّ  اإِ مَ 
هَ�فَّ َ ا�بَ �ب

ا عَدفَ
َ عَ�فّ ا اصْرِ�فْ  َ �ف َّ رَ�ب و�فَ 

ُ
ول �تُ َ �ي

ً
رَاما

هَا كَا�فَ عفَ َ ا�ب
عَدفَ

و ]بندگان خاص خداوند[ کسانی هستند که در حال 
ســجده یا ایســتاده، شــب را به روز می آورند و کسانی  
که می گویند: پروردگارا! عذاب جهنم را از ما  هســتند 

بازگردان که عذابش سخت و دائمی است.
فرقان: 65ـــ64



88

درس 5

2. خشوع و خضوع در نماز شب
نمــاز بــه عنــوان ســتون دیــن و عامــل مهــم دوری از گناهــان و نمــاد عبــادتِ بنــدگان و ســبب قُرب 
پرهیزکاران، اصلی ترین برنامۀ متّقیان در ارتباط با خدا و مناجات با پروردگار است. امیرمؤمنان؟ع؟ در 
وصف حالات اهل تقوا در نماز و خشوع و خضوع آنان در مقابل خالق هستی، خصوصاً در خلوت شب، 
بــه وصــف حــالات ظاهری آنان در رکوع و ســجود، به عنــوان دو رکن مهم نماز، می پــردازد و می فرماید: 
قْدَامِهِــمْ یَطْلُبُونَ إِلَی الِله 

َ
طْرَافِ أ

َ
هِمْ وَ رُکَبِهِــمْ وَ أ کُفِّ

َ
وْسَــاطِهِمْ مُفْتَرِشُــونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أ

َ
فَهُــمْ حَانُــونَ عَلَی أ

کمــر خویش را ]در  تَعَالَــی فِی فَکَاكِ رِقَابِهِمْ؛ ایشــان 
رکوعِ نماز[ خم می کنند و پیشانی ها و کف دستان و 
زانوها و انگشتان پاهای شان را ]در سجده بر زمین[ 
می گســترانند و از خداوند متعال آزادى خویش را ]از 

آتش جهنم[ درخواست می کنند. 
که امام علی؟ع؟ دربارۀ رکوع و ســجود  تعبیراتی 
پرهیــزکاران بیــان می کنــد، مخاطبــان را بــا عمق و 
عظمــت ایــن عبــادات آشــنا می کنــد: حَانُــونَ عَلَــی 
وْسَــاطِهِمْ کــه در اصــل بــه معنــای دو تا کــردن کمر 

َ
أ

است، به عنوان کنایه از خم شدن به حالت رکوع در 
نماز و مُفْتَرِشُونَ که در اصل به معنای فرش کردن و 
گســتراندن است، برای بیان نهایت خضوع آنان در 
حال سجده و ساییدن اعضای هفت گانه، خصوصاً 
بالاتریــن موضع وجود، یعنی پیشــانی بــر زمین، که 
کار  ک ســاری و خشــوع ایشــان اســت، به  نشــانۀ خا

رفته است.
مطلوب پرهیزکاران از این همه انکســار و خلوت 
کِ رِقَابِهِمْ، یعنی آزادســازی  و نجــوای شــبانه، فَــکَا
گردن ها از زنجیر اســارت اســت؛ این عبارت، مطلق 
خ و اسارت هوای نفس  اســت و آزادی از اسارت دوز

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، محمدحسین محمدی، ص256؛ با اندکی تصرف و تلخیص.

کــه مــردی  ســه نفــر پیمــان بســتند یکــی از علمــا را ـــــ 
ــــ بیازارند. به خانــۀ او رفتند  بســیار بردبــار و حلیم بود ـ
کوبیدنــد. آن عالــم در را بــاز نمــود و  و در را به شــدت 
گفتنــد: مســئله ای داریــم. او با  کــرد.  بــه آن هــا ســلام 
کمــی فکــر  گفــت: ســؤال تان را بپرســید.  خوش رویــی 
فرامــوش  را  ســؤال مان  ببخشــید،  گفتنــد:  و  کردنــد 
یادتــان  نــدارد، هــر وقــت  اشــکالی  گفــت:  کرده ایــم. 
آمــد بپرســید. آن هــا رفتنــد و بــرای مرتبــۀ دوم آمدنــد 
که  کرده ایم؛ بار ســوم  گفتنــد: فرامــوش  و ایــن بــار نیز 
آیــا ســؤال تان یادتــان  عالــم پشــت در آمــد، پرســید: 
گفتنــد: بلــه! امــا خجالــت می کشــیم بپرســیم.  آمــد؟ 
گفتند:  گفــت: خجالت ندارد؛ هر چه هســت بپرســید. 
می خواســتیم بدانیم فضلۀ انســان چه مزه ای دارد؟!
ج  آن مــرد بدون هیچ  گونــه ناراحتی گفت: اول که خار
می شــود، شیرین است؛ بعد ترش می شود و پس از آن 
که این  گفتند: مگر شما از آن خورده اید  تلخ می شــود! 
طــور دقیــق می دانید؟! جواب داد: نــه؛ من نخورده ام 
اما تغییرات مزۀ آن را به این دلیل دانسته ام که مگس 
به شیرینی علاقه دارد؛ از این رو، مگس گِرِد فضلۀ تازه 
جمع می شــود؛ مدتی که گذشــت، پشه جای مگس را 
می گیرد، چون پشه به ترشی علاقه دارد؛ پس از مدتی 
کِــرم بــه وجــود می آید؛ چــون کرم  پشــه هــم مــی رود و 
بــه تلخــی علاقــه دارد. آن ســه نفر با کمال شــرمندگی 
کار خــود رفتنــد. 1 اجــازۀ مرخصــی خواســتند و از پــی 
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و شیطان را شامل می شود؛ هر چند در دعاها یا روایات، بعد از فِکاکَ رَقَبَةٍ واژه مِنَ النّارِ ذکر شده است. 1

▪ ب. پرهیزکاران در روز ▪
1. چهار ویژگی ممتاز

حــالات و اوصــاف متّقیان در طول روز و در هیاهوی زندگی مادی، نکته ای اســت که امیرمؤمنان؟ع؟ 
تْقِیَاءُ؛ و 

َ
بْرَارٌ أ

َ
هَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أ ا النَّ مَّ

َ
کنار خلوت گزینی آنان در آرامش شب، به آن اشاره کرده، می فرماید: أ

اما در روز، بردباران، دانشمندان، نیکوکاران و پرهیزکاران هستند. 
بنابرایــن، پرهیــزکاران در روز، بایــد ایــن چهــار صفــت را داشــته باشــند. ایــن اوصــاف نشــان می دهــد 
پرهیزکاری مورد نظر، به معنای جدا شدن از جامعه نیست؛ بلکه پرهیزکاری توأم با علم و دانش، مدیریت 
و مسئولیت پذیری و نیکوکاری است و این گونه نیست که با کنار رفتن از جامعه و مردم، خود را از محرّمات 
و گناهان حفظ کنند؛ بلکه ایشان با حضور در دل جامعه و میان مردم، مدال پر افتخار تقوا و پرهیزکاری 

را به خود اختصاص داده اند.

2. بیم از تقصیر 
وصــف دیگــری که امیرمؤمنان؟ع؟ از حالات پرهیزکاران در ســاعاتِ روز بیان می کند، بروز آثار خوف 

از خداوند متعال در سیما و ظاهر ایشان است؛ ترس 
از تقصیــر در انجــام تکالیــف و وظایــف بندگــی و نه 
که او رحمت مطلق است و  ترس از خدایی خدا؛ چرا

رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است.
روح آنــان چنــان متوجــه معبــود و بندگــی اســت 
گاه از اصــلاح امــور جســم و ادارۀ آن بازمی مانند  کــه 
و لاغــری و نــزاری بــر آنان غلبه می کند تــا جایی که 
برخی تصور می کنند ایشان به بیماری و مرض مبتلا 
هســتند. امــام علــی؟ع؟ در وصــف این حالــتِ اهل 

اظِرُ فَیَحْسَبُهُمْ مَرْضَیٰ وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ  تقوا می فرماید: قَدْ بَرَاهُمُ الْخَوْفُ بَرْیَ الْقِدَاحِ یَنْظُرُ إِلَیْهِمُ النَّ
مْرٌ عَظِیمٌ؛ ترس ]از خدا[ آنان را همچون تراشیدن تیر، لاغر کرده است؛ 

َ
یَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أ

هر کس به ایشان نگاه می کند، گمان می کند که آنان بیمار هستند، درحالی که ایشان هیچ گونه بیماری 
ندارند و می گوید: آن ها دیوانه شده اند، درحالی که مسئله بزرگ و مهمی، آنان را به هم ریخته است.

1. پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص554.

ل�   �فهَُّمْ اإِ
ئَ
هتٌ ا

َ
ل هُُمْ وَحبِ و�ب

ُ
ل وْا وَ �تُ �تَ

آ
و�فَ ما ا �تُ وئْ ُ �فَ �ي �ي ِ دف

َّ
وَ ال

عُو�فَ هِمْ را�بِ ِ
ّ رَ�ب

و ]سبقت گیرندگان در کار خیر[ کسانی هستند که آن چه 
از اعمال صالح به جا می آورند، در حالی انجام می دهند 
که دل های شان ترسنان است ]از این[ که به زودى، 

به سوى پروردگارشان بازگشت خواهند کرد.
مؤمنون: 60
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برخی افراد ساده لوح، که از درک حالات پرهیزکاران و اشتغال آنان به ملکوت و فهم سخنان برخاسته 
از عمق معرفت ایشان، عاجزند و آنان را به دور از دغدغه های اهل دنیا و بی رغبت به مسائل آن می بینند، 
گمــان می کننــد خللــی در عقل و شــعور آنان وارد شــده اســت؛ امــا درواقع آنچه ایشــان را چنین پریشــان و 
مدهوش ساخته و از هم رنگی با جماعت دنیاطلب و غوطه ور شدن در جهالت و غفلت بازداشته، توجه به 
عظمت و شُکُوه پروردگار و درک حضور او در همۀ لحظات و مکان ها است تا جایی که تمام همّ و غم آنان 
سعی و تلاش در انجام قاطع وظایف است؛ اما در عین حال، از کثرت عمل، خشنود و مغرور نیستند. امام 
عْمَالِهِمُ الْقَلِیلَ وَ 

َ
علی؟ع؟ در ستایش این ویژگی پرهیزکاران و همت عالی آنان می فرماید: لایَرْضَوْنَ مِنْ أ

عْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ؛ از اعمال اندک خود راضی نیستند و 
َ
هِمُونَ وَ مِنْ أ نْفُسِهِمْ مُتَّ

َ
لایَسْتَکْثِرُونَ الْکَثِیرَ فَهُمْ لِ

اعمال فراوان خود را زیاد نمی دانند؛ آنان همواره خود را ]به کوتاهی و قصور[ متهم می کنند و از کردار خود 
بیمناک هستند. 

3. روحیۀ خودانتقادی
پرهیزکاران به دلیل داشتن روحیۀ خودانتقادی و هراس از تکبر و خودپسندی، نه تنها از مدح و ستایش 
دیگران خرسند نمی شوند، بلکه از ترسِ گرفتار شدن در خطا و گمراهی، بی درنگ به خدا پناه می برند و از 
گناهان و رسیدن به مقام بالاتر از آنچه را که دیگران در مورد آنان گمان دارند مسئلت  درگاه الهی آمرزش 
حَدٌ 

َ
یَ أ کنش اهل تقــوا در برابر مدح و تملّق دیگــران می فرمایــد: إِذَا زُکِّ می کننــد. امــام علــی؟ع؟ در بیان وا

تُؤَاخِذْنِی 
َ

هُمَّ لا
َ
ی بِنَفْسِــی اللّ عْلَمُ بِی مِنِّ

َ
ی أ عْلَمُ بِنَفْسِــی مِنْ غَیْرِی وَ رَبِّ

َ
نَا أ

َ
ا یُقَالُ لَهُ فَیَقُولُ أ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّ

گاه یکی از آن ها به پاکی ستوده شود،  ونَ وَ اغْفِرْ لِی مَا لایَعْلَمُونَ؛ هر  ا یَظُنُّ فْضَلَ مِمَّ
َ
بِمَا یَقُولُونَ وَ اجْعَلْنِی أ

گاه ترم و پروردگارم به ]حال[ من از  گفتار می هراسد و می گوید: من از دیگران نسبت به ]حال[ خود آ از آن 
گاه تر است؛ پروردگارا! من را به خاطر آنچه اینان می گویند، مؤاخذه مفرما و مرا از آنچه ایشان گمان  خودم آ

گاه نیستند، مرا ببخش! می کنند، برتر قرار بده و به خاطر گناهانی که اینان از آن آ
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ا النَّهَارُ فَحُلمََاءُ عُلمََاءُ . 1 مَّ
َ
قدَْامَهُمْ ... أ

َ
ا اللَّيلُْ فَصَافُّونَ أ مَّ

َ
پرهیزکاران، عابدانِ شــب و پارســایانِ روزند  )أ

تقِْيَاءُ...(.
َ
برَْارٌ أ

َ
أ

جْزَاءِ . 2
َ
ــا اللَّيلُْ ... تاَلِيَن لِ مَّ

َ
قرآن، مونسِ خلوت  شــبانۀ پرهیزکاران و شــفابخش دردهای آنان اســت  )أ

قُرْآنِ ... يسَْتثَِيُونَ بهِِ دَوَاءَ دَائهِِمْ (.
ْ
ال

قُرْآنِ . 3
ْ
جْزَاءِ ال

َ
تلاوت قرآن با تأنّی، تدبّر و تفکّر در آیات، ویژگی بارز ارتباط اهل تقوا با قرآن است )تاَلِيَن لِ

يرَُتِّلوُنَهَا ترَْتِيلً (.
وا بآِيةٍَ فِيهَا تشَْوِيقٌ ... . 4 انس عمیق با آیات قرآن، روح و جان پارسایان را به شوق و حزن وامی دارد  )إذَِا مَرُّ

صُولِ آذَانهِِمْ (.
ُ
نَّ زَفِيَ جَهَنَّمَ ... فِ أ

َ
ْوِيفٌ ... ظَنُّوا أ وا بآِيةٍَ فِيهَا تَ هَْا شَوْقاً ... إذَِا مَرُّ

َ
تَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إلِ

نماز، تجلیگاه عبودیت و خشــوع پرهیزکاران و رهایی بخش آنان از شــرّ شــیطان و عذاب جهنم اســت   . 5
 فِ فَكَكِ رِقَابهِِمْ (.

َ
 الِ تَعَال

َ
هِمْ ... يَطْلبُوُنَ إلِ كُفِّ

َ
باَهِهِمْ وَ أ وسَْاطِهِمْ مُفْتَشُِونَ لِِ

َ
)فَهُمْ حَانوُنَ عََ أ

ا النَّهَارُ فَحُلمََاءُ عُلمََاءُ . 6 مَّ
َ
پرهیزکاری به معنای دور شدن از جامعه، گوشه گیری و بی مسئولیتی نیست  )أ

تقِْيَاءُ(.
َ
برَْارٌ أ

َ
أ

قَلِيلَ وَ . 7
ْ
عْمَالهِِمُ ال

َ
پارســایان نــه فریفتۀ اعمــال خویش اند و نه مغرور ســتایش دیگــران  )ليرَضَْوْنَ مِنْ أ

.)... ُ
َ

ا يُقَالُ ل حَدٌ مِنهُْمْ خَافَ مِمَّ
َ
َ أ

ِّ
كَثِيَ ... إذَِا زُك

ْ
ليسَْتَكْثُِونَ ال

بیم از تقصیر

كَثِيَ
ْ
قَلِيلَ وَ ليسَْتَكْثُِونَ ال

ْ
عْمَالهِِمُ ال

َ
ليرَضَْوْنَ مِنْ أ

عْمَالهِِمْ مُشْفِقُونَ
َ
نْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ أ

َ
فَهُمْ لِ

 ُ
َ

ا يُقَالُ ل حَدٌ مِنهُْمْ خَافَ مِمَّ
َ
َ أ

ِّ
إِذَا زُك

عْلمَُ بِ مِنِّ بنَِفْسِ
َ
عْلمَُ بنَِفْسِ مِنْ غَيِْی وَ رَبِّ أ

َ
ناَ أ

َ
فَيَقُولُ أ

ا يَظُنُّونَ فضَْلَ مِمَّ
َ
نِ أ

ْ
تؤَُاخِذْنِ بمَِا يَقُولوُنَ وَ اجْعَل

َ
اللَّهُمَّ ل

 وَ اغْفِرْ لِ مَا ليَعْلمَُونَ.
▪  خطبه ۱۹۳ ▪
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خویشتن دار دنیا،
بـرای مـطالـعــه دل باختۀ آخرت حدیث خوانی

شْعِرُوهَا قُلوُبَكُمْ وَ ارحَْضُوا 
َ
يقِْظُوا بهَِا نوَمَْكُمْ وَ اقْطَعُوا بهَِا يوَمَْكُمْ وَ أ

َ
ه 191  أ ط�ب حݐ

وَ  ضَاعَهَا 
َ
أ بمَِنْ  وا  اعْتَبُِ وَ  بهَِا الْمَِامَ  وَ باَدرُِوا  سْقَامَ 

َ
الْ بهَِا  دَاوُوا  وَ  ذُنوُبَكُمْ  بهَِا 

اهاً وَ  نْيَا نزَُّ نوُا بهَِا وَ كُونوُا عَنِ الدُّ ل فَصُونوُهَا وَ تصََوَّ
َ
طَاعَهَا أ

َ
نَّ بكُِمْ مَنْ أ ليَعْتَبَِ

هاً. إلَِ الْخِرَةِ وُلَّ
نْيَا وَ لتشَِــيمُوا باَرقَِهَا وَ  وَ لتضََعُوا مَــنْ رَفَعَتهُْ التَّقْوَى وَ لترَفَْعُوا مَنْ رَفَعَتهُْ الدُّ
عْلَقهَِا 

َ
اقهَِا وَ لتُفْتَنُوا بأِ لتسَْــمَعُوا ناَطِقَهَا وَ لتُِيبُوا ناَعِقَهَا وَ لتسَْتَضِيئُوا بإِشَِْ

عْلَقَهَا مَسْلوُبَةٌ ... عِزُّهَا ذُلٌّ 
َ
مْوَالهََا مَرُْوبَةٌ وَ أ

َ
فَإنَِّ برَقَْهَا خَالبٌِ وَ نُطْقَهَا كَذبٌِ وَ أ

هَا هَزْلٌ وَ عُلوْهَُا سُفْلٌ دَارُ حَرَبٍ وَ سَلَبٍ وَ نَهْبٍ وَ عَطَبٍ ... هَيهَْاتَ هَيهَْاتَ  وَ جِدُّ
نْيَا لَِالِ باَلهَِا )فَما بكََتْ عَلَيهِْمُ  قَــدْ فاَتَ مَا فاَتَ وَ ذَهَبَ مَا ذَهَبَ وَ مَضَتِ الدُّ

رضُْ وَ ما كنوُا مُنظَْريِنَ ( .1
َ
ماءُ وَ الْ السَّ

با تقوا، خواب خود را به بیدارى تبدیل و روزتان را با آن سپرى کنید ؛ دل هاى خود را با تقوا زنده 
کنید و گناهان خود را با آن شست وشو دهید. بیمارى هاى روان و جان خود را با تقوا درمان 
کنیــد و خــود را آمادۀ ســفر آخــرت گردانید؛ از تباه کنندگان تقوا عبرت گیريــد و خود عبرتِ 
گاه باشید که تقوا را حفظ کنید و خويشتن را با تقوا حفظ نمایید! در برابر  پرهیزکاران نشويد. آ

دنیا خويشتن دار و برابر آخرت، دل باخته باشید.
و آن کس که تقوا  او را بلند مقام نموده، خوار نشماريد   و آن را که دنیا عزیزش کرد، گرامی نداريد. 
برقِ درخشندۀ دنیا شما را خیره نکند و سخن ستايندۀ دنیا را نشنويد. به دعوت کنندۀ دنیا 
پاســخ ندهیــد و از تابش دنیا روشــنایی نخواهید و فريفتۀ کالاهــاى گران قدر دنیا نگرديد. 
همانا برق دنیاى حرام بی فروغ اســت و ســخنش دروغ و اموالش به غارت رفتنی و کالاهاى 
آن تاراج شــدنی اســت ... عزّتش خوارى، جِدّش بازى و شوخی و بلندى آن سقوط است. 
کت و سر منزل ناآرامی است ... هیهات! هیهات!  خانه جنگ و غارت گرى، تبه کارى و هلا
آنچه از دســت رفت، گذشــت و آنچه سپرى شــد، رفت و جهان چنان که می خواست، به 
پايان رســید؛ »نه آســمان بر آن ها گريســت و نه زمین و هرگز ديگر به آن ها مهلتی داده نشد«.

1.  دخان: 29.
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خِصَالخِیَاریُعْطَیاَلْقَصِیرَة                                                   یُعْطِی

هْو  نْاَلْجُبْناَلزَّ فَرِقَتْبَعْل                                                               لَمْ تُمَکِّ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	232:

مَنْ یُعْطِ بِالْیَدِ الْقَصِیرَةِ

وِیلَةِ. یُعْطَ بِالْیَدِ الطَّ

کسی که با ..................................... )دارایی اندک( ........................................ 

. ........................................ او  بــه  ]خــدا[   ......................................................... بــا 

▪		حکمت	234:

جَالِ  سَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّ خِیَارُ خِصَالِ النِّ

هْوُ وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ الزَّ

ةً ةُ مَزْهُوَّ
َ
کَانَتِ الْمَرْأ فَإِذَا 

نْ مِنْ نَفْسِهَا لَمْ تُمَکِّ

کَانَتْ بَخِیلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَ إِذَا 

وَ مَالَ بَعْلِهَا

کَانَتْ جَبَانَةً وَ إِذَا 

کُلِّ شَيْ ءٍ یَعْرِضُ لَهَا. فَرِقَتْ مِنْ 

اســت:  ....................................................... بدتریــن   .........................................

...........................................................................................................................

زیرا هر گاه زن متکبر باشد

از خودش ]به کسی جز شوهرش[  ............................................................

...................................................................................................................... وقتــی  و 

و .........................................................................................................................................

و وقتــی .........................................................................................................................

از هر چیزی که متعرض او شــود،   ............................................................



94

درس 5

معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
کتَخْوِیفعرب عَتْاَلْقِدَاحفَکَا

َ
تَطَلّ

سی
فار

ی
هْوشَهِیقخَافَعرب فَرِقَتْاَلزَّ

سی
فار

سی
گاه ترکمرهاگوش می سپارندبردبارانفار آ

ی
عرب

سی
کفار بهترینتمکین ندادگمان می کنندبیمنا

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

بَــــــــرْيَ الْـــــقِـــــدَاحِ صُولِ آذَانِهِمْ       
ُ
أ

	ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ خُولِطُواجـ لَــقَــدْ  یَــقُــولُ  وَ  مَـــرَضٍ  ــنْ  مِ بِــالْــقَــوْمِ  مَــا  وَ  مَــرْضَــیٰ  فَیَحْسَبُهُمْ  ــاظِــرُ  الــنَّ إِلَــیْــهِــمُ  یَنْظُرُ 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ عْــمَــالِــهِــمُلایَرْضَوْنَجـ
َ
ــنْ أ ــفُــسِــهِــمْفَهُمْالْکَثِیرَوَ لایَسْتَکْثِرُونَالْقَلِیلَمِ نْ

َ
ــمُــونَلِ ــهِ ــتَّ مُ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

 

قْدَامِهِمْ جمله
َ
أ ــرَافِ  طْ

َ
أ وَ  رُکَبِهِمْ  وَ  هِمْ  کُفِّ

َ
أ وَ  لِجِبَاهِهِمْ  مُفْتَرِشُونَ  وْسَاطِهِمْ 

َ
أ عَلَی  حَانُونَ  هُمْ 

تکمیل 
ایشان ........................ و پیشانی ها و ........................ و ........................ و انگشتان پاهای شان را ........................ ترجمه
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عابدانِ شب،
پارسایانِ روز

کنید.		 برنامۀ	اصلی	پرهیزکاران	در	شب	و	ویژگی	های	ممتاز	ایشان	را	در	روز	بیان	 	.4
  پارسایی در شب با:  

3.	عبادت	و	نماز	با	...................................... 2.	تلوت	قرآن	با	......................................  1.	شب	زنده	داری	  

  پارسایی در روز با:

...................................... .3   ...................................... .2 	 1.	بردباری	  

	با	توجه	به	عبارات،	پاسخ	دهید.	 	.5
کنایه: ...................................... معنا: ......................................  وْسَاطِهِمْ« 

َ
 »حَانُونَ عَلَی أ

کنایه: ...................................... معنا: ......................................    »مُفْتَرِشُونَ ... « 

کنایه: ...................................... معنا: ......................................  کِ رِقَابِهِمْ«   »فَکَا

	تکمیل	کنید.	 	.6 
ترس	از	تقصیر	در: ................................................................................................................   »قَدْ بَرَاهُمُ الْخَوْفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ« 

توجه	داشتن	به:	.................................................................................................................  مْرٌ عَظِیمٌ « 
َ
  »وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أ

عْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ« 	معطوف	بودن	تمام	همّ	و	غم	آنان	به:	..................... 
َ
عْمَالِهِمُ الْقَلِیلَ ... مِنْ أ

َ
 »لایَرْضَوْنَ مِنْ أ

	علت	هراس	پرهیزکاران	از	ستایش	و	مدح	دیگران	چیست؟	ایشان	با	پناه	بردن	به	خدا	ـــ		در	چنین	 	.7
  .................................................................................................................... موقعیتی		ـــ		چه	درخواست	هایی	از	پروردگار	دارند؟ 
 ......................................................................................................................................................................................................................................  

جْزَاءِ 
َ
قْدَامَهُمْ تَالِینَ لِ

َ
ونَ أ

ُ
یْلُ فَصَافّ

َ
ا اللّ مَّ

َ
۱.  امیرمؤمنان؟ع؟ در بیان ارتباط اهل تقوا با قرآن می فرماید: »أ

لُونَهَا تَرْتِیلًا ...«. الْقُرْآنِ یُرَتِّ

▪  منبع مطالعه و پژوهش:  الف. فرق قرائت با تلاوت چیست؟   
الفروق فی اللغة، عسکری، ج1، ص54   

▪  منبع مطالعه و پژوهش:  ب. در روایات، ترتیل به چه معنایی تفسیر شده است؟   
تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج25، ص170   

▪  منبع مطالعه و پژوهش:  طْرَاف« چیست؟ 
َ
عَتْ، أ

َ
ریشه و معنای اصلی »یَسْتَثِیرُونَ، تَطَلّ  .2

پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص551_ 553



نیک سیما ــانِ  ــرت ــی ک س ــا پ خطبه 193)متقین ـــ بخش سوم(

6

حَدِهِمْ 1
َ
که1...فَمِنْ عَلَمَةِ أ از نشانه هاى هر یک از آنان این است 

ةً فِ دِينٍ  ُ قُوَّ
َ

نَّكَ ترََىٰ ل
َ
در او ]این خصوصیات را[ می بینی:  در دینداری نیرومندأ

و در ]عینِ[ نرم خویی، دوراندیش وَ حَزْماً فِ لِيٍن 

و ]دارای[ ایمانی در ]حدّ[ یقین است؛ وَ إِيمَاناً فِ يقَِيٍن 

مٍ
ْ
ماً فِ حِل

ْ
مٍ وَ عِل

ْ
و در کسب دانش، حریص و در ]عینِ[ بردباری، دانشمندوَ حِرصْاً فِ عِل

 فِ عِبَادَةٍ
ً
و در حال بی نیازی، میانه رو و در عبادت، خاشع است؛وَ قَصْداً فِ غِنً وَ خُشُوع

ة لً فِ فَاقَةٍ وَ صَبْاً فِ شِدَّ َمُّ در ]عینِ[ تنگ دستی آراسته و در سختی ، صبور وَ تَ

و در پی ]روزیِ[ حلالوَ طَلبَاً فِ حَلَلٍ

َرُّجاً عَنْ طَمَعٍ و در ]راه[ هدایت با نشاط و به دور از حرص و طمع است.وَ نشََاطاً فِ هُدًى وَ تَ

الِةََ وَ هُوَ عََ وجََلٍ 2 عْمَالَ الصَّ
َ ْ
اعمال نیک را انجام می دهد و با این حال، ترسان است؛2 يَعْمَلُ ال

كْرُ  هُ الشُّ روز را شــب می کند، در حالی که هَمّش ســپاس گزارى يُمْسِ وَ هَمُّ

]از خدا[ است

رُ 
ْ
ك هُ الِّ و شب را صبح می کند، درحالی که هَمّ او یاد ]خدا[ است.وَ يصُْبِحُ وَ هَمُّ

ک سپری می کنديبَِيتُ حَذِراً  شب را ترسان و بیمنا
ً و با شادمانی، صبح ]و روزش را آغاز[ می کند؛وَ يصُْبِحُ فَرحِا

غَفْلةَِ
ْ
رَ مِنَ ال که از آن برحذر شدهحَذِراً لمَِا حُذِّ ترسان از غفلتی است 

فَضْلِ وَ الرَّحَْةِ
ْ
صَابَ مِنَ ال

َ
کــه به او وَ فَرحِاً بمَِا أ و شــادمان بــه خاطر فضل و رحمتی اســت 

رسیده است.



نــمایــی از خــطــبــه

که امیرمؤمنان؟ع؟ در این فراز ها بیان می کند، تعالی پرهیزکاران را اوصافی 
 ـــ در ابعاد مختلف روحی و معنوی، فردی و اجتماعی ـــ نشان می  دهد.
که شناخت پارسایان را در جامعه میسّر می کند، چیست؟ نشانه هایی 

کدام است؟ کمال و معنویت رسیده اند،  که اهل تقوا با آن به  علامت های راهی 

 هرگاه نَفْسش در انجام آنچه بیزار است، سرکشی کند، 3إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَليَهِْ نَفْسُهُ فِيمَا تكَْرَهُ 3

ِبُّ 
ُ

خواســته اش را در آنچه می پسندد، برآورده نمی کند. لمَْ يُعْطِهَا سُؤْلهََا فِيمَا ت

ةُ عَينِْهِ فِيمَا ليزَُولُ  روشنی چشمش در چیزى است که از بین نمی رودقُرَّ

که باقی نمی ماند. وَ زهََادَتهُُ فِيمَا ليَبقَْٰ  و بی رغبتی او در چیزى است 

عَمَلِ 
ْ
قَوْلَ باِل

ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
مَ باِل

ْ
ِل

ْ
علم را با حلم و گفتار را با کردار می آمیزد ]و همراه می کند[.يَمْزُجُ ال

مَلهُُ 4
َ
کوتاه، 4ترََاهُ قَرِيباً أ که آرزویش  او را در ]چنین[ حالی می بینی 

بُهُ 
ْ
لغزشش کم، قلبش خاشع،قَلِيلً زَللَـُهُ خَاشِعاً قَل

مْرُهُ 
َ
لهُُ سَهْلً أ

ْ
ك

َ
کش اندک، امورش آسان، قَانعَِةً نَفْسُهُ مَنُْوراً  أ نَفْسش قانع، خورا

دینش محفوظ، شهوتش مردهحَرِيزاً دِينُهُ مَيِّتَةً شَهْوَتهُُ

و خشمش فروخورده شده است؛ مَكْظُوماً غَيظُْهُ 

مُونٌ 
ْ
ُّ مِنهُْ مَأ مُولٌ وَ الشَّ

ْ
يَُْ مِنهُْ مَأ

ْ
خیرش مورد توقّع و ]همه[ از شرّش در امان اندال

اكِرِينَ  غَافِلِيَن كُتِبَ فِ الَّ
ْ
کران محسوب می گرددإِنْ كَنَ فِ ال گر میان غافلان باشد، جزو ذا ا

اكِرِينَ  کران باشد،وَ  إِنْ كَنَ فِ الَّ گر میان ذا و ا

غَافِلِيَن... 
ْ
جزو غافلان محسوب نمی شود.لمَْ يكُْتَبْ مِنَ ال
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درس 6

حمعناکلمه شر

َمُّل تَ
)ج م ل(

آراسته 
شدن

جَمــال: زیبــارو و خوش اخــلاق شــدن / به حُســن و زیبایی بســیار نیز 
ل بــه معنای »آراســته و زیبا  »جَمــال« گفتــه می شــود؛ بنابرایــن تَجَمُّ
لًا فِي فَاقَــةٍ( مصدر به  شــدن« اســت. در کلام امیرمؤمنــان؟ع؟ )تَجَمُّ
کار رفتــه و مقصــود »نهایــت  عنــوان وصــف بــرای بیــان مبالغــه بــه 

آراستگی، در عینِ نداری و فقر« است.

َرُّج تَ
)ح ر ج(

کردن، دوری 
 پرهیز کردن

گردآمــدن/ نتیجــۀ انباشــته شــدن هــر چیز،  ج: انباشــته شــدن،  حَــرَ
کــه از آن معنــای »تنگی، ســختی و  کــم شــدن اجــزای آن اســت  مترا
ج« گفته  فشــار« تصّــور می شــود؛ از این رو، به ســختی و گناه نیــز »حَرَ
شده؛ چون انسان را در تنگنا و فشار قرار می دهد؛ اما این ماده در باب 
ج« معنایی خلاف مادۀ اصلی دارد و به »دوری کردن  ــل«: »تَحَرُّ »تَفَعُّ
ج دور کند« گفته  از ســختی و انجام دادن کاری که شــخص را از حَــرَ

می شود.

مَنُْورِ
)ن ز ر( 

اندک، ناچیز
نَزْر، نَزارَة: کم شدن، کم کردن / این ماده بر وزن »فَعُلَ« لازم اما بر وزن 
»فَعَــلَ« متعدی اســت؛ بنابرایــن مَنْزُور اســم مفعول از »نَــزَرَ« به معنای 

»کاسته شده« است.

وجََلفَاقَةقَصْدلِينحَزْم

زهََادَةسُؤليبَِيتُيصُْبِحُيُمْسِ

مُولمَكْظُومحَرِيززَللَيَمْزُجُ
ْ
مَأ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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پاکسیرتانِ
نیکسیما

ک سیرتانِ نیک سیما ▪ ▪ پا
در این درس به بررســی ســی وصف دیگر از اوصاف پرهیزکاران می پردازیم؛1 از قوّت ایشــان در دین 
تــا دوری آنــان از طمــع؛ از شــکر و ذکر مدام تا مخالفت بــا هوای نفس؛ از علم و عمل گرایــی تا بردباری و 

کنترل خشم. 

▪ سیمای پارسایان ▪
کــه پیش از ایــن در وصــف پرهیزکاران گفته شــد، به آنــان اختصاص دارد، شــاید  هــر چنــد اوصافــی 
شــناخت ایشــان با چنین ویژگی هایی همچون خوف و رجا، عبادت در خلوت شــب، خضوع در رکوع و 
سجود، انس و پیوند روحی با قرآن و خودانتقادی، برای همگان ممکن نباشد؛ از این رو، امام علی؟ع؟ 
در ادامه، چند نشانه و علامت از پارسایان را بیان می کند که در زندگی آنان جلوۀ بیشتری دارد و در واقع، 
نمــودی از اوصــاف پیشــین در عرصه هــا و موقعیت هــای مختلف زندگی ایشــان اســت و هــر کس اندک 
ــ  ــ که نتیجۀ قطعی وجود ملکۀ تقوا در انســان است ـ تعاملی با آنان داشــته باشــد، به وجود این اوصاف ـ

پی می برد.
کَ تَرَى لَهُ؛ از نشانه هاى هر  نَّ

َ
حَدِهِمْ أ

َ
مَةِ أ

َ
امیرمؤمنان؟ع؟ در بیان این نشانه ها می فرماید: فَمِنْ عَلا

که در او ]این خصوصیات را[ می بینی: یک از آنان این است 
ةً فِی دِینٍ؛ در دینداری نیرومند است؛ به سبب این که در برابر وسوسه هاى شیطان  قوّت دینی: قُوَّ  .1
و شبهه افکنان و منافقان ایستادگی می کند و فریب آن ها را نمی خورد؛ زیرا دینداری او برخاسته از 

گاهی است. دانش و آ
نرم خویی هوشــمندانه: حَزْماً فِی لِینٍ؛ در ]عینِ[ نرم خویی، دوراندیش اســت؛ نرم خویی ایشــان از   .2
کارها است؛ نه از روی ضعف و سستی و روزمرّگی که  روی دوراندیشــی، دقت و اندیشــه در عواقب 
گرفتار افراط و ســخت گیری یا  انســان را به تســاهل می کشــاند؛ بنابراین آنان در برخورد با دیگران 

تفریط و سهل انگاری نیستند.
اســتواری ایمان: إِیمَاناً فِی یَقِینٍ؛ ]دارای[ ایمانی در ]حدّ[ یقین اســت؛ ایشان به عالی ترین مراتب   .3
ایمان، یعنی عین الیقین رســیده اند؛2  یعنی ایمان شــان از روی یقین و بدون شــک و تردید است؛ 

ـــ به عنوان وصف مستقل، جدای از وصف دیگر قابل طرح است؛ در این صورت  ـــ ذیل شمارۀ واحد  از اوصاف  البته برخی   .1
ویژگی های بیان شده در این درس را می توان بیش از سی مورد محسوب نمود.

2. ر.ک: درس چهارم همین کتاب.
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کوچک تریــن  کــه بــا  نــه تقلیــدی و موروثــی 
شــبهه ای متزلــزل شــود. امــام صــادق؟ع؟ در 
فْضَلُ  

َ
یمَــانَ  أ ِ

ْ
اهمیــت یقیــن می فرمایــد: إِنَّ  ال

یمَانِ وَ  ِ
ْ

فْضَلُ مِــنَ ال
َ
مِ  وَ إِنَّ الْیَقِینَ أ

َ
سْــلا ِ

ْ
مِــنَ  ال

عَزَّ مِنَ الْیَقِینِ؛1  ایمان )تصدیق 
َ
مَا مِنْ شَــی ءٍ أ

قلبــی( از اســلام )اقــرار ظاهــری(، برتر اســت و 
یقین، برتر از ایمان است و هیچ چیز کمیاب تر 

از یقین نیست.
دانش طلبــی مــدام: حِرْصاً فِی عِلْمٍ؛ در کســب   .4
دانــش، حریص اســت؛ حریص بــودن در امور 
دیــدگاه  از  امــوال،  جمــع  همچــون  دنیــوی، 
اخــلاق و دیــن مذموم اســت؛ اما بــه کار بردن 
ایــن واژه بــرای بیــان میــزان توجــه آنــان بــه 
گیری دانش را  علم، نهایت شــوق آنــان در فرا
می رساند؛ بر خلاف دنیاطلبان که تمام حرص 

آنان معطوف به مسائل دنیوی است.
بردبــاری عالمانــه: عِلْمــاً فِــی حِلْــمٍ؛ در ]عینِ[   .5
بردباری، دانشــمند است؛ ایشــان علم و حلم 
را با هم دارند و به کمالِ خیر دســت یافته اند؛ 
نْ 

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: لَیْــسَ الْخَیْــرُ أ

نْ یَکْثُــرَ 
َ
یَکْثُــرَ مَالُــکَ وَ وَلَــدُکَ وَ لَکِــنَّ الْخَیْــرَ أ

نْ یَعْظُــمَ حِلْمُکَ؛3خیــر و نیکی آن 
َ
عِلْمُــکَ وَ أ

نیســت که مال و اولاد خــود را زیاد کنی؛ بلکه 
خیر آن است که علمت را زیاد کنی و حلمت را 

بزرگ بداری. 

1. الکافی، کلینی، ج2، ص51.
2. گنجینۀ معارف، محمد رحمتی شهرضا، ج1، ص341؛ به نقل از: بحار الانوار، ج44، ص145.

3. نهج البلاغه، حکمت94.

عُو�فَ  ط�ي َسْ�تَ هِ لا�ي
َ
لِ اللّ �ي ْ�صِرُوا �ف�  َ��ب

ئُ
�فَ ا �ي دف

َّ
راءِ ال �تَ �فُ

ْ
لِل

مِ�فَ  اءَ  �ي �فِ
عفْ
ئَ
ا اهِلُ  �ب

ْ
ال هُمُ  ْ�سَ�بُ َ �ي رْ�فِ 

ائَ
ْ
ال �فِ�   

ً
ا رْ�ب صفَ

اسَ 
َ ال�فّ و�فَ 

ُ
ل َسْ�ئَ لا�ي ماهُمْ  �بِس�ي هُمْ  عْرِ�فُ �تَ  ِ �ف

عَ�فُّ
ال�تَّ

مٌ عَل�ي  �ِ �بِ هَ 
َ
اللّ �فَّ  اإِ

َ �ف رٍ  �يْ
�فَ مِ�فْ  وا  �تُ �فِ �فْ �تُ ما  وَ   

ً
ا �ا�ف

ْ
ل اإِ

خدا،  راه  در  که  باشد  نیازمندانی  براى  باید[  ]انفاق 
کنند ]و  گرفته اند؛ نمی توانند مسافرت  در تنگنا قرار 
سرمایه اى به دست آورند[ و از شدّت خویشتن دارى، 
گاه آن ها را بی نیاز می پندارند؛ ]امّا[ آن ها را  افراد ناآ
از چهره هاي شان می شناسی و هرگز با اصرار چیزى از 
مردم نمی خواهند و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق 

گاه است. کنید، خداوند از آن آ
بقره: 273

هنگامی کـه امـام حسـن؟ع؟ بـه شـهادت رسـید و بـدن 
مبارکش را از خانه بیرون آوردند )پس از غائلۀ تیر باران 
کـردن بـدن حضـرت؟ع؟(، قـرار شـد در قبرسـتان بقیـع 
دفن شـود؛ مروان حَکَم، که از دشـمنان سرسـخت اهل 
بیـت؟عهم؟ بـود، گوشـۀ تابوت را هنگام تشـییع به طرف 
بقیـع، بـر دوش گرفـت؛ در ایـن هنگام امام حسـین؟ع؟ 
درحالی کـه اشـک می ریخـت، خطاب بـه مـروان فرمود: 
امـروز جنـازۀ او را حمـل می کنـی، با این که دیـروز آب غم 
گلـوی او می ریختـی؟! )کـه اشـاره ای بـود بـه  و انـدوه بـر 
کینـه و ظلم هـای او نسـبت بـه امـام  شـدت دشـمنی و 
حسـن ؟ع؟( مـروان ملعـون گفـت: آری! بـا کسـی چنین 

کـه حلمـش معـادل کوه ها بـود.2 کـردم 
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میانــه روی مالــی: قَصْــداً فِــی غِنًــی؛ در حــال بی نیازی، میانه رو اســت؛ ایشــان از اســراف و تبذیر و   .6
زیاده طلبی در حال غِنی و ثروتمندی به دورند و همین خصوصیت، آنان را از گرفتار شدن در آفات 

ثروت حفظ می کند. 
عبادت خاشعانه: خُشُوعاً فِی عِبَادَةٍ؛ در عبادت خاشع است؛ خضوع و حضور قلب، دو ویژگی ممتاز   .7
مْ خاشِــعُونَ(1؛  ذينَ هُمْ فی  صَاتِِ

َّ
ل
َ
عبــادت پرهیــزکاران اســت که قرآن در وصف آن می فرمایــد: )ا

مؤمنان کسانی هستند که در نمازشان خشوع دارند.
لًا فِی فَاقَةٍ؛ در ]عینِ[ تنگ دســتی، آراســته اســت؛ ایــن ویژگی در واقع مکمّل  فقــر آبرومندانه: تَجَمُّ  .8
گرفتار اســراف و طغیان  که دارا بودن، آنان را  ویژگی قبل )قَصْداً فِی غِنًی( اســت؛ یعنی همچنان 
ع و شِــکوه و شــکایت نمی کشــاند؛ بلکــه در اوج فقر و نیاز،  ع و فَزَ نمی کنــد، نداری نیز آنان را به جَزَ

آن چنان باعفّت زندگی می کنند که دیگران آن ها را افرادی بی نیاز به حساب می آورند. 

کاین کیمیای هستی، قارون کند گدا راهنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی

حافظ

ةٍ؛ در سختی،  صبور است.2
َ

9. شکیبایی در بلا: صَبْراً فِی شِدّ
گوشه گیر و بیگانه از فعالیت های  لٍ؛ در پیِ ]روزیِ[ حلال است؛ ایشان نه 

َ
کسب حلال: طَلَباً فِی حَلا  .10

ضروری زندگی هستند و نه مانند دنیاطلبان برای تأمین معاش، نسبت به حلال و حرام آن بی تفاوت اند.
11. نشاط در سلوک: نَشَاطاً فِی هُدًى؛ در ]راه[ هدایت با نشاط است؛ یعنی نشاط و سرزندگی آنان وقتی 

است که در مسیر حرکت به سمت خدا و در حال پیمودن صراط مستقیمِ هدایت و سعادت باشند.
که نتیجۀ  جاً عَنْ طَمَعٍ؛ به دور از حرص و طمع است؛ پرهیزکاران از طمع ـــ  12. پرهیز از طمع: تَحَرُّ
کینه و  وابستگی شدید به دنیا و سبب توجه به غیر خدا و موجب مفاسد بسیار از جمله ذلت و 

ــ کاملًا دور هستند. حسادت است ـ
وَجَلٍ؛ اعمال نیک را انجام می دهد و با این  عَلَی  هُوَ  وَ  الِحَةَ  الصَّ عْمَالَ 

َ ْ
ال یَعْمَلُ  13. بیم از تقصیر: 

حال، ترسان است. ایشان دربارۀ اعمال شایسته اى که به جا می آورند، بیمناک هستند که مبادا به 
گونه اى که مطلوب و سزاوار است، انجام نگرفته و حق عبودیت پروردگار ادا نشده باشد.

کْرُ؛ روز را شب می کند، در حالی که  هُ الذِّ کْرُ وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّ
ُ

هُ الشّ 14. مداومت بر شکر و ذکر: یُمْسِی وَ هَمُّ
هَمّش سپاس گزارى ]از خدا[ است و شب را صبح می کند، در حالی که هَمّ او یاد ]خدا[ است؛ یعنی 

1. مؤمنون:2.
2. این ویژگی پرهیزکاران، در درس های قبل توضیح داده شد.
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صبح و شب و در همه حالات، دائم به یاد خدا هستند و شکر او را به جا می آورند. 1
صَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ 

َ
رَ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ فَرِحاً بِمَا أ 15. خوف و رجا: یَبِیتُ حَذِراً وَ یُصْبِحُ فَرِحاً حَذِراً لِمَا حُذِّ

حْمَةِ؛ شب را ترسان و بیمناک سپری می کند و با شادمانی، صبح ]و روزش را آغاز[ می کند؛ ترسان  الرَّ
که به او رسیده است؛  که از آن برحذر شده و شادمان به خاطر فضل و رحمتی است  از غفلتی است 
یعنی، آنچه مایۀ ترس و حزن آنان است، غفلت خودشان و آنچه مایۀ شادی ایشان است، فضل و 

رحمت پروردگارشان است و آنان در همه ساعات شبانه روز در حال خوف و رجا هستند.  2
؛ هرگاه نَفْسش در  16. تهذیب نَفْس: إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فِیمَا تَکْرَهُ لَمْ یُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِیمَا تُحِبُّ
کند، خواسته اش را در آنچه می پسندد، برآورده نمی کند؛ انسان  انجام آنچه بیزار است، سرکشی 
پرهیزکار مدام مراقب نفس و خواسته های آن است؛ چون طبیعت نفس مایل به بدی است و 
گناهان ـــ غلبه بر  کمترین سهل انگاری در برابر هواهای نفسانی ـــ از سستی در خیرات تا رغبت به 

نفس را مشکل تر می کند.
که از  ةُ عَیْنِهِ فِیمَا لایَزُولُ وَ زَهَادَتُهُ فِیمَا لایَبْقَی؛ روشنی چشمش در چیزى است  17. زهد عالمانه: قُرَّ
که باقی نمی ماند؛ پرهیزکاران به درک صحیحی از زهد  بین نمی رود و بی رغبتی او در چیزى است 
ـــ که همان ترک تعلّق به دنیا است ـــ دست یافته اند؛ یعنی هنگام روآوردن دنیا به آنان، خوشحال 

نمی شوند و موقع روبرگرداندن دنیا از ایشان، ناراحت و غمگین نمی شوند. 3
جُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ؛ علم را با حلم و گفتار را با کردار می آمیزد ]و همراه  18. عمل گرایی: یَمْزُ
می کند[. پیش از این در عبارت »عِلْماً فِی حِلْمٍ« به توأم بودن علم و حلم در پرهیزکاران اشاره شد؛ 
اما آمیختن و مقرون ساختن گفتار عالمانه با عمل، ویژگی دیگری است که نشان می دهد ایشان به 

آنچه می گویند، عمل می کنند. 4

▪ دوازده وصف آشکار ▪
کید بر  امیرمؤمنان؟ع؟ در این بخش چند صفت دیگر از صفات پارسایان را در عباراتی کوتاه و گویا با تأ

پوشیده نبودن آن ها از دید ناظران بیان می کند: تَرَاهُ؛ او را در ]چنین[ حالی می بینی:

1. فی ظلال نهج البلاغه، مغنیه، ج3، ص169.
2. شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص421.

که براى آنچه از  تالٍ فَخُورٍ(؛ ... این به دلیل آن است   مُْ
َّ

كُل بُّ  كُمْ وَ الُلَّه لا يُِ سَوْا عَى  ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِا آتا
ْ
3. )لِكَيْا تَأ

دست داده اید، تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است، دل بسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبّر فخرفروشی را دوست 
ندارد. )حدید:23(

4. فی ظلال نهج البلاغه، مغنیه، ج3، ص170؛ ترجمه شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص765.
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مَلُهُ؛ توجه به حقیقت دنیا و ناپایداری آن، پرهیزکاران را از آرزوهای دور و دراز 
َ
19. آرزوی کوتاه: قَرِیباً أ

ــ 1 باز می دارد.  ــ  که طبق روایات سبب فراموشی آخرت و سرچشمۀ انواع گناهان و خطاهاست ـ ـ
ـهُ؛ ایـن ویژگـی، نتیجـۀ  ُـ کـم: قَلِیـلًا زَلَل 20. لغـزش 
انسـان  برخـلافِ  آرزوهاسـت؛  بـودن  کوتـاه 
بـه  رسـیدن  بـرای  کـه  زیاده طلـب  و  طمـع کار 
و  می زنـد  کار  هـر  بـه  دسـت  خواسـته هایش 
نتیجـه خطاهـا و  راه وارد می شـود و در  از هـر 

می شـود. زیـاد  لغزش هایـش 
21. خشوع قلب: خَاشِعاً قَلْبُهُ؛ درک عظمت الهی و 
معرفت والا به پروردگار،2 پرهیزکاران را به مقام 

خشوع و خضوع در برابر معبود رسانده است.
هرچنــد  نَفْسُــهُ؛  قَانِعَــةً  نـــفس:  قناعـــت   .22
از  شــرّـــ  و  خیــر  امــور  در  ـــــ  بی نهایت طلبــی 
ــا  خصوصیــات نفــس اســت، امــا پرهیــزکاران ب
ــا همــان  ــه قناعــت ی تربیــت صحیــح نفــس، ب
ســیری دل رســیده اند و از یکه تــازی نفــس در 
امــور بــی ارزش و ناپایــدار و بــه تبــع آن از میــل 
گناهــان و پلیدی هــا بازداشــته اند. نفــس بــه 
کْلُهُ؛ پرخوری علاوه بر 

َ
ک اندک: مَنْزُوراً أ 23. خورا

این که سبب انواع بیماری است، حال عبادت 
یاد  از  را  انسان  و  می برد  بین  از  را  نیاز  و  راز  و 
کمی  بنابراین،  می کند؛3   غافل  مستمندان 

ک، یک ارزش است.  خورا
مْرُهُ؛ پارسایان به گونه ای 

َ
24. سهولت امور: سَهْلًا أ

1. پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص579.
2. شرح این اوصاف در درس های قبل گفته شد.

3. پیام امام،مکارم شیرازی، ج7، ص580.
4. تفسیر نور، محسن قرائتی، ج2، ص156؛ به نقل از: تفاسیر مجمع البیان و روح البیان.

کـه امـام سـجاد؟ع؟ مشـغول شست وشـوى  هنگامـی 
دسـت  از  آب  ظـرف  بودنـد،  خـود  صـورت  و  سـر 
خدمـت کار آن حضـرت افتـاد و سـر امـام؟ع؟ را زخمـی 
امـام  کـه  فهمیـد  او  کـرد.  نگاهـی  او  بـه  امـام  کـرد. 
گفـت: ) وَ الْکاظِمِیـنَ  ناراحـت شـده اسـت. بلافاصلـه 
خشـم  کـه  هسـتند  کسـانی  پرهیـزکاران،  الْغَیْـظ3َ(؛ 
خـود را فرومی برنـد؛ امـام؟ع؟ فرمـود: مـن خشـم خـود 
ـاس4ِ(؛ و  گفـت: )وَ الْعافِیـنَ عَـنِ النَّ را فـرو بـردم. او 
امـام؟ع؟  درمی گذرنـد؛  مـردم  خطـای  از  پرهیـزکاران 
یُحِـبُّ  الُله  )وَ  گفـت:  او  کـردم.  عفـو  را  تـو  فرمـود: 
دوسـت  را  نیکـوکاران  خداونـد  و  الْمُحْسِـنِین5َ(؛ 
مـی دارد؛ امـام؟ع؟ فرمـود: تـو در راه خدا آزاد هسـتی.4

عَل�  ا 
ّ
ل اإِ  * و�فَ  طفُ حا�فِ هِمْ  رُو�بِ لِ�فُ هُمْ  �فَ  �ي ِ دف

َّ
ال وَ 

�فَ  ومِ�ي
ُ
رُ مَل �يْ

هُمْ عفَ
�فَّ اإِ

َ ما�فهُُمْ  �ف ْ �ي
ئَ
�تْ ا

َ
ک

َ
وْ ما مَل

ئَ
هِمْ ا وا�بِ رفْ

ئَ
ا

. کَ هُمُ العادُو�فَ ول�ئِ
ئُ
ا َ لِکَ �ف یٰ  وَراءَ دف �ف �تَ ْ مَ�فِ ا�ب * �فَ

]از  را  ــود  خ ــان  دامـ کــه  هستند  کسانی  ]مــؤمــنــان[  و 
آلوده شدن به بی عفتی[ حفظ می کنند * مگر در مورد 
که  که به دست آورده اند ـــ  کنیزانی ـــ  همسران شان یا 
در این صورت بر آنان نکوهشی نیست * پس هر کس 

فراتر از این طلب کند، تجاوزگر از حدّ است.
مؤمنون: 5- 7
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عمل می کنند که نه مردم در رابطه با آنان به سختی بیفتند و نه خودشان در ارتباط با مردم؛ اما نه 
به این معنا که نسبت به امور خود بی توجه یا بی دقت باشند.

25. ایمان محکم: حَرِیزاً دِینُهُ؛ دینش محفوظ است؛ مجموع اوصاف پرهیزکاران، از ایشان دیندارانی 
گرفته تا توفان فتنه ها و  ـــ از مال و مقام  واقعی ساخته است؛ عقاید و ایمان ایشان در برابر آفات 

شبهه هاـــ  همچون دژ، مستحکم و استوار است.
تَةً شَهْوَتُهُ؛ شهوتش مرده است؛ یعنی انسان متّقی چنان بر شهوت خود غلبه  26. شهوت مغلوب: مَیِّ
می کند که گویا شهوت او کاملًا از کار افتاده است؛ در واقع، شهوت او در کنترل عقل و ایمان و ارادۀ او است.
27. خشـم خامـوش: مَکْظُومـاً غَیْظُـهُ؛ خشـمش فروخـورده شـده اسـت. یکـی از نتایـج تسـلط بـر نفـس، 
فروخوردن خشـم و کنترل غضب اسـت که پرهیزکاران را از آفات آن، یعنی فاسـد شـدن دین، حفظ 
ـلُ العَسَـلَ؛1 غضـب،  کَمـا یُفْسِـدُ الخِّ می کنـد. پیامبـر اعظـم؟ص؟ می فرمایـد: اَلغَضَـبُ یُفْسِـدُ الِایمـانَ 

ایمـان را فاسـد می کنـد، هم چنـان کـه سـرکه، عسـل را فاسـد می کنـد.
مُونٌ؛ خیرش مورد توقّع است و ]همه[ از شرش در 

ْ
رُّ مِنْهُ مَأ

َ
مُولٌ وَ الشّ

ْ
28. خیر محض: اَلْخَیْرُ مِنْهُ مَأ

امان اند. پرهیزکاران منبع خیرات و برکات هستند و این گونه نیست که گاه سراغ کارهای خیر بروند 
و گاه سراغ کارهای شرّ.

کران محسوب  گر میان غافلان باشد، جزو ذا کِرِینَ؛ ا ا
َ

29.حاضرِ غایب: إِنْ کَانَ فِی الْغَافِلِینَ کُتِبَ فِی الذّ
می شود؛ زیرا غفلت دیگران او را از یاد خدا غافل نمی کند؛ هم چنان که پیش از این در توضیح عبارت 
گفته شد، انسان های پرهیزکار چون قلب شان دائماً در پی محبوب و معبود  کْرُ 

ُ
هُ الشّ یُمْسِی وَ هَمُّ

گر بین غافلان قرار گیرند، حقیقت شان مشغول او است. خویش است، حتی ا
هــــرگز حـــدیث حاضـــر غــــایب شـــنیده ای                 من در میان جمع و دلم جای دیگر است
سعدی

کران باشــد، جزو غافلان  گر میان ذا کِرِینَ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ؛ ا ا
َ

کَانَ فِی الذّ کــر حقیقــی: وَ إِنْ  30. ذا
کران باشند و زبان شان مشغول  محسوب نمی شود، بر خلاف انسان های غافل که چه بسا در جمع ذا

ذکر باشد، اما دل شان، همچون اغلب اوقات درگیر دنیا و امیال آن است.
مجموع اوصاف ذکر شده، حاکی از این حقیقت است که پرهیزکاران از نظر معنوی، روحی و اخلاقی، 

در ابعاد فردی و اجتماعی پیوسته در حال رشد و تعالی هستند. 

1. الکافی، کلینی، ج2، ص302.
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ایمان راســخ پرهیزکاران، همچون دژی مســتحکم، از تندباد فتنه ها و شــبهه ها در امان اســت . 1
ةً فِ دِينٍ ... إيِمَاناً فِ يقَِيٍن ... حَرِيزاً دِينُهُ(. )قُوَّ

مٍ ... . 2
ْ
ماً فِ حِل

ْ
نرم خویی و بردباریِ اهل تقوا با علم و تدبیر آمیخته اســت )وَ حَزْماً فِ لِيٍن ... عِل

مِ(.
ْ
عِل

ْ
مَ باِل

ْ
ِل

ْ
يَمْزُجُ ال

ع مبتلا نمی شود )وَ قَصْداً . 3 ع و فز انسان متقی، با ثروت به اسراف و طغیان و با تنگدستی به جز
لً فِ فَاقَةٍ(. َمُّ فِ غِنً ... تَ

عْمَالَ . 4
َ ْ
پارسایان از غفلت و کوتاهی خود بیمناک اند و به فضل و رحمت پروردگار امیدوار )يَعْمَلُ ال

فَضْلِ وَ الرَّحَْةِ(.
ْ
صَابَ مِنَ ال

َ
غَفْلةَِ وَ فَرحِاً بمَِا أ

ْ
رَ مِنَ ال الِةََ وَ هُوَ عََ وجََلٍ ... حَذِراً لمَِا حُذِّ الصَّ

هُ . 5 كْرُ وَ يصُْبِحُ وَ هَمُّ هُ الشُّ پرهیزکاران در هر شرایطی به یاد خدا و شکرگزار او هستند )يُمْسِ وَ هَمُّ
اكِرِينَ ...(. اكِرِينَ وَ إنِْ كَنَ فِ الَّ غَافِلِيَن كُتِبَ فِ الَّ

ْ
رُ ... إنِْ كَنَ فِ ال

ْ
ك الِّ

ةُ عَينِْهِ فِيمَا ليزَُولُ وَ زهََادَتهُُ فِيمَا ليَبقَْ(.. 6 مؤمن واقعی به امور ناپایدار، دل  خوش نمی کند )قُرَّ

انسان متقی تسلیم خواسته های نفسِ خود نمی شود )إنِِ اسْتَصْعَبَتْ عَليَهِْ نَفْسُهُ فِيمَا تكَْرَهُ . 7
لمَْ يُعْطِهَا سُؤْلهََا ...(.

مَلهُُ ... قاَنعَِةً . 8
َ
بی رغبتی به دنیا، پارسایان را از آرزوی نابجا و خشم و شهوت حفظ می کند )قَرِيباً أ

لهُُ ... مَيِّتَةً شَهْوَتهُُ مَكْظُوماً غَيظُْهُ(.
ْ
ك

َ
نَفْسُهُ مَنُْوراً أ

قلــبِ خاشــع، نفــسِ قانــع

مْرُهُ
َ
لهُُ سَهْلً أ

ْ
ك

َ
بُهُ قَانعَِةً نَفْسُهُ مَنُْوراً أ

ْ
مَلهُُ قَلِيلً زَللَـُهُ خَاشِعاً قَل

َ
ترََاهُ قَرِيباً أ

مُونٌ
ْ
ُّ مِنهُْ مَأ مُولٌ وَ الشَّ

ْ
يَُْ مِنهُْ مَأ

ْ
حَرِيزاً دِينُهُ مَيِّتَةً شَهْوَتهُُ مَكْظُوماً غَيظُْهُ ال

غَافِلِيَن.
ْ
اكِرِينَ لمَْ يكُْتَبْ مِنَ ال اكِرِينَ وَ إنِْ كَنَ فِ الَّ غَافِلِيَن كُتِبَ فِ الَّ

ْ
إنِْ كَنَ فِ ال

▪  خطبه ۱۹۳  ▪
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بـرای مـطالـعــهمحبوب ترین بندگان خدا حدیث خوانی

ُ عََ نَفْسِــهِ  عَنهَُ اللَّ
َ
ِ إلَِهِْ عَبدْاً أ حَبِّ عِبَــادِ اللَّ

َ
ِ إنَِّ مِنْ أ ه 87 عِبَــادَ اللَّ ط�ب حݐ

عَدَّ القِْرَى 
َ
فاَسْتشَْــعَرَ الُْزْنَ وَ تََلبَْبَ الَْوفَْ فَزهََرَ مِصْبَاحُ الهُْــدَى فِ قَلبْهِِ وَ أ

لَِومِْهِ النَّازلِِ بهِِ.
بصََْ وَ ذَكَرَ فاَسْتَكْثََ وَ ارْتوََى مِنْ 

َ
دِيدَ نَظَرَ فَأ نَ الشَّ  فَقَرَّبَ عََ نَفْسِهِ الَْعيِدَ وَ هَوَّ

ابيِلَ  عَذْبٍ فُرَاتٍ سُهِّلَتْ لَُ مَوَاردُِهُ فَشَبَِ نَهَلً وَ سَلَكَ سَبيِلً جَدَداً قَدْ خَلَعَ سََ
ــهَوَاتِ وَ تََلَّ مِنَ الهُْمُــومِ إلِّ هَمّاً وَاحِداً انْفَرَدَ بهِِ فَخَــرَجَ مِنْ صِفَةِ العَْمَ وَ  الشَّ

دَىٰ. بوَْابِ الرَّ
َ
بوَْابِ الهُْدَى وَ مَغَالِقِ أ

َ
هْلِ الهَْوَى وَ صَارَ مِنْ مَفَاتيِحِ أ

َ
مُشَارَكَةِ أ

ای بندگان خدا! محبوب ترین بندگان در پیشــگاه خداوند، بنده اى است که خداوند 
ط بر نفســش او را يارى داده ؛  پس، اندوه را شِــعار خود کرده و خوف از عذاب را 

ّ
به تســل

تن پوش خويش؛ از این رو، چراغ هدايت در دلش روشن شده و طاعت و عمل براى روز 
مرگ آماده کرده است؛

 پس، روز قیامت را بر خود نزديک و سختی را بر خويش آسان نموده است؛  انديشه کرد 
و بینا شــد؛ ياد حق کرد و کوشــش بیشــتر نمود؛ از آب گوارایی که راه هاى ورودش براى 
گشت و به راه راست  او هموار شده بود، سیراب شد و با اولین بار نوشیدن هم سیراب 
و هموار رفت؛ لباس هاى شهوات را از وجودش به در آورد و از تمام غم ها جز غم طلب 
رضاى دوست خالی شد؛ در نتیجه از کوردلی و مشارکت پیروان هوا و هوس بیرون آمد 

و وجودش کلید درهاى هدايت و قفل ابواب ضلالت شد.
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طَاعَ
َ
عَاَلْوَاشِی                                                      أ اَلْغَصِیباَلْحَجَرضَیَّ

نْ یُعْمَلَتُؤْثِرُ   اِعْمَلْ                                                      وَصِیّرَهْن
َ
أ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	239:

طَاعَ الْوَاشِیَ
َ
 مَنْ أ

دِیقَ. عَ الصَّ ضَیَّ

کــس........................................................................................................................ هر 

دوســتان خــود را ...................................................................................................  .

▪		حکمت	240:

ارِ رَهْنٌ عَلَی خَرَابِهَا.
َ

 ................................................................................................. اســت بــرای خرابی آن.اَلْحَجَرُ الْغَصِیبُ فِي الدّ

▪		حکمت	254:

کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ فِی مَالِکَ یَا ابْنَ آدَمَ 

وَ اعْمَلْ فِیهِ مَا تُؤْثِرُ

نْ یُعْمَلَ فِیهِ مِنْ بَعْدِکَ.
َ
أ

....................................................................................................................................

و همان گونــه با ثروتــت .............................................. کــه .........................................

................................................................................................. آن  در  خــودت  از  بعــد 
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معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
لمَأمُولسُؤلحَرِیزعرب تَجَمُّ

سی
فار

ی
جفاقَةعرب تُؤْثِرُ   اَلْوَاشِی                                                      تَحَرُّ

سی
فار

سی
فروخوردهناچیزلغزشنرم خوییفار

ی
عرب

سی
کرد ـــ مطیع شدبی رغبتیمیانه رویفار کرداطاعت  از دست داد ـــ ضایع 

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

جاً عَنْ طَمَعٍ تَحَرُّ لًا فِی فَاقَةٍ        تَجَمُّ

مَکْظُوماً غَیْظُهُ کْــــلُــــهُ       
َ
مَــــــنْــــــزُوراً أ

	ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ یَقِینٍجـ فِــی  إِیمَاناً  وَ  لِینٍ  فِــی  حَــزْمــاً  وَ  ــنٍ  فِــی دِی ةً  ــوَّ قُـ ــهُ  لَ ــرَى  تَ ـــکَ  نَّ
َ
أ ــمْ  ــدِهِ حَ

َ
أ مَــةِ 

َ
عَــلا فَمِنْ 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ مَـــلُـــهُتَـــــــــرَاهُجـ
َ
ــاً أ ــب ــرِی ــهُقَــــلِــــیــــلًا زَلَــــلُـــــــــهُقَ ــبُـ ــلْـ ــاً قَـ ــ ــع ــ ــاشِ ــ ــهُخَ ــ ــسُـ ــ ــفْـ ــ ــةً نَـ ــ ــ ــعَـ ــ ــ ــانِـ ــ ــ قَـ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

ــا تُـــحِـــبُّجمله ــمَ ــی ــا فِ ــهَـ ــؤْلَـ ــرَهُ لَــــمْ یُــعْــطِــهَــا سُـ ــ ــکْ ــ ــا تَ ــمَ ــی ــلَـــیْـــهِ نَـــفْـــسُـــهُ فِ إِنِ اسْـــتَـــصْـــعَـــبَـــتْ عَـ

تکمیل 
 هرگاه نَفْسش در انجام آنچه بیزار است،  ............... ، وخواسته اش را در آنچه می پسندد، ................  .ترجمه
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پاکسیرتانِ
نیکسیما

گزینه	های	زیر،	با	کدام	علمت	و	نشانۀ	پرهیزکاران	تناسب	دارد؟ هر	یک	از	 	.4

یمَانِ« ..........................................................................................  ِ
ْ

فْضَلُ مِنَ ال
َ
مِ  وَ إِنَّ الْیَقِینَ أ

َ
سْلا ِ

ْ
فْضَلُ  مِنَ  ال

َ
یمَانَ  أ ِ

ْ
   »إِنَّ  ال

نْ یَعْظُمَ حِلْمُکَ«................................................................................................................... 
َ
نْ یَکْثُرَ عِلْمُکَ وَ أ

َ
   »... لَکِنَّ الْخَیْرَ أ

  ........................................................................................................................................................ ذینَ هُمْ فی  صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ(
َ
   ) اَلّ

  ................................................................................................................................    »هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی«

جُ	...	الْقَوْلَ	بِالْعَمَلِ«	توضیح	دهید...................................................................................................  مقصود	امیرمؤمنان؟ع؟	را	از	»یَمْزُ 	.5
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

تَةً	شَهْوَتُهُ«	آیا	باید	برای	موفقیت	در	مسیر	سیر	و	سلوک،	 با	توجه	به	شرح	درس،	بر	اساس	عبارت	»مَیِّ 	.6

شهوت	و	هوای	نفس	را	از	بین	برد؟	چرا؟...........................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

که شــادی و ســرور  حْمَةِ(  صَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّ
َ
کلام امام علی؟ع؟ )یُصْبِحُ فَرِحاً ... بِمَا أ با توجه به   .۱

پارســایان را نــه مســائل دنیوی و مادی بلکه عنایــات پروردگار و بهره منــدی از فضل و رحمت الهی 
ــ که در آیات قرآن نیز به هر دو اشاره شده  معرفی کرده است، تفاوت فضل الهی با رحمت پروردگار را ـ

ــ بیان کنید.  است ـ
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج8، ص322
ترجمه تفسیر المیزان، موسوی همدانی، ج 10، ص120

ةُ عَیْنِــهِ فِیمَــا لایَــزُولُ ...«؛ در ارتباط با  امیرمؤمنــان؟ع؟ در بیــان زهــد پرهیــزکاران می فرمایــد: »قُــرَّ  .2
ةُ العَیْن« توضیح بیشتری ارائه دهید.  اصطلاح »قُرَّ

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ح نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص421 شر

ح نهج البلاغۀ ابن میثم، ج3، ص764 ترجمۀ شر
پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص574



نــــیــــک  کــــردار کـــــریـــــمـــــانِ  خطبه193)متقین ـــ	بخش چهارم( 

7

نْ ظَلمََه1ُ کرده، می گذرد1... يَعْفُو عَمَّ که به او ستم  کسی   از 

و به کسی که او را ]از حقّش[ محروم کرده، عطا می کندوَ يُعْطِی مَنْ حَرَمَهُ

و                   با کسی که ]ارتباط با[ او را قطع کرده، پیوند برقرار می کند. وَ يصَِلُ مَنْ قَطَعَهُ

ُ ِّناً قَوْلُ
َ

گفتارش نرم، بعَِيداً فُحْشُهُ ل ناسزا ]از زبان[ او دور، 

رفتار ناپسند ]از[ او ناپیدا و کارهای شایسته اش آشکار، غَئبِاً مُنكَْرُهُ حَاضِاً مَعْرُوفُهُ  

هُ خیرش ]به مردم[ رو نموده و شرّش ]به آنان[ پشت مُقْبِلً خَيُْهُ مُدْبرِاً شَُّ

کرده است.

مَكَرهِِ صَبوُرٌ
ْ
زِلِ وَقوُرٌ وَ فِ ال

َ
ل گوار، باوقار و آرام و در برابر ناخوشی ها، فِ الزَّ در حوادث نا

شکیبا و خویشتن دار 

و در آسایش و فراوانی نعمت، شکرگزار است.وَ فِ الرَّخَاءِ شَكُورٌ

يفُ عََ مَنْ يُبغِْض2 که با وی دشمنی دارد، ستم نمی کند2ليَِ کسی   به 

ثَمُ فِيمَنْ يُِبُّ 
ْ
و  به خاطر کسی که دوستش دارد، مرتکب گناه نمی شود.وَ ليأَ

نْ يشُْهَدَ عَليَهِْ 
َ
قَِّ قَبلَْ أ

ْ
پیش از آن که بر ضدش شهادت داده شود، خودش يَعْتَفُِ باِل

به حق اعتراف می کند. 

که به او امانت سپرده شده، ضایع نمی کندليضُِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ آنچه را 

رَ که به او یادآوری شده، فراموش نمی کند.وَ لينَسَْٰ مَا ذُكِّ و آنچه را 

قَابِ 
ْ
 ل

َ ْ
]دیگران را[ با لقب های زشت نمی خواندوَ ليُنَابزُِ باِل

اَرِ
ْ
و به همسایه  زیان نمی رساندوَ ليضَُارُّ باِل

مَصَائبِِ
ْ
و با بلاها]یی که سر دیگران می آید[ شادمان نمی شودوَ ليشَْمَتُ باِل



َاطِلِ 
ْ

وَ ل يدَْخُلُ فِ ال
قَِّ

ْ
وَ ليَْرُجُ مِنَ ال

و در ]امور[ باطل وارد نمی شود 

ج نمی گردد. و از ]راه[ حق خار

هُ صَمْتُهُ 3 کند، سکوتش وى را غمگین نمی کند 3  إِنْ صَمَتَ لمَْ يَغُمَّ گر سکوت  ا

گــر بخنــدد، صدایــش ]به قهقهه[ بلند نمی شــود. وَ إِنْ ضَحِكَ لمَْ يَعْلُ صَوْتهُُ  و ا

گر به او ستمی شود، صبر می کندوَ إِنْ بغَُِ عَليَهِْ صَبََ  ا

ُ ِی ينَتَْقِمُ لَ
َّ

 تا خدا انتقامش را بگیرد.حَتَّ يكَُونَ اللَّـــهُ هُوَ ال

نَفْسش از او در رنج استنَفْسُهُ مِنهُْ فِ عَنَاءٍ

و مردم از ]دست[ او در آسایش هستند؛وَ النَّاسُ مِنهُْ فِ رَاحَةٍ

تْعَبَ نَفْسَهُ لِخِرَتهِِ
َ
خود را به خاطر آخرتش به زحمت انداختهأ

رَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ
َ
و مردم را از ]گزند[ خویش آسایش بخشیده است.وَ أ

نْ تَبَاعَدَ عَنهُْ  که از وی دورى می کند ــ بُعْدُهُ عَمَّ کسی ــ  دوری او از 

ک ماندن استزهُْدٌ وَ نزََاهَةٌ ]به خاطر[ زهد و پا

نْ دَناَ مِنهُْ  که نزدیکی دارد ــ وَ دُنوُُّهُ مِمَّ کسی ــ  و نزدیکی او به 

]از روی[ نرمش و مهربانی است؛لِيٌن وَ رحََْةٌ

دوری اش ]از او[ به ]خاطر[ تکبر و خودبرتربینیليَسَْ تَبَاعُدُهُ بكِِبٍْ وَ عَظَمَةٍ

و نزدیکی اش ]به او[ به ]خاطر[ نیرنگ و فریب نیست.وَ ل دُنوُُّهُ بمَِكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ

که سخن به این جا رسید[ 4قَالَ 4 راوى می گوید: ]هنگامی 

امٌ صَعْقَةً كَنتَْ نَفْسُهُ فِيهَا گهان هَمّام بی هوش شد و در همان دم، جان داد.فَصَعِقَ هَمَّ نا

مَا وَ الِ
َ
ميُالمُؤمِنِيَن؟ع؟: أ

َ
امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود: به خدا سوگند! فَقَالَ أ

خَافُهَا عَليَهِْ 
َ
من از این پیشامد برای او می ترسیدم؛ لقََدْ كُنتُْ أ

َـصْنَعُ سپس فرمود: پند و اندرزهاى رسا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا1 ت

 هکَذَا؟« آمده است؛ اما در برخی نسخه ها از قبیل ابن ابی الحدید، بنیاد و فیض الاسلام، همزۀ 
َ
1. در نسخۀ صبحی صالح این عبارت به صورت »أ

استفهام ذکر نشده )هکَذَا( و همین معنا تناسب دارد.



نــمایــی از خــطــبــه

پرهیزکاران، انسان هایی سخت کوش و تلاش گرند و در روابط اجتماعی، ضمن 
حفظ احترام دیگران،از آزار رساندن به مردم و رفتارهای ناپسند  می پرهیزند.

امانتداری، هوشیاری، عدالت طلبی و حق مداری از ویژگی های پارسایان است. 
کنش انسان های با تقوا در برابر ظلم و بدی دیگران چیست؟ وا

هْلِهَا 
َ
َالِغَةُ بأِ

ْ
مَوَاعِظُ ال

ْ
به اهل موعظه چنین اثر می کند. ال

مُؤْمِنِيَن؟
ْ
مِيَال

َ
ُ قَائلٌِ فَمَا باَلكَُ ياَ أ

َ
کــرد: پــس حــال خود شــما چطــور اى فَقَالَ ل کســی عــرض 

امیرمؤمنان؟!

جَلٍ 
َ
امام؟ع؟  فرمود: واى بر تو! برای هر اجلیفَقَالَ؟ع؟: وَيَْكَ إِنَّ لِكُِّ أ

که از آن نمی گذرد وَقتْاً ليَعْدُوهُ   وقت معینی است 

که از آن تجاوز نمی کند.وَ سَببَاً ليَتَجَاوَزهُُ و سبب مشخصی است 

آرام باش! دیگر چنین سخن مگوى؛ فَمَهْلً ل تَعُدْ لمِِثلِْهَا 

يطَْانُ عََ لسَِانكَِ. مَا نَفَثَ الشَّ إِنَّ
که شیطان بر زبان تو نهاد.فَ زیرا این حرفی بود 

مَكَرهِيصَِلُ
ْ
يفُالَ ثَمُليَِ

ْ
اسُْتُحْفِظَليأَ

تْعَبَعَناَءليضَُارُّلينَسَْٰ
َ
رَاحَأ

َ
أ

مَهْلًوَيَْكَصَعِقَخَدِيعَةنزََاهَة

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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کریمانِنیککردار

حمعناکلمه شر

وَقوُر 
)و ق ر(

بــــــــا وقــــــــــار،
بــــا مـــتـــانـــت، 
مــــــــتــــــــیــــــــن

وَقار، وَقارَة: متانت داشتن/ اصل ماده )و ق ر( به معنای سنگینی در 
هــر چیــز اســت؛ بــه ســنگینی در گــوش، »اَلوَقْــر« و به باری که پشــت 
انســان یا حیوان حمل می شــود و موجب ســنگینی می گردد، »اَلوِقْر« 
گفتــه می شــود. »اَلوَقُــور«، از همیــن ماده، صفت مشــبهه اســت و به 
کــه با وقــار و متین باشــد؛ زیرا چنین شــخصی،  کســی گفته می شــود 

سنگینی و آرامش خاصی دارد.

ليُنَابزُِ
)ن ب ز(

ــت  ــب زشـ ــقـ لـ
ــد ــ ــی دهـ ــ ــمـ ــ نـ

نَبْــز: لقب بد نهادن، نســبت عیــب دادن/ به لقبی که عیب کســی را 
که نوعی مذمت یا بدگویی اســت.  گفته می شــود  کند »اَلنَبَز«  آشــکار 
»اَلتَنابُــز« مصــدر این ماده در باب تفاعل اســت و درباره دو یا چند نفر 
که همدیگر را با لقب های مذموم صدا می کنند، به کار می رود؛ »یُنَابِزُ« 

نیز از باب مفاعلة به همین معنا است.

ليشَْمَتُ
)ش م ت(

گــرفــتــاری  از 
دشـــــــــمـــــــــن 
شاد نمی شود

شَــماتَة: شاد شــدن از گرفتاری دشمن/ »شَمِتَ بِه«: از مصیبت و غم 
کریــم از قــول هــارون بــه حضــرت موســی؟ع؟  او شــاد شــد. قــرآن 
عْداء(: دشمنان را به سبب ]سرزنشِ [ 

َ ْ
می فرماید: )فَاتُشْمِتْ  بَِ ال

ــ بر خــلاف آنچه برخی  مــن شــادمان مگــردان؛ بنابراین، »شــماتت« ـ
ــ به معنای ملامت و سرزنش کردن دیگران نیست. تصور کرده اند ـ
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درس 7

کریمانِ نیک  کردار ▪  ▪ 
فــراز پایانــی خطبــه در بیــان اوصاف و نشــانه های پرهیــزکاران، عظمت روحــی اهل تقــوا را در عفو و 
بخشش دیگران، در عین داشتن روحیۀ عدالت  طلبی و ظلم ستیزی به تصویر می کشد و دوری آنان را از 

زشتی ها و پلیدی های اخلاقی و رفتاری مورد توجه مخاطبان قرار می دهد.

کرامت و بزرگواری پرهیزکاران ▪  .1 ▪
الف. چشم پوشی مقتدرانه 

در برابــر ســتم دیگــران، هــم می تــوان مقابله به 
کــرد و انتقــام گرفــت و هــم می تــوان بــه عفــو  مثــل 
کــرد. پرهیــزکاران در چنیــن  و چشم پوشــی اقــدام 
موقعیتــی بــا وجــودِ قدرت بــر انتقام، عفــو را ترجیح 
می دهنــد. امیرمؤمنان؟ع؟ گذشــت و چشم پوشــی 
نْ  مقتدرانه پارسایان را چنین بیان می کند: یَعْفُو عَمَّ

کرده، می گذرد. که به او ستم  ظَلَمَهُ؛ از کسی 

ب. بخشش سخاوتمندانه
نفــس  کرامــت  و  طبــع  بلنــدی  نشــانه های  از 
پرهیزکاران، عطا و بخشش به کسانی است که آنان 
را از حقّ شــان محروم کرده اند و این بهترین دلیل بر 
سخاوت ایشان است: یُعْطِی مَنْ حَرَمَهُ؛ به کسی که 

او را ]از حقّش[ محروم کرده، عطا می کند.
البته این عفو  مقتدرانه و بخشش سخاوتمندانه، 
زمانی است که شخص ستمکار دوباره به ستم اقدام 
و  باشد  شده  پشیمان  خود  کردۀ  از  در واقع  و  نکند 

همچنین ظلم او جنبۀ عمومی نداشته باشد؛ وگرنه، موضع گیری قاطعانه در برابر چنین ظلم و ظالمی 
ضرورت دارد.

1. اوصاف متّقین، قادر فاضلی، ص285.

 ـدرحالی که  شخصی با امــام صــادق؟ع؟ روبــه رو شد ــ
تو چهارصد  ــرد:  ک عــرض   ـ ــ نمی شناخت  را  امـــام؟ع؟ 
گرفته ای و مدت ها از وقت آن می گذرد؛  درهم از من 
چرا بدهی خود را نمی دهی؟ امام صادق؟ع؟ فرمود: 
تو اشتباه می کنی؛ من اصلًا تو را تا کنون ندیده ام و من 
قانع نشد  گرفته ای. آن شخص  اشتباه  با دیگری  را 
کشیده شد؛ اما چون هیچ یک دلیل  کار به دادگــاه  و 
کار به قسم خوردن انجامید؛ قاضی به امام  نداشتند، 
صادق؟ع؟ عرض کرد: شما قسم می خورید؟ امام؟ع؟ 
فرمود: خیر! قاضی به شخص مدعی گفت: شما قسم 
آری! وقتی خواست قسم بخورد،  گفت:  می خورید؟ 
امام صادق؟ع؟ ]برای این که او بیهوده قسم نخورد[ 
کار مانع شد و فرمود: من چهارصد درهم را به  از این 
شما می دهم و شما قسم نخورید و چهارصد درهم را به 
وی داد. آن مرد بعد از مدتی خدمت امام صادق؟ع؟ 
آمد و از ایشان عذرخواهی کرد و حلالیت طلبید و عرض 
کرد: من شما را با شخص دیگری اشتباه گرفته بودم و 
از شما طلب عفو می کنم و پول تان را نیز آورده ام. امام 
صــادق؟ع؟ فــرمــود: من شما را می بخشم و در عین 

حال، آن پول را هم به شما عطا می کنم. 1
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ج. پیوند مشفقانه
برقرار کردن ارتباط، با کســی که آغازگر جدایی بوده، شــجاعت و ســخاوت می خواهد و نشان دهندۀ 
مهربانی و عطوفت است؛ امیرمؤمنان؟ع؟ در بیان این فضیلت پرهیزکاران می فرماید: یَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ؛ 

کرده، پیوند برقرار می کند. که ]ارتباط[ خود را قطع  با کسی 

▪ 2. اخلاق اجتماعی پرهیزکاران ▪
الف. گفتار نیکو

که دســتور خداوند متعال در قرآن اســتـــ1 از ســجایای  عفت زبان و حفظ آن از زشــتی ها ـــ هم چنان 
پرهیزکاران اســت؛ علاوه بر این که ایشــان، گفتاری نرم و محبّت آمیز و دور از خشــونت و شدّت دارند که 
این ویژگی، موجب دل نشــینی و تأثیرگذاری سخنان شــان اســت. امام علی؟ع؟ در بیان این دو صفت 

گفتارش نرم است.  ناً قَوْلُهُ؛ ناسزا ]از زبان[ او دور و  مکمّل هم می فرماید: بَعِیداً فُحْشُهُ لَیِّ

ب. رفتار نیکو
تقــوای انســان پرهیــزکار، او را چنــان از کارهای ناشایســت برحذر می دارد که نه تنها عمل ناپســندی 
از او ســر نمی زنــد، بلکــه همواره در پی کارهای نیک اســت تــا جایی که خیر او مدام به دیگران می رســد 
گریزان اســت.  و مردم از شــرّ او در امان هســتند؛ زیرا او به ســمت خیر شــتابان و به همان اندازه از بدی 
امیرمؤمنــان؟ع؟ در وصــف نهادینه شــدن نیکی و خیرات در پارســایان می فرمایــد: غَائِباً مُنْکَــرُهُ حَاضِراً 
هُ؛ رفتار ناپسند ]از[ او ناپیدا و کارهای شایسته اش آشکار، خیرش ]به مردم[  مَعْرُوفُهُ  مُقْبِلًا خَیْرُهُ مُدْبِراً شَرُّ

کرده است. رو نموده و شرّش ]به آنان[ پشت 

▪ 3. پرهیزکاران در فراز و نشیب روزگار ▪
الف. آرامش و وقار

احتمال وقوع رویدادهاى ســخت و فتنه هاى بزرگ در زندگی هر انســانی وجود دارد. پرهیزکاران در 
مقابل تکان ها، لرزش ها و حوادث زلزله وار، همچون کوه، اســتوار و با وقار هســتند و در ســایۀ استحکام 
گوار،  زِلِ وَقُورٌ؛ ]انســان پرهیــزگار[ در حوادث نا

َ
لا ایمان شــان، از آرامــش برخوردارنــد و در یک کلام: فِی الزَّ

باوقار و آرام است.

ب. صبوری و شکیبایی
بی تابــی در برابــر ناخوشــی های زندگی، مشــکل را چند برابــر می کند؛ ولی صبر، زمینۀ  حل مشــکل یا 

1. اعراف:33 ؛ انعام:151.
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ــ  ــ که مصداقی از صبرِ ســتوده 1 اســت ـ حداقل تحمّل آن را فراهم می آورد. پرهیزکاران در این میدان نیز ـ
سربلند و رو سفید هستند: فِی الْمَکَارِهِ صَبُورٌ؛ در برابر ناخوشی ها، شکیبا و خویشتن دار است.

ج. قدرشناسی و شکرگزاری
دوری از مستیِ نعمت و ثروت، که نتیجه اش چیزی جز غفلت و کفران نعمت نیست، پرهیزکاران را 
هنگام آسایش و بهره مندی از فضل پروردگار، متوجه صاحب نعمت می کند و بی توجه به کم و زیاد آن، 

خَاءِ شَکُورٌ؛ در آسایش و فراوانی نعمت، شکرگزار است. شکرگزار لطف او می شوند: فِی الرَّ

گر سَــرِ مقصـــود داری مو به مو جـوینده شـومن نمی گـویم کـه عــاقل باش یا دیــوانه باش

کنند در خانـــۀ جانانــــه مهمانت  گــر بـه جـانان آشنایی از جهان بیگانه باشگـــر شبــی 

گنج خواهی سر به سر ویرانه باش  گول نعمت را مخور مشغول صاحب خانه باشور وصـال 

فروغی بسطامی

▪ 4. حق طلبی و عدالت خواهی پرهیزکاران ▪
الف. عدالت ورزی با دشمن

حق طلبی و عدالت خواهی، آرمان انســان متّقی 
است؛ از این رو، رابطۀ او با دشمنش هم یک رابطۀ 
گاه به خاطر دشــمنیِ کسی با  صحیح اســت و هیچ 
که از هر وســیله ای علیه  او، به خود اجازه نمی دهد 
وی استفاده کند یا در حق او ستم روا دارد: لایَحِیفُ 
عَلَی مَنْ یُبْغِضُ؛ به کســی که با وی دشــمنی دارد، 

ستم نمی کند.

ب. حق طلبی در دوستی
دوستی و دشــمنی انسان پرهیزکار به خاطر خدا 
و بر محور حق و عدالت است؛ یعنی جهت گیری در 
هر دو مســئله بر اســاس حق اســت و با حق بودن یا 

سْتَعانُ عَى  ما تَصِفُونَ(؛ یوسف:18 و ]برادران  ُ  وَ الُلَّه الْ
ٌ

 فَصَبْرٌ جَيل
ً
مْرا

َ
نْفُسُكُمْ أ

َ
كُمْ أ

َ
تْ ل

َ
ل  سَوَّ

ْ
 بَل

َ
يصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال

َ
وَ جاؤُ عَى  ق  ( .1

کار را  یوسف؟ع؟[ پیراهن او را با خونی دروغین ]آغشته ساخته، نزد پدر[ آوردند؛ ]یعقوب؟ع؟[ گفت: هوس هاى نفسانی شما این 
که باید بر آنچه  برای تان آراسته است؛ پس اینک صبرى نیکو ]و شکیبایی خالی از ناسپاسی، براى من بهتر است [ و تنها خداست 

بیان می کنید از او یارى خواست.

هَداءَ  ُ هِ �ث
َ
�فَ للِّ ام�ي وَّ وا �تَ وا كُو�فُ مَ�فُ

آ
�فَ ا �ي دف

َّ
هَا ال ُّ �ي

ئَ
ا ا �ي

عَل�   وْمٍ  �تَ �فُ 
آ
ا َ �ف َ �ث كُمْ 

رِمَ�فَّ ْ �ب َ لا�ي وَ  سْطِ  �تِ
ْ
ال �بِ

هَ 
َ
وا اللّ �تُ

وىٰ   وَ ا�تَّ �تْ
رَ�بُ لِل�تَّ �تْ

ئَ
ا وا هُوَ 

ُ
وا اِعْدِل

ُ
عْدِل ا�تَ

ّ
ل
ئَ
ا

و�فَ
ُ
عْمَل ما �تَ رٌ �بِ �ي �ب

هَ �فَ
َ
�فَّ اللّ اإِ

کــه ایمــان آورده ایــد! همــواره بــراى خدا  اى کســانی 
کنیــد و از روى عدالت، گواهی دهید! دشــمنی  قیــام 
گنــاه و ترک عدالت نکشــاند  بــا جمعیّتــی، شــما را به 
کــه بــه پرهیــزگارى نزدیک تــر اســت  عدالــت بورزیــد 
کــه از آن چــه انجــام  و از ]معصیــت[ خــدا بپرهیزیــد 

می دهید، با خبر است.
مائده: 8
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نبودن، دوســت و دشــمن انســان متّقی را مشخص می کند. به یقین، چنین انســانی به دلیل دوستی با 
؛ به خاطر کسی که دوستش دارد، مرتکب گناه نمی شود. ثَمُ فِیمَنْ یُحِبُّ

ْ
کسی، حق را ضایع نمی کند: لایَأ

گواهی بر عدالت  ج. 
عادل، کسی است که در اجرای عدالت، سود و زیان خود را در نظر نگیرد. انسان عادل، نه تنها حق را 
کتمان و انکار نمی کند، بلکه به اظهار آن مبادرت می کند؛ هر چند در ظاهر به ضررش باشد. پرهیزکاران، 
نْ یُشْهَدَ 

َ
عدالت طلبانی هستند که اجرای حق درباره آنان، به گواه و دادگاه نیاز ندارد: یَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أ

عَلَیْهِ؛ پیش از آن که بر ضدش شهادت داده شود، خودش به حق اعتراف می کند.

▪ 5. پرهیزکاران، امین هستند و هوشیار ▪ 
الف. امانت داری

امانت های الهی و مردمی نزد انسان متّقی، هرگز با سهل انگاری و غفلت و کوتاهی، تباه نمی شوند. از 
قدرت و سلامت جسمی تا ثروت و موقعیت اجتماعی؛ از گوش، چشم و دل و سایر اعضای بدن تا فرزندان 
و خانواده؛ از اســلام، دین و قرآن تا حدود و احکام الهی و آنچه مردم به دســت انســان با تقوا ســپرده اند؛ از 
پُست و مقام تا مال و ناموس و آبرو، هیچ یک مورد سوء استفاده و بهره برداری ناصحیح وی قرار نمی گیرد: 

لایُضِیعُ مَا اسْتُحْفِظَ؛ آنچه را که به او امانت سپرده شده، ضایع نمی کند.

ب. هوشیاری و غفلت گریزی
بی توجهــی بــه برخی مســائل یــا بی ارزش دانســتن آن هــا، انســان را دچار فراموشــی و غفلــت می کند. 
کلام معصومان؟عهم؟ در  که به امور ارزشمند ـــ از قبیل تذکرات الهی در قرآن و  پرهیزکاران به دلیل توجهی 
رَ؛  ــ دارند، هرگز دچار فراموشــی و غفلت عمدی نمی شــوند: لایَنْسَــیٰ مَا ذُکِّ مورد وظایف و تکالیف و عقاید ـ

آنچه را که به او یادآوری شده، فراموش نمی کند.

▪ 6. احترام به دیگران ▪
الف. حفظ حُرمت 

گفتار1  یکــی از مصادیق حفــظ زبان و مراقبــت از 
و از جملــه مظاهر برخورد صحیح با مردم، نیکو  یاد 
کردن آنان و پرهیز از به کار بردن القاب زشت است؛ 
زیرا لقب های مذموم حیثیت افراد را زیر سؤال برده، 

1. شرح این ویژگی در درس های قبل بیان شد.

مْ وَ 
ُ
سَک �فُ �فْ

ئَ
وا ا مِرفُ

ْ
ل وا ... لا�تَ مَ�فُ

آ
�فَ ا �ي دف

َّ
هَا ال ُّ �ي

ئَ
ا ا �ي

ا�بِ ... �ت
ْ
ل
ئَ
ا

ْ
ال وا �بِ

رفُ َ ا�ب �ف لا�تَ
که ایمــان آورده ایــد! ... یکدیگــر را مورد  کســانی  اى 
طعــن و عیب جویــی قــرار ندهیــد و بــا القاب زشــت و 

ناپسند یکدیگر را یاد نکنید! ...
حجرات: 11
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کدورت و کینه را در دل ها برمی انگیزاند. امیرمؤمنان؟ع؟  التزام پرهیزکاران به این دستور الهی را در قرآن 
لْقَابِ؛ ]دیگران را[ با لقب های زشت نمی خواند.

َ ْ
چنین بیان می فرماید: وَ لایُنَابِزُ بِال

ب. حُسن هم جواری 
انســان متّقی نه حقی را ضایع می کند و نه ضرر و شــرّی به کســی می رســاند. این مســئله در ارتباط با 
ــــ از اهمیت خاصی  کید بســیار دارند ـ کــه روایــات، به ویژه سفارشــات پیامبر ؟ع؟، بر آن تأ ــــ  همســایگان ـ
برخــوردار اســت. یکــی از بــرکات معاشــرت و هم جواری با انســانی که در همۀ امــور، خــدا را در نظر دارد، 
مصــون مانــدن از آزار و اذیت هایــی اســت که چه بســا میان دیگران به امری عادی تبدیل شــده اســت: 

لایُضَارُّ بِالْجَارِ؛ به همسایه  زیان نمی رساند.

ج. پرهیز از شماتت 
انسانی که عدالت را حتی در حق دشمنش مراعات می کند، به یقین از گرفتاری و بلای او نیز شادمان 
نمی شود و در سخن یا عمل، از گرفتاریِ او اظهار خوشحالی نمی کند؛ چه برسد به برادران دینی که احترام 

یَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ؛ با بلاها]یی که سر دیگران می آید[ شادمان نمی شود.
َ

و حرمت بیشتری دارند: لا

▪ 7. جامعِ فضائل ▪
گــرد چــراغ فــروزان حــق، از دیگــر خصوصیت هــای اعتقــادی و رفتــاری پرهیزکاران اســت.  گردیــدن 
؛ در ]امور[ باطل وارد نمی شــود و از  جُ مِنَ الْحَقِّ  یَدْخُلُ فِی الْبَاطِلِ وَ لایَخْرُ

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: لا

ج نمی گردد.  ]راه[ حق خار
شاید بتوان این کلام را جمع بندی اوصاف گذشته و مقدمه ای برای ویژگی های بعدی دانست.

▪ 8. وسعت باطن، متانت ظاهر ▪
الف. سکوت عمیق

هر چند پرهیزکاران، کم حرف و اهل ســکوت هســتند، این ســکوت موجب پژمردگی و اندوه نیست؛ 
ــ اشتغال دارند و این مسئله ایشان  ــ که همان ذکر و تفکر است ـ زیرا آنان در باطن خویش به امری بالاتر ـ
گر سکوت کند، سکوتش وى  هُ صَمْتُهُ؛ ا را از سخنان بیهوده و غیرضروری باز می دارد: إِنْ صَمَتَ لَمْ یَغُمَّ

را غمگین نمی کند. 

ب. خندۀ متین
ــ همراه  انســان متّقــی هنــگام خنده، صدایــش را با قهقهه بالا نمی برد؛ خنــدۀ او آرام و در حدّ تبسّــم ـ

گر بخندد، صدایش ]به قهقهه[ بلند نمی شود. متانت و ملاحت ـــ است: إِنْ ضَحِکَ لَمْ یَعْلُ صَوْتُهُ؛ ا



119

کریمانِنیککردار

▪ 9. صبر در انتقام ▪
ــ عفو و  گر از کردۀ خود پشیمان شده باشد ـ ــ ا کنش اهل تقوا در برابر ستم دشمن ـ چنانچه گفته شد، وا
گرفتن از وی ـــ به خاطر مفسدۀ بیشتر ـــ  که انتقام  گر این ستم از سوی شخصی باشد  گاه ا گذشت است؛ 
گذار می کنند: إِنْ بُغِیَ عَلَیْهِ  ممکن نیست، در این صورت، راه صبر و تحمّل را پیش می گیرند و او را به خدا وا

گر به او ستمی شود، صبر می کند تا خدا انتقامش را بگیرد.  ذِی یَنْتَقِمُ لَهُ؛ ا
َ
ی یَکُونَ الُله هُوَ الّ صَبَرَ حَتَّ

▪ 10. آخرت گرایی ▪
الف. سختگیر با خویشتن

ــ در حد  تقوا و پرهیزکاری مانع از این نیست که اهل تقوا به امور زندگی و مسائل مادی و دنیوی خود ـ
کنند؛ بلکه ایشان نیز همچون سایر مردم، سختی و زحمت این  رفع نیازها و رَتق و فَتق امور ـــ رسیدگی 
کار خود را به گردن دیگران نمی اندازند و خود را سربار  کارها را به جان می خرند و با اقدام بموقع، نه تنها 
ــ در حل مشکلات اجتماعی به دیگران یاری می رسانند و موجبات  ــ در حد توان ـ دیگران نمی کنند، بلکه ـ
اسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ؛ نَفْسش از او در رنج  راحتی و آسایش مردم را فراهم می آورند: نَفْسُهُ مِنْهُ فِی عَنَاءٍ وَ النَّ

است و مردم از ]دست[ او در آسایش هستند.

ب. سخت کوش برای آخرت
توجه به امور زندگی مادی، هیچ گاه انسان متّقی را از مسائل معنوی و وظایف دینی و عبادی غافل 
نمی کند؛ بلکه همواره بیشترین اهتمام را نسبت به آخرت دارد و حتی سختی دنیا را برای راحتی آخرت 
تْعَبَ 

َ
بــه جــان خــود تحمیل می کند؛ همیــن توجه به آخرت او را از آزار رســاندن بــه دیگران بازمــی دارد: أ

ــاسَ مِــنْ نَفْسِــهِ؛ خــود را به خاطر آخرتش بــه زحمت انداخته و مــردم را از ]گزند[  رَاحَ النَّ
َ
نَفْسَــهُ لِخِرَتِــهِ وَ أ

خویش، آسایش بخشیده است.

ج. انگیزۀ عالی در روابط اجتماعی
انگیزۀ پرهیزکاران در پیوندهای اجتماعی ـــ یعنی دوستی با دیگران یا دوری از آنان ـــ چیزی نیست 
جز آخرتی که تمام اهتمام آنان را به خود معطوف کرده و تحمل سختی ها و رنج ها را آسان نموده است. 
گرایی ها  گر از کسی دور می شوند، برای خودبزرگ بینی نیست؛ بلکه برای حفظ خود از آلودگی ها و دنیا ا
گر به کسی نزدیک می شوند، برای بهر ه های مادی و فریب آنان نیست؛ بلکه از روی عطوفت و  است و ا
نْ دَنَا مِنْهُ لِینٌ وَ رَحْمَةٌ  هُ مِمَّ نْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ وَ دُنُوُّ مهربانی و برای نیکی رساندن است: بُعْدُهُ عَمَّ
ــ ]به  کــه از وی دورى می کند ـ ــ  هُ بِمَکْرٍ وَ خَدِیعَةٍ؛ دوری او از کســی ـ لَیْــسَ تَبَاعُــدُهُ بِکِبْــرٍ وَ عَظَمَــةٍ وَ لا دُنُــوُّ
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ــ ]از روی[ نرمش و مهربانی است؛  ــ که نزدیکی دارد ـ ک ماندن است و نزدیکی او به کسی ـ خاطر[ زهد و پا
دوری اش ]از او[ به ]خاطر[ تکبر و خودبرتربینی و نزدیکی اش ]به او[ به ]خاطر[ نیرنگ و فریب نیست.

▪ سرنوشت هَمّام در خطبه ای ناتمام ▪
گر چه ممکن است برخی صفات و نشانه های ذکر شده از پرهیزکاران در این خطبه را با برخی دیگر  ا
گانه اى آمده یا این که یک جزء مشابه با صفت دیگرى ترکیب  یکی دانست، هر یک در قالب الفاظ جدا
شــده اســت.1  به هر حال، این خطبۀ بلیغ چنان همّام را واله و آشــفته می ســازد که جان خود را از دســت 
کَانَتْ نَفْسُهُ فِیهَا؛ راوى می گوید: ]هنگامی که سخن به این جا رسید[  امٌ صَعْقَةً  می دهد: قَالَ فَصَعِقَ هَمَّ

گهان هَمّام بی هوش شد و در همان دم جان داد. نا
که انتظار چنین رویدادی را داشت و در ابتدا از پاسخ به درخواست همّام خودداری  امیرمؤمنان؟ع؟ 
هْلِهَا؛ به خدا 

َ
خَافُهَا عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأ

َ
کُنْتُ أ مَا وَ الِله لَقَدْ 

َ
کرده بود، می فرماید: أ

ســوگند! مــن از این پیشــامد برای او می ترســیدم، ســپس فرمــود: پند و اندرزهاى رســا ]به آنــان که اهل 
موعظه اند،[ چنین اثر می کند. 

ــــ که گویــا از ابتــدا تا انتهــای این موعظه هــا حضور داشــته، اما  در ایــن هنــگام، شــخص کج فهمــی ـ
کــه کوته بینی وی یا انگیــزۀ طعنه زنی او را  ح می کند  ــ ســؤالی مطر کم تریــن بهــره و نصیبی نبرده اســت ـ
مِیرَالْمُؤْمِنِینَ ؛ کســی عرض کرد: پس حال خود شــما چطور؟! 

َ
نشــان می دهد: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ فَمَا بَالُکَ یَا أ

اى امیرمؤمنان! 
مقصود وی این بوده که چرا این مواعظ در خود شــما چنین تأثیری ندارد؟! امام علی؟ع؟ دو پاســخ 

می دهد:
جَلٍ وَقْتاً لایَعْدُوهُ وَ سَبَباً 

َ
اول: عمر هر انسان، مدت معین و اجلی تخلف ناپذیر دارد: وَیْحَکَ إِنَّ لِکُلِّ أ

لایَتَجَاوَزُهُ؛ واى بر تو! هر اجلی وقت معینی دارد که از آن نمی گذرد و سبب مشخصی دارد که از آن تجاوز 
نمی کند.

دوم: این سخن، کلام شیطان و نشانۀ تسلط شیطان بر تو است و الا جای چنین پرسش بی موردی 
یْطَانُ عَلَی لِسَانِکَ؛ آرام باش! دیگر چنین سخن مگوى! زیرا این 

َ
مَا نَفَثَ الشّ نبود: فَمَهْلًا لاتَعُدْ لِمِثْلِهَا فَإِنَّ

که شیطان بر زبان تو نهاد.  حرفی بود 

1. ترجمۀ  شرح  نهج  البلاغۀ ابن میثم، ج3، ص771.
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سخاوت در بخشش و عفو در قدرت، نشانۀ بلندی طبع و کرامت نفس پرهیزکاران است  )يَعْفُو . 1
نْ ظَلمََهُ وَ يُعْطِی مَنْ حَرَمَهُ(. عَمَّ

عطوفت و حیا در گفتار، خیر و نیکی در رفتار، از جاذبه های پارســایان اســت )بعَِيداً فُحْشُــهُ ... . 2
غَئبِاً مُنكَْرُهُ ...  مُقْبِلً خَيْهُُ ...(.

صبوری و وقار در ســختی ، شــکر و ســپاس در راحتی، ســجیّۀ اخلاقی مؤمنان راســتین است )فِ . 3
زِلِ وَقوُرٌ ... صَبوُرٌ فِ الرَّخَاءِ شَكُورٌ (.

َ
ل الزَّ

يفُ عََ مَنْ . 4 ــ آرمان انسان متّقی است )ليَِ ــ حتی در برابر دشمنان ـ حق طلبی و عدالت خواهی ـ
يُبغِْضُ (. 

انسان پرهیزکار، امانتدار خدا و امین مردم است )ليضُِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ(.. 5

اَرِ(.. 6
ْ
مصون ماندن از آزار و اذیت، از برکات معاشرت و هم جواری با اهل تقواست )ليضَُارُّ باِل

هُ . 7 وســعت باطن و متانت ظاهر، جلوه ای از آثار تقوا در ســیرت و صورت اســت )إنِْ صَمَتَ لمَْ يَغُمَّ
صَمْتُهُ إنِْ ضَحِكَ لمَْ يَعْلُ صَوْتهُُ(.

  نیک رفتارانِ متین  

ُ، غَئبِاً مُنكَْرُهُ، حَاضِاً مَعْرُوفُهُ ، 
ُ

ِّناً قَوْل
َ

بعَِيداً فُحْشُهُ، ل

هُ؛ مُقْبِلً خَيُْهُ، مُدْبرِاً شَُّ

مَكَرهِِ صَبوُرٌ وَ فِ الرَّخَاءِ شَكُورٌ
ْ
زِلِ وَقوُرٌ وَ فِ ال

َ
ل فِ الزَّ

. ثَمُ فِيمَنْ يُِبُّ
ْ
يفُ عََ مَنْ يُبغِْضُ وَ ليأَ ليَِ

▪  خطبه ۱۹۳  ▪
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بـرای مـطالـعــهگنجینه های دین خدا حدیث خوانی

بصََْ طَريِقَهُ وَ سَلَكَ سَبيِلَهُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ وَ قَطَعَ غِمَارَهُ وَ اسْتَمْسَكَ 
َ
ه 87  قَدْ أ ط�ب حݐ

مْسِ قَدْ  مْتَنهَِا فَهُوَ مِنَ الَْقِيِ عََ مِثلِْ ضَوءِْ الشَّ
َ
وْثقَِهَا وَ مِنَ الْبَِالِ بأِ

َ
مِنَ العُْرَىٰ بأِ

 ِ
ِ وَاردٍِ عَلَيهِْ وَ تصَْييِِ كُّ

مُورِ مِنْ إصِْدَارِ كُّ
ُ
رفَْعِ الْ

َ
ِ سُــبحَْانهَُ فِ أ نصََبَ نَفْسَهُ لِلَّ

افُ  عَشَوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبهَْمَاتٍ دَفَّاعُ مُعْضِلَتٍ  صْلهِِ مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ كَشَّ
َ
فَرْعٍ إلَِ أ

ِ فاَسْتَخْلَصَهُ خْلَصَ لِلَّ
َ
دَلِلُ فَلَوَاتٍ يَقُولُ فَيُفْهِمُ وَ يسَْكُتُ فَيَسْلَمُ قَدْ أ

لَ عَدْلِِ نَفُْ الهَْوَىٰ  وَّ
َ
لزَْمَ نَفْسَهُ العَْدْلَ فَاَنَ أ

َ
رضِْهِ قَدْ أ

َ
وْتاَدِ أ

َ
فَهُوَ مِنْ مَعَادنِِ ديِنهِِ وَ أ

هَا وَ لمَظِنَّةً إلَِّ قَصَدَهَا  مَّ
َ
عَنْ نَفْسِهِ يصَِفُ الَْقَّ وَ يَعْمَلُ بهِِ ليدََعُ للِخَْيِْ غَيةًَ إلَِّ أ

مْكَنَ الكِْتَابَ مِنْ زمَِامِهِ فَهُوَ قَاىِٕدُهُ وَ إمَِامُهُ يَـُـلُّ حَيثُْ حَلَّ ثَقَلُهُ وَ يَنْلُِ 
َ
قَــدْ أ

. حَيثُْ كَنَ مَنْلُُِ
راهش را شناخت و وارد سلوک مسیر حق شد ؛  نشانه هاى هدايت را فهمید و درياهاى 
خطرات را پیمود و پشــت ســر گذاشــت؛ از دستاویزها به اســتوارترین و از ريسمان ها به 
محکم ترین آن ها چنگ زد و او در يقین به ]حق[ مانند ]يقین به[ روشنی آفتاب است؛ 
ک و منــزّه، قرار داده؛ از حل مشــکلات  در بالاتریــن امــور، وجــود خود را بــراى خداوندِ پا
مراجعه کننــدگان بــه او و پاســخ اهــل ســؤال و برگردانــدن هر فرعــی به اصلــش. او چراغ 
کلید مبهمــات، دفع کننــدۀ مشــکلات و راهنماى  تاريکی هــا، کاشــف امــور مشــتبه، 
کت می شود تا سالم بماند؛  بیابان هاى گمراهی است. سخن می گويد که بفهماند؛ سا

کرد و خدا هم او را براى خود اختیار نمود.  عملش را براى خدا خالص 

پس او از معادن دین خدا و از استوانه ها و ارکان زمین اوست. خود را ملزم به عدالت کرد و 
اولین اقدام برای عدالتش نفی هوا از نفس خود است. حق را وصف می کند و خود به آن 
عمل می نمايد. براى خیر، نهايتی نمی گذارد؛ مگر این که انجامش را قصد می کند و آن را در 
جایی گمان نمی برد؛ مگر آن که به دنبالش می رود. عنانش را به دست قرآن داده و قرآن رهبر و 
پیشواى اوست؛ فرود می آيد، آن جا که بار قرآن فرود آيد و منزل می گیرد، آن جا که قرآن منزل کند.
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مْلَقْتُمْ
َ
 تَحْمِلْتَاجِرُواأ

َ
تِهَمّلا

ْ
لَمْ یَأ

تِـیإِنْ یَکُ
ْ
رْجَیٰتَدُومُیَأ

َ
مَمْلُولأ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	258:

مْلَقْتُمْ
َ
إِذَا أ

دَقَةِ. فَتَاجِرُوا الَله بِالصَّ

زمانی که ........................................................................................................... 

................................................................................................................................

▪		حکمت	267:

تِکَ 
ْ
ذِی لَمْ یَأ

َ
 تَحْمِلْ هَمَّ یَوْمِکَ الّ

َ
یَا ابْنَ آدَمَ لا

کَ تَا
َ
ذِی قَدْ أ

َ
عَلَی یَوْمِکَ الّ

هُ إِنْ یَکُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِنَّ

تِ الُله فِیهِ بِرِزْقِکَ.
ْ
یَأ

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

گر آن روز هــم ................................................................................ چون ا

خدا روزی تو را در همان روز ..............................................................  .

▪		حکمت	278:

قَلِیلٌ تَدُومُ عَلَیْهِ

کَثِیرٍ رْجَیٰ مِنْ 
َ
أ

مَمْلُولٍ مِنْهُ.

کــه بــه آن....................................................................... ]عمل[ اندکی 

............................................................از..............................................................

که از آن...............................................................................................................
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درس 7

گان	زیر	را	بنویسید. معادل	عربی	یا	فارسی	واژ 	.1

ی
رَاحَصَعِقَمَهْلًانَزَاهَةعرب

َ
أ

سی
فار

ی
مْلَقْتُمْ                                                                       وَیْحَکَلایَحِیفُعرب

َ
رْجَیٰأ

َ
أ

سی
فار

سی
به زحمت انداخترنجنیرنگزیان نمی رساندفار

ی
عرب

سی
ــ  تجارت کنیدآرام باشبا وقارفار ــ  خسته شدهمعامله کنید ـ سرخورده شده ـ

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

غَــــائِــــبــــاً مُــــنْــــکَــــرُهُ بَـــــعِـــــیـــــداً فُــــحْــــشُــــهُ    

ــهُ ــرُوفُ ــعْ حَـــاضِـــراً مَ
مُــــــقْــــــبِــــــلًا خَـــــــیْـــــــرُهُ    

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ یُـــــــحِـــــــبُّجـ فِــــــیــــــمَــــــنْ  ثَـــــــــــمُ 
ْ
لایَـــــــــــأ وَ  یُـــــــبْـــــــغِـــــــضُ  مَـــــــــــنْ  عَـــــــلَـــــــی  لایَـــــــحِـــــــیـــــــفُ 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ نْیَعْتَرِفُ بِالْحَقِّجـ
َ
یُضِیعُیُشْهَدَ عَلَیْهِقَبْلَ أ لایَنْسَیٰمَا اسْتُحْفِظَلا ــــــــرَوَ  ــا ذُکِّ ــ ــ مَ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

لْقَابِ وَ لایُضَارُّ بِالْجَارِ وَ لایَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِجمله
َ ْ
وَ لایُنَابِزُ بِال

تکمیل 
ترجمه

]دیگران را[ با  ................................................. نمی خواند و به  ................................................. زیان نمی رساند. 

و با ................................................. شادمان نمی شود.

که	پرهیزکاران	نسبت	به	 نْ	ظَلَمَهُ	وَ	یُعْطِی	مَنْ	حَرَمَهُ«	این	است	 آیا	مقصود	امام	علی؟ع؟	از	»یَعْفُو	عَمَّ 	.4

همه	ظالمان	و	مستکبران	با	عفو	و	بخشش	رفتار	می	کنند؟	چرا؟................................................................................................ 
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کریمانِنیککردار

که	از	اهل	تقوا	در	هر	یک	از	موارد	ذیل	بروز	می	کند،	چیست؟ 	ویژگی	بارزی	 	.5

عبارت	عربی:..................................................................        ترجمه	عبارت:.......................................................     در	برابر	قطع	ارتباطِ	دیگران:	

عبارت	عربی:..................................................................        ترجمه	عبارت:.......................................................     در	برابر	حوادث	تکان	دهنده:	

عبارت	عربی:..................................................................        ترجمه	عبارت:.......................................................     در	برابر	ناخوشی	های	زندگی:	

عبارت	عربی:..................................................................        ترجمه	عبارت:.......................................................    		هنگام	آسایش	و	بهره	مندی:	

کوتاه	و	رسا	بنویسید. که	از	عبارات	زیر	برداشت	می	کنید،	در	جمله	ای	 پیامی	 	.6

اسَ مِنْ نَفْسِهِ.« رَاحَ النَّ
َ
تْعَبَ نَفْسَهُ لِخِرَتِهِ وَ أ

َ
اسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ أ   »نَفْسُهُ مِنْهُ فِی عَنَاءٍ وَ النَّ

 ......................................................................................................................................................................................................................................................    

هُ بِمَکْرٍ ...« نْ دَنَا مِنْهُ لِینٌ ... لَیْسَ تَبَاعُدُهُ بِکِبْرٍ ... وَ لا دُنُوُّ هُ مِمَّ نْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ ... وَ دُنُوُّ    »بُعْدُهُ عَمَّ
 ......................................................................................................................................................................................................................................................    

» جُ مِنَ الْحَقِّ یَدْخُلُ فِی الْبَاطِلِ وَ لایَخْرُ
َ

نْ یُشْهَدَ عَلَیْهِ ... لا
َ
   »یَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أ

 ......................................................................................................................................................................................................................................................    

در خطبــۀ متقیــن، حــدود یکصد و ده صفت برای پرهیزکاران ذکر شــده اســت؛ برخــی از این اوصاف   .1
ــ یکی دانســت یا آن ها را تحت عنوان  ــ که در قالب الفاظ دیگری آمده ـ را شــاید بتــوان بــا برخی دیگــر ـ

واحدی جمع کرد؛ در بعضی اوصاف نیز جزء مشابه یک وصف با وصف دیگری ترکیب شده است.

ح ایــن خطبــه، بخش هــای مختلــف فرمــوده امیرمؤمنــان؟ع؟ را بــه صورت  بــا دقــت در متــن و شــر  
دسته بندی شده با عناوین جامع و گویا ارائه دهید یا در قالب یک نمودار ترسیم کنید.

که راوی از مدهوش شــدن همّام و جان ســپردن وی و اعتراض  با توجه به فراز پایانی خطبۀ متقین   .2
ح می شود: یکی از حاضران در محفل خبر داده است، دو سؤال مطر

اول، چرا همّام به چنین سرنوشتی دچار شد؟  

خ  دوم، چــرا بــرای امیرمؤمنان؟ع؟ که خود گوینده و تشــریح کنندۀ این اوصاف بــود، چنین اتفاقی ر  
▪  منبع مطالعه و پژوهش:  نداد؟ 

ح  نهج  البلاغه، ابن میثم، ج3، ص425 شر
ح  نهج  البلاغۀ ابن میثم، ج3، ص771 ترجمۀ  شر

پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص592



ــه ــ ــت ــ بـــــیـــــمـــــاردلانِ آراس خطبه194)منافقین(

8

اعَةِ 1 ُ مِنَ الطَّ
َ

قَ ل مَْدُهُ عََ مَا وَفَّ
َ

خداوند را به دلیل اطاعتی که توفیقش را عنایت کرده1ن

مَعْصِيَةِ 
ْ
که از آن دور ساخته، سپاس می گوییم وَ ذَادَ عَنهُْ مِنَ ال  و معصیتی 

ُ لمِِنَّتِهِ تَمَاماً 
ُ

ل
َ
کامل نمودن عطا و احسانشوَ نسَْأ و از او، 

و چنگ زدن به ریسمانش را درخواست می کنیم. وَ بَِبلِْهِ اعْتِصَاماً 

ُ داً عَبدُْهُ وَ رسَُولُ نَّ مُمََّ
َ
فرستادۀ وَ نشَْهَدُ أ و  بنده  که محمد؟ص؟  و شهادت می دهیم 

اوست؛ 

 رضِْوَانِ الِ كَُّ غَمْرَةٍ
َ

در راه خشنودى خداوند در هر بلا و سختی فرورفتخَاضَ إِل

ةٍ  عَ فِيهِ كَُّ غُصَّ َرَّ و در این راه، هر اندوهی را جُرعه جرعه نوشید؛وَ تَ

دْنوَْنَ
َ ْ
ُ ال

َ
نَ ل کردندوَ قَدْ تلَوََّ درحالی که نزدیکانش رنگ عوض 

قصَْوْنَ
َ ْ
لَّبَ عَليَهِْ ال

َ
و دورترین افراد بر ضد او دور هم جمع شدند؛وَ تأَ

عِنَّتَهَا
َ
عَرَبُ أ

ْ
هِْ ال

َ
و عــرب ]در هجــوم[ بــه ســوی او، عنان  اســب های وَ خَلعََتْ إِل

خود را گسستند

 مُاَرَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا
َ

بَتْ إِل و براى جنگ با او به شکم مَرکب های شان زدند؛وَ ضََ

نزَْلتَْ بسَِاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا 
َ
تا این که از دورترین خانه و بعیدترین جایگاه، دشمنیحَتَّ أ

مَزَارِ
ْ
سْحَقِ ال

َ
ارِ وَ أ بْعَدِ الدَّ

َ
 خود را به پیشگاه او آوردند.مِنْ أ

وصِيكُمْ عِبَادَ الِ بتَِقْوَى الِ 2
ُ
ای بندگان خدا! شما را به تقواى الهی سفارش می کنم 2 أ

هْلَ النِّفَاقِ
َ
رُكُمْ أ حَذِّ

ُ
و از اهل نفاق بر حذر می دارم؛وَ أ

مُضِلُّونَ 
ْ
ُّونَ ال ال هُمُ الضَّ إِنَّ

گمراه کنندهفَ زیرا آنان  گمراهانِ 

ُّونَ  مُزِل
ْ
ُّونَ ال ال و لغزش کاران به لغزش وادارنده هستند. وَ الزَّ



وَاناً 
ْ
ل
َ
نوُنَ أ رنگ به رنگ می شوند يَتَلوََّ

ً و فنون و حیله های مختلفی به کار می گیرندوَ يَفْتَنُّونَ افتِْنَانا

و با هر وسیله، شما را قصد می کنندوَ يَعْمِدُونكَُمْ بكُِلِّ عِمَادٍ 

کمین شما می نشینند؛وَ يرَصُْدُونكَُمْ بكُِلِّ مِرصَْادٍ کمین گاه به  و در هر 

دل های شان بیمار و دردمند قُلوُبُهُمْ دَوِيَّةٌ 

ک است.وَ صِفَاحُهُمْ نقَِيَّةٌ و چهره های شان ]به ظاهر[ پا

فََاءَ 
ْ
در نهان حرکت می کنند و ]چنان مکر و حیله به کاريَمْشُونَ ال

اءَ َ گویا[ بین درختان انبوه می جنبند.وَ يدَِبُّونَ الضَّ که  می گیرند 

گفتارشان شفا است؛وصَْفُهُمْ دَوَاءٌ وَ قَوْلهُُمْ شِفَاءٌ ]در ظاهر[ توصیف شان دارو و 

عَيَاءُ
ْ
اءُ ال و ]امّا در واقع[ عمل شان درد بی درمان است.وَ فِعْلهُُمُ الدَّ

َلَءِ  دُو الْ حسودان آسایش و افزایندگان بلاحَسَدَةُ الرَّخَاءِ وَ مُؤَكِّ

و مأیوس کنندگان امیدِ ]مردم[ هستند.وَ مُقْنِطُو الرَّجَاءِ

يعٌ 3 برای آنان درهر راه، زمین  افتاده اى 3لهَُمْ بكُِلِّ طَرِيقٍ صَِ

ٍب شَفِيعٌ 
ْ
 كُِّ قَل

َ
 و به  هردل، واسطه ای وَ  إِل

و برای هر غم و اندوه، اشــک هایی ]دروغین[ است. وَ لِكُِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ  

مدح و تمجید را به یکدیگر قرض می دهنديَتَقَارضَُونَ الثَّنَاءَ 

زََاءَ 
ْ
اقَبوُنَ ال و از همدیگر انتظار پاداش می کشند. وَ يَتََ

فَُوا
ْ
ل

َ
لوُا أ

َ
گر ]چیزى را[ بخواهند، اصرار می کنندإِنْ سَأ ا

کنند، پرده درى می کنندوَ إِنْ عَذَلوُا كَشَفُوا گر ملامت  و ا

فوُا سَْ
َ
کنند، اسراف و زیاده روی می کنند.وَ إِنْ حَكَمُوا أ گر داورى  و ا

وا لِكُِّ حَقٍّ باَطِلً  عَدُّ
َ
کرده اندقَدْ أ برابر هر حقّ، باطلی آماده 

و براى هر راست، انحرافیوَ لِكُِّ قَائمٍِ مَائلًِ



و براى هر زنده، قاتلی وَ لِكُِّ حٍَّ قَاتلًِ 
ً کلیدىوَ لِكُِّ باَب مِفْتَاحا و براى هر در، 
ً لٍْ مِصْبَاحا

َ
و براى هر شب، چراغی.وَ لِكُِّ ل

س4ِ
ْ
َأ

ْ
مَعِ باِل  الطَّ

َ
لوُنَ إِل  با ]تظاهر به[ بی رغبتی، به طمعِ ]خود[ می رسند 4 يَتَوصََّ

سْوَاقَهُمْ 
َ
تا بازارشان را بر پا ]و با رونق[ سازندلُِقِيمُوا بهِِ أ

عْلَقَهُمْ 
َ
کالاهای مورد علاقۀ خود را رواج دهند. وَ يُنفِْقُوا بهِِ أ و 

سخنِ ]باطل[ می گویند و ]آن را[ حق جلوه می دهنديَقُولوُنَ فَيشَُبِّهُونَ

و توصیف می کنند و ]زشت را[ زیبا می نمایانند.وَ يصَِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ

رِيقَ نوُا الطَّ راه ]باطل و سخت[ را آسان جلوه دادندقَدْ هَوَّ

مَضِيقَ
ْ
ضْلعَُوا ال

َ
و راه تنگ ]نجات از گمراهی[ را ]پر پیچ و[ خم ساختند.وَ أ

يطَْان پس آن ها، دار و دستۀ شیطانفَهُمْ لمَُةُ الشَّ

گزندۀ آتش هستند؛وَ حَُةُ النِّيَانِ و زبانه هاى 

ل إِنَّ حِزْبَ
َ
يطْانِ أ ولِئکَ حِزْبُ الشَّ

ُ
گاه باشید که به یقین گروهِ )أ »آنان طایفۀ شیطان اند؛ آ

ونَ( 1 اسُِ
ْ
يطْانِ هُمُ ال شیطان، همان زیان کاران اند!« الشَّ

نــمایــی از خــطــبــه

ک ترین دشمنان اسلام و جامعه اسلامی محسوب می شوند. منافقان جزو سرسخت  ترین و خطرنا
و  منافقان  شناخت  ضرورت  نفاق،  اهل  خطرات  به  نسبت  هشدار  ضمن  امیرمؤمنان؟ع؟ 

دوری از آنان را به مؤمنان متذکر می شود.
منافقان چه خصوصیات و اوصافی دارند؟

1.  مجادله:19.
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بیماردلانِ آراسته

نَغَمْرَةخَاضَذَادَ عِنَّةتلَوََّ
َ
أ

لَّبَ
َ
سْحَقتأَ

َ
عَياَءنقَِيَّةدَوِيَّةأ

ْ
الَ

عْلَقشَجْومُقْنِط
َ
ضْلعَُواأ

َ
لمَُةأ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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درس 8

حمعناکلمه شر

يَعْمِدُونكَُم 
)ع م د(

شما را قصد 
می کنند

کردن، اراده نمودن/ این ماده در اصل، به معنای  عَمْد: قصد 
کــردن« نیز  اســتقامت در یــک چیــز اســت و  بــه معنــای »اراده 
استعمال می شود: »عَمَدتُ فُلانَاً« یعنی »او را قصد کردم«؛ زیرا 

در »اراده کردن« نوعی استقامت و توجه وجود دارد.

اء َ الَضَّ
)ض ر و(

زمین 
پوشیده از 

درخت

رَاء: زمین یا مکان مسطّحی که با درخت و امثال آن پوشیده 
َ

ضّ
شــده باشــد و راه رفتــن در چنیــن مکانــی معمولًا بــرای مخفی 
کنایــه از  ــراءَ« 

َ
شــدن و اســتتار اســت؛ از ایــن رو، »یَــدِبُّ لَــه الضّ

نیرنگ و فریب نسبت به دیگران است.

يُمَوِّهُونَ
)م و ه(

ظــاهــرش را 
مــی آرایــنــد، 
ظــاهــرش را 
زیـــــــــنـــــــــت 
مـــی دهـــنـــد

که »واو« به »الف«  »ماء« به معنای »آب« در اصل »مَوَه« بوده 
و »هاء« به »همزه« قلب شــده است. همین معنا در افعال این 
فینَةُ«، یعنی »آب داخل کشتی  ماده دیده می شود؛ »ماهَتِ السَّ
یءَ«، یعنی »آن را آب کاری کردم« که بیشتر 

َ
هتُ الشّ شــد«؛ »مَوَّ

کردن  در پوشــاندن آهن یا مس با آب طلا یا نقره برای مخفی 
کنایه از  گاه  کار مــی رود و  شــیء ناچیــز با پوشــش ارزشــمند بــه 

فریب و نیرنگ است.
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  ▪ بیماردلان آراسته )اوصاف منافقان( ▪
گواهی به نبوت پیامبر اعظم؟ص؟  امیرمؤمنان؟ع؟ در آغاز خطبۀ منافقان، بعد از حمد و ثنای الهی و 
در مقدمه ای کوتاه به مشکلات طاقت فرسا و غم های فراوان پیامبر؟ص؟ در راه رسالت الهی و توطئه های 
کرده، بعد از توصیه به تقوا و برحذر داشتن مؤمنان  خطرناک دوست و دشمن خصوصاً منافقان، اشاره 

از ارتباط و اعتماد به منافقان، برای شناخت صحیح و دقیق اهل نفاق به بیان اوصاف آنان می پردازد.

▪ توفیق طاعت و ترک معصیت ▪
حمد آغازین این خطبه تا اندازه ای با سایر خطبه ها متفاوت است. امام علی ؟ع؟، خداوند متعال را 
ــ و حمایت هایش در  ــ که بزرگ ترین وسیلۀ رستگاری است ـ به خاطر توفیقاتش در مسیر طاعت و بندگی ـ
ــ می ستاید و این حمد و ستایش را با درخواستِ کامل  ــ که سبب خسران و زیان هستند ـ دوری از گناهان ـ
اعَةِ وَ ذَادَ عَنْهُ  قَ لَهُ مِنَ الطَّ

َ
شدن نعمت و چنگ زدن به ریسمان الهی همراه می سازد: نَحْمَدُهُ عَلَی مَا وَفّ

تِهِ تَمَاماً وَ بِحَبْلِهِ اعْتِصَاماً؛ خداونــد را به دلیل اطاعتی که توفیقش را عنایت  لُهُ لِمِنَّ
َ
مِــنَ الْمَعْصِیَــةِ وَ نَسْــأ

ســپاس  ســاخته،  آن دور  از  کــه  و معصیتــی  کــرده 
کامــل نمودن عطا و احســانش و  می گوییــم و از او، 

چنگ زدن به ریسمانش را درخواست می کنیم. 
گناهان یا از طریق نهی ها و  بازداشتن بندگان از 
هشدارها صورت می گیرد یا به سبب فراهم نساختن 
گناهــان اســت. مقصــود امیرمؤمنــان؟ع؟ از  زمینــۀ 

ــ همان دو نعمت توفیقِ طاعت  ــ که کامل نمودن آن را از خداوند منّان مســئلت می کند ـ عطا و احســان ـ
و ترک معصیت است که پیش از این، شکرش را به جا آورد؛ مراد از ریسمان الهی نیز دین اسلام1  یا قرآن 

یا هر دوی آن هاست. 2

▪ مشکلات عظیم پیامبر؟ص؟ ▪
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ؛ و شهادت  نَّ مُحَمَّ

َ
امام علی؟ع؟ ابتدا به نبوت پیامبر؟ص؟ گواهی می دهد: وَ نَشْهَدُ أ

می دهیم که محمد؟ص؟ بنده و فرستادۀ اوست.

1. شرح  نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص427.
2. پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص600.

وا �تُ رَّ �فَ  وَ لا�تَ
ً
عا م�ي َ هِ �ب

َ
لِ اللّ َ��بْ صِمُوا �بِ وَ اعْ�تَ

همگی به ريسمان خدا چنگ زنید 
و پراکنده نشويد!

آل عمران:۱0۳
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ح احوال آن حضرت در ادای رسالت  ــ به شر ــ در مقدمه ای کوتاه برای ورود به بحث منافقان ـ سپس ـ
الهی می پردازد: 

ةٍ؛ در راه خشنودى   غُصَّ
َ

کُلّ عَ فِیهِ   غَمْرَةٍ وَ تَجَرَّ
َ

کُلّ تحمل رنج های اندوهبار: خَاضَ إِلَی رِضْوَانِ الِله   .1
خداوند در هر بلا و سختی فرو رفت و در این راه، هر اندوهی را جُرعه جرعه نوشید.

کم  ــ که بر روی هم انباشته و مترا  غَمْرَةٍ« حوادث انبوه را به سیلابی ـ
َ

امام؟ع؟ با عبارت »خَاضَ ... کُلّ  
ــ  تشبیه کرده که پیامبر؟ص؟ همۀ آن ها را در راه رضای خداوند به جان می خرید. تعبیر به  شده باشد ـ
گلوگیر در برابر پیامبر؟ص؟ کم نبوده و ایشــان جام مصائب را جرعه  عَ« نشــان می دهد حوادث  »تَجَرَّ

جرعه می نوشید و تحمل می کرد.1 
نَ  2. حمایت نشــدن از ســوی نزدیکان: وَ قَدْ تَلَوَّ

کردند. دْنَوْنَ؛ نزدیکانش رنگ عوض 
َ ْ
لَهُ ال

با آغاز رســالت پیامبر؟ص؟ دل های بسیاری از   
خویشــاوندان نزدیکِ حضرت از او برگشــت تا 
کــه نه تنها از ایشــان حمایــت نکردند،  جایــی 
گونــه ای بر ضــد پیامبر؟ص؟  بلکــه هر یــک به 

اقدام کردند.
قْصَــوْنَ؛ 

َ ْ
ال عَلَیْــهِ  ــبَ 

َ
لّ
َ
تَأ بیگانــگان:  توطـــئۀ   .3

دورترین افراد بر ضد او دور هم جمع شدند.
قبایــل و افــراد مختلف نیز به مقابله با اســلام   
پرداختنــد و بــا شــدت و شــتاب بــه جنــگ بــا 
در  امیرمؤمنــان؟ع؟  آوردنــد.  رو  پیامبــر؟ص؟ 
توصیــف این عــداوت و دشــمنی از دو تمثیل 
تَهَا  عِنَّ

َ
کرده است: خَلَعَتْ إِلَیْهِ الْعَرَبُ أ استفاده 

سْحَقِ الْمَزَارِ؛ عرب 
َ
ارِ وَ أ

َ
بْعَدِ الدّ

َ
نْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أ

َ
ی أ وَ ضَرَبَتْ إِلَی مُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا حَتَّ

]برای هجوم[ به او، عنان  اسب های خود را گسستند و براى جنگ با او به شکم مَرکب های شان 
زدنــد، تــا این کــه از دورتریــن خانــه و بعیدتریــن جایــگاه، دشــمنی خــود را بــه پیشــگاه او آوردنــد.

1. پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص601.
2. الکافی، کلینی، ج3، ص188.

امـام جعفـر صـادق؟ع؟ می فرمایـد: وقتـی عبدالله بن 
کـت رسـید، پیغمبـر  اُبـیّ ــــ یکـی از منافقـان ــــ بـه هلا
خـدا؟ص؟ بـه همـراه بعضـی از اصحـاب خود بـر جنازه 
او حاضـر شـدند و در مراسـم دفـن او شـرکت نمودنـد. 
کـه در آن مراسـم شـرکت داشـت، لـب بـه  شـخصی 
گفـت: یـا رسـول الله! مگـر خداونـد  اعتـراض گشـود و 
تـو را از حضـور بـر جنـازه منافقـان نهـی نکـرده اسـت 
کـه بـر قبـر آن ها حاضـر نشـوى؟! حضرت رسـول؟ص؟ 
سکوت نمود و پاسخی نفرمود. وی اعتراض خود را 
کـرد. در ایـن هنـگام رسـول خـدا؟ص؟ در جواب  تکـرار 
اعتـراض او، چنیـن فرمـود: واى بـر حـال تـو! آیـا خبـر 
کـه مـن بـر بالیـن قبـر ایـن منافـق چنیـن دعـا  دارى 
 قَبْـرَهُ ناراً وَ اصلِهِ 

َ
کـردم: »اَللّهـمَّ احـشُ جَوْفَهُ ناراً وَ امْأ

گـردان  نـاراً؛ خداونـدا! درون او و قبـرش را پـر از آتـش 
و او را همنشـین بـا آتـش قـرار ده!«2
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هنگامی که لجام اسب رها شود، از هر موقع دیگر، تیزپاتر و زمانی که بر شکم شترِ سوارى بکوبند از   
هر زمان دیگر، تندروتر است؛ از این رو، امام؟ع؟ از این دو مَثَل استفاده کرده است.

▪ تقوای عملی با پرهیز از نفاق و منافقان ▪
ــ که بــا تظاهر به ایمان، بین مســلمانان  گــواه تاریــخ، منافقان به عنوان دشــمنان داخلی اســلام ـ بــه 
ــ نقش مهمی در برانگیختن عداوت و دشمنی مخالفان اسلام و سنگ اندازی در مسیر  نفوذ کرده بودند ـ
رسالت الهی پیامبر اعظم؟ص؟ داشتند؛ از سوی دیگر، فعالیت های مزوّرانۀ اهل نفاق در قالب و طرحی 
ــ در زمان امام علی؟ع؟ نیز ادامه داشت؛ از این رو، امیرمؤمنان؟ع؟  ــ اما در همان خط و برنامه ـ متفاوت ـ
ضمن دعوت از مسلمانان به رعایت تقوا و حریم الهی، نسبت به خط و جریان نفوذیِ نفاق، به شدت 
فَاقِ؛ ای بندگان خدا! شــما را به تقواى  هْلَ النِّ

َ
رُکُمْ أ حَذِّ

ُ
وصِیکُمْ عِبَادَ الِله بِتَقْوَى الِله وَ أ

ُ
هشــدار می دهد: أ

الهی سفارش می کنم و از اهل نفاق بر حذر می دارم. 
امام علی؟ع؟ در بیان علت این هشدار جدی، ویژگی ها و اوصاف منافقان را با عباراتی کوتاه و جامع 
گاه شــده، با شــناخت صحیــح اهل نفاق،  معرفــی می کنــد تا مســلمانان از ابعاد مختلفِ خطر منافقان آ

کنند. جامعۀ اسلامی را از فتنۀ آنان محافظت 

▪ ویژگی های منافقان ▪
امــام  کــه  گمراهــی و لغــزش: اولیــن صفتــی   .1
گمراهی  علی؟ع؟ برای اهل نفاق می شمارد، 
ــونَ؛ زیــرا آنــان  

ُ
ــونَ الْمُضِلّ

ُ
الّ

َ
هُــمُ الضّ اســت: فَإِنَّ

هــم  آنــان،  هســتند.  گمراه کننــده  گمراهــان ِ
خــود گمراه هســتند و هم دیگــران را به وادی 
گمراهی می کشــانند. آن ها در مســیر حق، هم 
خودشــان دچــار لغــزش و خطا شــده اند و هم 

ونَ؛ لغزش کارانِ به لغزش وادارنده هستند.
ُ
ونَ الْمُزِلّ

ُ
الّ دیگران را به لغزشگاه سوق می دهند: الزَّ

ــ از حالی به  2. بی ثباتــی در رفتــار: گفتــار و رفتار منافقان به دلیل اهداف و اغراض فاسدشــان، دائماً ـ
لْوَاناً؛ 

َ
نُونَ أ ــ تغییر می کنــد و با هر کس، با چهره و زبانی متفاوت برخورد می کننــد:1 یَتَلَوَّ حــال دیگــر ـ

رنگ به رنگ می شوند. 

1. شرح  نهج  البلاغه، ابن میثم، ج3، ص428.

ل�   اإِ وْا 
َ
ل حفَ ا  دف اإِ وَ  ا 

َ مَ�فّ
آ
ا وا 

ُ
ال �ت وا  مَ�فُ

آ
ا �فَ  �ي دف

َّ
ال وا  �تُ

َ
ل ا  دف اإِ وَ 

�فَ وئُ ِ هْرف ْ��فُ مُسْ�تَ
ما �فَ

�فَّ مْ اإِ
ُ
ا مَعَک

َ �فّ وا اإِ
ُ
ال هِمْ �ت ِ �ف ا��ي �ي

َ �ث
کــه افــراد بــا ایمــان را ملاقــات می کننــد،  و هنگامــی 
که  می گوینــد: مــا ایمــان آورده ایــم! ]ولــی[ هنگامــی 
بــا شــیطان هاى خود خلــوت می کننــد، می گویند: ما 
بــا شــماییم! ما فقط ]مؤمنــان را[ مســخره می کنیم.

بقره: ۱4
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منافقــان در زندگــی و اعتقــادات خویــش، هیچ ثباتی ندارنــد و به هیچ مکتب و عقیــده ای پای بند   
نیستند و به اصطلاح »نان را به نرخ روز می خورند«؛ به همین دلیل در معاشرت خود با دیگران، به 

اقتضای زمان، هر روز به رنگی در می آیند تا منافع نامشروع خود را از این طریق تأمین کنند.
آنــان هــر روز با نیرنگ ها و حیله های مختلف،  می کوشــند تا مســلمانان و جامعه اســلامی را گرفتار   
ونَ افْتِنَاناً؛ فنون و حیله های مختلفی به کار  فتنه و بلا کرده، به انحراف و نابودی بکشانند: و یَفْتَنُّ

می گیرند.
3. آمادگــی و کمیــن بــرای فریب: منافقان برای رســیدن به اهداف خود و ضربــه زدن به دین و در هم 
ــ  ــ از شــبهه و شــایعه تا ایجاد تردید و فساد و بدبینی ـ شکســتن صفوف مؤمنان، به هر ابزار و وســیله  ـ

متوسل می شوند: یَعْمِدُونَکُمْ بِکُلِّ عِمَادٍ: با هر وسیله ای شما را قصد می کنند.
آنــان دائــم در کمیــنِ اهل ایمان هســتند و با حفظ آمادگی، به دنبال فرصتی هســتند تــا برنامه ها و   

نقشه های خود را اجرا کنند: یَرْصُدُونَکُمْ بِکُلِّ مِرْصَادٍ؛ در هر کمین گاه به کمین شما می نشینند.
4. دل بیمــار و ظاهــر آراســته: منافقان در باطن بر ضدّ مؤمنان، حیلــه و تزویر به کار می برند و در ظاهر 
ةٌ وَ صِفَاحُهُمْ  نسبت به آنان خوش رویی و اظهار دوستی، محبّت و خیرخواهی می کنند: قُلُوبُهُمْ دَوِیَّ

ةٌ؛ دل های شان بیمار و دردمند و چهره های شان ]به ظاهر[ پاک  است. نَقِیَّ
مراد از بیمارى دل های منافقان، دردهاى نفســانی اســت؛ مانند بی ایمانی، عداوت، حسد، کینه،   

گرفتــه و  کــه جــان آن هــا را فــرا  مکــر و فریــب 
مقصود از پاکیزگی صورتِ ظاهر، مخفی کردن 
دردهای درونی و امراض نفسانی و نیکو جلوه 

دادن خود در انظار دیگران است.
5. اختفــا و حرکــت پنهانــی: اهــل نفــاق بــا مکر و 
نیرنــگ، نیــات، اهــداف و اقدامــات خــود را از 
فهــم و اطــلاع جامعــه پوشــیده نگــه می دارند: 
رَاءَ؛ در نهان حرکت 

َ
ونَ الضّ یَمْشُونَ الْخَفَاءَ وَ یَدِبُّ

می کننــد و ]چنان مکر و حیلــه به کار می گیرند 
که گویا[ بین درختان انبوه می جنبند. 

6. در گفتار، شفابخش؛ در کردار، درد بی درمان: 
گفتــن، از  منافقــان ظاهرســاز، هنــگام ســخن 

مْ 
ُ
ک صِ�بْ �فْ �تُ هُمْ وَ اإِ سُوئْ

�تٌ �تَ مْ َ�سَ�فَ
ُ
مْسَسْک �فْ �تَ اإِ

وا  �تُ
�تَّ �تَ وَ  رُوا  صْ�بِ �تَ �فْ  اإِ وَ  ها  �بِ رَُ�وا  �فْ َ �ي �تٌ  �ئَ ِ

َ��يّ
ما  �بِ هَ 

َ
اللّ �فَّ  اإِ  

ً
ا �ئ �يْ

َ �ث دُهُمْ  كَ�يْ كُمْ  رُّ صفُ لا�يَ
طٌ و�فَ مُحِ�ي

ُ
عْمَل َ �ي

گر نیکی به شما برسد، آن ها را ناراحت می کند و  ا
خ دهد، خوشحال  گوارى براى شما ر گر حادثۀ نا ا
و  استقامت  بــرابــرشــان[  ]در  ــر  گ ا ــا[  ــ ]امّ مــی شــونــد. 
پرهیزکارى پیشه کنید، نقشه هاى ]خائنانه[ آنان، 
انجام  آنچه  به  خداوند  نمی رساند  زیانی  شما  به 

می دهند، احاطه دارد.
آل عمران: ۱20
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ایمان و پرهیزکارى و اطاعت از خداوند، دم می زنند؛ اما هنگام عمل، رفتارشان برخلاف آن چیزی 
اســت که در زبان ادعا می کنند؛ هر چند آنچه بر زبان می آورند، درمان دردِ ناپاکی و گمراهی اســت، 
اعمــال برخاســته از فســق و گمراهی آنان، چیزی جز گنــاه و درد بی درمان نیســت: وَصْفُهُــمْ دَوَاءٌ وَ 
اءُ الْعَیَاءُ؛ ]در ظاهر[ توصیف شــان دارو و گفتارشان شفا است و ]امّا در واقع[ 

َ
قَوْلُهُمْ شِــفَاءٌ وَ فِعْلُهُمُ الدّ

عمل شان درد بی درمان است. 
7. تنگ نظری و ایجاد یأس: منافقان از شــادی مؤمنان، ناراحت و از ناراحتی آنان شــاد می شــوند؛ بر 
گر آنان را در گرفتاری و ســختی ببیننــد، بر رنج و  پیشــرفت و رفــاه و آســایش آنان حســد می ورزند و ا
محنت شــان می افزاینــد و تــلاش می کننــد تا با ایجــاد یأس و بدبینــی، اراده  آنــان را تضعیف کنند تا 
جَاء؛ِ حسودان  ءِ وَ مُقْنِطُو الرَّ

َ
دُو الْبَلا خَاءِ وَ مُؤَکِّ قدرت جهاد و مقاومت آن ها را درهم شکنند: حَسَدَةُ الرَّ

آسایش و افزایندگان بلا و مأیوس کنندگان امیدِ ]مردم[ هستند. 
8. فتنه گری گســترده: وســعت توطئه ها و بداندیشــی هاى اهل نفاق به حدی اســت که افراد بسیاری 
گونه اى  گرفتار فتنۀ آنان می گردند و به گمراهی و هلاکت کشــیده می شــوند؛ منافقان در هر دلی به 
نفوذ می کنند و حتی خود را دوست وانمود می کنند تا جایی که در برابر اندوه و مصیبت آنان به دروغ 
اظهــار غمگینی می کنند و به اصطلاح »اشــک تمســاح« می ریزند؛ در حالی که در باطــن از اندوه آنان 
شادمان اند: لَهُمْ بِکُلِّ طَرِیقٍ صَرِیعٌ وَ إِلَی کُلِّ قَلْبٍ شَفِیعٌ وَ لِکُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ؛ برای آنان در هر راه، زمین 

افتاده اى و به هر دل، واسطه ای و برای هر غم و اندوه، اشک هاى ]دروغین[ است. 
9. ســتایش عاریتــی: منافقــان برای پیشــبرد اهداف خــود، در مجالس و محافل مختلف به ســتایش 
دروغیــن از یکدیگــر می پردازند؛ مــدح و ثنایی که هرگز مطابق واقع و برای حق گویی نیســت؛ بلکه 
بــرای رســیدن به اغــراض خویش، می خواهنــد با این اوصــاف دروغین، جایگاهــی در جامعه برای 
خود و هم کیشان شان فراهم آورند؛ به همین دلیل، در مقابل حمد و ثنای خود، از هم مسلکان شان 
نَاءَ وَ یَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاءَ؛ مدح و تمجید 

َ
انتظار عمل مشابه و توقع جبران و پاداش دارند: یَتَقَارَضُونَ الثّ

را به یکدیگر قرض می دهند و انتظار پاداش می کشند.
گر از کســی درخواســتی داشــته باشند براى رســیدن به خواستۀ خود، پافشارى  10. اصرار و پافشــاری: ا
می کنند؛ درحالی که طبق آموزه های دینی اصرار بر خواســته، پســندیده نیســت و از صفات زشــت و 

گر ]چیزى را[ بخواهند، اصرار می کنند. لْحَفُوا؛ ا
َ
لُوا أ

َ
نکوهیده به شمار می آید: إِنْ سَأ

گاه شــوند، با عنوان نصیحت یا امر به معروف و نهی  گــر بر عیبی از دیگری آ 11. عیب جویــی و ملامــت: ا
از منکــر، عیب هــاى او را آشــکار نموده، او را شــرمنده و ســرافکنده می کنند؛ زیرا هدف شــان نصیحت و 
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خیراندیشی نیســت؛ بلکه غرض شان، سرزنش 
و ملامــت و پــرده برداشــتن از عیب ها و گناهان 
گر ملامت کنند،  دیگران است: إِنْ عَذَلُوا کَشَفُوا؛ ا

پرده درى می کنند. 
گر به پســت و  12. فســاد در حکمرانــی: منافقان ا
مقامی برســند یا در مقام داوری و قضاوت قرار 
گیرنــد، حــق آن را ادا نمی کنند و راه اســراف در 
پیش می گیرند و برای منافع خود می کوشند و 
سْرَفُوا؛ 

َ
از مرز عدالت تجاوز می کنند: إِنْ حَکَمُوا أ

گر داورى کنند، اسراف می ورزند.  ا
13. آمادگی در مقابله با حق: اهل نفاق برای نابود کردن حق و از بین بردن مخالفان و مواجهه با موانع 
وا 

ُ
عَدّ

َ
و مشــکلات احتمالی در مســیر اهداف شــان، با برنامه ریزی و آمادگی کامل پیش می روند: قَدْ أ

لِــکُلِّ حَــقٍّ بَاطِــلًا وَ لِکُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا وَ لِــکُلِّ حَیٍّ قَاتِلًا وَ لِکُلِّ بَابٍ مِفْتَاحــاً وَ لِکُلِّ لَیْلٍ مِصْبَاحاً؛ برابر هر 
حقّ، باطلی آماده کرده اند و براى هر راست، انحرافی و براى هر زنده، قاتلی و براى هر در، کلیدى و 

براى هر شب، چراغی.
آن ها برای این که حقّ را باطل جلوه دهند و آن را جامۀ تزویر بپوشانند، شبهاتی آماده کرده اند؛ براى   

ــ کلیدى ساخته اند. ــ از حیله و تزویر ـ از بین بردن هر حقّ، وسیله اى مهیّا کرده و براى هر مانع ـ
در این فراز از گفتار امام علی؟ع؟، »حَیّ«، اعمّ از انسان زنده و هر امر ثابت و پابرجایی است که آنان   
در صــدد تباهــی و نابــودى آن بر می آینــد. »باب« و »لَیل« نیز اســتعاره از مانع و مشــکل و »مِفتاح« و 

»مِصباح« استعاره از نیرنگ و برنامۀ منافقان در عبور از موانع است.1 
14. تظاهر به زهد: منافقان برای رســیدن به خواســته های خود، روشــی مرموزانه دارند؛ آنان همانند 
کردن بازارشان نسبت به فروش جنس به مشتریان تظاهر به بی اعتنایی و  گرم  برخی تجّار، برای 
بی رغبتی می کنند و به این طریق افراد ســاده اندیش را فریب می دهند و آتش شــوق را در دل آن ها 
ــ که به زعم آنان بســیار ارزشــمند و عالی  می افروزند تا به این طریق آرا و اندیشــه های فاسدشــان را ـ
سْوَاقَهُمْ وَ یُنْفِقُوا 

َ
سِ لِیُقِیمُوا بِهِ أ

ْ
مَعِ بِالْیَأ لُونَ إِلَی الطَّ ــ رواج دهند و به دیگران القا نمایند: یَتَوَصَّ است ـ

قَهُمْ؛ با ]تظاهر به[ بی رغبتی، به طمعِ ]خود[ می رسند تا بازارشان را بر پا ]و با رونق[ سازند و 
َ

عْلا
َ
بِهِ أ

1. ترجمه  شرح  نهج البلاغه، ابن میثم، ج3، ص780.

هْلِکَ  ُ ها وَ �ي �ي سِدَ �ف �فْ رْ�فِ لِ�يُ
ئَ
ا

ْ
ٰ� َ��یٰ  �فِ� ال

َّ
وَل ا �تَ دف وَ اإِ

سادَ �فَ
ْ
ِ��بُّ ال ُ هُ لا�ي

َ
سْلَ وَ اللّ

 وَ ال�فَّ
َ َ�رْ�ث

ْ
ال

ج  خـار تـو  نـزد  از  ]و  برمی گرداننـد  روى  کـه  هنگامـی 
و  می کوشـند  زمیـن،  در  فسـاد  راه  در  می شـوند[، 
زراعت هـا و چهارپایـان را نابـود می سـازند؛ ]بـا این کـه 

نمـی دارد. دوسـت  را  فسـاد  خـدا  می داننـد[ 
بقره: 20۵
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کالاهای مورد علاقۀ خود را رواج دهند. 
گمراهی و انحراف است ـــ با تعریف  کفر و نفاق و  که همان  کالای فاسد خود را ـــ  15. تزویر: اهل نفاق 
و تمجید و تدلیس در قامت حق، زیبا جلوه می دهند و به این روش، در دل ها شبهه می اندازند: 
را[ حق جلوه می دهند و  هُونَ؛ سخنِ ]باطل[ می گویند و ]آن  فَیُمَوِّ یَصِفُونَ  وَ  هُونَ  فَیُشَبِّ یَقُولُونَ 

توصیف می کنند و ]زشت را[ زیبا می نمایانند. 
گرفته اند، سهل  که در پیش  گمراهی و انحرافی را  آنان برای جذب دیگران به مسلک خویش، راه   
گمراهی و ضلالت، بسیار سخت و  از این  و آسان نشان می دهند، درحالی که راه خروج و نجات 
ضْلَعُوا الْمَضِیقَ؛ راه ]باطل و سخت[ را آسان جلوه دادند و راه تنگِ 

َ
رِیقَ وَ أ نُوا الطَّ دشوار است: قَدْ هَوَّ

]گمراهی[ را ]پر پیچ و[ خم ساختند.
اهل  معرفی  ـــ  منافقان  شناساندن  در  ـــ  علی؟ع؟  امام  سخنان  از  فراز  آخرین  شیطان:  حزب   .16
که نشان می دهد، هرچند تعداد آنان اندک باشد، آتش  نفاق به عنوان »پیروان شیطان« است 
یرَانِ  یْطَانِ وَ حُمَةُ النِّ

َ
کند: فَهُمْ لُمَةُ الشّ گرفتار و نابود  شرارت های شان می تواند جامعه و امتی را 

شیطان  دستۀ  و  دار  آن ها  پس  الْخاسِرُونَ؛  هُمُ  یْطانِ 
َ

الشّ حِزْبَ  إِنَّ  لا 
َ
أ یْطانِ 

َ
الشّ حِزْبُ  ولئِکَ 

ُ
أ

گروه شیطان  یقین  به  که  باشید  گاه  آ آنان طایفۀ شیطان اند؛  آتش هستند؛  گزندۀ  زبانه هاى  و 
زیان کاران اند. 

مَْدُهُ . 1
َ

موفق شــدن به طاعت پروردگار و محفوظ ماندن از معصیت، ســزاوار شــکرگزاری اســت )ن
مَعْصِيَةِ(.

ْ
اعَةِ وَ ذَادَ عَنهُْ مِنَ ال ُ مِنَ الطَّ

َ
قَ ل عََ مَا وَفَّ

ُّونَ(.. 2 مُزِل
ْ
ُّونَ ال ال مُضِلُّونَ وَ الزَّ

ْ
ُّونَ ال ال هُمُ الضَّ انسان گمراه، جز گمراهی و لغزش، ارمغانی ندارد  )فَإنَِّ

ُّونَ . 3 ال هُمُ الضَّ کاری اســت که لغزش و ضلالــت به ارمغان مــی آورد )فَإنَِّ منافــق، همــان گمراه خطا
ُّونَ( . مُزِل

ْ
ُّونَ ال ال مُضِلُّونَ وَ الزَّ

ْ
ال

وَاناً(.. 4
ْ
ل
َ
نوُنَ أ خ روز می خورند  )يَتَلوََّ منافقان برای رسیدن به اهداف شان نان را به نر

اهل نفاق برای مقاصدشان، از هیچ ترفند و حیله ای دریغ نمی کنند )يَفْتَنُّونَ افتِْنَاناً يَعْمِدُونكَُمْ . 5
... يرَصُْدُونكَُمْ ...(.
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گمراهان گمراه  کننده

ُّونَ مُزِل
ْ
ُّونَ ال ال مُضِلُّونَ وَ الزَّ

ْ
ُّونَ ال ال هُمُ الضَّ إِنَّ

هْلَ النِّفَاقِ فَ
َ
رُكُمْ أ حَذِّ

ُ
أ

وَاناً وَ يَفْتَنُّونَ افتِْنَاناً 
ْ
ل
َ
نوُنَ أ يَتَلوََّ

وَ يَعْمِدُونكَُمْ بكُِلِّ عِمَادٍ وَ يرَصُْدُونكَُمْ بكُِلِّ مِرصَْادٍ

اءَ  َ فََاءَ وَ يدَِبُّونَ الضَّ
ْ
قُلوُبُهُــمْ دَوِيَّةٌ وَ صِفَاحُهُمْ نقَِيَّةٌ يَمْشُــونَ ال

وصَْفُهُمْ دَوَاءٌ وَ قَوْلهُُمْ شِفَاءٌ.
▪  خطبه ۱۹4  ▪

کی است )قُلوُبُهُمْ دَوِيَّةٌ وَ صِفَاحُهُمْ . 6 منافق همچون مار خوش خط و خال، بیماردل متظاهر  به پا
نقَِيَّةٌ( .

عَيَاءُ( .. 7
ْ
اءُ ال منافقان در گفتار، مدعی درمان و در رفتار، دردِ بی درمان هستند )وصَْفُهُمْ دَوَاءٌ ... وَ فِعْلهُُمُ الدَّ

اهل نفاق نســبت به آســایش دیگران تنگ نظر و هنگام مشکلات، یأس آفرین هستند )حَسَدَةُ . 8
َلَءِ وَ مُقْنِطُو الرَّجَاءِ( . دُو الْ الرَّخَاءِ وَ مُؤَكِّ

کسب شهرت و موقعیت اجتماعی . 9 ستایش دروغین و چاپلوسی منافقان از هم، ابزار آنان برای 
زََاءَ( .

ْ
است )يَتَقَارضَُونَ الثَّنَاءَ وَ يَتََاقَبوُنَ ال

حقیقت نصیحت و تذکر منافقان آبروریزی و ملامت دیگران است )إنِْ عَذَلوُا كَشَفُوا( .. 10

سِ ... يَقُولوُنَ . 11
ْ
َأ

ْ
مَعِ باِل  الطَّ

َ
لوُنَ إلِ دنیاطلبی در لباس زهد و تزویر، شاخصۀ منافقان است )يَتَوصََّ

فَيشَُبِّهُونَ وَ يصَِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ( .
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بـرای مـطالـعــهدرد نــفاق حدیث خوانی

جُ  ثَّمُ وَ لَيَتَحَرَّ
َ
يمَانِ مُتَصَنّعٌِ باِلِْسْــلَمِ ليَتَأ ه 210  ... رجَُــلٌ مُنَافقٌِ مُظْهِرٌ للِِْ ط�ب حݐ

نَّهُ مُنَافقٌِ كَذبٌِ لمَْ يَقْبَلوُا مِنهُْ 
َ
؟ِص؟ مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلمَِ النَّاسُ أ يكَْذِبُ عََ رسَُــولِ اللَّ

؟ِص؟رَآهُ وَ سَمِعَ مِنهُْ وَ لَقِفَ عَنهُْ  قوُا قَوْلَُ وَ لَكِنَّهُمْ قاَلوُا صَاحِبُ رسَُــولِ اللَّ وَ لمَْ يصَُدِّ
خْبَــرَکَ وَ وَصَفَهُمْ بمَِا وَصَفَهُمْ 

َ
ُ عَنِ المُْنَافقِِيَ بمَِا أ خْبَــرَکَ اللَّ

َ
خُــذُونَ بقَِوْلِِ وَ قَدْ أ

ْ
فَيَأ

ورِ وَ الُْهْتَانِ  عَةِ إلَِ النَّارِ باِلزُّ لَلَــةِ وَ الدُّ ةِ الضَّ ىِٕمَّ
َ
بُوا إلَِ أ ــکَ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّ

َ
بـِـهِ ل

نْيَا وَ إنَِّمَا النَّاسُ  كَلوُا بهِِمُ الدُّ
َ
ماً عََ رقِاَبِ النَّاسِ فَأ عْمَالَ وَ جَعَلوُهُمْ حُاَّ

َ
َّوهُْمُ الْ فَوَل

نْيَا إلَِّ مَنْ عَصَمَ اللَّ  ...  وکِ وَ الدُّ
ُ
مُل

ْ
مَعَ ال

گناه  که تظاهر به ايمان می کند و نقاب اسلام بر چهره دارد؛ از  شخص منافق ]کسی است[ 
نمی ترسد و از آن دورى نمی جويد و از روى عمد دروغ به پیامبر؟ص؟ نسبت می دهد. اگر 
مردم می دانستند که او منافقِ دروغ گو است، از او نمی پذیرفتند و گفتار دروغین او را تصدیق 
گاهی می گويند: او از اصحاب پیامبر؟ص؟ است. رسول خدا؟ص؟ را ديده  نمی کردند؛ اما با ناآ
و از او حديث شنیده و از او فراگرفته است. پس حديث دروغین او را قبول می کنند، در 
کرد و وصف آنان را ]در  گاه  که لازم بود، آ که خدا تو را از ]اوصاف[ منافقان آن گونه  صورتی 
قرآن[ براى تو بیان داشت. آنان پس از پیامبر؟ص؟ باقی ماندند و با دروغ و تهمت به پیشوايان 
گمراهی و دعوت کنندگان به آتش، نزديک شده، پس به آنان ولايت و حکومت بخشیدند و 
بر گردن مردم سوار شدند و به وسیلۀ آنان به دنیا رسیدند. همانا مردم هم با حکمرانان و دنیا 

هستند؛ مگر آن کس که خدا او را حفظ کند.
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تْ ضَرَّ
َ
وَافِلأ رَاُرْفُضُوااَلْفَرَائِضاَلنَّ

َ
تَذَکّ

َ
ةحِجَاباِسْتَعَدّ فمُزْدَاداَلْغِرَّ مُسَوِّ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	279:

وَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا. تِ النَّ ضَرَّ
َ
................................................................................................................................ إِذَا أ

▪		حکمت	280:

.
َ

فَرِ اسْتَعَدّ رَ بُعْدَ السَّ
َ

......................................................... ...............................مَنْ تَذَکّ کــس دوری ســفر را   هــر 

▪		حکمت	282:

ةِ. ................................................................................................................................بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغِرَّ

▪		حکمت	283:

فٌ. ................................................................................................................................ جَاهِلُکُمْ مُزْدَادٌ وَ عَالِمُکُمْ مُسَوِّ
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کلمات	زیر	را	بنویسید. 	معادل	عربی	یا	فارسی	 	.1

ی
رَاءمُقْنِطعرب

َ
ضْلَعُوااَلضّ

َ
ةأ عِنَّ

َ
أ

سی
فار

ی
فمُزْدَادیَعْمِدُونَکُمیَتَرَاقَبُونَعرب مُسَوِّ

سی
فار

سی
کردندفرو رفتدردمنددار و دستهفار ملامت 

ی
عرب

سی
غفلتآماده شدمَرکب هامی جُنبندفار

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

اءُ الْعَیَاءُ
َ

فِعْلُهُمُ الدّ سْحَقِ الْمَزَارِ       
َ
أ

ونَ
ُ
ونَ الْمُزِلّ

ُ
الّ اَلزَّ

       
ونَ 

ُ
ونَ الْمُضِلّ

ُ
الّ

َ
اَلضّ

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ ــونَ افْتِنَانــاً وَ یَعْمِدُونَکُــمْ بِــکُلِّ عِمَــادٍ وَ یَرْصُدُونَکُــمْ بِــکُلِّ مِرْصَــادٍجـ لْوَانــاً وَ یَفْتَنُّ
َ
نُــونَ أ یَتَلَوَّ

تــرجــمــه 
روان

ــمْواژگـــــان ــهُ ــوبُ ــلُ ــةٌقُ ـــةٌوَصِفَاحُهُمْدَوِیَّ ــیَّ ــقِـ ــونَنَـ ــ ــشُ ــ ــمْ ــ ــاءَیَ ــفَـ ــخَـ ــونَالْـ ــ ــدِبُّ ــ یَ ـــــــرَاءَوَ 
َ

الـــــــضّ

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

ــلًاجمله ــ ــاتِ ــ قَ ــلِّ حَـــــــیٍّ  ــ ــکُـ ــ لِـ ــلًا وَ  ــ ــائِـ ــ مَـ ــمٍ  ــ ــائِـ ــ قَـ ــلِّ  ــ ــکُـ ــ لِـ ــلًا وَ  ــ ــاطِـ ــ بَـ ــلِّ حَـــــــقٍّ  ــ ــکُـ ــ لِـ وا 
ُ

عَـــــــــــدّ
َ
أ ــدْ  ــ ــ قَ

تکمیل 
برابر هر حقّ، .............................. و براى هر راست، .......................... و براى هر ...................، قاتلی.ترجمه
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تِهِ	تَمَاماً	وَ	 لُهُ	لِمِنَّ
َ
اعَةِ	وَ	ذَادَ	عَنْهُ	مِنَ	الْمَعْصِیَةِ	وَ	نَسْأ قَ	لَهُ	مِنَ	الطَّ

َ
با	توجه	به	عبارت	»نَحْمَدُهُ	عَلَی	مَا	وَفّ 	.4

بِحَبْلِهِ	اعْتِصَاماً«	به	سؤالات	پاسخ	دهید.

   خداوند چگونه بندگانش را از گناهان بازمی دارد؟.....................................................................................................................................................................  

 مقصود امیرمؤمنان؟ع؟ از عطا و احسان چیست؟ ...................................................................................................................................................................  

 مراد از ریسمان الهی چیست؟ .......................................................................................................................................................................................................................... 

که	پیامبر	اعظم؟ص؟	در	راه	دین	و	رسالت	متحمل	شد	ـــ		از	 گزاره	های	ذیل	ـــ		درباره	رنج	هایی	 هر	یک	از	 	.5

کدام	عبارت	امیرمؤمنان؟ع؟	استفاده	می	شود؟ 
توطئۀ بیگانگان .............    تحمل رنج های اندوهبار ........      حمایت نشدن از سوی نزدیکان ......... 

ةٍ«  غُصَّ
َ

کُلّ عَ فِیهِ   غَمْرَةٍ وَ تَجَرَّ
َ

کُلّ    »خَاضَ إِلَی رِضْوَانِ الِله 

دْنَوْنَ«
َ ْ
نَ لَهُ ال   »وَ قَدْ تَلَوَّ

قْصَوْنَ«
َ ْ
بَ عَلَیْهِ ال

َ
لّ
َ
   »تَأ

نَاءَ	وَ	یَتَرَاقَبُونَ	الْجَزَاءَ«	توضیح	دهید.......................................................................... 
َ
مقصود	امام	علی؟ع؟	را	از	»	یَتَقَارَضُونَ	الثّ 	.6

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

که	از		اهل	نفاق		در	هر	یک	از	موارد	ذیل	بروز	می	کند،	چیست؟ ویژگی	بارزی	 	.7

عبارت عربی:..................................................................        ترجمه عبارت:............................................       هنگام گرفتاری مؤمنان: 

عبارت عربی:..................................................................        ترجمه عبارت:............................................       هنگام نیازمندی و درخواست: 

عبارت عربی:..................................................................        ترجمه عبارت:............................................       هنگام داوری و قضاوت: 

عبارت عربی:..................................................................        ترجمه عبارت:............................................       هنگام پی بردن به عیوب دیگران: 

کوتاه	و	رسا	بنویسید. که	را	از	عبارات	زیر	برداشت	می	کنید،	در	جمله	ای	 پیامی	 	.8

   »لَهُمْ بِکُلِّ طَرِیقٍ صَرِیعٌ وَ إِلَی کُلِّ قَلْبٍ شَفِیعٌ وَ لِکُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ«

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

وا لِکُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا وَ لِکُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا وَ لِکُلِّ حَیٍّ قَاتِلًا وَ لِکُلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً وَ لِکُلِّ لَیْلٍ مِصْبَاحاً«
ُ

عَدّ
َ
   »قَدْ أ

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

ضْلَعُوا الْمَضِیقَ«
َ
رِیقَ وَ أ نُوا الطَّ     »قَدْ هَوَّ

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
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در قرآن کریم و کلام معصومان؟عهم؟ آیات و روایات متعددی دربارۀ نفاق و منافقان بیان شده است.   .۱

الف. معنای نفاق و منافق و اقسام آن را بیان کنید.  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج24، ص 145 ، 176و 149

ب. ضرورت بحث از نفاق و منفاقان را تبیین کنید.  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

همان، ص146 و 166

2.  با توجه به سوره منافقین، نشانه ها و علامت های منافقان را توضیح دهید. 
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

همان، ص164

ح شــده در خطبه و ســورۀ منافقین  ــــ در تکمیل مباحث مطــر 3.  بــا مراجعــه بــه روایــات و بررســی آنهــا ـ
مقاله ای حدود پنج صفحه با محوریت مباحث ذیل ارائه دهید:

الف. ویژگی ها و نشانه های منافقان؛  

ب.پایه های نفاق؛  

ج. خصوصیت هایی که در منافقان وجود ندارد؛  

د. نحوۀ محشور شدن منافقان در قیامت.  
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

میزان الحکمة، محمدی ری شهری، ج12، باب نفاق



دعــــــــوت بـــــه جـــهـــاد  خطبه27)جهاد ـــ بخش اول(

9

بوَْابِ 1
َ
هَادَ باَبٌ مِنْ أ ِ

ْ
ا بَعْدُ فَإنَِّ ال مَّ

َ
 اما بعد ]از حمد ثنای و الهی[، جهاد دری است از درهای 1 أ

وْلَِائهِِ
َ
ةِ أ نََّةِ فَتَحَهُ الُ لِاَصَّ

ْ
کــه خداونــد بــه روی اولیــای خــاص خــود ال بهشــت 

گشوده 

صَِينَةُ
ْ
و آن لباس پرهیزکاری و زره جان پناه الهیوَ هُوَ لَِاسُ التَّقْوىَ وَ دِرعُْ الِ ال

وَثِيقَةُ
ْ
و سپر محکم خداست؛ وَ جُنَّتُهُ ال

کند، فَمَنْ ترََكَهُ رَغْبَةً عَنهُْ کس از روی بی اعتنایی آن را ترک  پس هر 

َلَءُ لِّ وَ شَمِلهَُ الْ بسََهُ الُ ثوَبَْ الُّ
ْ
ل
َ
را احاطه أ او  بلا  و  او می پوشاند  بر  لباس ذلت  خداوند 

می کند

قَمَاءَةِ
ْ
غَارِ وَ ال و با خفّت و خواری تحقیر می شودوَ دُيِّثَ باِلصَّ

سِْهَابِ
ْ

بِهِ باِل
ْ
و بر دل ]و عقل[ او مُهر بی عقلی زده می شودوَ ضُِبَ عََ قَل

هَادِ ِ
ْ
قَُّ مِنهُْ بتَِضْيِيعِ ال

ْ
دِيلَ ال

ُ
و به دلیل  ضایع کردن جهاد، حق، از دست او گرفته شدهوَ أ

سَْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ
ْ
 و به ذلت و خواری گرفتار شده و از انصاف محروم می گردد.  وَ سِيمَ ال

ءِ 2
َ

 قِتَالِ هَؤُل
َ

 وَ إِنِّ قَدْ دَعَوْتكُُمْ إِل
َ

ل
َ
همانا من شب و روز و در نهان و آشکار شما را به2أ

ً اً وَ  إِعْلَنا لًْ وَ نَهَاراً وَ سِّ
َ

قَوْمِ ل
ْ
 جنگ با این قوم فرا خواندم   ال

تُ لكَُمُ اغْزُوهُمْ 
ْ
گفتم: با آنان بجنگید، وَ قُل و به شما 

نْ يَغْزُوكُمْ 
َ
پیش از آن که با شما بجنگندقَبلَْ أ

 که به خدا سوگند! هرگز هیچ قومی در دیارشان فَوَالِ مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ

ُّوا  ذَل
َّ

مورد حمله قرار نگرفت، مگر این که ذلیل شد؛فِ عُقْرِ دَارهِِمْ إِل



نــمایــی از خــطــبــه
که فضایل بسیاری در دین اسلام برای آن شمرده شده است. جهاد، امر مقدسی است 

کند. جامعه انسانی برای این که به ذلت و خواری نیفتد، باید در موقع نیاز برای جهاد قیام 
امیرمؤمنان؟ع؟ چه پیامدهایی را برای ترک جهاد برمی شمرد؟

تُمْ 
ْ
کردیدفَتَوَاكَ اما شما ]جهاد را[ به یکدیگر موکول 

غَارَات
ْ
ُمْ حَتَّ شُنَّتْ عَليَكُْمُ ال َاذَلتْ

َ
گذاشتید تا از هر سو بر شما حمله کردندوَ ت  و همدیگر را وا

وْطَانُ...
َ ْ
گرفته شد. وَ مُلِكَتْ عَليَكُْمُ ال و شهرهای تان از شما 

نَّ الرَّجُلَ مِنهُْمْ كَنَ يدَْخُل3ُ
َ
که مردی از آنان وارد می شده3 وَ لقََدْ بلَغََنِ أ به من ]خبر[ رسیده 

مُعَاهِدَةِ
ْ
خْرَى ال

ُ ْ
مُسْلِمَةِ وَ ال

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
بر ]خانۀ[ زنِ مسلمان و زنِ در پناه اسلامعََ ال

بَهَا 1 وَ قَلَئدَِهَا وَ 
ْ
و خلخال  و دستبند و گردنبندهافَيَنتَِْعُ حِجْلهََا وَ قُل

دهرُعُثَهَا  ْ گوشواره های آن ها را می کَنݨݧ و 

 باِلِسْتِجَْاعِ وَ 
َّ

گفتن اِنّا لِِله وَ اِنّا اِلَیهِمَا تَمْتَنِعُ مِنهُْ إِل در حالی که ]آن زن ها[ جز با 

 رَاجِعُونَ و التماس ترحم کردن، دفع حمله نمی کردند، الِسْتِحَْامِ

فوُا وَافِرِينَ آن گاه ]غارتگران[باغنیمت فراوان بازگشتند ثُمَّ انصََْ

مٌ 
ْ
در حالی که به هیچ یک از آنان زخمی نرسیده مَا ناَلَ رجَُلً مِنهُْمْ كَ

رِيقَ لهَُمْ دَمٌ
ُ
 أ

َ
و خونی از آنان ریخته نشده است.وَ ل

سَفاً 
َ
 مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أ

ً
نَّ امْرَأ

َ
گر مرد مسلمانی پس از این حادثه از غصه بمیرد،فَلوَْ أ پس ا

 به خاطر آن ]مرگ[ ملامت شده نیست؛مَا كَنَ بهِِ مَلوُماً 

بلکه به نظر من شایستۀ آن است. بلَْ كَنَ بهِِ عِندِْی جَدِيراً...

1. در نسخه صبحی صالح این کلمه »قُلُب« ضبط شده؛ درحالی که »قُلْب« درست است و نسخه های فیض و بنیاد و عبده نیز به 
سکون لام، ضبط کرده اند.
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حمعناکلمه شر

رَغْبَةً عَنْ ... 
)ر غ ب(

بی اعتنایی 
کردن، 

اعراض کردن

رَغْــب: طلــب کردن، اراده کردن/ این ماده با ســه حرف جر »فِی«، 
کار می رود.  »اِلَی« و »عَن« به 

کار روی آورد و علاقه مند شد.  رادَهُ؛ یعنی به آن 
َ
رَغِبَ  فیهِ: أ

داً و لَمْ یُرِدْهُ؛ یعنــی از آن کار روی برگرداند و  رَغِــبَ  عَنْــهُ: تَرَکَهُ مُتَعَمِّ
کرد. عمداً آن را ترک 

لَهُ؛ یعنی از او خواست. 
َ
رَغِبَ  إِلَیْهِ : سَأ

پس ترجمه »رَغِبَ  فی« و »رَغِبَ  عَنْ« نقیض هم است. 

سِيمَ السَْفَ
)س و م( 

خوار و ذلیل 
شد 

کار  مْرَ: فلانی را به آن 
َ
کردن/ سامَ فُلاناً ال کردن، مُلزَم  سَوْم: تکلیف 

کرد. سَامَ دو مفعولی و سِیمَ مجهول آن است. سِیمَ  ملزم و مکلّف 
کار مکلّف شد؛ اما عبارت »سِیمَ الْخَسْفَ« ضرب المثل  المرَ: به آن 
است. واژه »خَسْف« استعاره از سستی و خفّت و خوارى است؛ »سِیمَ 

الخَسْفَ«: به خفت و خواری کشیده شد.

رِيقَ
ُ
 أ

َ
ل

)ر و ق(
ریخته نشد

کلمــه »ر و ق« اســت و در باب  اِرَاقَــة: ریختــن/ حــروف اصلــی ایــن 
»اِفْعَال« اعلال می شــود و به صورت اَرَاقَ در می آید. اَرَاقَ الماءَ: آب 

را ریخت. 
رِیقَ: مجهول همین باب است به معنای »ریخته نشد«.

ُ
 أ

َ
لا

صَِينَة
ْ
قَمَاءَةدُيِّثَالَ

ْ
سِْهَابالَ

ْ
سَْفالَ

ْ
الَ

تُمْعُقْرالَنَّصَف
ْ
ُمْتوََاكَ َاذَلتْ

َ
دِيلَت

ُ
أ

بحِجْل
ْ
مرعُُثقَلَئدِقُل

ْ
كَ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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▪ دعوت به جهاد ▪
امــام علــی؟ع؟ زمانــی این خطبــه را بیان کرد که خبر حمله لشــکر معاویه به شــهر مــرزیِ انبار به آن 
حضــرت رســید و مــردم بــرای جهــاد حرکــت نکردنــد. در این خطبــه امیرمؤمنــان؟ع؟  فضیلــت جهاد را 
گاهی خود را به فنون مدیریت و جنگ بیان می کند  برمی شمرد و مردم را به قیام تشویق می کند و نیز آ

که از وی اطاعت نکردند. و مسئولیت را متوجه مردمی می سازد 

▪ غارت شهر انبار ▪
نقل شــده اســت ســفیان بن عوف غامدى1  گفت: معاویه مرا احضار کرد و گفت: تو را همراه لشکرى 
گر آن جا لشکرى دیدى به  انبوه و چابک و مجهّز می فرستم، فرات را در پیش بگیر تا به هیت2  برسی، ا
کن و از  گر در آن هم لشکرى نیافتی به مداین حمله  کن و ا گرنه از آن جا به انبار حمله  کن و  آنان حمله 
آن جــا پیــش من برگرد و از نزدیک شــدن به کوفه خوددارى کن و بــدان که حمله بر مردم انبار و مداین 
و غارت آن ها، مثل حمله کردن به کوفه اســت و دل هاى عراقیان را به وحشــت می اندازد. ای ســفیان! 
در عیــن حــال، میــان آنان دل کســانی را که طرفدار ما هســتند، شــاد کن و همه کســانی را که از جنگ و 
ک اند یا می ترسند مورد تعرض قرار گیرند به سوى ما فرا خوان و با هر کس برخورد می کنی که  ستیز بیمنا
کن و  که از آن ها می گذرى ویران  عقیده اش بر خلاف عقیده تو اســت او را بکش و تمام دهکده هایی را 

ک تر است.  که غارت اموال شبیه کشتن و براى دل، دردنا اموال را به غارت بر، 
سفیان بن عوف  می گوید: من از پیش معاویه بیرون آمدم و براى خود لشکرگاه ساختم و معاویه براى 
تحریک مردم سخنرانی کرد؛ سه روز از این سخنان نگذشته بود که همراه شش هزار نفر بیرون آمدم و از 
کنی در  حاشیۀ فرات شتابان پیش می رفتم تا به هیت رسیدم؛ ولی هیچ کس در آن نبود، گویی هرگز سا
آن نبوده است؛ از آن شهر گذشتم و به صندوداء رسیدم که همگان گریخته بودند و آن جا هم هیچ کس 

کردم و آن جا را غارت نمودم. 3 نبود و براى فتح انبار حرکت 

▪ اقدام امیرمؤمنان؟ع؟ پس از شنیدن خبر حمله به شهر انبار ▪
مردى از مردم انبار به حضور امام علی؟ع؟  آمد و خبر حمله به آن جا را به ایشان داد. امیرمؤمنان؟ع؟ 
گر شکست شان دادید آنان را تا  خطاب به مردم فرمود: »به تعقیب غارتگران بشتابید تا آنان را دریابید و ا

1.   فرمانده لشکری شش هزار نفری که شهر انبار را غارت کرد.
2. هیت، شهری است کنار فرات که بالاتر از الانبار قرار دارد.

3. شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج2، ص317.
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هنگامی که زنده باشند به عراق راه  ندهید.« سپس سکوت کرد به امید آن که به او پاسخ دهند یا حداقل 
کسی سخنی بگوید؛ ولی هیچ کس سخنی نگفت؛ پس امیرمؤمنان؟ع؟ که سکوت آن ها را ملاحظه کرد، 
کردند. گروهی از اشــراف کوفه او را  کرد و مردم هم پیاده از پی او حرکت  پیاده به ســوى »نُخَیله« حرکت 
احاطــه کردنــد و گفتند: اى امیرمؤمنان؟ع؟! برگرد، ما این کار را از ســوى تو کفایت خواهیم کرد. ایشــان 
فرمود: شما نه مرا کفایت می کنید و نه یاراى آن دارید که خود را کفایت کنید؛ ولی آنان چنان اصرار کردند 
که ایشــان را به خانه اش برگرداندند، در حالی که نشــانه هاى اندوه و دلتنگی در چهره شــان دیده می شــد. 
چون ایشــان به کوفه بازگشــت، ســعید بن قیس همدانی را با هشت هزار ســوار در تعقیب دشمن فرستاد؛ 
ولی آن ها دست خالی بازگشتند. در آن روزها امیرمؤمنان؟ع؟ به علت این که بیمار بود و نمی توانست به 
پا بایستد و خطبه ایراد کند، یکی از یارانش را خواست و نوشته ای1 به او داد و دستور داد آن را براى مردم 
بخوانــد، ســپس ایشــان به منــزل خویش رفت و یکــی از یاران باهوش و دلیــر خود را فرا خواند و به ســوی 

دشمن گسیل داشت، ولی هنوز برنگشته بود که امیرمومنان؟ع؟  ضربت خورد و شهید شد.  2

▪ اهمیت جهاد ▪
امیرمؤمنان؟ع؟  در این خطبه ســه خصوصیت 

برای جهاد بیان می کند: 
1. دری از درهــای بهشــت: بــرای رســیدن بــه 
رحمت الهی و بهشت برین، اسباب مختلفی وجود 
دارد که در روایات به آن ها اشاره شده است؛ در برخی 
روایــات »درهای بهشــت« به تفصیــل توضیح داده 
شــده اســت. یکی از این درها »باب الجهاد« است. 
کرم؟ص؟ فرمود:  امام صادق؟ع؟ می فرماید: رسول ا
ــةِ بَــابٌ یُقَــالُ لَهُ: بَــابُ  الْمُجَاهِدِیــنَ  یَمْضُونَ  »لِلْجَنَّ
دُونَ بِسُــیُوفِهِمْ وَ  إِلَیْــهِ، فَــإِذَا هُــوَ مَفْتُــوحٌ وَ هُــمْ مُتَقَلِّ
ــبُ بِهِم3ْ ؛ برای  ئِکَةُ تُرَحِّ

َ
الْجَمْــعُ فِی الْمَوْقِــفِ وَ الْمَلا

بهشــت دری اســت به نــام »بــاب المجاهدین« که 

1. این نوشته، همان »خطبه جهاد« است.
2. شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج2، ص320.

3. الکافی، کلینی، ج9، ص356.
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کــه بــدون بیمــارى جســمی ]و  گــروه از مؤمنانــی  آن 
نقــص مالی و عذر دیگر، از رفتــن به جهاد خوددارى 
کــه در راه  کردنــد و[ در خانــه نشســتند، با مجاهدانی 
خــدا با امــوال و جان های شــان به جهاد برخاســتند، 
و  امــوال  بــا  کــه  را  کســانی  خــدا  نیســتند.  یکســان 
ــ  با مقــام و مرتبه اى  جان های شــان جهــاد می کننــد ـ

ــ  بر خانه نشینان برترى بخشیده است . بزرگ ـ

نساء: 95
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مجاهــدان بــه ســوی آن درب حرکت می کنند و در را بــه روی خود باز می بینند، در حالی که شمشــیرها را 
به کمر دارند و ســایر مردم در موقف حســاب ایســتاده اند ]اما مجاهدان بدون حســاب به ســوی بهشت 
ا بَعْدُ فَــإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ  مَّ

َ
می رونــد[ و فرشــتگان بــه آنان تبریک می گویند. امام علــی؟ع؟ می فرماید: أ

ة؛ِ اما بعد]از حمد خدای تعالی[، جهاد دری است از درهای بهشت. بْوَابِ الْجَنَّ
َ
أ

البته کسانی می توانند از این طریق وارد بهشت شوند که ولیّ خاص خدا باشند. پس معلوم می شود 
که هر کس به جهاد رود، جزو مجاهدان به حساب نمی آید، بلکه نیت خالص نیاز دارد، پس کسی که با 
گردن او ساقط  کسب شهرت و مقام و امثال آن به جهاد برود، حق واجب از  نیت رسیدن به غنیمت یا 
شــده اســت؛ ولی چنیــن جهادی مجوّز ورود به بهشــت نیســت. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرمایــد: فَتَحَهُ الُله 

که خداوند به روی اولیای خاص خود گشوده است.   وْلِیَائِه؛ِ 
َ
ةِ أ لِخَاصَّ

قْــوَى؛ و آن لبــاس پرهیزکاری اســت. از  2. لبــاس تقــوی: امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: وَ هُــوَ لِبَــاسُ التَّ
که در موقع نیاز به جهاد برود.  خصوصیات انسان با تقوی و پرهیزکار این است 

ِ جان پناه الهی و سپر محکم خدا: زره و سپر از وسایل دفاعی جنگ است. کسی که در جنگ زره  ݫ 3. زرهݫ
و سپر نداشته باشد از ضربات دشمن در امان نیست و به سرعت آسیب می بیند، همین طور جامعه ای که 
جهاد را ترک کند، گویا بدون زره و سپر به میدان جنگ رفته است، که در این صورت، در برابر دشمنان بسیار 

آســیب پذیر خواهــد بــود. امــام علــی؟ع؟ می فرماید: 
تُــهُ الْوَثِیقَــةُ؛ و ]تقــوی[ زره  عُ الِله الْحَصِینَــةُ وَ جُنَّ وَ دِرْ

جان پناه الهی و سپر محکم خداست.

▪ پیامدهای ترک جهاد ▪ 
1. لبــاس ذلّــت: با تــرک عمدی جهــاد، خوارى 
که  و ذلــت بــه ســراغ انســان می آیــد، بــه ایــن دلیل 
گمــان را  یــورش مکــرر دشــمن و غارت امــوال، این 
ایجاد می کند که دشمن بسیار قوى و نیرومند است 
و باعــث می شــود در دل ها ترس شکســت و خوارى 
پدیــد آید. امام علی؟ع؟ می فرماید: فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً 
کــس از روی  ؛ پــس هــر  لِّ

ُ
لْبَسَــهُ الُله ثَــوْبَ الــذّ

َ
عَنْــهُ أ

بی اعتنایــی آن را تــرک کند، خداونــد لباس ذلّت بر 
او می پوشاند.

 �
َ
�  وَ لا عَل مَرْ�ف

ْ
� ال

َ
اءِ وَ لا عَل عَ�ف

� الصفُّ
َ
سَ عَل �يْ

َ
ل

صَحُوا  ا �فَ دف ٌ  اإِ و�فَ َ�رَ�ب �تُ �فِ �فْ ُ دُو�فَ ما �ي �بِ
َ �فَ لا �ي �ي ِ دف

َّ
ال

لٍ وَ  �ي �فَ مِ�فْ َ��بِ �ي مُحْسِ�فِ
ْ
� ال

َ
لِله وَ رَُ�ولِهِ ما عَل

مٌ  ورٌ رَِ��ي �فُ الُله عفَ
بــر ناتوانــان و بیمــاران و آنان که چیــزى براى هزینه 
کردن ]در راه جهاد[ نمی یابند، گناهی نیســت ]که در 
جهاد شــرکت نکننــد[  در صورتی که ]پشــت جبهه با 
اعمال و گفتارشان [ براى خدا و پیامبرش خیرخواهی 
کننــد؛ آرى! بــر نیکــوکاران ]معــذور[ هیــچ مؤاخــذه و 
سرزنشی نیست و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 

توبه: 91
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گر افرادی بر اثر عذر و ناتوانی  تعبیر به رَغْبَةً عَنْهُ )روی گرداندن از جهاد( به این نکته اشاره دارد که ا
و بیماری و نقص عضو، قدرت رفتن به جهاد را ندارند، از این حکم مستثنا هستند. 

2. احاطــۀ بــلا: وقتــی جهــاد جدّی گرفته نشــود، کشــور و ســرزمین به طعمــه ای برای اســتعمارگران و 
گر  فرصت طلبان تبدیل می شــود و هر کشــوری به تناســب نیاز خود به آن سرزمین بی دفاع حمله می کند. ا
کشوری قدرت جهاد و دفاع از خود را نداشته باشد، اوضاع آن بی سر و سامان می شود، مردم امنیت و آرامش 
خود را از دست می دهند و فعالیت های اقتصادی و معیشتی مختلّ می شود. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: 

ءُ؛ ]کســی که جهاد نکنــد[ بــلا او را احاطه 
َ

شَــمِلَهُ الْبَــلا
کــه جلــوی  می کنــد. درواقــع جهــاد، حفاظــی اســت 

این گونه بلاها را می گیرد.
غَارِ وَ الْقَمَاءَةِ؛  ثَ بِالصَّ 3. حقیر و پست شدن: دُیِّ
با خفّت و خواری ذلیل می شود. این خصوصیت با 
مــورد اول در ظاهــر یکی اســت؛ ولی تفــاوت ظریفی 
کرده و  دارد. در مورد اول، شــخص خودش را ذلیل 

کرده اند. در این مورد دیگران او را ذلیل 
4. تباهــی عقــل: از تبعــات تــرک جهــاد، تباهی 
عقل است. عقل انسانی که از هر طرف مورد هجوم 
کارایی  گرفته و ذلیل و خوار شده، دیگر  دشمن قرار 
لازم را ندارد و به دست خود شرایطی را فراهم آورده 
کــه در بســیاری از مشــکلات راه چــاره نــدارد. امــام 
سْــهَابِ؛  ِ

ْ
علــی؟ع؟ می فرمایــد: ضُــرِبَ عَلَــی قَلْبِهِ بِال

کند[ بر دل و ]عقل[ او  که جهاد را عمداً ترک  ]کسی 
مُهر بی عقلی زده می شود.

5. گرفته شــدن حــق از او: جامعه ای که جهاد را 
ترک کند، از حقوقش محروم می شود؛ چرا که گاه برای 

کره به حقوق خود رسید. امام علی؟ع؟  رسیدن به حق، جهاد نیاز است و همیشه نمی توان با گفت وگو و مذا
دِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ؛ به دلیل ضایع کردن جهاد، حق از دست او گرفته شده است. 

ُ
می فرماید: أ

1. کُحل البصر، شیخ عباس قمی، ص 124.

ماه صفرِ سال یازدهم هجرت فرا رسیده بود و پیامبر؟ص؟ 
در بستر بیماری خوابیده بود. در همین موقعیت، اسامة 
بن زید را که بیست سال داشت، فرماندۀ لشکر نمود و 
فرمــان داد کــه مهاجر و انصــار از او اطاعت کنند و برای 
جلوگیری از دشــمنِ متجاوز مدینه را به سوی سرزمین 
فلســطین و شــام تــرک کنند. لشــکر تا یک فرســخی از 
مدینه فاصله گرفت و با این که پیامبر؟ص؟ اصرار داشت 
ســپاه از حرکــت باز نایســتد، منافقــان سســتی کردند و 
گفتنــد: در ایــن حــال، چطــور پیامبــر؟ص؟ را بگذاریــم و 
برویم؟ اسامه به محضر رسول خدا؟ص؟ رسید و عرض 
کرد: آیا اجازه می دهید چند روزی به سوی جبهه حرکت 
گر از مدینه  نکنیم تا شما شفا یابید؛ زیرا در این صورت، ا
خارج شــوم، به شــدت نگران خواهــم بود. پیامبر؟ص؟ 
فرمــود: ای اســامه، بــه راه خــود ادامــه بــده؛ زیــرا قیــام 
بــرای جهاد در هیچ حالــی از احوال، ســاقط نمی گردد. 
ســپس پیامبر؟ص؟ شنید که بعضی از منافقان از تحت 
فرماندهیِ اســامه خارج شــده اند، لــذا فرمود: اســامه از 
محبوب ترینِ انسان ها در نزد من است، شما را در مورد 
او، به خیر و نیکی توصیه می کنم. به خدا سوگند اسامه 

سزاوار فرماندهی است.1
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کردن خواری: کسی که جهاد را ترک کند، در واقع خود را ملزَم به خواری و خفت کرده و در  6. قبول 
که انسان با ترک  مقابل ننگِ خواری، سر تسلیم فرود آورده است. فرق این مورد با موارد قبل آن است 
ــ به این مورد در مراحل قبل اشاره  جهاد مورد هجوم دشمن قرار می گیرد و برای خود ذلت به بار می آورد ـ
گاه فراتر رفته، خود را مکلّف به خواری می داند؛ یعنی در وهلۀ اول ترک جهاد می کند و در ادامه  شد ـــ و 
به خود القا می کند که وظیفه من ســر فرود آوردن مقابل کســی اســت که بر من سلطه دارد، به حدی که 
این خواری را یک نوع وظیفه برای خود می داند. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: سِیمَ الْخَسْفَ؛ و به ذلت 

گرفتار شده است. و خواری 
7. منع شــدن از انصاف: کســی که ذلت را همراه خواری و خفت قبول کند و راضی باشــد به این که 
حق او پایمال شــود و در نهایت ســرفرود آوردن مقابل دشــمن را وظیفۀ خود بداند، چنین شخصی نباید 
گردد؛ چون با خواســت و ارادۀ خویش ترک جهاد  انتظار داشــته باشــد عدل و انصاف در مورد او رعایت 
صَفَ؛ ]تارک  کــرده اســت؛ از ایــن رو باید تبعــات آن را هم تحمل کند. امام علــی؟ع؟ می فرماید: مُنِــعَ النَّ

جهاد[ از انصاف محروم می گردد.  

▪ دعوت مردم به جهاد و سرپیچی آن ها ▪
ح این مطالب  امیرمؤمنــان؟ع؟ پــس از بیان فضیلت جهاد و آثار شــوم ترک آن، مقصود خــود را از طر
این گونه بیان می کند که من شما را شب و روز برای رفتن به جهاد با معاویه و اصحابش تحریک نمودم 
کشتن بی گناهان و  کند، از  گروه ظالم، تجاوزگری است و هر زمان فرصت پیدا  که ماهیت این  گفتم  و 
اســیر کردن زنان و کودکان و غارت اموال، دریغ نمی کند؛ پس به آنان حمله کنید قبل از این که به شــما 
 وَ إِنِّی قَدْ دَعَوْتُکُمْ 

َ
 لا

َ
کنید. امام علی؟ع؟ می فرماید: أ کنند و آتش فتنه را به این وســیله خاموش  حمله 

نْ یَغْزُوکُمْ؛ همانا من شــب و روز 
َ
ناً وَ قُلْتُ لَکُمُ اغْزُوهُمْ قَبْلَ أ

َ
 وَ نَهَاراً وَ سِــرّاً وَ إِعْلا

ً
ءِ الْقَوْمِ لَیْلا

َ
إِلَی قِتَالِ هَؤُلا

و در نهان و آشــکار شــما را به جنگ با این قوم فرا خواندم و به شــما گفتم: با آنان بجنگید پیش از آن که 
با شما بجنگند.   

در ادامه، امام علی؟ع؟ سوگند یاد می کند و عاقبت گروهی را که در خانه می نشیند و به جنگ دشمن 
نمی رود تا این که دشمن وارد شهر آن ها شود، این چنین بیان می کند که پایانِ جنگ داخل خانه، ذلت 
گــردن دیگری  و خــواری اســت و شــما نیــز چون از جهاد شــانه خالــی کردید و هر یک از شــما جنگ را به 

گرفتید.  انداختید و دست از یاری یکدیگر برداشتید، مورد هجوم شدید دشمن قرار 
تْ عَلَیْکُمُ الْغَارَاتُ وَ مُلِکَتْ  ی شُنَّ کَلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَّ وا فَتَوَا

ُ
 ذَلّ

َّ
فَوَالِله مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ إِلا

وْطَــانُ ...؛ به خدا ســوگند! هرگز هیچ قومی در دیارشــان مورد حمله قــرار نگرفت، مگر این که 
َ ْ
عَلَیْکُــمُ ال
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گذاشــتید تا از هر ســو بر شــما حمله  ذلیل شــد؛ اما شــما ]جهاد را[ به یکدیگر موکول کردید و همدیگر را وا
گرفته شد. کردند و شهرهای تان از شما 

▪ اشاره به جنایات لشکر معاویه ▪
امیرمؤمنــان؟ع؟ بعــد از توبیــخ مردم به دلیل ترک جهاد، به نمونــه ای از خفت و ذلت مردم به دلیل 
خــودداری از جهــاد اشــاره می کنــد و بخشــی از جنایات لشــکر معاویــه را برمی شــمرد و روی نقطه بســیار 
کی انگشــت می گذارد و غارت طلا و جواهرات زنان مســلمان و غیر مســلمانِ در پناه اســلام را بیان  دردنا

می کند، در حالی که آن زنان هیچ پناهی نداشته اند.  

▪ نمونۀ اول:
عُ حِجْلَهَا وَ  خْرَى الْمُعَاهِــدَةِ فَیَنْتَزِ

ُ ْ
ةِ الْمُسْــلِمَةِ وَ ال

َ
کَانَ یَدْخُــلُ عَلَی الْمَرْأ جُــلَ مِنْهُمْ  نَّ الرَّ

َ
وَ لَقَــدْ بَلَغَنِــی أ

 بِالِاسْــتِرْجَاعِ وَ الِاسْــتِرْحَامِ؛ به من ]خبر[ رســیده که مردی از آنان 
َّ

ئِدَهَا وَ رُعُثَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلا
َ

قُلْبَهَا وَ قَلا
بر ]خانۀ[ زنِ مســلمان و زنِ در پناه اســلام وارد می شــده، خلخال  و دستبند و گردنبندها و گوشواره های 
آن هــا را می کَنْــده، در حالی کــه ]آن زن ها[ جز بــا گفتن »اِنّا لِِله وَ اِنّا اِلَیهِ رَاجِعُــونَ« و التماس ترحم کردن، 

دفع حمله نمی کردند. 

▪ نمونۀ دوم:
ک دیگری اشــاره می کند و آن این که این قوم ظالم بعد از این  ســپس امام علی؟ع؟ به مســئله دردنا
گر کسی  همه جنایت، با غنائم به شهر و دیار خود بازگشتند بدون این که حتی جراحت کوچکی بردارند. ا

از این غصه بمیرد جای ملامت ندارد.    
سَــفاً 

َ
 مُسْــلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أ

ً
نَّ امْرَأ

َ
رِیقَ لَهُمْ دَمٌ فَلَوْ أ

ُ
 أ

َ
کَلْمٌ وَ لا  مِنْهُمْ 

ً
ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِینَ مَا نَالَ رَجُلا

کَانَ بِهِ عِنْدِی جَدِیراً؛ آن گاه ]غارتگران[ با غنیمت فراوان بازگشتند، در حالی که به  کَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ  مَا 
گر مرد مسلمانی پس از این  هیچ یک از آنان زخمی نرسیده و خونی از آنان ریخته نشده است. براستی ا

حادثه از غصه بمیرد، به خاطر آن ]مرگ[، ملامت شده نیست؛ بلکه به نظر من شایستۀ آن است. 



153

دعوت به جهاد

کند، در واقع دری از درهای بهشت را به روی خود بسته و این نگاهبان . 1 که جهاد را ترک  کسی 
وَثِيقَةُ(.

ْ
صَِينَةُ وَ جُنَّتُهُ ال

ْ
نََّةِ وَ دِرعُْ الِ ال

ْ
بوَْابِ ال

َ
هَادَ باَبٌ مِنْ أ ِ

ْ
الهی را کنار گذاشته است)إنَِّ ال

جهاد بر انسان لباس عزت و بزرگی می پوشاند و باعث می شود انسان در مواقع مورد نیاز به طور . 2
لِّ وَ ضُبَِ عََ  بسََهُ الُ ثوَبَْ الُّ

ْ
ل
َ
کند )فَمَنْ ترََكَهُ رَغْبَةً عَنهُْ أ کامل از عقل خود اســتفاده  آزاد و 

سِْهَابِ(.
ْ

بِهِ باِل
ْ
قَل

هَادِ(.. 3 ِ
ْ
قَُّ مِنهُْ بتَِضْيِيعِ ال

ْ
دِيلَ ال

ُ
م انسان است )وَ أ

ّ
جهاد، راهی برای رسیدن به حقوق مسل

کشور، به غیر از این که آسایش را از مردم آن سرزمین سلب می کند، خفت . 4 نبرد با دشمن داخل 
ُّوا(.  ذَل

َّ
و خواری نیز به بار می آورد )مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِ عُقْرِ دَارهِِمْ إلِ

کار، ضرر و زیان به بار می آورد؛ ولی خسارت تعلل در امر جهاد، جبران ناپذیر است و . 5 تعلّل در هر 
غَارَاتُ 

ْ
ُمْ حَتَّ شُنَّتْ عَليَكُْمُ ال َاذَلتْ

َ
تُمْ وَ ت

ْ
انسان را از شهر و دیار خود آوارۀ غربت می کند  )فَتَوَاكَ

وطَْانُ(.
َ ْ
وَ مُلِكَتْ عَليَكُْمُ ال

عواقب ترک جهاد

ةِ  نََّةِ فَتَحَهُ الُ لِاَصَّ
ْ
بـْـوَابِ ال

َ
هَادَ باَبٌ مِنْ أ ِ

ْ
إِنَّ ال

ا بَعْدُ فَ مَّ
َ
أ

وَثِيقَةُ
ْ
صَِينَةُ وَ جُنَّتُهُ ال

ْ
وْلَِائهِِ وَ هُوَ لَِاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ الِ ال

َ
أ

َلَءُ وَ  لِّ وَ شَمِلهَُ الْ بسََــهُ الُ ثوَبَْ الُّ
ْ
ل
َ
 فَمَنْ ترََكَهُ رَغْبَةً عَنهُْ أ

سِْهَابِ 
ْ

بِهِ باِل
ْ
قَمَاءَةِ وَ ضُِبَ عََ قَل

ْ
غَارِ وَ ال دُيِّثَ باِلصَّ

سَْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ.
ْ
هَادِ وَ سِيمَ ال ِ

ْ
قَُّ مِنهُْ بتَِضْيِيعِ ال

ْ
دِيلَ ال

ُ
وَ أ

▪ خطبه 27  ▪
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بـرای مـطالـعــهبـــی وفـــایـــی اصــحــاب حدیث خوانی

سْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تسَْمَعُوا وَ دَعَوْتكُُمْ 
َ
ه 97  اسِْتنَفَْرْتكُُمْ للِجِْهَادِ فَلَمْ تَنفِْرُوا وَ أ ط�ب حݐ

 شُــهُودٌ كَغُيَّابٍ وَ عَبيِدٌ 
َ
اً وَ جَهْراً فَلَمْ تسَْــتَجِيبُوا وَ نصََحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلوُا أ سِّ

عِظُكُــمْ باِلمَْوعِْظَةِ الَْالغَِةِ 
َ
تلْوُ عَلَيكُْمْ الْكَِــمَ فَتَنفِْرُونَ  مِنهَْا وَ أ

َ
رْبَــابٍ أ

َ
كَأ

فَتَتَفَرَّقوُنَ عَنهَْا...
عْضَلَ المُْقَوَّمُ 

َ
قَوّمُِكُمْ غُدْوَةً وَ ترَجِْعُونَ إلََِّ عَشِــيَّةً كَظَهْرِ الَْنيَِّةِ عَجَزَ المُْقَوّمُِ وَ أ

ُ
أ

هْوَاؤهُُمْ المُْبتَْلَ بهِِمْ 
َ
بدَْانُهُمْ الغَْاىِٕبَةُ عَنهُْمْ عُقُولهُُمْ المُْخْتَلفَِةُ أ

َ
ــاهدَِةُ أ هَا القَْومُْ الشَّ يُّ

َ
أ

امِ يَعْصِ الَل وَ  هْلِ الشَّ
َ
نْتُمْ تَعْصُونهَُ وَ صَاحِبُ أ

َ
َ وَ أ مَرَاؤهُُمْ صَاحِبُكُمْ يطُِيعُ اللَّ

ُ
أ

خَذَ 
َ
نَّ مُعَاويَِةَ صَارَفَىِ بكُِمْ صَْفَ الّدِينَارِ باِلّدِرهَْمِ فَأ

َ
ِ أ هُمْ يطُِيعُونهَُ لوََددِْتُ وَ اللَّ

عْطَانِ رجَُلً مِنهُْمْ.
َ
ةَ مِنكُْمْ وَ أ مِىِّ عَشََ

شما را براى پیکار با دشمن ترغیب کردم، نرفتید؛ به گوش تان خواندم، نشنیديد؛ پنهان 
و آشکار دعوت تان نمودم، اجابت نکرديد؛ شما را خیرخواهی کردم، نپذیرفتید؛ آيا شما 
حاضران به سان غایبان هستید و بردگان در قیافه اربابان؟ مصالح تان را بر شما می خوانم، 
از آن فرار می کنید؛ با موعظه هاى رسا شما را نصیحت می کنم از آن پراکنده می گرديد ... 

بامــدادان شــما را مســتقیم می نمايــم،  شــامگاهان مثل پشــتِ کمان خمیده به ســويم 
باز می گرديد. اصلاح کننده، عاجز و شــنونده غیر قابل انعطاف شده است. اى کسانی 
گون و  گونا کــه بدن های تــان حاضــر و عقل های تــان از شــما غايــب و خواســته های تان 
زمامداران تــان گرفتــار شــمايند! امیر شــما خدا را اطاعــت می کند و شــما از او نافرمانی 
می کنیــد؛ امــا امیر شــامیان از خدا روی  گردان اســت و اهل شــام از او فرمــان می برند! به 
خدا قســم دوســت داشتم معاويه درباره شــما و يارانش با من بیع صَرْف1 انجام می داد، 

صرْفِ دينار به درهم، ده نفر از شما را با يك نفر از ياران خودش با من عوض می کرد.  

1. بیع صَرْف عبارت است از فروختن طلا به طلا یا نقره و فروختن نقره به نقره یا طلا و در این باب فرقی بین طلا و نقره 
مسکوک و غیر مسکوک نیست.
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کْثَرَ
َ
عَزّاَلْعُذْراَلِاعْتِبَاراَلْعِبَرمَا أ

َ
أ

ةضَنِینمَغْمُور
َ
نُ الْعَرِیکَةخَلّ صْلَبلَیِّ

َ
أ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	297:

 الِاعْتِبَارَ. 
َ

قَلّ
َ
کْثَرَ الْعِبَرَ وَ أ

َ
......................................مَا أ اســت  انــدک  چــه  و   ..........................................

▪		حکمت	329:

عَزُّ 
َ
اَلِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أ

دْقِ بِهِ. مِنَ الصِّ

اســت  ................................................................................................................

از عذرخواهی صادقانه.

▪		حکمت	333:

اَلْمُؤْمِنُ ... شَکُورٌ صَبُورٌ مَغْمُورٌ بِفِکْرَتِهِ 

تِهِ 
َ
ضَنِینٌ بِخَلّ

نُ الْعَرِیکَةِ  سَهْلُ الْخَلِیقَةِ لَیِّ

لْدِ  صْلَبُ مِنَ الصَّ
َ
نَفْسُهُ أ

 مِنَ الْعَبْدِ.
ُ

ذَلّ
َ
وَ هُوَ أ

مؤمــن، .............. و  .............. و ................. در افــکار خویــش اســت 

اســت    .................................................................................... اظهــار  در  و 

خوش طینت و.................................................................................... است  

................................................................................................. از ســنگ است

.......................................................................................... متواضع تر اســت.
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کلمات	زیر	را	بنویسید. 	معادل	عربی	یا	فارسی	 	.1

ی
سْهَاباَلْقَمَاءَةاَلْخَسْفعرب ِ

ْ
رُعُثاَل

سی
فار

ی
ئِدعرب

َ
کْثَرَکَلْمقَلا

َ
مَغْمُورمَا أ

سی
فار

سی
عدالتجان پناهدستبندخلخالفار

ی
عرب

سی
گذاشتیداز هر سو بر شما حمله کردندفار نرم خوبخیلهمدیگر را وا

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید.	 	.2

عُ الِله الْحَصِینَةُ دِرْ وْلِیَائِهِ       
َ
ةِ أ لِخَاصَّ

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ ءُجـ
َ

ــلا ــــ ــبَـ الْـ ــهُ  ـــ ــلَ ــمِ ـــ شَ وَ  لِّ 
ُ

ــذّ ــ ــــ ــ الـ ــوْبَ  ــ ـــ ــ ثَ لْـــــبَـــــسَـــــهُ الُله 
َ
أ عَـــــنْـــــهُ  ــــــةً  ــبَـ ــــ رَغْـ ــــــهُ  ــرَکَـ ــــ تَـ فَـــــــمَـــنْ 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ةِ الْمُسْلِمَةِکَانَ یَدْخُلُجـ
َ
خْرَى الْمُعَاهِدَةِعَلَی الْمَرْأ

ُ ْ
ئِدَهَاوَ قُلْبَهَاحِجْلَهَافَیَنْتَزِعُوَ ال

َ
وَ رُعُثَهَاوَ قَلا

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

جَدِیـراًجمله عِنْدِي  بِـهِ  کَانَ  بَلْ  مَلُـوماً  بِـهِ  کَانَ  مَا  سَـفاً 
َ
أ هَـذَا  بَعْدِ  مِنْ  مَاتَ  مُسْـلِماً   

ً
امْـرَأ نَّ 

َ
أ فَلَـوْ 

تکمیل 
ترجمه

گر مرد مسلمانی  ......................................  به خاطر آن ]مرگ[ ملامت شده نیست؛ پس ا
 بلکه به نظر من ......................................  است.
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خصوصیاتی	را	که	امیرمؤمنان؟ع؟	در	فضیلت	جهاد	بیان	کرده	اند،	نام	ببرید.............................................................  	.4
 .......................................................................................................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................................................................................................   

با	توجه	به	بخش	»حدیث	خوانی«	خصوصیاتی	را	که	امام	علی؟ع؟	برای	ترک	کنندگان	جهاد	بر	شمرده	اند،	 	.5

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................... بنویسید.	
  

گزینه	از	پیامدهای	ترک	جهاد	نیست؟ کدام	 	.6

	َالْخَسْف	سِیمَ	د.  	ِغَار وْلِیَائِهِ	           ج.	دُیِّثَ	بِالصَّ
َ
ةِ	أ 										الف.	شَمِلَهُ	الْبَلَءُ	          ب.	فَتَحَهُ	الُله	لِخَاصَّ

ح  با توجه به تبلیغات ســوئی که امروزه در جهان، درباره اســلام و جنگ وجود دارد، این ســؤال مطر  .۱
اســت که آیا اســلام دین  صلح  اســت یا دین جنگ؟ با مراجعه به منبع ذکر شــده پاســخ این شبهه را 

بیان کنید.   
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

مجموعه آثار، شهید مطهری، ج16، ص 634

آیا ماهیت جهاد فقط دفاع است و تهاجم به هیچ وجه در اسلام پسندیده نیست؟  .2
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

مجموعه آثار، شهید مطهری، ج20، ص 241  
پیام امام، مکارم شیرازی، ج2، ص144



نــافــرمــانــی اصــحــاب از  شِــکــوه  خطبه27)جهاد ـــ بخش دوم(

10

ب1َ
ْ
قَل

ْ
شگفتا، شگفتا! به خدا سوگند دل را می میراند1...فَيَا عَجَباً عَجَباً وَ الِ يمُِيتُ ال

قَوْم
ْ
ءِ ال

َ
هَمَّ مِنَ اجْتِمَاعِ هَؤُل

ْ
و غم و غصه را فراهم می آورد، اجتماع این قوموَ يَلِْبُ ال

كُمْ قِكُمْ عَنْ حَقِّ کندگی شما از حق خود.عََ باَطِلِهِمْ وَ تَفَرُّ بر باطل شان و پرا

روی تان زشت و دل تان پراندوه باد فَقُبحْاً  لكَُمْ وَ ترَحَاً 

تُمْ غَرَضاً يرُْمَ  گرفته اید! حِيَن صِْ که هدف تیر دشمن قرار 

 تغُِيُونَ
َ

غارت می شوید؛ ولی غارت نمی کنید يُغَارُ عَليَكُْمْ وَ ل

 تَغْزُونَ
َ

و به شما حمله می شود و شما نمی جنگیدوَ تُغْزَوْنَ وَ ل

و خداوند نافرمانی می شود و شما می پسندید. وَ يُعْصَ الُ وَ ترَضَْوْنَ

ر2َِّ
ْ
يَّامِ ال

َ
هِْمْ فِ أ

َ
يِْ إِل

مَرْتكُُمْ باِلسَّ
َ
إِذَا أ

گــرم، فرمان حرکت به 2فَ  زمانــی که شــما را در روزهای 

سوی آنان دهم 

قَيظْ
ْ
ةُ ال تُمْ هَذِهِ حََارَّ

ْ
گرم است، قُل گویید: هوا خیلی 

رَُّ
ْ
نَا يسَُبَّخْ عَنَّا ال

ْ
مْهِل

َ
کاهش یابدأ گرما  مهلت ده تا 

تَاءِ هِْمْ فِ الشِّ
َ

يِْ إِل
مَرْتكُُمْ باِلسَّ

َ
و چون در زمستان فرمان حرکت به سوی آنان دهم، وَ إِذَا أ

قُرِّ
ْ
ةُ ال تُمْ هَذِهِ صَبَارَّ

ْ
گویید هوا خیلی سرد است، قُل

بَدُْ
ْ
نَا ينَسَْلِخْ عَنَّا ال

ْ
مْهِل

َ
مهلت ده تا سرما برطرف شود.  أ

قُرِّ 
ْ
رَِّ وَ ال

ْ
گرما و سرما است، كُُّ هَذَا فِرَاراً مِنَ ال گریز از  همه این بهانه ها برای 

ونَ  قُرِّ تفَِرُّ
ْ
رَِّ وَ ال

ْ
إِذَا كُنتُْمْ مِنَ ال

گرما و سرما می گریزید فَ که از  پس شما 

فَرُّ
َ
يفِْ أ نْتُمْ وَ الِ مِنَ السَّ

َ
گریزان تر خواهید بود!  فَأ به خدا سوگند از شمشیر 

طْفَال3ِ
َ ْ
 رجَِالَ حُلوُمُ ال

َ
شْبَاهَ الرِّجَالِ وَ ل

َ
ای مردنمایانِ نامرد! شما دارای اندیشه های کودکانه3ياَ أ



نــمایــی از خــطــبــه

که دارند، اتفاق نظر داشته باشند و در برابر  که بر اعتقاد حقی  بر مسلمانان واجب است 
کنند. هجوم دشمن، برای جهاد قیام 

 امیرمؤمنان؟ع؟ افرادی را که با بهانه های کودکانه جهاد را ترک می کنند، نامرد می نامد. 
گر رهبر جامعه ای امر به جهاد کند، ولی مردم به آن عمل نکنند، چه آثار سوئی به بار می آورد؟ ا

ِجَالِ 
ْ
 و عقل هایی به اندازه عقل زنان حِجله نشین هستید! وَ عُقُولُ رَبَّاتِ ال

عْرِفكُْمْ
َ
رَكُمْ وَ لمَْ أ

َ
نِّ لمَْ أ

َ
کاش شما را ندیده و نشناخته بودم! لوَدَِدْتُ أ آرزو دارم 

به خدا سوگند این آشنایی، ندامت آفرین مَعْرِفَةً وَ الِ جَرَّتْ ندََماً 
ً عْقَبَتْ سَدَما

َ
و اندوه آور است!وَ أ

ً بِ قَيحْا
ْ
 تُمْ قَل

ْ
کردیدقَاتلَكَُمُ الُ لقََدْ مَلَ خدا شما را بکشد! دلم را پر از خون 

ً و سینه ام را مالامال خشم نمودیدوَ شَحَنتُْمْ صَدْرِی غَيظْا
ً نْفَاسا

َ
عْتُمُونِ نُغَبَ التَّهْمَامِ أ و در هر نفس، جرعه های اندوه به من خوراندیدوَ جَرَّ

نِ 
َ

ِذْل
ْ
عِصْيَانِ وَ ال

ْ
يِ باِل

ْ
َّ رَأ فسَْدْتُمْ عََ

َ
و تدبیرم را با نافرمانی و شانه خالی کردن تباه کردید،وَ أ

گفتند: حَتَّ لقََدْ قَالتَْ قُرَيشٌْ  که مردم قریش )معاویه و یارانش(   تا جایی 

بِ طَالِبٍ رجَُلٌ شُجَاعٌ
َ
پسر ابوطالب مردی دلیر است؛إِنَّ ابْنَ أ

رَْب
ْ
ُ باِل

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
ولی با فنون جنگ آشنا نیست.وَ لكَِنْ ل

شَدُّ لهََا
َ
حَدٌ مِنهُْمْ أ

َ
بوُهُمْ وَ هَلْ أ

َ
پدر آمرزیده ها! آیا هیچ یک از آنان بیش از من تجربهلِِ أ

قدَْمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِّ
َ
 جنگ داشته و در جنگ از من پیشگام تر بوده است؟مِرَاساً وَ أ

ين عِشِْ
ْ
مــن هنگامــی در میــدان جنگ پــا نهادم که بیســت لقََدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَ مَا بلَغَْتُ ال

سال نداشتم 

تِّيَن  فتُْ عََ السِّ ناَ ذَا قَدْ ذَرَّ
َ
گذشته است؛وَ هَا أ کنون عمرم از شصت  و ا

 يُطَاعُ.
َ

یَ لمَِنْ ل
ْ
 رَأ

َ
اما کسی که فرمانش نمی برند، تدبیر او کارساز نیست.وَ لكَِنْ ل
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حمعناکلمه شر

قَيظْ
ْ
ةُ ال حََارَّ

)ح م ر( 
گرما شدّت 

ماده »ح م ر« در چیزی به کار می رود که به ســرخی شــناخته شــود؛ از 
ایــن رو با بررســی مشــتقات مختلف این ماده می بینیــم در جایی که 
ة بر وزن  ســختی و تندی باشــد از این مــاده اســتفاده می کنند. حَمَــارَّ

ة« به معنای »شدّت گرما« است.   
َ
»فَعَالّ

»قَیْظ«؛ به معنای »چلّه تابستان« است. 
ة« بــر »قَیْظ« چنین ترجمه می شــود:  در صــورت اضافــه شــدن »حَمَارَّ

شدّت گرمای چلّه تابستان.

حُلوُمݠ
)ح ل م( 

ــا،  ــل هـ ــقـ عـ
یشه ها ند ا

کار رفته  حِلْم: عجله نکردن/ حِلْم در معنای »بردباری« و »عقل« به 
ــ و  ــ اســاس هر یک از دو معنای ذکر شــده عجله نکردن اســت ـ اســت ـ
جمــع آن بــر وزن »حُلُــوم و اَحْلام« می آیــد؛ اما حُلْم به معنــای »رؤیا و 
که جمع آن بر وزن »اَحْلام« می آید. پس این که برخی  خواب« اســت 
کودکانه« ترجمه  طْفَال« را به معنــای »رؤیاهای  َ ْ

مترجمیــن »حُلُوم الا
کرده اند، صحیح نیست.

الَتَّهْمَامݠ 
)ه م م(  

غم و اندوه 
شــــــــدیــــــــد

هَمّ: غم و اندوه/ تَهْمَام بر وزن »تَفْعَال« یکی از مصادر باب »تَفْعِیل« 
ــــ و مبالغه در غم و شــدّت انــدوه را  ــــ مثــل »تَکْــرار و تَجْــوَال« ـ اســت؛ ـ

می فهماند.

 تغُِيُونَيُغَارُ عَليَكُْمْترََحيمُِيتُ
َ

 تَغْزُونَل
َ

ل

نَا
ْ
مْهِل

َ
قُرِّيسَُبَّخُأ

ْ
ةُ ال رَبَّاتينَسَْلِخُصَبَارَّ

مِرَاسنُغَبشَحَنتُْمْقَيحْسَدَم

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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▪ شِکوه از نافرمانی اصحاب ▪
امیرمؤمنــان؟ع؟ بعــد از این کــه فضیلــت جهاد و تبعــات ترک آن و جنایات لشــکر معاویــه را بیان کرد، 
اظهار تعجب می کند از این که شامیان با علم به باطل بودن راه شان، متحد و منسجم هستند؛ ولی مردم 
کنده، بی اراده و سســت هســتند. پیشــوای اهل عراق، علی بن  کوفه و عراق با علم به حق بودن شــان پرا
کرم؟ص؟ درباره ولایت او، همه مردم مکه و مدینه از  ابی طالب؟ع؟ بود که گذشته از وصیت مسلّم پیامبر ا

مهاجــران و انصار و غیر آن ها و غالب مناطق دیگر با 
او بیعت کرده بودند و دلایل حقانیت و عدالت ایشان 
بر کســی پوشــیده نبود؛ اما غارتگران شــام به دنبال 
مــردی طغیانگر و جاه طلب بودند که ســوابق زشــت 
خانــدان او در اســلام و جاهلیــت، بــر کســی پوشــیده 
نبود. آیا جای تعجب نیســت که شــامیان پشت سر 
پیشــوای خود بایســتند و اهــل عراق پیمان شــکنی 
کننــد؟! فَیَــا عَجَباً عَجَباً وَ الِله یُمِیــتُ الْقَلْبَ وَ یَجْلِبُ 
قِکُمْ  ءِ الْقَوْمِ عَلَی بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّ

َ
الْهَــمَّ مِنَ اجْتِمَاعِ هَؤُلا

کُمْ؛ شــگفتا، شــگفتا! بــه خدا ســوگند دل را  عَــنْ حَقِّ
می میراند و غم و غصه را فراهم می آورد، اجتماع این 

کندگی شما از حق خود. قوم بر باطل شان و پرا
امام علی؟ع؟ در ادامه خطبه با بیانی تند، لشکر 
عراق را سرزنش می کند: فَقُبْحاً لَکُمْ وَ تَرَحاً؛ روی تان 

زشت و دل تان پراندوه باد!
حضرت دلایل سرزنش خویش را چنین برمی شمرد: 
کندگی از خود نشــان دادید  1. آن چنان سســتی و پرا
که همچون هدفی، بدون حرکت در برابر تیرهای 

دشمن قرار گرفتید: صِرْتُمْ غَرَضاً یُرْمَی.

1. توبه: 111.
2. همان: ۱۱2.

۳. من لايحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص۱4۱.

شـخصی صوفی مسـلک خدمت امام سـجاد؟ع؟ رسـید و 
گفت: چرا شـما جنگ و جهاد را رها کرده، هر سـال به حج 
می رویـد و حـال آن کـه خداونـد در سـتایش جهـاد فرمـوده: 
»همانا خدا از مؤمنان، جان و مال شان را به ]بهاى [ این که 
بهشـت براى شـان باشـد، خریده اسـت؛ همان کسـانی که 
در راه خدا می جنگند و می کُشـند و کشـته می شـوند. ]این [ 
بـه عنـوان وعـده حقّـی در تـورات و انجیـل و قـرآن بر عهده 
اوسـت و چـه کسـی از خـدا بـه عهد خویـش وفادارتر اسـت؟ 
پـس بـه ایـن معاملـه اى که بـا او کرده اید شـادمان باشـید و 
این همان کامیابی بزرگ است«.1  بنابراین آیا بهتر نیست 
بـه جـای حجّ، جهاد کنید؟ امام سـجاد؟ع؟ فرمود: دنبالۀ 
کـه در اوصـاف رزمنـدگان می فرمایـد:  آیـه را هـم بخـوان 
توبه کننـدگان، عبادت کننـدگان،  »]آن مؤمنـان، همـان [ 
سپاس گزاران، روزه داران، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، 
و  منکـر  از  بازدارنـدگان  و  معـروف  بـه  فرمان دهنـدگان 
پاسـداران حـدود و مقـرّرات خدایند و مؤمنـان را ]به رحمت 
گـر رزمندگانـی بـا چنیـن  و رضـوان خـدا[ مـژده ده.«2 مـن ا
کـه در ایـن آیـه آمـده اسـت، داشـتم، بـرای جهـاد  اوصافـی 
اقدام می کردم؛ اما من افراد لایقی که رهبریِ مرا بپذیرند و 
از مـن اطاعـت نماینـد، نمی بینم؛ از این رو دسـت به جهاد 

نـزده ام و بـه حـج مـی روم.3
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 تُغِیرُونَ.
َ

2. به شما حمله می شود؛ ولی شما دست به حمله و دفاع نمی زنید: یُغَارُ عَلَیْکُمْ وَ لا
 تَغْزُونَ.

َ
3. با شما می جنگند؛ ولی شما با آن ها نمی جنگید: تُغْزَوْنَ وَ لا

4. پیش چشمان شما خداوند معصیت می شود و شما به آن رضایت دارید: یُعْصَی الُله وَ تَرْضَوْنَ.
5. در فصل گرما شما را به جنگ با آنان فرا می خوانم، می گویید؛ الان چلّه تابستان است، مهلت بده تا گرما 

. ا الْحَرُّ خْ عَنَّ مْهِلْنَا یُسَبَّ
َ
ةُ الْقَیْظِ أ امِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَارَّ یَّ

َ
یْرِ إِلَیْهِمْ فِی أ مَرْتُکُمْ بِالسَّ

َ
کاهش یابد: فَإِذَا أ

کنون وســط زمستان است، مهلت  6. در فصل ســرما شــما را به جنگ با آنان فرا می خوانم، می گویید: ا
ــیْرِ  مَرْتُکُمْ بِالسَّ

َ
بــده تا ســرما برطرف شــود: وَ إِذَا أ

مْهِلْنَا 
َ
ةُ الْقُــرِّ أ ــتَاءِ قُلْتُــمْ هَذِهِ صَبَــارَّ إِلَیْهِــمْ فِی الشِّ

ا الْبَرْدُ.  یَنْسَلِخْ عَنَّ
بعــد از بیــان این دلایــل، امام علی؟ع؟ افســوس 
خود را از داشتن چنین یارانی این طور بیان می کنند: 
کُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ   هَذَا فِرَاراً مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ فَإِذَا 

ُ
کُلّ

؛ همه این بهانه ها  فَرُّ
َ
یْفِ أ نْتُمْ وَ الِله مِنَ السَّ

َ
ونَ فَأ تَفِرُّ

برای گریز از گرما و سرما است، پس شما که از گرما و 
سرما می گریزید به خدا سوگند از شمشیر گریزان تر خواهید بود! 

▪ خصوصیات لشکر عراق ▪
در فراز پایانی این خطبه، امیرمؤمنان؟ع؟ همچنان تازیانه های ملامت و سرزنش را پی در پی بر روح 
آن ها می زند تا شاید این خواب رفته ها از خواب غفلت بیدار شوند و چشمان خود را باز کنند و ببینند در چه 

شرایط مرگباری گرفتارند، شاید به پا خیزند و انتقام خود را از شامیان بگیرند. 
1. امــام علــی؟ع؟ ابتــدا آنــان را بر نداشــتن شــجاعت و حمیــت و غیــرت و مردانگی ســرزنش می کند و 
می گوید شــما در ظاهر نشــانه های مردان را دارید؛ ولی مرد واقعی نیســتید؛ زیرا هر مردی که ماجرای شهر 

انبار را می دید یا می شنید، نمی توانست بی تفاوت بنشیند.
2. عقل شما به سان عقل کودکان است؛ عقل کودک کامل نیست و برای کارهای خود استدلال های 
ناقص و غلط می آورد. امام علی؟ع؟ عقل لشــکریان عراق را به عقل کودک تشــبیه می کند. مقصود امام 
این اســت که کارها و اســتدلال های شما اشتباه است و این مختص ماجرای شهر انبار نیست، بلکه اهل 
عراق در حوادث مختلف تاریخی اشــتباهات زیادی مرتکب شــدند؛ از جمله این که در صفین به محض 

دیدن قرآن ها روی نیزه از جنگ کناره گرفتند.

وَ  مْ 
ُ
ک و�فَ

ُ
ل ا�تِ

َ �ت ُ �ي �فَ  �ي ِ دف
َّ
ال الِله  لِ  �ي َ��بِ �فِ�   

ْ
وا

ُ
ل ا�تِ

َ �ت وَ 
. �فَ دِ�ي مُعْ�تَ

ْ
ِ��بُّ ال ُ ا �ي

َ
�فَّ الَله ل   اإِ

ْ
دُوا عْ�تَ ݢ �تَ ݢ ݢ اݢ

َ
ل

و در راه خدا، با کسانی که با شما می جنگند، بجنگید 
و]لــی [ از اندازه درنگذرید؛ زیــرا خداوند تجاوزکاران را 

دوست نمی دارد. 
بقره: ۱۹0
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3. عقل شما همچون عقل زنان حجله نشین است؛ یعنی همانند نوعروسان حجله نشین که فقط به 
فکر عیش و نوش و زر و زیور هستند و به چیز دیگری نمی اندیشند، اهل عراق نیز فقط به فکر لذت های 
دنیوی و شــخصی خود بودند و به مصالح مربوط به جنگ و دفاع از شــهر خود و عواقب غفلت و سســتی 

توجهی نداشتند.  
ــاتِ الْحِجَالِ؛ ای  طْفَــالِ وَ عُقُــولُ رَبَّ

َ ْ
 رِجَــالَ حُلُومُ ال

َ
جَــالِ وَ لا شْــبَاهَ الرِّ

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: یَــا أ

مردنمایانِ نامرد! شما دارای اندیشه های کودکانه و عقل هایی به اندازه عقل زنان حجله نشین هستید!
بعد از شمردن این خصوصیات، امام؟ع؟ آرزو می کند که ای کاش شما را هرگز نمی دیدم. تاریخ، گواه 
کوفه و عراق برای امیرمؤمنان؟ع؟ در تمام دوران خلافتش، ثمره ای جز غم  که دوســتی مردم  آن اســت 
کندگی ها و نفاق نداشته است. از  و اندوهِ ناشــی از سســتی ها، بی وفایی ها، پیمان شکنی ها، ضعف ها، پرا
عْرِفْکُمْ مَعْرِفَةً وَ 

َ
رَکُمْ وَ لَمْ أ

َ
نِّی لَمْ أ

َ
این رو طبیعی اســت که امام علی؟ع؟ این گونه ســخن بگوید: لَوَدِدْتُ أ

عْقَبَتْ سَدَماً؛ آرزو دارم کاش شما را ندیده و نشناخته بودم! به خدا سوگند این آشنایی، 
َ
تْ نَدَماً وَ أ الِله جَرَّ

ندامت آفرین و اندوه آور است! 

▪ نفرین لشکر عراق ▪
امام علی؟ع؟  پس از بیان صفات ناپسند آنان، به نفرین کردن و شکایت از آن ها پرداخته، می فرماید: 

قَاتَلَکُمُ الله؛ُ خدا شما را بکشد! ایشان با این جمله، شدیدترین نفرین را نثار آن ها کرده است. 
مقاتله و دشمنی به طور حقیقی نسبت به خداوند ممکن نیست؛ بنابراین، لفظ »قَاتَلَ« در این جا به 

معناى مجازى به کار رفته است؛ یعنی دورى از رحمت الهی. 
کلمه مقاتله از  گفته اند وقتی عرب می گوید: »قاتَلَکُمُ الله«، یعنی لعنت خدا بر شما باد؛ چون  مفسران 
قتل است؛ ولی نسبت به خداوند به معناى لعنت است؛ زیرا کسی را که خدا لعنت کند مانند آن است که 

هلاک شده باشد. 
در ادامه، امام علی؟ع؟ دلایلی را که باعث شــده اســت ایشان لشکر عراق را نفرین کند، این گونه بیان 

می نماید:
نْفَاســاً؛ دلم را پر از خون 

َ
هْمَامِ أ عْتُمُونِی نُغَبَ التَّ تُمْ قَلْبِی قَیْحاً وَ شَــحَنْتُمْ صَدْرِی غَیْظاً وَ جَرَّ

ْ َ
1. لَقَدْ مَأ

کردید و سینه ام را مالامال خشم نمودید و در هر نفس، جرعه های اندوه به من خوراندید!   
این جملات نهایت دردها و تألّمات روحی امیرمؤمنان؟ع؟ از بی وفایی های یارانش است؛ زیرا هر چه 
امام در بهبود وضعیت آنان تلاش و کوشش می کرد و مشفقانه نصیحت می فرمود، ثمری نداشت و آنان 

اهمیت نمی دادند. 
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تُــمْ قَلْبِــی قَیْحــاً « مجازاً از درد دل به چرک و خون تعبیر شــده اســت؛ چون نهایت 
ْ َ
در عبــارت » لَقَــدْ مَأ

درد یک عضو، چرکین شدن آن است و عامل دردهاى دل امام نیز اعمال، استدلال ها و سخنان یاران و 
اطرافیان بود. 

نْفَاساً  )لحظه به لحظه غم را به سوى من روانه کردید( نیز به 
َ
هْمَامِ أ عْتُمُونِی نُغَبَ التَّ همچنین جمله: جَرَّ

طور مجاز به کار برده شده است؛ زیرا »جرعه جرعه ریختن« معمولًا درباره وارد کردن آب و مانند آن در گلو به 
 ـکه لازمه آن، غم و اندوه است  ـ کار می رود. عارض شدن اندوه بر نفس امیرمؤمنان؟ع؟ و دردهاى جسمانی ـ

 ـو تکرار آن از طرف یاران، شبیه نوشیدنی ناگواری بود که جرعه جرعه در کام امام ریخته می شد.  ــ
بِی طَالِبٍ رَجُلٌ شُــجَاعٌ وَ 

َ
ی لَقَدْ قَالَتْ قُرَیْشٌ إِنَّ ابْنَ أ نِ حَتَّ

َ
یِی بِالْعِصْیَانِ وَ الْخِذْلا

ْ
فْسَــدْتُمْ عَلَیَّ رَأ

َ
2. وَ أ

 عِلْــمَ لَــهُ بِالْحَرْبِ؛ و تدبیرم را با نافرمانی و شــانه خالی کردن تباه کردید، تا جایی که مردم قریش 
َ

لَکِــنْ لا
)معاویه و یارانش( گفتند: پسر ابوطالب، مردی دلیر است؛ ولی با فنون جنگ آشنا نیست.      

این جمله حاوى آخرین شــکایت امام علی؟ع؟ از اصحاب خویش اســت. معناى »تباه کردن رأى آن 
حضــرت« ایــن اســت که بر اثر بی توجهی به دســتورهایش، خود به خــود وجود آن حضــرت از نظر دیگران 
گر چه او مرد قهرمانی است، در کارهاى جنگی مهارتی  بی فایده تلقّی شده است تا آن جا که قریش گفتند: ا
ندارد. این قضاوت از آن جا ناشی می شود که معمولًا عامّه مردم، بی تدبیرى یا اندیشه ناسالم را به رئیس 
و سرپرست آن ملّت نسبت می دهند، غافل از آن که امام علی؟ع؟ در امور چنان نظر می دهد که گویا همه 
کنون می شــنود و دیدنی هاى آن را می بیند و ناراحتی ها و شکســت ها به  شــنیدنی  هاى آینــده دور را هــم ا

لحاظ کوتاهی اصحاب او پیش آمده است. 
امام علی؟ع؟ در ادامه، سؤالی مطرح می کنند که برتری ایشان را نسبت به همه اهل زمان خود اثبات 
ــی لَقَدْ نَهَضْتُ فِیهَــا وَ مَا بَلَغْتُ  قْــدَمُ فِیهَا مَقَاماً مِنِّ

َ
 لَهَا مِرَاســاً وَ أ

ُ
شَــدّ

َ
حَــدٌ مِنْهُمْ أ

َ
بُوهُــمْ وَ هَــلْ أ

َ
می کنــد: لِِله أ

 یُطَاعُ؛ پدر آمرزیده ها! آیا هیچ یک از آنان 
َ

یَ لِمَنْ لا
ْ
 رَأ

َ
ینَ وَ لَکِنْ لا ــتِّ فْتُ عَلَی السِّ نَا ذَا قَدْ ذَرَّ

َ
الْعِشْــرِینَ وَ هَا أ

بیش از من تجربه جنگ داشته و در جنگ از من پیشگام تر بوده است؟ من هنگامی در میدان جنگ پا 
کنون عمرم از شصت گذشته است؛ اما کسی که فرمانش نمی برند،  نهادم که هنوز بیست سال نداشتم و ا

تدبیر او کارساز نیست.
گاهی و مهارتی ندارد  امام علی؟ع؟ با این جمله، نسبتی را که قریش به او داده بودند ـــ که در امور جنگی آ
ـــ  ردّ کرده و سپس در مقام سؤال برمی آید و به طریق انکار می پرسد: آیا کسی بیناتر و پیشقدم تر از او در جنگ 
وجود داشــته اســت؟! و آن گاه حضور خود را در جنگ و تحمّل ســختی های آن را از قبل از بیست سالگی تا 
پایان عمر خود، گواه صدق ادّعاى خویش ذکر می کند  که بر خلاف ادعاى قریش سبب تباهی حال یارانش، 
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کم تجربگی او در جنگ نیست بلکه علت اصلی، توجّه نکردن آن ها به چاره اندیشی هاى امام شان است 
که پذیرفته  و در این مقام می فرماید: لکن کسی که دستورش اجرا نشود اندیشه اى ندارد؛ زیرا اندیشه اى 
گر چه درســت و بجا باشــد و نمونه کامل این مطلب، وجود  نشــود به منزله اندیشــه اى بی اثر خواهد بود، ا

مقدس امیرمؤمنان؟ع؟ است. 1 

1. ترجمه  شرح  نهج البلاغه، ابن میثم، ج 2، ص 85 ـ86 .

    مشاهدۀ این که مردم از باطل پیروی کرده، حق را به حال خود رها می کنند، دل را می میراند )يمُِيتُ .1
كُمْ(. قِكُمْ عَنْ حَقِّ قَوْمِ عََ باَطِلِهِمْ وَ تَفَرُّ

ْ
ءِ ال

َ
بَ مِنَ اجْتِمَاعِ هَؤُل

ْ
قَل

ْ
ال

کنند )فَقُبحْاً لكَُمْ وَ ترَحَاً .2    بر مسلمانان واجب است که در صورت هجوم دشمن از کشورشان دفاع 
 تغُِيُونَ(.

َ
... يُغَارُ عَليَكُْمْ وَ ل

  عمل نکردن به وظیفه در زمان مخصوص آن، نتیجۀ اندیشۀ کودکانه و یا نیندیشیدن است )حُلوُمُ .3
ِجَالِ(.

ْ
طْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ ال

َ ْ
ال

   در حکومت اسلامی فقط رهبر نیست که باید صالح باشد، بلکه فرمانبران رهبری هم باید به دستورات .4
نِ(.

َ
ِذْل

ْ
عِصْيَانِ وَ ال

ْ
يِ باِل

ْ
فسَْدْتُمْ عَلََّ رأَ

َ
او جامه عمل بپوشانند تا جامعه از خطرات حفظ شود )أ

گر زیردســتان رهبر جامعه به درســتی به وظایف خود عمل نکنند و مشکلاتی پیش بیاید، عامه مردم .5   ا
يِ 

ْ
فسَْدْتُمْ عَلََّ رأَ

َ
تقصیرات را به رهبر جامعه نسبت می دهند؛ هر چند او شخصی حکیم و فرزانه باشد )أ

رَبِْ(. 
ْ
ُ باِل

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
بِ طَالِبٍ رجَُلٌ شُجَاعٌ وَ لكَِنْ ل

َ
نِ حَتَّ لقََدْ قَالتَْ قُرَيشٌْ إنَِّ ابْنَ أ

َ
ِذْل

ْ
عِصْيَانِ وَ ال

ْ
باِل

توبیخ اصحاب 

طْفَــالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ 
َ ْ
 رجَِالَ حُلوُمُ ال

َ
شْــبَاهَ الرِّجَالِ وَ ل

َ
ياَ أ

عْرِفكُْمْ مَعْرِفَةً وَ الِ جَرَّتْ 
َ
رَكُمْ وَ لمَْ أ

َ
نِّ لمَْ أ

َ
ِجَالِ لوَدَِدْتُ أ

ْ
ال

بِ قَيحْاً 
ْ
تُمْ قَل

ْ
عْقَبَتْ سَــدَماً. قاَتلَكَُمُ الُ ! لقََدْ مَلَ

َ
ندََماً وَ أ

نْفَاساً.
َ
عْتُمُونِ نُغَبَ التَّهْمَامِ أ وَ شَحَنتُْمْ صَدْريِ غَيظْاً وَ جَرَّ

▪ خطبه 27  ▪
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تــرک  نــکــوهــش  در 
ــان  جــهــاد ــدگـ ــنـ ــنـ بـرای مـطالـعــهکـ حدیث خوانی

سْــمَاعٍ وَ بكُْمٌ 
َ
هْلَ الكُْوفَةِ مُنيِتُ مِنكُْمْ بثَِلَثٍ وَ اثنْتََيِْ صُمٌّ ذَوُو أ

َ
ه 97  ياَ أ ط�ب حݐ

حْرَارُ صِدْقٍ عِندَْ اللّقَِاءِ وَ لَ إخِْوَانُ ثقَِةٍ عِندَْ الَْلَءِ 
َ
بصَْارٍ لَ أ

َ
مٍ وَ عُمٌْ ذَوُو أ ذَوُو كََ

بلِِ غَبَ عَنهَْا رعَُتُهَا كَُّمَــا جُِعَتْ مِنْ جَانبٍِ تَفَرَّقَتْ  شْــبَاهَ الِْ
َ
يدِْيكُمْ ياَ أ

َ
ترَبَِتْ أ

ابُ قَدِ  َ نْ لوَْ حَِسَ الوَْغَ وَ حَمَِ الضِّ
َ
نِّ بكُِمْ فيِمَا إخَِالُكُــمْ أ

َ
ِ لَكَأ مِــنْ آخَرَ وَ اللّٰ

بِ طَالبٍِ...
َ
انْفَرجَْتُمْ عَنِ ابنِْ أ

لقُْطُهُ لَقْطاً 
َ
ريِقِ الوَْاضِحِ أ وَ إنِِّ لَعَــلَ بيَّنَِةٍ مِنْ رَبِّ وَ مِنهَْاجٍ مِنْ نبَـِـيِّ وَ إنِِّ لَعَلَ الطَّ

ثرَهَُمْ فَلَنْ يُرْجُِوكُمْ مِنْ هُدًى وَ 
َ
هْلَ بَيتِْ نبَيِّكُِمْ فَالزَْمُوا سَــمْتَهُمْ وَ اتَّبعُِوا أ

َ
 انْظُرُوا أ

لَنْ يعُيِدُوكُمْ فِ رَدًى فَإنِْ لََدُوا فاَلُْدُوا وَ إنِْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَ تسَْــبقُِوهُمْ فَتَضِلُّوا 
رُوا عَنهُْمْ فَتَهْلكُِوا.  خَّ

َ
وَ لَ تَتَأ

اى اهل کوفه! من از جانب شما به سه چیز و دو چیز دچار شده ام: گوش داريد ولی کر هستید، 
گويایید امّا لال هستید، چشم داريد لکن  کوريد، نه هنگام جهاد آزاد مردان راستین هستید، نه 
وقت بلا و گرفتارى برادران مورد اعتماد؛ دستتان تهی باد! اى کسانی که همچون شتران بدون 
ساربان هستید که هرگاه از جانبی جمع شان کنند از طرف ديگر پراکنده می شوند؛ به خدا قسم 
انگار می بینم اگر صحنه کارزار سخت شود و آتش پیکار شعله ور گردد، فرزند ابوطالب را رها 

خواهید کرد!

حرکت من بر اســاس حجّت روشــن از جانب پروردگارم  و راه و روش پیامبرم اســت. من بر راه 
حقّی که آن را ]از میان راه هاى گوناگون[ يافته ام، قرار دارم. به اهل بیت پیامبرتان نظر کنید و 
ملتزم جهت الهی آنان باشــید؛ راه و روش آن ها را پیروى نمایید که آنان شــما را از راه هدايت 
بیرون نمی برند و به گمراهی باز نمی گردانند. اگر از چیزى باز ايســتادند شــما هم باز ايستید و 
اگر به جهتی حرکت کردند شما هم حرکت کنید. از آنان پیشی مجویید که گمراه می گرديد و 

کت می رسید.  عقب نمانید که به هلا
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جَل
َ ْ
بْغَضَمَصِیراَل

َ
سْرَىغُرُورَهُأ

َ
أ

قْصِرُوا                                                               
َ
جأ نْیَابصَرِیفاَلْمُعَرِّ

َ
اَلْحِدْثَانأ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	334:

جَلَ وَ مَصِیرَهُ 
َ ْ
ى الْعَبْدُ ال

َ
لَوْ رَأ

مَلَ وَ غُرُورَهُ.
َ ْ
بْغَضَ ال

َ َ
ل

گر بنده  ............................................... و .......................................................... می دید ا

هر آینه با   ................................... و .............................................................................. .

▪		حکمت	359:

قْصِرُوا
َ
غْبَةِ أ سْرَى الرَّ

َ
یَا أ

 یَرُوعُهُ مِنْهَا
َ

نْیَا لا
ُ

جَ عَلَی الدّ فَإِنَّ الْمُعَرِّ

نْیَابِ الْحِدْثَانِ.
َ
 صَرِیفُ أ

َّ
إِلا

................................................................ طمع، ...................................................................

زیــرا .........................................  بــه دنیــا، چیزی از دنیا او را نمی ترســاند 

 .  ..................................................................................................................................... مگــر 
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معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
حعرب  تُغِیرُونَیُغَارُ عَلَیْکُمْتَرَ

َ
خُلا یُسَبَّ

سی
فار

ی
جحُلُومقَیْحسَدَمعرب اَلْمُعَرِّ

سی
فار

سی
کردیدشدت سرمافار ممارست ـــ جدّیتجرعه هاپُر 

ی
عرب

سی
باز ایستیددندان هاصاحب ها ـــ مالک هابرطرف می شودفار

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

اتِ الْحِجَالِ عُقُولُ رَبَّ کُمْ        قِکُمْ عَنْ حَقِّ تَفَرُّ

قْدَمُ فِیهَا مَقَاماً
َ
أ ــاً        ــرَاس ــا مِ ــهَ  لَ

ُ
ــدّ ــ شَـ

َ
أ

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ ــا الْحَــرُّجـ خْ عَنَّ مْهِلْنَــا یُسَــبَّ
َ
ةُ الْقَیْــظِ أ ــامِ الْحَــرِّ قُلْتُــمْ هَــذِهِ حَمَــارَّ یَّ

َ
ــیْرِ إِلَیْهِــمْ فِــي أ مَرْتُکُــمْ بِالسَّ

َ
فَــإِذَا أ

تــرجــمــه 
روان

تُــمْقَاتَلَکُمُ الُلهواژگـــــان
ْ َ
مَــأ ــاًقَـــــلْـــــبِـــــیلَقَدْ  ــ ــحـ ــ ــیْـ ــ شَــحَــنْــتُــمْقَـ غَـــــــیْـــــــظـــــــاًصَـــــــــــــــدْرِیوَ 

تــرجــمــه 
تــــحــــت 
للفــظـی ا

ــتْ سَــدَمــاًجمله ــبَ ــقَ عْ
َ
تْ نَــدَمــاً وَ أ ــةً وَ الِله جَــــرَّ ــرِفَ ــعْ عْـــرِفْـــکُـــمْ مَ

َ
ــمْ أ ــمْ وَ لَـ ــ رَکُـ

َ
ــمْ أ ــي لَـ ــ نِّ

َ
لَــــــوَدِدْتُ أ

تکمیل 
ترجمه

  ................................. که کاش شما را  ................................. و ................................. به خدا سوگند این آشنایی، ................................. 
و .................................  است.
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کرد؟..........................................................................................   	یُطَاعُ	چه	پیامی	را	می	توان	برداشت	
َ

یَ	لِمَنْ	لا
ْ
	رَأ

َ
از	عبارت	لا 	.6
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عْتَدِين«  و »وَ  ُ بُّ الْ ونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ الَلَّه لا يُِ
ُ
ذِينَ يُقاتِل

َّ
وا فِ سَــبِيلِ الِلَّه ال

ُ
با توجه به آیات »وَ قاتِل  .۱

ة« گسترۀ جهاد را در دین اسلام مشخص کنید؟ 
َ
ونَكُمْ كَافّ

ُ
ةً كَما يُقاتِل

َ
شْرِكِيَن كَافّ ُ وا الْ

ُ
قاتِل

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
مجموعه آثار، شهید مطهری، ج20، ص 231

بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی جهان اســلام و جنگ هــای نابرابــر بر ضــد مســلمانان، از دیدگاه اســلام   .2
کمک رسانی به مظلوم در برابر ظالم، چه حکمی دارد؟   

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
مجموعه آثار، شهید مطهری، ج20، ص 232



تعصّـــب و تکبّـــر، مایـــه زوال خطبه192)قاصعه ـــ بخش اول(

11

يَاءَ 1 كِبِْ
ْ
عِزَّ وَ ا ل

ْ
ِی لبَِسَ ال

َّ
مَْدُ لِِ ال

ْ
که لباس عزت و بزرگوارى پوشید1  الَ حمد خدایی را 

قِهِ
ْ
و آن دو را برای خود ــ  نه برای مخلوقاتش ــ برگزیدوَ اخْتَارهَُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَل

و آن دو را حریم خود قرار داد و بر دیگران ممنوع ساخت وَ جَعَلهَُمَا حِمً وَ حَرَماً عََ غَيِْهِ 

و هر دو را برای مقام جلال خویش برگزید وَ اصْطَفَاهُمَا لِلََلِِ

که دروَ جَعَلَ اللَّعْنَةَ عََ مَنْ ناَزعََهُ  کسانی از بندگانش قرار داد  و لعنت خود را بر 

 این دو ]صفت[ با او بستیزند. فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ

بيِن2 مُقَرَّ
ْ
آن گاه بــا ایــن دو وصــف، فرشــتگان مقــرّب خــود را 2 ثُمَّ اخْتَبََ بذَِلكَِ مَلَئكَِتَهُ ال

کرد، آزمایش 

مُسْتَكْبِِين
ْ
مُتَوَاضِعِيَن مِنهُْمْ مِنَ ا ل

ْ
کند،لَِمِيَز ا ل گردنکشان جدا   تا خاشعان آنان را از 

 سپس خدای پاک و منزّه]خطاب به فرشتگان[ فرمود: فَقَالَ سُبحَْانهَُ 

قُلوُبِ
ْ
عَالمُِ بمُِضْمَرَاتِ ال

ْ
 ـــ و با اینکه به اسرار دل هاوَ هُوَ ال

غُيوُب
ْ
و رازهای پوشیده دانا بود ـــ  وَ مَجُْوبَاتِ ال

گِل خواهم آفرید،)إِنِّ خالِقٌ بشََاً مِنْ طِيٍن * »من بشرى را از 

يتُْه وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ  إِذا سَوَّ
 پس زمانی که او را ساختم و از روح خود در او دمیدم  فَ

مَلئكَِةُ 
ْ
ُ ساجِدِينَ * فَسَجَدَ ال

َ
فَقَعُوا ل

 إِبلِْيسَ(
َّ

جَْعُونَ * إِل
َ
كُُّهُمْ أ

براى او ســجده کنید. همۀ فرشــتگان سجده کردند 

مگر ابلیس«

مَِيَّةُ
ْ
که خودخواهی بر او عارض شد؛اِعْتَضََتهُْ ال

قِهِ
ْ
کردفاَفْتَخَرَ عََ آدَمَ بَِل پس به آفرینش خویش بر آدم فخر 

1. سورهٔ ص: 71-74.



صْلِهِ
َ
بَ عَليَهِْ لِ و به دلیل اصل ]خلقت[ خود ]که از آتش بود[ با آدم وَ تَعَصَّ

مخالفت کرد.

بِيَن مُتَعَصِّ
ْ
پس او دشمن خداوند، پیشواى متعصّبان فَعَدُوُّ الِ إِمَامُ ال

ينَ  مُسْتَكْبِِ
ْ
گردنکشان است؛ وَ سَلفَُ ال و پیشرو 

عَصَبِيَّةِ 
ْ
سَاسَ ال

َ
ی وضََعَ أ ِ

َّ
کرد ال که بنیان عصبیت را بنا  او 

يَّةِ  بَِْ
ْ
کبریایی نزاع نمودوَ ناَزَعَ الَ ردَِاءَ ال و با خدا در جامۀ 

زِ رَعَ لَِاسَ التَّعَزُّ و عزت و خودخواهی را لباس تن خویش ساختوَ ادَّ

ُّلِ ... کسارى را در آورد. وَ خَلعََ قِناَعَ التَّذَل و پوشش فروتنی و خا

بنابراین، از برخورد خداوند با ابلیس، عبرت بگیرید3فَاعْتَبُِوا بمَِا كَنَ مِنْ فِعْلِ الِ بإِِبلِْيس3َ

هَِيدَ 
ْ
وِيلَ وَ جَهْدَهُ ال حْبَطَ عَمَلهَُ الطَّ

َ
که اعمال طولانی و تلاشِ سخت او را بی ثمر ساختإِذْ أ

فِ سَنَةٍ
َ

ـــ در حالی که شــش هزار سال خدا را عبادت کرده بود وَ كَنَ قَدْ عَبَدَ الَ سِتَّةَ آ ل

مْ مِنْ 
َ
نْيَــا أ  مِنْ سِــيِ الدُّ

َ
 يـُـدْرىَ أ

َ
که از سال های دنیا بوده یا از ل و معلوم نیست 

خِرَةِ عَنْ كِبِْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ
ْ

سال های آخرت ــ به خاطر تکبر یک ساعت، سِيِ ال

کسی بعد از ابلیسفَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبلِْيسَ پس چه 

!
َّ

 با گناهی مانند گناه او از ]عذاب[ خدا سالم می ماند؟ هرگز! يسَْلمَُ عََ الِ بمِِثلِْ مَعْصِيَتِهِ؟  كَل

ک و منزّه،مَا كَنَ الُ سُبحَْانهَُ که خداوند پا چنین نیست 

مْرٍ 
َ
نََّةَ بشََاً بأِ

ْ
کندلُِدْخِلَ ال کاری وارد بهشت  بشری را به خاطر 

 
ً
خْرَجَ بهِِ مِنهَْا مَلكَ

َ
که به همان دلیل فرشته ای را از بهشت بیرون رانده أ

است. 

مَاءِ هْلِ السَّ
َ
چون حکم خدا درباره اهل آسمان وإِنَّ حُكْمَهُ فِ أ

رضِْ لوََاحِدٌ
َ ْ
هْلِ ال

َ
اهل زمین یکسان است  وَ أ

قِهِ هَوَادَةٌ
ْ
حَدٍ مِنْ خَل

َ
و بین خدا و هیچ یک از مخلوقات او سازشی وجود نداردوَ مَا بَيْنَ الِ وَ بَيْنَ أ



عَالمَِيَن
ْ
مَهُ عََ ال که آن را بر فِ إِباَحَةِ حِمً حَرَّ برای جواز ]ورود به[ منطقۀ ممنوعه ای 

کرده است. اهل عالَم حرام 

پس، ای بندگان خدا، بترسید از دشمن خدا 4 فَاحْذَرُوا عِبَادَ الِ عَدُوَّ الِ 4

نْ يُعْدِيكَُمْ بدَِائهِِ
َ
که بیماری خود را به شما سرایت دهد أ

كُمْ بنِِدَائهِِ  نْ يسَْتَفِزَّ
َ
کندوَ أ و با دعوت به خود، شما را تحریک 

نْ يُلِْبَ عَليَكُْمْ بَِيلِْهِ وَ رجَِلِهِ ...
َ
و با سوارگان و پیادگانش بر شما بتازد؛وَ أ

طْفِئوُا مَا كَمَنَ فِ قُلوُبكُِمْ مِنْ نِيَانِ
َ
پس آتش های تعصّب و کینه های جاهلیت را که درفَأ

اَهِلِيَّةِ
ْ
حْقَادِ ال

َ
عَصَبِيَّةِ وَ أ

ْ
کنید؛   ال  دل هاتان پنهان شده، خاموش 

مُسْلِمِ 
ْ
مَِيَّةُ تكَُونُ فِ ال

ْ
كَ ال

ْ
مَا تلِ إِنَّ

چون این حمیت و تعصب در فرد مسلمان فَ

َوَاتهِِ يطَْانِ وَ نَ کردن های اومِنْ خَطَرَاتِ الشَّ از  القائات شیطان و ستایش 

و فسادانگیزی ها و وسوسه هاى اوست وَ نزََغَتهِِ وَ نَفَثَاتهِِ

ُّلِ عََ رءُُوسِكُمْ  و تصمیم بگیرید تواضع را روی سر بگذارید وَ اعْتَمِدُوا وضَْعَ التَّذَل

قدَْامِكُمْ
َ
تَْ أ

َ
زِ ت قَاءَ التَّعَزُّ

ْ
و خودخواهی را زیر پای خود بیندازید وَ إِل

عْنَاقِكُمْ 
َ
ِ مِنْ أ

عَ التَّكَبُّ
ْ
کنیدوَ خَل گردن  خود باز  و ]نشان[ تکبّر را از 

ذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلحََةً بيَنَْكُمْ وَ بَيْن ِ
َّ

و تواضع را مرز و سدّی بین خود و دشمن خودوَ ات

كُمْ إِبلِْيسَ  وَ جُنُودِه ...  ـــ شیطان و لشگرش ـــ  قرار دهید. عَدُوِّ

نــمایــی از خــطــبــه

کـه حریـم الهـی محسـوب می شـوند  »عـزت« و »کبریـاء« صفاتـی هسـتند 
و هیچ کس اجازه ورود به آن حریم را ندارد.

 ابلیـس بـه دلیـل تجـاوز از حد خویش و قدم گذاشـتن در آن حریم خاص،
از محضر الهی رانده شد.

کارهایی باید انجام دهد؟ انسان برای در امان ماندن از تکبر، چه 
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يَّةِاِفْتَخَرَمُضْمَرَاتحِمَ   بَِْ
ْ
خَلعََردَِاءَ ال

ُّل حْبَطَقِناَعَ التَّذَل
َ
هَِيدأ

ْ
يُعْدِیهَوَادَةجَهْدَ ال

طْفِئوُايُلِْبُيسَْتَفِزُّ
َ
نِيَانكَمَنَأ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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درس 11

حمعناکلمه شر

خَطَرَاتِ 
الشيطان 

)خ ط ر(

اِلــــــقــــــائــــــات 
ــان ــ ــ ــط ــ ــ ــی ــ ــ ش

کار رفته است.  ماده »خ ط ر« در معنای اضطراب و حرکت به 
خَطَــرَ البَعیرُ بِذَنبِهِ: شــتر دُمــش را به حرکت درآورد. خَطَــرَ ببالِهِ اَمرٌ: 

چیز یا امری به سرعت در ذهنش تداعی شد. 
خَطَرَات به مفاهیمی گفته می شــود که به ســرعت به ذهن انســان 
می آیند و خَطَرَات الشــیطان، یعنی افکاری و خطوراتی که شیطان 

به سرعت در ذهن انسان ایجاد می کند.

َوَات نَ
)ن خ و(

ســتــایــش هــا، 
مـــــــــدح هـــــــــا

نَخْوَة: ستایش کردن/ نَخا فلاناً: او را مدح کرد. 
کــه باعث  نَخَــوات الشــیطان بــه معنای مدح های شــیطان اســت 
می شود انسان آن ها را باور کند و دچار تکبّر و خودبزرگ بینی گردد.

نزََغَت
)ن ز غ(

فـــــــــــســـــــــــاد 
انـــگـــیـــزی هـــا

غِ شــیطان، یعنی شــیطان  غ: ایجاد فســاد بین دو یا چند چیز/ نز نَزْ
مطلب یا چیزی را به دل کسی بیندازد که باعث فساد رابطۀ بین او 
گــردد. به عبارت دیگر، همان وسوســه های  و اطرافیــان و یارانــش 

شیطان است که انسان را به انجام گناهان تشویق می کند.

نَفَثاَت
)ن ف ث(

وســـوســـه هـــا

نَفْــث: دمیدنــی که همراه با آن، مقدار اندکی از آب دهان نیز بیرون 
که از دهان بیرون می جهد زیاد باشد به آن  گر مقدار بزاقی  بجهد/ ا
»تَفْــل« گفته می شــود. به گزیــدن مار و دمیدن جادوگــر نیز »نَفْث« 

گفته می شود. 
کــه شــیطان آن را در دل و ذهــن انســان  نَفْــثِ شــیطان: چیــزی 
می اندازد تا به وسیله آن انسان را صید کند. دمیدن در این جا کنایه 

از وسوسه های شیطان است. 
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▪ تعصب و تکبّر، مایهٔ زوال ▪
ایــن خطبــه را امام علی؟ع؟ در اواخر عمر شــریف خــود در کوفه ایراد کرد. کوفه، شــهر نظامیان بود؛ 
از ایــن رو از هــر طایفــه و قبیلــه ای در آن جمــع شــده بودند و به شــهر ملوک الطوایفی شــناخته می شــد و 
چــون از نظــر اعــراب، قبیله و عشــیره اهمیت زیادی داشــت، تعصب هــای بیجا نیز در این شــهر از همه 
کنار قبایل دیگر می گذشــت و  کســی از قبیله خود جدا می شــد و از  جا بیشــتر بود؛ به عنوان نمونه وقتی 
کوچک ترین ناملایمتی روبه رو می شــد با صدای بلند اهل قبیله اش را صدا می زد و همین آغازی بود  با 
برای جنگ هایی که گاه تا ســال ها به طول می انجامید. امیرمؤمنان؟ع؟ از این فرهنگ به ســتوه آمده 

کرد.   بود و در صدد بود این تعصب قبیله ای را در هم بشکند، پس این خطبه را ایراد 

▪ قاصعه ▪
که یکی از  گفته شــده  ســید رضی؟ق؟  این خطبه را قاصعه نام نهاد. در وجه تســمیۀ آن وجوه زیادی 
آن   ها به معنای تحقیر کننده یا درهم شکننده است. در این خطبه _ که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه 
اســت_ امیرمؤمنان؟ع؟ خودبینی، خودخواهی و خودپســندی را به شــدت مورد نکوهش و سرزنش قرار 
می دهد و راه درهم شکســتن این صفات شــیطانی را خود شناســی، جهان شناســی و خدا شناسی معرفی 

می کند. 
خودشناسی باید از ریشه و از نخستین سنگ بنای آفرینش به دست آید. امیرمؤمنان؟ع؟ خودشناسی 
را از آفرینــش آغــاز می کند و تصویری زیبا از منظره آفرینش آدم؟ع؟ و فرمان پروردگار به همه فرشــتگان 
کردن و خودبزرگ بینی او، ترســیم می کند. امام  کردن بر او و خودداری ابلیس از ســجده  برای ســجده 
علی؟ع؟ انگیزه این خودبزرگ بینی را تعصب و حمیّت بیجا می داند و راه در هم شکستن آن را فروتنی 

که سزاوار بزرگی و جلال است، برمی شمارد.  برای خدایی 

▪ عزّت و تکبّر مخصوص خداست ▪
کبریا است. این دو صفت مخصوص  عزیز به معنای نفوذناپذیر و متکبّر به معنای صاحب بزرگی و 

خدا است. امام علی؟ع؟ در آغاز سخنان خود، خدا را چنین ستوده است: 
کبریایی و عزت برخوردار باشد که  کبریایی آراسته است. ذاتی می تواند از صفت  1. حق تعالی به عزت و 

دو امر در او یافت شود:
گاهی داشته باشد؛  کامل بودن ذات خود آ الف. به 
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کلیه ما سواى خود شرافت و برترى داشته باشد.  ب. بر 
کمل این دو امر است، به این دو صفت از هر موجود، شایسته تر است. ذات  خدای تعالی که مصداق ا
حــق تعالــی داراى کمال مطلق و بی نهایت اســت و تمام کمالات از وجود او نشــأت می گیرد و هر موجود 
هســتی خویــش را از او دریافــت می کنــد، پــس صفت کبریایی و عــزت در ذات وى معنا پیــدا می کند و او 
گاهــی دارد؛ از این رو به کمال ذات خود و شــرافت و عزت خویش بر تمام  بــه تمــام وقایــع کلی و جزئی آ

موجودات عالم نیز علم دارد.1  
ذِی لَبِسَ الْعِــزَّ وَ الْکِبْرِیَاءَ؛ حمد خدایــی را که لباس عزت و 

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: اَلْحَمْــدُ لِِله الّ

که امری محســوس  که اموری معقول هســتند _ به لباس _  بزرگوارى پوشــید. در این فراز عزّت و تکبّر _ 
است_ تشبیه شده اند و به این تشبیه، تشبیه معقول به محسوس گفته می شود. وجه تشبیه این است: 
کبریایی هم ذات الهی را فرا گرفته اســت و  همان طور که لباس تمام بدن انســان را می پوشــاند، عزت و 

کرد.  نمی توان خدا را در هیچ آنی بدون این دو صفت تصور 
کس  کبریایی و عزت را ویژه خود ساخته است؛ زیرا جز ذات اقدس او، هیچ  2. حق تعالی دو صفت 
شایســته آن نیســت. امام علی؟ع؟ می فرماید: وَ اخْتَارَهُمَا لِنَفْسِــهِ دُونَ خَلْقِهِ؛ و آن دو را برای خود ـــ نه 
ج  برای مخلوقاتش ـــ برگزید. عقل نیز حکم می کند بر این که این ویژگی جزء ذات خدا می باشــد نه خار
ج از ذات او باشــد لازمه اش نیازمندى حق تعالی به غیر خود اســت که بر خداوند  گــر خار از ذاتــش؛ زیــرا ا
کرم؟ص؟ نقل شــده اســت: یَقُولُ الُله تَعَالَی: اَلْکِبْرِیَاءُ رِدَائِی وَ الْعَظَمَةُ إِزَارِی فَمَنْ  محال اســت. از پیامبر ا
کس در این  کبریایی مخصوص منِ خدا است و هر  م ؛2  بزرگی و  لْقَیْتُهُ فِی جَهَنَّ

َ
نَازَعَنِی فِی وَاحِدٍ مِنْهُمَا أ

کند، او را به جهنّم می افکنم. مورد با من نزاع 
3. وَ جَعَلَهُمَــا حِمًــی وَ حَرَمــاً عَلَــی غَیْــرِه؛ِ و آن دو را حریــم خــود قــرار داد و بر دیگران ممنوع ســاخت. 
کلمه هــاى حِمَــی و حَــرَم به معناى حریم و ممنوعیت، اســتعاره اســت یعنی غیر ذات اقــدس او از داخل 
شــدن در ایــن حریم، ممنوع و محروم هســتند؛ چنان که مالک هر ملکی، دیگــران را از دخول در اطراف 

ملک خود بر حذر می دارد. 
لِهِ؛ و هر دو را برای مقام جلال خویش برگزید. در این جمله علت این که خداوند 

َ
4. وَ اصْطَفَاهُمَا لِجَلا

این  دو صفت را به خود اختصاص داده، بیان شــده اســت: تقدس و تنزّه ذات اقدس خدا از همانندى 
مخلوقات و بلندى مرتبه او، شایسته این ویژگی است، از این رو کبریایی و عزت را به خویش اختصاص 

داده است. 

1. ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص407.

2. مجموعه ورّام، ورّام بن ابی فراس، ج1، ص198.
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عْنَــةَ عَلَــی مَــنْ نَازَعَهُ فِیهِمَا مِنْ عِبَادِهِ؛ و لعنت خود را بر کســانی از بندگانش قرار داد که 
َ
5. وَ جَعَــلَ اللّ

که در این امر با وى به رقابت برخیزند و بخواهند خود را به  کسانی را  در این دو ]صفت[ با او بستیزند. 
کرم؟ص؟  این دو صفت متصف سازند، مورد لعنت قرار داده است چنان که پیش از این روایتی از پیامبر ا
خ می اندازم و  کــه خداوند فرمود: هر کس با مــن در این دو امر منازعه کنــد، وى را در آتش دوز نقــل شــد 

که هر کس در جهنم بیفتد، مورد لعن  معلوم اســت 
و نفرین خداوند واقع شده است. 

▪ آزمایش ملائکه ▪
تــا  می کنــد  امتحــان  را  ملائکــه  تعالــی  خــدای 
کــه این  متواضــع از متکبــر جــدا شــود. معلوم اســت 
گاه  کــه بــه نهــان و آشــکار آ آزمایــش بــرای خدایــی 
گاهی یافتن نیســت. منظور خدا  اســت به معنــای آ
از امتحان این اســت که بــرای مخلوقات نیز معلوم 

شود، چه کسی گناهکار و چه کسی مطیع است. برای واضح شدن مطلب می توان گفت که این آزمون 
کسی قبول  گردانش می گیرد، با این که استاد می داند چه  که یک استاد از شا الهی شبیه امتحانی است 
گردان نیز نتیجه را ببینند، امتحان می گیرد تا پس از  و چه کســی مردود می شــود، برای این که خود شــا
امتحان برای تشــویق یا تنبیه آنان دلیلی داشــته باشــد و حجت را بر آنان تمام کرده باشــد. در ماجرای 
کرد؛ اما می بایست این  ســجده ملائکه نیز خداوند می دانســت که بین آن ها فقط ابلیس تخلف خواهد 
امــر بر خود ابلیس هم نمایان می شــد، باید باطنش بــروز می کرد و دیگر ملائکه نیز می فهمیدند که رتبه 

واقعی ابلیس چه بود.
خــدای تعالــی بــه منظور آزمایش ملائکه، آدم؟ع؟ را از گِل آفرید و به آنان دســتور داد تا به او ســجده 
کرد و از امر خدا سرباز زد، در حالی که  که فخر فروشی  کردند و تنها ابلیس بود  کنند. همه ملائکه سجده 
خــدای تعالــی بــه ملائکه قبــلًا گفته بود که من بشــری را از گِل خلق می کنم، ســپس از روح خــودم در او 
می دمم و بعد باید به او ســجده کنید؛ یعنی ســجده به شــخص آدم؟ع؟ نبوده؛ بلکه به مقام انســانیت 

که روح خدا در آن دمیده شده بود، با این حال ابلیس سجده نکرد.   بود 
مِــنَ  مِنْهُــمْ  الْمُتَوَاضِعِیــنَ  لِیَمِیــزَ  بِیــنَ  الْمُقَرَّ ئِکَتَــهُ 

َ
مَلا بِذَلِــكَ  اخْتَبَــرَ  ثُــمَّ  می فرمایــد:  امیرمؤمنــان؟ع؟ 

ــی خالِقٌ بَشَــراً مِنْ  الْمُسْــتَکْبِرِین فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ وَ هُــوَ الْعَالِــمُ بِمُضْمَــرَاتِ الْقُلُــوبِ وَ مَحْجُوبَــاتِ الْغُیُــوبِ ) إِنِّ
جْمَعُــونَ* 

َ
هُــمْ أ

ُ
کُلّ یْتُهُ وَ نَفَخْــتُ فِیــهِ مِــنْ رُوحِــی فَقَعُــوا لَــهُ ســاجِدِینَ* فَسَــجَدَ الْمَلائِکَــةُ   طِیــنٍ* فَــإِذا سَــوَّ

مَ 
َ
عْل ا لِ�فَ

َّ
ل ها اإِ �يْ

َ
�تَ عَل �تِ� كُ�فْ

َّ
 ال

هتَ
َ
ل �بْ �تِ

ْ
ا ال َ �ف

ْ
عَل َ وَ مَا �ب

�ِ �يْ �بَ لِ�بُ عَلَ�  عَ�تِ �تَ �ف َ �ف �ي ُ�ولَ مِمَّ عُ الرَّ �بِ
�تَّ َ مَ�ف �ي

کــه بــر آن بــودى فقط بــه خاطر این  و مــا قبلــه اى را 
قــرار دادیم تا کســانی که از پیامبر پیــروى می کنند از 
کسانی که از اسلام و اطاعت پیامبر برمی گردند معلوم 

و مشخص کنیم.
بقره: ۱4۳
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 إِبْلِیسَ (1  آن گاه با این دو وصف، فرشتگان مقرّب خود را آزمایش کرد، تا خاکساران آنان را از گردنکشان جدا 
َّ

إِلا
 ـو با این که به اسرار دل ها و رازهای پوشیده دانا  ـ کند، سپس خدای پاک و منزه ]خطاب به فرشتگان[ فرمود: ـ
 ـ»من بشرى را از گِل خواهم آفرید؛ چون او را ساختم و از روح خود در او دمیدم براى او سجده کنید. همه  ـ بود ـ

فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس«.

▪ تکبّر ابلیس ▪
کــه از آیات قــرآن بر می آید، سرکشــی  بــه طــورى 
شــیطان و تکبر و مباهات ورزیدن او بر آدم به علت 
توجــه بــه اصل و مــادۀ خلقتش بــوده؛ یعنــی آدم از 
ک و او از آتش آفریده شــده اســت. برخی از آیات  خا

را ذکر می کنیم:
نْهُ  نَا خَیرٌ مِّ

َ
مَرْتُكَ قَالَ أ

َ
 تَسْجُدَ إِذْ أ

َّ
لا

َ
قَالَ مَا مَنَعَكَ أ  .1

ارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِن طِین2؛ خدا فرمود:  خَلَقْتَنیِ مِن نَّ
هنگامی که تو را امر کردم، چه چیز تو را مانع شد 
که سجده نکردى؟ گفت: من از او بهترم، مرا از 

آتش پدید آورده اى و او را از گِل آفریدی. 
ــاجِدِینَ*   تَکُونَ مَعَ السَّ

َّ
لا

َ
قَالَ یَإِبْلِیسُ مَا لَكَ أ  .2

سْــجُدَ لِبَشَــرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ 
َ
ِ
ّ

کُن ل
َ
قَالَ لَمْ أ

سْــنُون3ٍ؛  ]خــدا[ گفت: اى ابلیس!  ــنْ حَمَإٍ مَّ مِّ
که با ســجده کنندگان نیستی؟  تو را چه شــده 
که او  کــه براى بشــرى  گفــت: من آن نیســتم 
گلــی خشــک و برگرفته از لجنــی متعفّن و  را از 

تیره رنگ آفریدى، سجده کنم.
امیرمؤمنــان؟ع؟ می خواســت به مردم کوفه بفهماند این که به تعصب هــای جاهلی افتخار می کنید 
و می گویید: من از فلان قبیله هســتم، پدرم فلان شــخص بوده اســت و ... و این ها را ســبب برتری قرار 

1. صاد: 74-71.
2. اعراف: 12.

3. حجر: 33-32.
4. محجة البیضاء ج 5، ص59.

روزى شــیطان نــزد حضــرت موســی؟ع؟ آمــد و گفــت: 
تــو پیامبر خدا هســتی و مــن از مخلوقات گنهــکار خدا 
هستم و می خواهم توبه کنم، تو از خدا بخواه تا توبه ام 
را بپذیــرد. موســی پذیرفت و براى او دعــا کرد، خداوند 
فرمود: اى موســی! شــفاعت تو را در حــق او می پذیرم، 
بــه او بگــو که بر قبر آدم؟ع؟ ســجده کند تا توبــه اش را 
بپذیرم. موسی با شیطان ملاقات کرد و گفت: با سجده 
بر قبر آدم توبه ات پذیرفته می شود. شیطان گفت: من 
بــر آدم، وقتی زنده بود ســجده نکــردم، اینک چطور بر 
قبر او که مرده است سجده کنم؟! هرگز چنین نخواهم 
کرد. آن گاه گفت: اى موسی! تو به خاطر آن که شفاعت 
مرا نزد خدا نمودى حقی بر گردنم پیدا کرده اى، من به 
تو توصیه می کنم در سه جا مواظب من باش تا هلاک 

نشوى .
اول: هنگام غضب، که روح من در آن هنگام در قلب تو 

و چشم من در چشم تو است. 
دوم: در جنگ هــا، زیرا در آن هنگام من رزمندگان را به 
یاد زن و بچه و خویشان و اقوامش می اندازم تا پشت به 

جبهه کرده، بگریزند .
ســوم: هیچ گاه با زن نامحرم در یک جا ننشین که من 

بین تو و او وسوسه خواهم نمود.3
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کرد.   که چنین فخر فروشی  کار ابلیس است و او اولین کسی بود  می دهید، همان 
صْلِهِ؛ خودخواهی 

َ
بَ عَلَیْهِ لِ ةُ فَافْتَخَرَ عَلَی آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّ امام علی؟ع؟ می فرماید: اِعْتَرَضَتْهُ الْحَمِیَّ

کرد و به دلیل اصل ]خلقت[ خود ]که از آتش بود[  بر او عارض شد، پس به آفرینش خویش بر آدم فخر 
کرد. با آدم مخالفت 

▪ نتیجه تکبّر ابلیس ▪
ابلیس با تکبری که در قبال سجده به آدم؟ع؟ از خود نشان داد، اوصافی را که تا آن زمان به احدی 

نسبت داده نشده بود به خودش اختصاص داد:
1. اولین دشمن خدا؛ فَعَدُوُّ الِله.

بِینَ. 2. امام و پیشوای متعصّبان و خودخواهان؛ إِمَامُ الْمُتَعَصِّ
ةِ. سَاسَ الْعَصَبِیَّ

َ
ذِی وَضَعَ أ

َ
3. پایه گذار رذیله تکبّر و جد اعلای مستکبران؛ سَلَفُ الْمُسْتَکْبِرِینَ الّ

ةِ. عَ الَله رِدَاءَ الْجَبْرِیَّ که به خدا اختصاص دارد؛ نَازَ 4. منازعه با خدای تعالی در صفتی 
لِ.

ُ
ذَلّ زِ وَ خَلَعَ قِنَاعَ التَّ عَزُّ عَ لِبَاسَ التَّ رَ

َ
کنار گذاشتن جامه فروتنی؛ ادّ 5. پوشیدن لباس تکبر و 

حضــرت وى را امــام متعصبــان شــمرده؛ زیــرا او منشــأ پافشــارى در غیــر حــق و پیش قــدم در تعصب 
بی مورد بوده است. او پیشتاز گردنکشان و متکبران است؛ چون در تکبر ورزیدن و فخر و مباهات کردن 
بر آدم ابوالبشر، بر تمام متکبران تقدم داشته و پایه عصبیت را بنا کرده و تعصب هاى نارواى بقیه افراد 

که به اصل و نسب و ریشه خود می نازند، بر همین منوال است.  جامعه، 
کار رفته است: در این عبارت چندین تشبیه به 

ةِ؛ منظور از رداء، لباسی است که به همه بدن احاطه دارد و وقتی به جبروت اضافه  اول: رِدَاءَ الْجَبْرِیَّ
که جبروت و بزرگی به او احاطه دارد و این خصوصیت به جز خدا  کار رود  کســی به  می شــود باید درباره 
در موجود دیگری تصور نمی شــود و از صفات خاص او اســت؛ پس با این تشبیه، می فهمیم که جبروت 

با وجود خدا عجین شده است.  
زِ؛ در این عبارت »بزرگواری« به یک زره تشبیه شده است؛ در واقع ابلیس زرهی  عَزُّ عَ لِبَاسَ التَّ رَ

َ
دوم: اِدّ

کرد. که مخصوص خدا است، بر تن  از جنس بزرگی را 
لِ؛ این عبارت کنایه از تواضع و فروتنی است. اعراب در مقام خضوع و تواضع بر 

ُ
ذَلّ سوم: خَلَعَ قِنَاعَ التَّ

روی سر خود پارچه ای می انداختند که به آن »قِناع« گفته می شد. مقنعه هم که به روسری زنان اطلاق 
می شــود از این کلمه گرفته شــده است. این عبارت می گوید ابلیس روسری تواضع و ذلت را در برابر خدا 

گذاشت و هم عَرض با خداوند برای خود ارزشی قائل شد.  کنار 
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▪ عبرت از سرنوشت ابلیس ▪
که این  ابلیس قبل از خلقت آدم، همنشــین ملائکه بود و مدت طولانی به عبادت خدا مشــغول بود 
مدت را امام علی؟ع؟ شــش هزار ســال اعلام می کند؛ آن هم معلوم نیســت از ســال های دنیوی اســت یا 
که  که هر روز آن هزار ســال یا به روایت دیگر پنجاه هزار ســال اســت. این عظمتی  از ســال های اخروی 

ابلیس در ظاهر داشت با یک تکبر او از بین رفت. 
وِیــلَ وَ جَهْدَهُ  حْبَــطَ عَمَلَهُ الطَّ

َ
کَانَ مِــنْ فِعْلِ الِله بِإِبْلِیــسَ إِذْ أ امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: فَاعْتَبِــرُوا بِمَا 

کِبْرِ سَــاعَةٍ  خِرَةِ عَنْ 
ْ

مْ مِنْ سِــنِی ال
َ
نْیَا أ

ُ
 مِنْ سِــنِی الدّ

َ
 یُدْرَى أ

َ
فِ سَــنَةٍ لا

َ
ةَ آلا کَانَ قَدْ عَبَدَ الَله سِــتَّ الْجَهِیدَ وَ 

که  که اعمال طولانی و تلاشِ ســخت او را ـــ  وَاحِدَةٍ؛ بنابراین از برخورد خداوند با ابلیس، عبرت بگیرید 
ــ به  شــش هزار ســال خدا را عبادت کرده بود و معلوم نیســت از سال های دنیا بوده یا از سال های آخرت ـ

دلیل تکبر یک ساعت، بی ثمر و بی ارزش ساخت.
کنون سؤال این است که آیا ممکن است کسی متصف به صفت تکبر باشد و از عذاب و نفرین الهی  ا
که از مقربان درگاه او بود، به دلیل تکبرش از خود راند و او  در امان باشد؟ در حالی که خداوند ابلیس را، 

کافر نامید، چه رسد به حال بندگان معمولی خدا!  را 
کَانَ الُله  ! مَــا 

َّ
کَلا امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: فَمَــنْ ذَا بَعْــدَ إِبْلِیــسَ یَسْــلَمُ عَلَی الِله بِمِثْــلِ مَعْصِیَتِــهِ؟ 

رْضِ لَوَاحِدٌ وَ مَا 
َ ْ
هْلِ ال

َ
ــمَاءِ وَ أ هْلِ السَّ

َ
جَ بِهِ مِنْهَا مَلَکاً إِنَّ حُکْمَهُ فِی أ خْرَ

َ
مْرٍ أ

َ
ةَ بَشَــراً بِأ سُــبْحَانَهُ لِیُدْخِلَ الْجَنَّ

کسی بعد از ابلیس با  مَهُ عَلَی الْعَالَمِینَ؛ پس چه  حَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِی إِبَاحَةِ حِمًی حَرَّ
َ
بَیْنَ الِله وَ بَیْنَ أ

ک و منزّه، بشری را  گناه او از ]عذاب[ خدا سالم می ماند؟ هرگز! چنین نیست که خداوند پا گناهی مانند 
که به همان دلیل فرشته ای را از بهشت بیرون رانده است؛ چون حکم  کند  کاری وارد بهشت  به خاطر 
خدا درباره اهل آســمان و اهل زمین یکســان اســت و بین خدا و هیچ یک از مخلوقات او سازشــی وجود 

کرده است.     که آن را بر اهل عالم حرام  ندارد برای جواز ]ورود به[ منطقۀ ممنوعه ای 
امام علی؟ع؟ پس از بیان ماجرای ابلیس و سرنوشت او، مردم را از سه امر بر حذر می دارد:

که ابلیس بیماری خودش را به شما سرایت ندهد؛ 1. مراقب باشید 
گرداند؛ 2. بترسید از این که با دعوت خویش شما را برانگیزاند و از راه راست متزلزل  

3. بترسید از این که سواره نظام و پیاده نظامش را بر سر شما بیاورد. 
نْ 

َ
کُمْ بِنِدَائِهِ وَ أ نْ یَسْــتَفِزَّ

َ
نْ یُعْدِیَکُمْ بِدَائِهِ وَ أ

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: فَاحْذَرُوا عِبَادَ الِله عَدُوَّ الِله أ

که بیماری خود را به شــما  یُجْلِبَ عَلَیْکُمْ بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ؛ پس، ای بندگان خدا! بترســید از دشــمن خدا 
کند و با سوارگان و پیادگانش بر شما بتازد. سرایت دهد و با دعوت به خود، شما را تحریک 
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▪ ترس از دام ابلیس ▪
امیرمؤمنان؟ع؟ بعد از بر حذر داشتن از ابلیس و دام های او، با عباراتی زیبا حقیقت تکبر را توصیف 
ةُ تَکُونُ فِی  مَا تِلْكَ الْحَمِیَّ ةِ فَإِنَّ حْقَادِ الْجَاهِلِیَّ

َ
ــةِ وَ أ کَمَنَ فِی قُلُوبِکُمْ مِنْ نِیرَانِ الْعَصَبِیَّ طْفِئُــوا مَا 

َ
می کنــد: فَأ

ــیْطَانِ وَ نَخَوَاتِهِ وَ نَزَغَاتِهِ وَ نَفَثَاتِهِ؛ پس آتش های تعصّب و کینه های جاهلیت 
َ

الْمُسْــلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشّ
کــه در دل هاتــان پنهــان شــده، خاموش کنید؛ چون این حمیّــت و تعصّب در فرد مســلمان از القائات  را 

شیطان و ستایش کردن های او و فسادانگیزی ها و وسوسه هاى اوست. 
ســپس امام علی؟ع؟ برای در امان ماندن از شــیطان و وسوســه های او، چند دستور اخلاقی به مردم 

می دهد: 
کی نداشــته باشــید، ســپس بــراى این که  1. تواضــع و فروتنــی پیشــه کنید و از ذلت و خوارى ظاهر با
بیشتر عزت و شرافت این فضیلت اخلاقی را نشان دهد می فرماید: آن را همچون تاج افتخار بر سر نهید 
لِ عَلَی رُءُوسِکُمْ؛ و تصمیم 

ُ
ذَلّ و پیوسته این خصلت پسندیده را شعار خود قرار دهید. وَ اعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّ

بگیرید تواضع را روی سر بگذارید. 
2. از این که خود را عزیز و غیر قابل نفوذ بدانید، بپرهیزید که مایه انحطاط و پستی آدمی است. عزت 
گونه توجّهی به آن نداشــته  که به خود نســبت می دهید، زیر لگدهاى خود بیندازید و هیچ  دروغینی را 
زِ  عَزُّ باشید؛ زیرا عزت حقیقی به خدا اختصاص دارد و کسی در این صفت با خدا شریک نیست. وَ إِلْقَاءَ التَّ

قْدَامِکُمْ؛ و ]تصمیم بگیرید[ خودخواهی را زیر پای خود بیندازید.  
َ
تَحْتَ أ

کنید.  گردن خود باز  گردن تان آویزان اســت، از  که مانند طوقی بر  3. خودخواهی و فخرفروشــی را، 
اعراب در آن زمان طوق بر گردن خود می انداختند، که سبب افتخارشان بود. امام علی؟ع؟ می فرماید: 
تکبّر، چیزی نیست که مایه افتخار آدمی باشد، پس نباید آن را مانند طوقی بر گردن بیاویزید و همیشه 
همراه داشته باشید؛ بلکه باید این طوق را برای همیشه از گردن خود باز کنید و به جای آن تاج فروتنی 

کنید. گردن  خود باز  عْنَاقِکُمْ؛ و ]نشان[ تکبّر را از 
َ
رِ مِنْ أ کَبُّ بر سر نهید. وَ خَلْعَ التَّ

4. لبــاس تواضــع بــر تــن کنیــد تا آن ســلاحی باشــد که شــما را از حیله هــا و دام هــای ابلیــس بِرَهاند. 
انســان های متواضع به دلیل داشــتن این خصلت پســندیده، دین و معنویت خود را از دستبرد ابلیس و 
لشکریانش محافظت و پاسدارى می کنند و نمی گذارند خوى ناپسند تکبر و سایر رذایل اخلاقی و عملی 
بــر آنــان حملــه کننــد، چنان کــه فرد مســلّح، خود و اشــخاص مورد نظرش را از شــرّ دشــمنان محافظت 
کُمْ إِبْلِیسَ  وَ جُنُودِه ؛ و تواضع را بین خود و دشــمن  وَاضُعَ مَسْــلَحَةً بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ عَدُوِّ خِذُوا التَّ می کند. وَ اتَّ

خود ـــ شیطان و لشکرش ـــ مرز و سدّی قرار دهید.
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انسان متکبر، مورد لعن و نفرین الهی بوده و از رحمت خدا به دور است  )جَعَلَ اللَّعْنَةَ عََ مَنْ ناَزعََهُ . 1

فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ(.
يتُْهُ وَ . 2 امر الهی، ســجده به مقام آدمیت و مقام خلیفة اللهی بود نه ســجده به شــخص آدم  )فَإذِا سَوَّ

ُ ساجِدِينَ(.
َ

نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا ل
قیاس ابلیس مبنی بر برتری او نسبت به آدم باطل بود؛ چون آدم گِل خالی نبود بلکه از روح الهی در . 3

او دمیده شده بود )وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ(. 
انسان متکبر، دشمن خدا است )فَعَدُوُّ الِ(.. 4
يَّةِ(.. 5 بَِْ

ْ
عَصَبِيَّةِ وَ ناَزَعَ الَ ردَِاءَ ال

ْ
سَاسَ ال

َ
اولین دشمن خدا و اولین گناهکار عالم، ابلیس بود )وضََعَ أ

وِيلَ وَ . 6 حْبَطَ عَمَلهَُ الطَّ
َ
تکبر، اعمال صالح را از بین می برد، هر چند اعمالی طولانی و سخت باشند )أ

هَِيدَ(.
ْ
جَهْدَهُ ال

هیــچ انســان متکبــری از عذاب الهی در امان نخواهد بــود )فَمَنْ ذَا بَعْدَ إبِلِْيسَ يسَْلمَُ عََ الِ بمِِثلِْ . 7
مَعْصِيَتِهِ(.

ذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلحََةً . 8 ِ
َّ

تنها راه مقابله با شیطان و لشکریان او، داشتن سلاحی به نام تواضع است )ات
بيَنَْكُمْ وَ بَيْنَ عَدُوِّكُمْ إبِلِْيسَ  وَ جُنوُدِه (.

نا امید کردن شیطان

اَهِلِيَّةِ 
ْ
حْقَادِ ال

َ
عَصَبِيَّةِ وَ أ

ْ
طْفِئُوا مَا كَمَنَ فِ قُلوُبكُِمْ مِنْ نِيَانِ ال

َ
فَأ

ــيطَْانِ مُسْــلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّ
ْ
مَِيَّــةُ تكَُونُ فِ ال

ْ
كَ ال

ْ
إِنَّمَــا تلِ

 فَ
َوَاتهِِ وَ نزََغَتهِِ وَ نَفَثَاتهِِ  وَ نَ

قدَْامِكُمْ 
َ
تَْ أ

َ
زِ ت قَاءَ التَّعَزُّ

ْ
ُّلِ عََ رءُُوسِكُمْ وَ إِل وَ اعْتَمِدُوا وضَْعَ التَّذَل

ذُوا التَّوَاضُعَ مَسْــلحََةً بيَنَْكُمْ وَ  ِ
َّ

عْنَاقِكُمْ وَ ات
َ
ِ مِنْ أ

عَ التَّكَبُّ
ْ
وَ خَل

كُمْ إِبلِْيسَ  وَ جُنُودِه . بَيْنَ عَدُوِّ

▪ خطبه ۱۹2 ▪
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گــذشــتــگــان از  بـرای مـطالـعــهعــبــرت  حدیث خوانی

 ِ سِ اللَّ
ْ
مَمَ المُْسْــتَكْبِيِنَ مِــنْ قَبلْكُِمْ مِنْ بأَ

ُ
صَابَ الْ

َ
وا بمَِا أ ه 192  فاَعْتَبُِ ط�ب حݐ

وَ صَوْلَتـِـهِ وَ وَقَاىِٕعِهِ وَ مَثُلَتهِِ وَ اتَّعِظُوا بمَِثَــاويِ خُدُودهِمِْ وَ مَصَارعِِ جُنُوبهِِمْ وَ 
هْرِ... ِ مِنْ لوََاقحِِ الكِْبِْ كَمَا تسَْتَعيِذُونهَُ مِنْ طَوَارقِِ الدَّ اسْتَعيِذُوا باِللَّ

ُ باِلمَْخْمَصَةِ وَ ابْتَلَهُمْ باِلمَْجْهَدَةِ وَ امْتَحَنَهُمْ باِلمَْخَاوفِِ وَ مََضَهُمْ  قَدِ اخْتَبَهَُمُ اللَّ
خْطَ باِلمَْالِ وَ الوَْلَدِ جَهْلً بمَِوَاقعِِ الفِْتنَْةِ وَ الِخْتبَِارِ  وا الرّضَِ وَ السُّ باِلمَْاَرهِِ فَلَ تَعْتَبُِ
هُمْ بهِِ مِنْ  نَّما نمُِدُّ

َ
يَسَْبُونَ أ

َ
فِ مَوضِْعِ الغِْىَ وَ الِقتْدَِارِ فَقَدْ قَالَ سُبحَْانهَُ وَ تَعَالَ )أ

َ سُبحَْانهَُ يَتَْبُِ  مالٍ وَ بنَيَِ * نسُــارعُِ لهَُمْ فِ الَْيْاتِ بلَْ ل يشَْــعُرُونَ (1 فَإنَِّ اللَّ
عْيُنهِِمْ.

َ
وْلَِاىِٕهِ المُْسْتَضْعَفِيَ فِ أ

َ
نْفُسِهِمْ بأِ

َ
عِبَادَهُ المُْسْتَكْبِيِنَ فِ أ

از آنچــه به گردنکشــانِ پیش از شــما از عذاب خدا و دشــواری ها و حــوادث و کیفرهاى 
او رســیده، عبرت گیريد  و از خاك تیره اى که صورت شــان بر آن نهاده شــده و زمینی که 
پهلوی شــان بر آن افتاده پند پذیريد و از امورى که زاينده کبر اســت به خدا پناه جویید، 

گهانی روزگار به او پناه می بريد.  چنان که از آفات نا

خداونــد آن هــا را به گرســنگی امتحان کرد و به رنج و ســختی مبتلا نمــود،  با برنامه هاى 
خوفناك آن ها را آزمايش نمود و به جفاها و ناخوشــی ها خالص شــان کرد. از باب نادانی 
بــه مــوارد آزمايــش و امتحان در مواضع غنــا و فقر، ثروت و اولاد را معیار رضايت و خشــم 
خدا نگیريد، خداوند پاك و منزه و بلند مرتبه فرمود: »آيا گمان می کنند از این که آنان را به 
ثروت و فرزندان مدد می کنیم در نیکی هاى ايشان شتاب می ورزيم نه این طور نیست، 
که در نظر خود بزرگ  اينان حقیقت را نمی فهمند«؛ زیرا خداوند متکبران از بندگانش را 

می نمايند با اولیايش که در ديده آنان ضعیف به شمار می آيند، آزمايش می کند. 

1. مؤمنون: 56ـــ 55.
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کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	344:

قُوا الَله  اسِ اتَّ مَعَاشِرَ النَّ

 یَبْلُغُهُ
َ

لٍ مَا لا فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّ

 یَسْکُنُهُ
َ

وَ بَانٍ مَا لا

وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ یَتْرُکُهُ

هُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ
َ
وَ لَعَلّ

وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ

صَابَهُ حَرَاماً
َ
أ

وَ احْتَمَلَ بِهِ آثَاماً

فَبَاءَ بِوِزْرِهِ

هِفاً
َ

هِ آسِفاً لا وَ قَدِمَ عَلَی رَبِّ

خِرَةَ
ْ

نْیا وَ ال
ُ

قَدْ )خَسِرَ الدّ

.1 ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ(

ای گروه مردم! از خدا بترسید 

چه بسیار ................................ چیزی که .......................................

و ......................................................... که....................................................

و گردآورندۀ مالی که  .......................................................................

و شاید آن را ...........................................................................................

و از حقی جلوگیری نموده است 

از راه حرام ..............................................................................................

و برای آن ...............................................................................................

و ]در قیامت[ با بار سنگین آن ................................................

و متأسف و ............................................................................................

در حالی که هم دنیا را از دست داده هم آخرت را 

این همان خسارت آشکار است.

1. حج: 11.

ل  یَبْلُغُهُمُؤَمِّ
َ

صَابَهُسَوْفَ یَتْرُکُهُبَانݭݭݭِیلا
َ
أ

ـاماِحْتَمَلَ ݩَ ݧ ثݧ ءَاݖ لاهِفقَدِمَبــاݦݦݦݩݩݩٰ
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گان	زیر	را	بنویسید. معادل		عربی	یا	فارسی	واژ 	.1

ی
ةِمُضْمَرَاتعرب حْبَطَخَلَعَرِدَاءَ الْجَبْرِیَّ

َ
أ

سی
فار

ی
هِفبَاءَیَسْتَفِزُّجَهْدَ الْجَهِیدعرب

َ
لا

سی
فار

سی
می تازدسرایت می دهدسازش ـــ مداراحریمفار

ی
عرب

سی
متحمل شدآرزومندآتش هاپنهان شدفار

ی
عرب

معنای	ترکیب	های		زیر	را	بنویسید. 	.2

قْدَامِکُمْ
َ
زِ تَحْتَ أ عَزُّ إِلْقَاءَ التَّ لِ عَلَی رُءُوسِکُمْ    

ُ
ذَلّ وَضْعَ التَّ

ـــةِ ــرَانِ الْـــعَـــصَـــبِـــیَّ ــ ــی ــ نِ     
عْنَاقِکُمْ

َ
رِ مِنْ أ کَبُّ خَلْــعَ التَّ

ترجمه	کنید. 	.3

ــلـــه ــمـ ــةِجـ حْــــقَــــادِ الْــجَــاهِــلِــیَّ
َ
ـــةِ وَ أ ــرَانِ الْـــعَـــصَـــبِـــیَّ ــ ــی ــ ــنَ فِـــی قُـــلُـــوبِـــکُـــمْ مِــــنْ نِ ــمَـ کَـ ــئُـــوا مَـــا  ــفِـ طْـ

َ
ــأ فَـ

تــرجــمــه 
روان

ــلـــه ــمـ بِینَفَــعَــدُوُّ الِلهجـ ــــــــذِیوَ سَلَفُ الْمُسْتَکْبِرِینَإِمَامُ الْمُتَعَصِّ
َ
ةِوَضَــــــــــــــــعَالّ الْعَصَبِیَّ ــاسَ  سَ

َ
أ

تــرجــمــه 
ــت  ــ ــح ــ ت
اللفــظـی

نْ یُجْلِبَ عَلَیْکُمْ بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ جمله
َ
کُمْ بِنِدَائِهِ وَ أ نْ یَسْتَفِزَّ

َ
نْ یُعْدِیَکُمْ بِدَائِهِ وَ أ

َ
فَاحْذَرُوا عِبَادَ الِله عَدُوَّ الِله أ

تکمیل 
ترجمه

که بیماری خود را .................................. و با دعوت به خود، پس، ای بندگان خدا! .................................. 
.................................. و با سوارگان و پیادگانش .................................. . 
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آیاتی	که	استدلال	ابلیس	را	بر	برتری	خود	بیان	می	کنند،	همراه	ترجمه	آن	ها	بنویسید.................................................  	.4
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

امیرمؤمنان؟ع؟	مردم	را	در	مقابله	با	ابلیس	از	سه	امر	بر	حذر	می	دارد،	آن	امور	را	نام	ببرید......................................  	.5
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

کرد؟................  ةِ	چه	پیامی	می	توان	برداشت	 عَ	الَله	رِدَاءَ	الْجَبْرِیَّ عْنَةَ	عَلَی	مَنْ	نَازَعَهُ	و	نَازَ
َ
از	دو	عبارت	جَعَلَ	اللّ 	.6

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
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ح درس گفته  وجوه زیادی برای نام گذاری این خطبه به »قاصعه« بیان شده است، یک وجه در شر  .۱
شد، سه وجه دیگر را با مراجعه به منبع مذکور ذکر کنید. 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص402   ترجمۀ شر

با توجه به تفسیر المیزان تصرفات ابلیس و نحوه تصرف او را در شعور آدمی توضیح دهید.  .2
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ترجمه تفسیر المیزان، موسوی همدانی، ج8، ص77

ابلیس چه نوع موجودی است، فرشته است یا جنّ؟   .۳
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص366



ــزرگ ــ آزمـــــونـــــی بـ خطبه192)قاصعه	ـــ	بخش دوم(

12

حَدٍ مِنْ عِبَادِه1
َ
كِبِْ لِ

ْ
صَ الُ فِ ال گر بنا بود خداوند به احدی از بندگانش اجازه تکبر دهد،1...فَلوَْ رخََّ و ا

وْلَِائهِِ 
َ
نبِْيَائهِِ وَ أ

َ
ةِ أ صَ فِيهِ لِاَصَّ  به پیامبران و دوستان خاص خود اجازه می داد؛ لرَخََّ

هِْمُ التَّكَبرَُ 
َ

هَ إِل ولی خدای سبحان کبرورزی را در نظر آنان ناپسند گرداندوَ لكَِنَّهُ سُبحَْانهَُ كَرَّ

 و فروتنی را برای آنان پسندید؛ وَ رضََِ لهَُمُ التَّوَاضُعَ 

رضِْ خُدُودَهُمْ
َ ْ
صَقُوا باِل

ْ
ل
َ
گونه های خود را بر زمین چسباندندفَأ از این رو 

َابِ وجُُوهَهُمْ  رُوا فِ التُّ ک مالیدندوَ عَفَّ و چهره های خویش را در خا

مُؤْمِنِين  ...
ْ
جْنِحَتَهُمْ للِ

َ
و بال هــای ]لطــف و فروتنیِ[ شــان را بــرای مؤمنــان وَ خَفَضُوا أ

فرود آوردند.

نبِْياَئهِِ حَيثُْ بَعَثَهُمْ 2
َ
راَدَ الُ سُبحَْانهَُ لِ

َ
گر خداوند هنگامی که پیامبران خود را بر می انگیخت،2 ...وَ لوَْ أ  و ا

هْبَانِ  نْ يَفْتَحَ لهَُمْ كُنوُزَ الِّ
َ
گنج های زر خالص أ که درِ  می خواست 

نَانِ ِ
ْ
عِقْيَانِ وَ مَغَارسَِ ال

ْ
و طلای ناب و کشت زارهای باغ ها را برای آنان بگشایدوَ مَعَادِنَ ال

مَاءِ وَ  نْ يَشَُْ مَعَهُمْ طُيوُرَ السَّ
َ
و مرغان آسمان و جانوران زمین را نزد آنان گرد آورد، وَ أ

رضَِيَن لفََعَلَ 
َ ْ
چنین می کرد وحُُوشَ ال

َلَءُ گر می کرد، آزمایش ]الهی[ منتفی می شد وَ لوَْ فَعَلَ لسََقَطَ الْ و ا

زََاءُ
ْ
کیفر، معنای خود را از دست می داد وَ بَطَلَ ال و پاداش و 

نْبَاءُ 
َ ْ
و اخبار ]آسمانی[ نابود می گشت وَ اضْمَحَلَّتِ ال

مُبتَْليَْنَ 
ْ
جُورُ ال

ُ
قَابلِِيَن أ

ْ
بــرای پذیرنــدگان وَ لمََا وجََبَ للِ پــاداش آزمایش شــدگان  و دیگــر 

]دعوت انبیا[ واجب نمی شد

مُحْسِنِيَن 
ْ
مُؤْمِنوُنَ ثوََابَ ال

ْ
 اسْتَحَقَّ ال

َ
 و مؤمنان مستحق ثواب نیکوکاران نمی گشتندوَ ل



سْمَاءُ مَعَانِيَهَا ...
َ ْ
 لزَِمَتِ ال

َ
دســت وَ ل از  را  خــود  معانــی  کافــر[  و  اســماء]مؤمن  و 

می دادند. 

 ترَُامُ 3
َ

ةٍ ل هْلَ قُوَّ
َ
نبِْيَاءُ أ

َ ْ
گر پیامبران قدرتی داشتند قصدنشدنی3... وَ لوَْ كَنتَِ ال  و ا

 تضَُامُ 
َ

ةٍ ل  و عزتی مغلوب نشدنی وَ عِزَّ

عْنَاقُ الرِّجَالِ 
َ
وَْهُ أ

َ
كٍ تُمَدُّ ن

ْ
و سلطنتی که گردن های مردم به سوی آن کشیده می شدوَ مُل

هِْ عُقَدُ الرِّحَالِ
َ

 و برای تماشای ]شوکت[ آن بار سفر می بستند، وَ تشَُدُّ إِل

قِ فِ 
ْ
لَ

ْ
هْوَنَ عََ ال

َ
لكََنَ ذَلكَِ أ

بْعَدَ لهَُمْ فِ الِسْتِكْبَارِ
َ
الِعْتِبَارِ وَ أ

پیروى  ]و  پذیرفتن  پند  در  مردم  براى  حال  این 

کردن[ آسان تر و از خودپسندى و گردنکشی دورتر بود

مَنوُا عَنْ رهَْبَةٍ قَاهِرَةٍ لهَُمْ
َ

که بر آنان چیره می شدوَ ل و بی تردید به خاطر ترسی 

وْ رَغْبَةٍ مَائلِةٍَ بهِِمْ 
َ
یا شوقی که آنان را تحریک می کرد، ایمان می آوردند؛ أ

كَةً ]اما در این صورت[ نیات همه مردم یکسان می شد فَكَنتَِ النِّيَّاتُ مُشْتََ

سََناَتُ مُقْتسََمَةً
ْ
و نیکی ها ]بین همه مردم[ تقسیم می شد؛ وَ ال

نْ يكَُونَ
َ
رَادَ أ

َ
که وَ لكَِنَّ الَ سُبحَْانهَُ أ کرده بود  اما خدای سبحان اراده 

کتاب های اوالِتِّباَعُ لرِسُُلِهِ وَ التَّصْدِيقُ بكُِتُبِهِ  پیروی از پیامبران و تصدیق به 

مْرِهِ 
َ
شُُوعُ لوِجَْهِهِ وَ الِسْتِكَنةَُ لِ

ْ
 و فروتنی در برابر ذاتش و تسلیم در برابر فرمانشوَ ال

ةً  ُ خَاصَّ
َ

مُوراً ل
ُ
و گردن نهادن به طاعتش، اموری خالص برای او باشدوَ الِسْتِسْلَمُ لِطَاعَتِهِ أ

 تشَُوبُهَا مِنْ غَيِْهَا شَائبَِةٌ 
َ

 ]به طوری[ که شائبه ای از غیر با آن امور آمیخته نشود.ل

عْظَم4َ
َ
وَى وَ الِخْتِبَارُ أ

ْ
َل گاه بلا و امتحان بزرگ تر باشد4 وَ كَُّمَا كَنتَِ الْ و ]از طرف دیگر[ هر 

جْزَلَ 
َ
زََاءُ أ

ْ
مَثوُبَةُ وَ ال

ْ
 ثواب و پاداش نیز بیشتر خواهد بود.كَنتَ ال

لِيَن  وَّ
َ ْ
نَّ الَ سُبحَْانهَُ اخْتَبََ ال

َ
 ترََوْنَ أ

َ
 ل

َ
مگر نمی بینید که خدای سبحان همه پیشینیانأ

عَالمَِ 
ْ
خِرِينَ مِنْ هَذَا ال

ْ
 ال

َ
نْ آدَمَ؟ع؟ إلِ ُ  از ابتدای زمان آدم؟ع؟ تا آخرین امت از این عالم را مِنْ لدَ

 تَنفَْعُ 
َ

 تضَُُّ وَ ل
َ

حْجَارٍ ل
َ
که نه سود و زیانی می رسانندبأِ با سنگ هایی 



 تسَْمَعُ 
َ

 تُبصُِْ وَ ل
َ

 و نه می بینند و می شنوند، آزمایش فرمود؟! وَ ل

ی جَعَلهَُ  ِ
َّ

رََامَ ال
ْ
که فَجَعَلهََا بيَتَْهُ ال و آن را خانه محترم خود قرار داد 

ً مایه برپایی و اداره امور مردم است،للِنَّاسِ قِياَما
قَلِّ

َ
رضِْ حَجَراً وَ أ

َ ْ
وعَْرِ بقَِاعِ ال

َ
سپس آن را در دشوارترین سنگلاخ های زمین و ثُمَ  وضََعَهُ بأِ

نْيَا مَدَراً ...  ک ترین مرتفعات دنیا قرار داد.  نَتَائقِِ الدُّ کم خا

عْطَافَهُمْ 
َ
نْ يثَنْوُا أ

َ
هُ أ َ مَــرَ آدَمَ  وَ وَلدَ

َ
ثُمَّ أ

وَْه ... 
َ

ن
که شانه های خود را  بعد به آدم و اولاد او دستور داد 

به دور آن بگردانند. 

]همه این کارها[ به خاطر آزمایشی بزرگ و امتحانی سخت اِبتِْلَءً عَظِيماً وَ امْتِحَاناً شَدِيداً 

کامل ]انسان[ استوَ اخْتِباَراً مُبِيناً وَ تَمْحِيصاً بلَِيغاً  و آشکار و تزکیه 

که خداوند آن را وسیله ای برای رحمت خودجَعَلهَُ الُ سَببَاً لرِحََْتِهِ 

 جَنَّتِهِ
َ

و رسیدن به بهشتش قرار داده است.وَ وصُْلةًَ إِل

رََامَ 5
ْ
نْ يضََعَ بيَتَْهُ ال

َ
رَادَ سُبحَْانهَُ أ

َ
که خانه محترم5وَ لوَْ أ گر خدای سبحان می خواست   ا

عِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ
ْ
 و مکان های پرعظمتش را میان باغ هاوَ مَشَاعِرَهُ ال

شْجَارِ 
َ ْ
نْهَارٍ وَ سَهْلٍ وَ قَرَارٍ جَمِّ ال

َ
که پر از درخت باوَ أ و جویبارها و زمین نرم و همواری 

 میوه های در دسترس است، قرار دهد، دَانِ الثِّمَارِ ...
زََاءِ عََ

ْ
]در این صورت[ ارزش پاداش به خاطر آسان بودنلكََنَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ ال

َلَءِ   امتحان اندک می شد  حَسَبِ ضَعْفِ الْ

مَحْمُولُ عَليَهَْا 
ْ
سَِاسُ ال

ْ
کعبه روی آن ساخته شده بود ووَ لوَْ كَنَ ال که  گر اساسی  و ا

مَرْفوُعُ بهَِا 
ْ
حْجَارُ ال

َ ْ
که به واسطه آن بالا برده شده بود وَ ال  سنگ هایی 

اءَ وَ  ياَقُوتةٍَ حَْرَاءَ  خبَيْنَ زُمُرُّدَةٍ خَضَْ از بین زمرّد سبز و یاقوت سر

ــفَ ذَلكَِ مُصَارعََةَ  فََّ
َ
وَ نوُرٍ وَ ضِياَءٍ ل

دُورِ كِّ فِ الصُّ الشَّ
 و نــور و روشــنایی بــود، بی گمــان آن بنا، کشــمکش 

کاهش می داد، شک و دودلی را در سینه ها 



نــمایــی از خــطــبــه

کسی غیر از خداوند صفت تکبر را دارا باشد، انبیا باید این صفت را می داشتند. گر بنا بود   ا
خدای تعالی حتی برای ایشان هم این صفت را روا ندانست. 

کنند؟ کس _ حتی به بندگان مقرّب خود_ اجازه نمی دهد تکبر  چرا خدای تعالی به هیچ 

قُلوُبِ 
ْ
و وسوسه های ابلیس را از دل ها می زدود وَ لوَضََعَ مُاَهَدَةَ إِبلِْيسَ عَنِ ال

يبِْ مِنَ النَّاسِ  َفَ مُعْتَلجََ الرَّ و تلاطم شک و تردید را از مردم برطرف می کرد؛وَ لنَ

دَائدِِ نوَْاعِ الشَّ
َ
اما خدا بندگان خود را به انواع سختی ها می آزماید وَ لكَِنَّ الَ يَْتَبُِ عِبَادَهُ بأِ

مَجَاهِدِ 
ْ
نوَْاعِ ال

َ
و با مجاهدت های مختلف به عبادت وا می دارد  وَ يَتَعَبَّدُهُمْ بأِ

مَكَرهِِ 
ْ
وبِ ال و به انواع ناملایمات امتحان می کند؛ وَ يبَتَْلِيهِمْ بضُُِ

ِ مِنْ قُلوُبهِِمْ
برای این که تکبر را از دل های آن ها بیرون نماید إِخْرَاجاً للِتَّكَبُّ

ُّلِ فِ نُفُوسِهِمْ  کند وَ إِسْكَناً للِتَّذَل و تواضع را در نفوس آن ها تثبیت 

 فَضْلِهِ 
َ

بوَْاباً فُتُحاً إِل
َ
ع آزمایش را درهای گشوده به روی فضلش وَ لَِجْعَلَ ذَلكَِ أ و این نو

سْباَباً ذُللًُ لِعَفْوهِِ...
َ
و اسبابی هموار برای عفو خود قرار دهد.وَ أ
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حمعناکلمه شر

رُوا  عَفَّ
)ع ف ر(

مالیدند

ک نیز به  کی«، »عُفْرة« گفته می شــود و بــه خا عُفْــرة: بــه رنــگ »خا
خاطر رنگ آن عَفْر اطلاق می شود. 

ک مالید.  رابِ: آن را به خا رَهُ فِی التُّ
َ

عَفّ
ک مالیدند. این  رَابِ وُجُوهَهُم: چهره های خود را به خا رُوا فِی التُّ

َ
عَفّ

عبارت کنایه از تواضع و تکبر نداشتن انبیا است.

مُعْتَلجَ
)ع ل ج(

محلّ تلاطم 
و اضطراب

عِلْج: هر چیز سخت و محکم، پر پشت، زیاد. 
مواجُ: امواج دریا متلاطم و انبوه شد.

َ
اِعْتَلَجَتِ  ال

کم شد.  اِعْتَلَجَتِ الهُمومُ في صدرِهِ: غم و غصه در سینه اش مترا
رضُ: زمیــن پــر از گیــاه شــد. بــه چنین زمینــی »اَلَارْضُ 

اِعْتَلَجَــتِ الاݩݘݩَ
المُعْتَلَجَة« گفته می شود. 

پــس مُعْتَلَــجَ الرَیْب به محل جمع شــدن و فراوانی شــک، شــبهه و 
تردید گفته می شود.

هْباَنخُدُود عِقْيَان الَِّ
ْ
نْباَءمَغَارسِالَ

َ ْ
الَ

 ترَُامُ
َ

 تضَُامُل
َ

سِْتِكَنةَل
ْ

وعَْرالَ
َ
نَتَائقِأ

َـكرهِدانـِی الِثمّارمَدَر ذُللُجَمّالَْ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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آزمونی بزرگ

▪ آزمونی بزرگ ▪
در درس قبــل، بخــش اول خطبۀ قاصعه و علت بیان این خطبــه را از زبان امام علی؟ع؟ خواندیم. 
که ابلیس با آن همه عبادت با لحظه ای تکبر از درگاه  گناه او آشــنا شــدیم و دیدیم  با ماجرای ابلیس و 
الهی رانده شد و فهمیدیم که بنده هر چقدر بیشتر عبادت کند، باز هم باید تواضع و فروتنی داشته باشد 
که چگونه خدای تعالی بندگان خود را با  و حق تکبر و فخرفروشی ندارد. حال در این درس می خوانیم 
کساری  تواضع و فروتنی می آزماید و  چطور با جلوه های مختلف خلقت، که هر یک به نحوی بیانگر خا

در برابر خداوند هستند، به انسان درس تواضع می آموزد. 

▪ تکبر، بر همگان ممنوع ▪
تکبر و خود بزرگ بینی صفت ناپســندى اســت که خداوند به هیچ یک از بندگانش اجازۀ تکبرورزیدن 
نداده است. تکبر یعنی خود را از دیگران برتر و بالاتر دانستن؛ بنابراین متکبر واقعی کسی است که بالاتر از 
گر قرار باشد بین بندگان خدا، افرادی دارای صفت تکبر باشند، باید پیامبران و ائمه؟عهم؟  همه باشد، پس ا
که از همه برتر و بالاتر هستند، این صفت را دارا باشند. در حالی که می بینیم خداوند به آن ها هم اجازۀ تکبر 
ورزیدن نداده است و بارها در قرآن به مستکبران به علت تکبرشان وعده عذاب داده و به اشرف مخلوقات 

کرم؟ص؟ می فرماید: »وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ؛1 و در برابر مؤمنان افتادگی کن«.  خود، رسول ا
نْبِیَائِهِ وَ 

َ
ــةِ أ صَ فِیهِ لِخَاصَّ

َ
حَدٍ مِنْ عِبَــادِهِ لَرَخّ

َ
صَ الُله فِی الْکِبْــرِ لِ

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: فَلَــوْ رَخّ

گر بنا بود خداوند به احدی از بندگانش  وَاضُعَ؛ و ا کَابُرَ وَ رَضِیَ لَهُمُ التَّ هَ إِلَیْهِمُ التَّ کَرَّ هُ سُبْحَانَهُ  وْلِیَائِهِ وَ لَکِنَّ
َ
أ

کبرورزی را در نظر  اجازه تکبر دهد به پیامبران و دوستان خاص خود اجازه می داد؛ ولی خدای سبحان 
گرداند و فروتنی را برای آنان پسندید.  آنان ناپسند 

▪ انبیا و تواضع ▪
تکبر، بر اشرف مخلوقات نیز ممنوع است؛ از این رو پیامبران الهی در زندگی خود سیرۀ خاصی در پیشگاه 
رَابِ  رُوا فِی التُّ

َ
رْضِ خُدُودَهُمْ وَ عَفّ

َ ْ
لْصَقُوا بِال

َ
خدا و در برخورد با مردم داشته اند. امام علی؟ع؟ می فرماید: فَأ

گونه های خود را بر زمین چسباندند و چهره های  جْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِین  ...؛ از این رو 
َ
وُجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أ

خویش را در خاک مالیدند و بال های ]لطف و فروتنیِ[ شان را برای مؤمنان فرود آوردند.
این کــه می فرمایــد بندگان خدا در برابر عظمت حــق تعالی گونه ها را بر زمین می گذارند و چهره ها را بر 

1. حجر:88.
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که بین خود و خدا در  ک می مالند، رفتارى است  خا
حــال پرســتش و عبادت او به جــا می آورند و این که 
در برابر مؤمنان بال هاى تواضع را می گســترانند و با 
حالت اســتضعاف به ســر می برند، اشــاره به اطاعت 
فرمــان خداونــد دربــاره بنــدگان و آفریده هــاى وى 

است. 
جْنِحة به معنــاى بال بــوده و در پرندگان 

َ
لفــظ أ

کاربرد دارد؛ اما در این جا به عنوان استعاره از »دست 
کار برده شــده اســت؛ زیرا دســت وسیله  انســان« به 
اظهــار قــدرت و علامت ایجــاد محبت یا دشــمنی و 

ابزار طرد امر نامطلوب اســت و »خفض جناح« کنایه از نرمی و ملایمت و اظهار دوســتی و محبت اســت، 
ح آیه »وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ« می گوید: یعنی نسبت به مؤمنان نرمی و  چنان که ابن عباس در شر

ملاطفت کن و بر آنان درشتی و تندى مکن.

▪ خداوند و امتحان تواضع ▪
خدای تعالی همیشــه بندگان مســتکبر را توسط اولیا و دوستان مستضعفش، آزمایش می کند تا تکبر 
آن ها شکســته شــود. پادشــاهان، ثروتمندان و مقتدران موظف می شــوند از اولیای خدا و پیامبران، که 
از طبقــه پاییــن جامعه هســتند، اطاعت کنند و این امتحانی اســت برای تشــخیص متواضــع از متکبر. 

امیرمؤمنان؟ع؟ برای این امتحان الهی چندین استدلال می آورد: 

استدلال اول
مقدمه اول:

گر خداوند می خواست پیامبران خود را با نعمت های فراوان به سوی مردم بفرستد، همین کار را می کرد. ا
هْبَانِ وَ مَعَــادِنَ الْعِقْیَانِ وَ مَغَارِسَ  کُنُــوزَ الذِّ نْ یَفْتَحَ لَهُمْ 

َ
نْبِیَائِــهِ حَیْــثُ بَعَثَهُمْ أ

َ
رَادَ الُله سُــبْحَانَهُ لِ

َ
وَ لَــوْ أ

گر خداوند هنگامی که پیامبران خود  رَضِینَ لَفَعَلَ؛ و ا
َ ْ
مَاءِ وَ وُحُوشَ ال نْ یَحْشُرَ مَعَهُمْ طُیُورَ السَّ

َ
الْجِنَانِ وَ أ

را بــر می انگیخــت، می خواســت درِ گنج های زر خالص و طلای ناب و کشــت زارهای باغ هــا را برای آنان 
گرد آورد، چنین می کرد. بگشاید و مرغان آسمان و جانوران زمین را نزد آنان 

کاشانی، ج1، ص4. 1. وافی، فیض 

حضرت عیسی؟ع؟ به حواریین خود فرمود: حاجتی 
از شــما دارم. گفتند: چکار کنیم؟ عیســی برخاســت و 
کردنــد:  پاهــاى حوارییــن را شست وشــو داد! عــرض 
کــه پاى شــما را بشــوییم  یــا روح الله! مــا ســزاوارتریم 
کــردن، عالِم  !فرمــود: ســزاوارترین مــردم بــه خدمت 
است، این کار را کردم که تواضع کرده باشم، شما هم 
تواضع را فرا گیرید و بعد از من بین مردم فروتنی کنید 
آن طــور که من کردم و بعد فرمود: به تواضع حکمت 
رشــد می کنــد نه بــا تکبر؛ چنان کــه در زمین نــرم گیاه 

می روید نه در زمین سخت کوهستانی.1 



195

آزمونی بزرگ

مقدمه دوم: 
گر چنین می کرد، حکمت خلقت بندگان از بین می رفت: اما ا

 
َ

جُــورُ الْمُبْتَلَیْــنَ وَ لا
ُ
نْبَــاءُ وَ لَمَــا وَجَــبَ لِلْقَابِلِینَ أ

َ ْ
ــتِ ال

َ
ءُ وَ بَطَــلَ الْجَــزَاءُ وَ اضْمَحَلّ

َ
وَ لَــوْ فَعَــلَ لَسَــقَطَ الْبَــلا

گر می کــرد، آزمایش ]الهی[ منتفی  سْــمَاءُ مَعَانِیَهَا؛ و ا
َ ْ
 لَزِمَــتِ ال

َ
اسْــتَحَقَّ الْمُؤْمِنُــونَ ثَــوَابَ الْمُحْسِــنِینَ وَ لا

کیفر معنای خود را از دســت می داد و اخبار ]آســمانی[ نابود می گشــت و دیگر پاداش  می شــد و پاداش و 
آزمایش شــدگان بــرای پذیرنــدگان ]دعــوت انبیا[ واجب نمی شــد و مؤمنان، مســتحق ثــواب نیکوکاران 

کافر[ معانی خود را از دست می دادند.   نمی گشتند و اسماء]مؤمن و 

نتیجه
پس می فهمیم خداوند تعالی نخواســته اســت انبیای خود را به همراه نعمت های ذکر شــده ارســال 

کند. 
گــر خداوند پیامبــران را بــا نعمت های فــراوان می فرســتاد،  کــه ا گفــت  در توضیــح مقدمــه دوم بایــد 

پیامدهای زیر را در پی داشت:    

1. آزمایش ]الهی[ منتفی می شد.
کلی بر چیده می شد؛  گر خداوند به انبیا و اولیا این مزایا را عطا می کرد، بساط آزمایش و امتحان به  ا
گر امکانات یاد شده وجود  چون در این هنگام مستضعفی باقی نمی ماند که به استضعاف آزمایش شود؛ ا
داشــت، اولًا فقر و ندارى نبود تا آزمایشــی از ناحیه صبر بر فقر پیش  آید؛ ثانیاً به دلیل بی نیازى و قدرت 
ظاهرى انبیا، تمام مســتکبران با میل و ارادۀ نفســانی به آنان رو می آوردند و آزمایشــی براى مســتکبران 
تحقــق نمی یافــت؛ ثالثاً هنگامی که همه مردم نزد آنان متواضع باشــند مخالفانی پیدا نمی شــود که در 

کنند و آزمایش شوند. برابر انکار آنان صبر 

کیفر معنای خود را از دست می داد.  2. پاداش و 
گــر تمــام امکانات بــراى پیغمبران و اولیاى خدا آماده بود، پــاداش عبادت ها از بین می رفت؛ زیرا با  ا
وجــود ایــن امتیــازات، عبادت مــردم و پیروى آنان از خدا و اولیایــش از روى اخلاص نمی بود، بلکه یا از 
ترس بود یا به دلیل تمایلات نفســانی بود؛ به هر حال چنین عملی ثواب و پاداشــی ندارد و حتی پاداش 

که به علت صبر بر فقر و ندارى به دست می آورند ـــ باطل می شود.  خود پیامبران هم ـــ 

3. اخبار آسمانی نابود می گشت.
شــرط رســیدن انبیا به مقامات عالیۀ وحی و رســالت و لیاقت براى تلقّی خبرهاى آســمانی، آن است 
گر خداونــد آنان را فرو رفته در دنیا می آفرید و راه هاى  کــه آنــان، دنیا و ســرگرمی به آن را ترک کنند، پس ا
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رفاه مادى را به روى آن ها می گشود و آنان نیز به آرایش هاى دنیا و لذت هاى آن مشغول می شدند و از 
توجه به آســتان جلال ربوبی غفلت می کردند، رابطۀ وحی الهی از ایشــان قطع می شــد و از مقام و مرتبه 
وساطت بین پروردگار و بندگان پایین می آمدند و در این هنگام که واسطه فیضی وجود نداشته نباشد، 

اخبار آسمانی نیز قطع خواهد شد.

4. پاداش آزمایش شدگان برای پذیرندگان ]دعوت انبیا[ واجب نمی شد. 
که دستورهاى  کسانی  گر اولیاى خدا و پیامبران الهی در آسایش و رفاه به سر می بردند، براى  آری! ا
آنــان را بپذیرنــد، پــاداش آزمایش شــدگان نبود و نیز خود پیغمبــران از اجر و مزد صبر بر گرفتــارى و آزار و 
تکذیب مخالفان نصیبی نمی بردند؛ زیرا چنان که بیان شــد، در این صورت نه آزمایشــی وجود داشــت و 

نه مخالفی پیدا می شد. 

5. مؤمنان، مستحق ثواب نیکوکاران نمی شدند.
در ایــن صــورت، گرونــدگان بــه پیامبران، شایســتۀ ثــواب نیکوکاران و اهل احســان نمی شــدند؛ زیرا 
»محســنین« کســانی هستند که با شیطان مبارزه می کنند و صفات رذیله را از خود دور می سازند و نفس 
خویش را به فضایل می آرایند و به خدا ایمان می آورند؛ اما آنان که از روى تمایلات نفسانی به امور مادى 
به پیامبران گرویده اند یا از ترس و هیبت دنیوى، نه ایمان شــان با اخلاص اســت و نه جزو محســنین و 

نیکوکاران هستند. 

کافر[ معانی خود را از دست می دادند. 6. اسماء]مؤمن و 
گر به کســی مؤمن  در این صــورت، عناویــن با معانی شــان تطبیق نخواهند داشــت؛ به عنوان مثال ا
بگوینــد، حقیقــت ایمان بر وى صدق نمی کند؛ زیرا اولًا با زبان ایمــان آورده و ثانیاً از روى ترس یا هواى 
ک و همچنین است عنوان زاهد و مسلمان و حتی عناوین پیامبر  نفس بوده نه از روى اخلاص و قلب پا
و نبی و رسول؛ زیرا در این حال، حقیقت نبوت و رسالت از آن شخص، قطع شده است و خلاصه این که 

اسماء بدون مُسمّیات خواهد بود.1  
اما از آن جا که این نکات شش گانه  قطعاً باطل هستند، نتیجه می گیریم که خداوند تعالی نخواسته 

کند.  است انبیای خود را به همراه نعمت های ذکر شده ارسال 

استدلال دوم
امــا اســتدلال دوم امیرمؤمنان؟ع؟ مبنی بر این کــه خداوند می خواهد بندگانش را با تواضع بیازماید، 

از این قرار است: 

1. ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص467ـــ  469.
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مقدمه اول:
گــر خداونــد تمــام امکانات رفاهی را برای پیامبرانــش فراهم می آورد، آنان از قــوّت و عزّتی برخوردار  ا
می شــدند که هیچ کس توان دســتیابی به آن را نداشــت و ســلطنتی را دارا می شــدند که همه بی چون و 
جَالِ  عْنَاقُ الرِّ

َ
 نَحْوَهُ أ

ُ
 تُضَامُ وَ مُلْكٍ تُمَدّ

َ
ةٍ لا  تُرَامُ وَ عِزَّ

َ
ةٍ لا هْلَ قُوَّ

َ
نْبِیَاءُ أ

َ ْ
کَانَتِ ال چرا تسلیم آن می شدند. وَ لَوْ 

گر پیامبران قدرتی داشــتند قصدنشــدنی و عزتی مغلوب نشدنی و سلطنتی که  حَالِ؛ ا  إِلَیْهِ عُقَدُ الرِّ
ُ

وَ تُشَــدّ
گردن های مردم به سوی آن کشیده می شد و برای تماشای ]شوکت[ آن بار سفر می بستند.

گر این امکان برای پیامبران فراهم می شد، نتایج ذیل را در بر می داشت: اما ا
گر چه اطاعت مردم از آنان ســریع تر و آســان تر انجام می شــد، این اطاعت، مانند  در این صورت، ا  .1
پیروى از پادشــاهان بود نه انبیا و اولیا؛ زیرا از نظر عامۀ مردم، شــاهان و قدرتمندان حق اطاعت 
هْوَنَ عَلَی الْخَلْقِ فِــی الِاعْتِبَارِ؛ این حال براى 

َ
شــدن دارند نه مســتضعفان و بینوایان: لَــکَانَ ذَلِكَ أ
کردن[ آسان تر بود. مردم در پند پذیرفتن ]و پیروى 

از پیــروى ایشــان خــودداری نمی کردند؛ زیرا روشــن اســت که اغلــب افراد از عمل بــه فرمان چنین   .2
پیامبرانــی شــانه خالــی نمی کننــد، البتــه به دلیــل این اطاعــت و ترک تکبــر اجر و پاداشــی دریافت 
کردن، خواستۀ نفس است. نفس انسان دوست دارد به  نمی کنند؛ چون در واقع این نوع اطاعت 
دنبال کسی برود که از حیث مادی از همه بالاتر و برتر باشد، پس چنین شخصی برای خدا اطاعت 
بْعَدَ لَهُمْ فِی الِاسْــتِکْبَارِ؛ و از خودپســندى و 

َ
نکرده، بلکه اطاعت او برای هوای نفس بوده اســت: وَ أ

گردنکشی دورتر بود.
آخرین نتیجه این که در این صورت ایمان مردم، خالص و براى خدا نبود، بلکه جزء جزء می گشت و   .3
یک جزء آن براى خدا و جزء دیگر آن براى تمایلات نفسانی یا ترس از قدرت هاى دنیوى بود؛ پس 
این گونــه اعمــال، ثواب اعمال کســانی را که با شــیطان می جنگند و تلقین هــاى گمراه کننده وى را 

درهم می شکنند و پیروزمندانه آماده پاداش هاى جاوید آخرت هستند، هرگز نخواهد داشت. 
اتُ مُشْــتَرَکَةً  یَّ وْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ فَکَانَتِ النِّ

َ
مَنُــوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ أ

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرماید: وَ ل

که آنان را تحریک  که بر آنان چیره می شــد یا شــوقی  وَ الْحَسَــنَاتُ مُقْتَسَــمَةً؛ و بی تردید به خاطر ترســی 
می کرد، ایمان می آوردند ]اما در این صورت[ نیات همۀ مردم یکسان می شد و نیکی ها ]بین همه مردم[ 
کیفر از یکدیگر بازشناخته نمی شدند(. کار و مستحق پاداش و  تقسیم می شد)خوب از بد، مخلص از ریا

مقدمه دوم:
اما خداوند، ایمانِ از روى ترس یا تمایل نفســانی و بالاخره غیر خالصانه را نمی خواهد، بلکه اراده او 
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که ایمان مردم به انبیا و کتب و ادیان آسمانی، خالص و تنها براى او و بدون هیچ گونه شائبه  آن است 
باشد؛ سزاوار نیست آنچه باید خالص براى خدا باشد، تقسیم و تجزیه شود، پس ایمان با تمام اقسامش 
بَاعُ لِرُسُــلِهِ وَ  نْ یَکُونَ الِاتِّ

َ
رَادَ أ

َ
باید فقط براى خدا باشــد. امیرمؤمنان؟ع؟ می             فرماید: وَ لَکِنَّ الَله سُــبْحَانَهُ أ

 تَشُــوبُهَا مِنْ 
َ

ةً لا مُوراً لَهُ خَاصَّ
ُ
مُ لِطَاعَتِهِ أ

َ
مْرِهِ وَ الِاسْتِسْــلا

َ
صْدِیقُ بِکُتُبِهِ وَ الْخُشُــوعُ لِوَجْهِهِ وَ الِاسْــتِکَانَةُ لِ التَّ

کتاب های او و فروتنی  کرده بود پیروی از پیامبران و تصدیق به  غَیْرِهَا شَائِبَةٌ؛ اما خدای سبحان اراده 
گردن نهادن به طاعتش، اموری خالص برای خود او باشــد  در برابر ذاتش و تســلیم در برابر فرمانش و 

که شائبه ای از غیر با آن امور آمیخته نشود. ]به طوری[ 
جْزَلَ؛ 

َ
کَانَتِ الْمَثُوبَةُ وَ الْجَزَاءُ أ عْظَمَ 

َ
کَانَتِ الْبَلْوَى وَ الِاخْتِبَارُ أ مَا 

َ
کُلّ در ادامه، امام علی؟ع؟ می فرماید: وَ 

هــر گاه بــلا و امتحــان بزرگ تر باشــد، ثــواب و پاداش نیز بیشــتر خواهد بــود؛ یعنی هر اندازه ســختی ها و 
مشکلات در این دنیا بیشتر باشد، به همان مقدار پاداش نیز بیشتر خواهد بود. 

نتیجه
خداونــد نخواســته اســت پیامبرانش در رفــاه و قدرت زندگی کننــد؛ زیرا در این صورت مســتکبران از 

متواضعان شناخته نمی شدند. 

▪ حجّ، یکی از آزمون های الهی ▪
امیرمؤمنــان؟ع؟ پس از ذکر دو اســتدلال، به منظور بیان صــدق مطلب به ذکر مثال پرداخته که آن 

ترغیب مردم به زیارت خانه خدا است، هر چند با مشکلات فراوانی همراه باشد. 
 تَضُرُّ وَ 

َ
حْجَــارٍ لا

َ
خِرِینَ مِنْ هَــذَا الْعَالَمِ بِأ

ْ
لِیــنَ مِــنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَــی ال وَّ

َ ْ
نَّ الَله سُــبْحَانَهُ اخْتَبَــرَ ال

َ
 تَــرَوْنَ أ

َ
 لا

َ
أ

رْضِ 
َ ْ
وْعَرِ بِقَاعِ ال

َ
اسِ قِیَاماً ثُمَ  وَضَعَــهُ بِأ ــذِی جَعَلَهُ لِلنَّ

َ
 تَسْــمَعُ فَجَعَلَهَــا بَیْتَهُ الْحَرَامَ الّ

َ
 تُبْصِــرُ وَ لا

َ
 تَنْفَــعُ وَ لا

َ
لا

ءً عَظِیماً وَ امْتِحَاناً 
َ

عْطَافَهُمْ نَحْوَه  ... اِبْتِلا
َ
نْ یَثْنُــوا أ

َ
مَرَ آدَمَ  وَ وَلَدَهُ أ

َ
نْیَا مَدَراً ... ثُمَّ أ

ُ
قَــلِّ نَتَائِــقِ الدّ

َ
حَجَــراً وَ أ

تِهِ؛ مگر نمی بینید که خدای  شَدِیداً وَ اخْتِبَاراً مُبِیناً وَ تَمْحِیصاً بَلِیغاً جَعَلَهُ الُله سَبَباً لِرَحْمَتِهِ وَ وُصْلَةً إِلَی جَنَّ
که نه  ک و منزّه همه پیشــینیان از ابتدای زمان آدم  ؟ع؟ تا آخرین امت از این عالم را با ســنگ هایی  پا

ســود و زیانی می رســانند و نه می بینند و می شنوند، 
آزمایــش فرمود؟! و آن را خانــه محترم خود قرار داد 
که مایۀ برپایی و ادارۀ امور مردم است، سپس آن را 
ک ترین  در دشــوارترین ســنگلاخ های زمین و کم خا
مرتفعــات دنیا قرار داد. بعد به آدم و اولاد او دســتور 
که شانه های خود را به دور آن بگردانند. ]همه  داد 

اسِ
َ ل�فّ ِ

ّ
امًا ل َ �ي َ�رَامَ �تِ

ْ
�تَ ال �يْ �بَ

ْ
�تَ ال عْ�بَ

َ
ک

ْ
عَلَ الُله ال َ �ب

کعبــه، آن خانــۀ محتــرم و امــن را وســیلۀ  خداونــد، 
برپایی و قوام ]دین و دنیاى[ مردم قرار داد 

مائده: 97
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این کارها[ به خاطر آزمایشی بزرگ و امتحانی سخت و آشکار و تزکیه کامل ]انسان[ است که خداوند آن 
را وسیله ای برای رحمت خود و رسیدن به بهشتش قرار داده است.  

با توجه به این مثال درمی یابیم که خدای تعالی بعد از این همه ســختی که در راه رســیدن به خانه 
گر کسی واجد این شرایط بود، بر او واجب  خود قرار داده، شروطی نیز برای رفتن به آن جا وضع کرده که ا
است به سفر حج برود. یکی از این شروط، استطاعت مالی است که مشخصاً شامل ثروتمندان می شود؛ 
یعنی خدای تعالی بر انسان ثروتمند واجب کرده است به سفر حج برود و سختی های آن را متحمل شود 

تا متکبر از متواضع معلوم گردد. 
امیرمؤمنــان؟ع؟ در ایــن بخــش از خطبه در تکمیل آنچه در بخش پیشــین گذشــت، بــه این نکته 
اشــاره می کند که خداوند می توانســت خانۀ کعبه را در خوش آب و هواترین مناطق زمین قرار دهد؛ ولی 

گردد.  چنین نکرد تا مبادا مردم متوجه جهات مادی شوند و اجر و پاداش شان کم 
شْجَارِ 

َ ْ
نْهَارٍ وَ سَــهْلٍ وَ قَرَارٍ جَمِّ ال

َ
اتٍ وَ أ نْ یَضَعَ بَیْتَهُ الْحَرَامَ وَ مَشَــاعِرَهُ الْعِظَامَ بَیْنَ جَنَّ

َ
رَادَ سُــبْحَانَهُ أ

َ
وَ لَوْ أ

گر خدای ســبحان می خواســت خانه  ءِ؛ ا
َ

مَارِ ... لَکَانَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الْجَزَاءِ عَلَی حَسَــبِ ضَعْفِ الْبَلا دَانِی الثِّ
محتــرم و مکان هــای پرعظمتــش را میــان باغ هــا و جویبارهــا و زمیــن نرم و همــواری که پــر از درخت با 
میوه های در دسترس است، قرار دهد ]در این صورت[ ارزش پاداش به خاطر آسان بودن امتحان اندک 
می شد؛ اما این امر بر خداوند روا نیست؛ زیرا او می خواهد رحمت و ثوابش بر همه افزایش یابد و هر کس 
به کمال نفســانی خود برســد و این امر تحقق نمی یابد مگر این که انســان با تحمل شــداید و سختی ها، 

ظرفیت های خود را شکوفا کند.
از  را  بنــای خانــه اش  کعبــه می فرمایــد: خداونــد می توانســت  بنــای خانــه  بــه  بــا اشــاره  در ادامــه 
حْجَارُ الْمَرْفُوعُ 

َ ْ
سَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَیْهَا وَ ال ِ

ْ
کَانَ ال کند؛ ولی چنین نکرد: وَ لَوْ  گران قیمت ترین سنگ ها بنا 

گر اساســی که کعبه روی آن ســاخته شــده بود و  دَةٍ خَضْــرَاءَ وَ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ نُورٍ وَ ضِیَاءٍ؛ و ا بِهَــا بَیْــنَ زُمُــرُّ
خ و نور و روشنایی بود.   که به واسطه آن بالا برده شده بود از بین زمرّد سبز و یاقوت سر سنگ هایی 

گــر خداونــد خانــه خود را از این گونه ســنگ هاى روشــن و گران بها بنــا می کرد، نتایج زیــر را به همراه  ا
داشت:

1. تردیــد مــردم دربــاره صداقــت پیامبــران و انتســاب خانه بــه خداوند کمتر می شــد و به آســانی باور 
می کردند؛ زیرا وقتی پیامبران با حالت فقر و پریشانی مشهور هستند و خانه خدا از این سنگ هاى سیاه 
و تاریک ســاخته شــده، شــک و تردید در این که این ها از طرف خداى قادر و بی نیاز اســت قوّت می یابد؛ 
ولی با فرض این که پیامبران داراى عزت و پادشاهی باشند و خانه خدا هم از سنگ هاى گران بها باشد، 
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دیگر این شــک و تردید وجود نخواهد داشــت بلکه خود ریاســت و عزت آنان و نفاســت ســنگ ها مردم 
که انبیا به  کمالی  را وادار به دوســتی آنان و پذیرش ایشــان می ســاخت؛ زیرا این امر مناســب تر اســت با 
خدا نســبت می دهند و او را از همه جهت بالاتر می دانند، علاوه بر آن که انســان به محســوس ها تمایل 
كِّ فِی 

َ
فَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشّ

َ
بیشترى نشان می دهد تا امور نامحسوس. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: لَخَفّ

کاهش می داد. دُورِ؛ بی گمان آن بنا کشمکش شک و دودلی را در سینه ها  الصُّ
2. ابلیــس تــلاش و کوشــش خود را برای فریب انســان کاهش می داد؛ زیرا در ایــن صورت، ایمان به 
این که خانه کعبه برای خدا بوده و زیارت آن واجب اســت، برخاســته از مبارزه با شیطان و برای عبادت 
خــدا نبــود بلکــه فقــط به خاطر عــزت و عظمت خانــه و زیبایی ظاهــرى آن و توجه نفس بــه گوهرهاى 
گر بنای خانه  پــر ارزش مادى آن بود. امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرماید: لَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِیسَ عَنِ الْقُلُوبِ؛ ]ا

خدا زیبا و مجلل بود[ وسوسه های ابلیس را از دل ها می زدود.
یْبِ مِنَ  کناره می گرفت و همه به راحتی ایمان می آوردند: وَ لَنَفَی مُعْتَلَجَ الرَّ 3. شــک و تردید از مردم 

اسِ؛ و تلاطم شک و تردید را از مردم برطرف می کرد. النَّ
اما هدف خداوند، آزمایش بندگان به واسطه تحمل سختی ها و مشقّت ها است و نتیجه آن نیز فقط 

یک چیز است، آن هم شکستن تکبر انسان و رسیدن انسان به تواضع و ذلت نفس.   
نْــوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَ 

َ
دُهُمْ بِأ ــدَائِدِ وَ یَتَعَبَّ

َ
نْــوَاعِ الشّ

َ
امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: وَ لَکِــنَّ الَله یَخْتَبِرُ عِبَــادَهُ بِأ

بْوَاباً 
َ
لِ فِی نُفُوسِــهِمْ وَ لِیَجْعَــلَ ذَلِكَ أ

ُ
ذَلّ رِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْــکَاناً لِلتَّ کَبُّ یَبْتَلِیهِــمْ بِضُــرُوبِ الْمَــکَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّ

 لِعَفْوِهِ؛ اما خدا بندگان خود را به انواع سختی ها می آزماید و با مجاهدت های 
ً

سْبَاباً ذُلُلا
َ
فُتُحاً إِلَی فَضْلِهِ وَ أ

مختلف به عبادت وا می دارد و به انواع ناملایمات امتحان می کند، برای این که تکبر را از دل های آن ها 
کند و این نوع آزمایش را درهای گشوده به روی فضلش  بیرون نماید و تواضع را در نفوس آن ها تثبیت 

و اسبابی هموار برای عفو خود قرار دهد.
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که از همه بالاتر باشد . 1 تکبر یعنی خود را از دیگرن برتر دانستن و این صفت شایسته کسی است 
صَ  و احدی برتر از او نباشد؛ پس مخصوص خداست و حتی انبیا نیز اجازه تکبر ندارند )فَلوَْ رخََّ
هِْمُ 

َ
هَ إلِ وْلَِائهِِ وَ لكَِنَّهُ سُبحَْانهَُ كَرَّ

َ
نبِْيَائهِِ وَ أ

َ
ةِ أ صَ فِيهِ لِاَصَّ حَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لرَخََّ

َ
كِبِْ لِ

ْ
الُ فِ ال

التَّكَبرَُ وَ رضََِ لهَُمُ التَّوَاضُعَ(.
مَنوُا عَنْ رهَْبَةٍ . 2

َ
اطاعتی که از روی ترس یا هوای نفس باشــد، اجر و پاداشــی نخواهد داشت  )ل

كَةً(. وْ رَغْبَةٍ مَائلِةٍَ بهِِمْ فَكَنتَِ النِّيَّاتُ مُشْتََ
َ
قاَهِرَةٍ لهَُمْ أ

هر اندازه امتحان الهی آســان تر باشــد به همان میزان پاداش آن نیز کمتر خواهد بود )قَدْ صَغُرَ . 3
َلَءِ(.  زََاءِ عََ حَسَبِ ضَعْفِ الْ

ْ
قَدْرُ ال

همه سختی هایی که خداوند سر راه انسان ها قرار می دهد، برای از بین بردن تکبر و فخرفروشی . 4
ِ مِنْ قُلوُبهِِمْ(.

دَائدِِ إخِْرَاجاً للِتَّكَبُّ نوَْاعِ الشَّ
َ
آن هاست )لكَِنَّ الَ يَْتَبُِ عِبَادَهُ بأِ

حکمــت مشــکلات انبیــاء؟عهم؟ 

نْ يَفْتَحَ لهَُمْ كُنوُزَ 
َ
نبِْيَائهِِ حَيثُْ بَعَثَهُمْ أ

َ
رَادَ اللّٰـهُ سُبحَْانهَُ لِ

َ
وَ لوَْ أ

نَانِ  ِ
ْ
عِقْيَانِ وَ مَغَارسَِ ال

ْ
هْبَانِ وَ مَعَادِنَ ال الِّ

رضَِيَن لفََعَلَ 
َ ْ
مَاءِ وَ وحُُوشَ ال نْ يَشَُْ مَعَهُمْ طُيوُرَ السَّ

َ
وَ أ

نْبَاءُ
َ ْ
زََاءُ وَ اضْمَحَلَّتِ ال

ْ
َلَءُ وَ بَطَلَ ال  وَ لوَْ فَعَلَ لسََقَطَ الْ

مُبتَْليَْنَ 
ْ
جُورُ ال

ُ
قَابلِِيَن أ

ْ
وَ لمََا وجََبَ للِ

سْمَاءُ مَعَانِيَهَا.
َ ْ
 لزَِمَتِ ال

َ
مُحْسِنِيَن وَ ل

ْ
مُؤْمِنوُنَ ثوََابَ ال

ْ
 اسْتَحَقَّ ال

َ
وَ ل

▪  خطبه ۱۹2 ▪
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و  ــر  ــبـ ــکـ تـ از  پـــرهـــیـــز 
بـرای مـطالـعــهراهکار عملی ترک آن حدیث خوانی

هَا  لمِْ وَ سُوءِ عَقبَِةِ الكِْبِْ فَإنَِّ َ فِ عَجِلِ الَْغِْ وَ آجِلِ وخََامَةِ الظُّ َ اللَّ ه 192  فاَللَّ ط�ب حݐ

مَصْيَدَةُ إبِلْيِسَ العُْظْمَ وَ مَكِيدَتهُُ الكُْبَْى الَّتِ تسَُــاورُِ قُلوُبَ الرجَِّالِ مُسَــاوَرَةَ 
حَداً لَ عَلمِاً لعِِلمِْهِ وَ لَ مُقِلًّ فِ 

َ
بدَاً وَ لَ تشُْويِ أ

َ
ــمُومِ القَْاتلَِةِ فَمَا تكُْدِي أ السُّ

طِمْرهِِ. 
يَامِ  كَوَاتِ وَ مَُاهَدَةِ الصِّ لَوَاتِ وَ الزَّ ُ عِبَادَهُ المُْؤْمِنيَِ باِلصَّ وَ عَنْ ذَلكَِ مَا حَرسََ اللَّ
بصَْارهِمِْ وَ تذَْلِلً لِنفُُوسِهِمْ 

َ
طْرَافهِِمْ وَ تَشِْيعاً لِ

َ
يَّامِ المَْفْرُوضَاتِ تسَْــكِيناً لِ

َ
فِ الْ

وَ تَفِْيضــاً لقُِلوُبهِِمْ وَ إذِهَْاباً للِخُْيَلَءِ عَنهُْمْ وَ لمَِا فِ ذَلكَِ مِنْ تَعْفِيِ عِتَاقِ الوْجُُوهِ 
رضِْ تصََاغُراً وَ لُُوقِ الُْطُونِ باِلمُْتُونِ 

َ
َابِ توََاضُعاً وَ الْتصَِاقِ كَرَاىِٕمِ الَْوَارحِِ باِلْ باِلتُّ

هْلِ 
َ
رضِْ وَ غَيِْ ذَلكَِ إلَِ أ

َ
كَةِ مِنْ صَْفِ ثَمَرَاتِ الْ ُّلً مَعَ مَا فِ الــزَّ يَامِ تذََل مِنَ الصِّ

المَْسْكَنَةِ وَ الفَْقْرِ.
کِبر،  خدا را خدا را در نظر بگیريد درباره ظلم زودگذر و عاقبت وخیم ستم و عاقبت بد 
کــه بزرگ تریــن دام شــیطان و عظیم ترین مکر اوســت، چنان  کیدى که بــا دل ها چونان 
زهرهاى کشنده می رزمد، شیطان هرگز از کارش عاجز نمی گردد و راه هلاك کسی را خطا 

نمی کند، نه دانشمند را به خاطر دانشش و نه تهیدست را به علت لباس کهنه اش. 

خداونــد بندگانــش را از ایــن همه شــرور با نماز   و زکات و زحمــت در روزه گرفتن در ماه 
گناه آرام سازد و ديدگان شان را خاشع نمايد  رمضان حراست فرموده، تا اندام شان را از 
و جان شــان را خــوار و فروتــن گردانــد و دل های شــان را از برتــرى جویی فــرود آورد و کبر و 
ک، علت تواضع و  خودپســندى را از آنان بزدايد؛ زیرا ســاییدن جبهه )پیشــانی(  به خا
وانهادن اعضاى پرارزش به روى زمین، شکستن خود و لاغر شدن بدن از پی روزه باعث 
کســارى اســت و نیز در اداى زکات، پرداخت میوه هاى زمین و غیر آن به مســکینان  خا
و تهیدســتان نهفتــه اســت. آثار این عبــادات را بنگريد که چگونه جوانه هــاى فخر را بر 

می کَند و از نهال هاى سر بر آورده کبر جلوگیرى می کند. 



203

آزمونی بزرگ

نْکَرَاَلْمَوْتَی                                                           نَسِیَیَرَى
َ
ةأ

َ
شْأ اَلنَّ

خْرَى                                     
ُ ْ
ولَی                                                  اَل

ُ ْ
تَارِکدَارَ الْفَنَاءِعَامِراَل

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	126:

عَجِبْتُ لِمَنْ شَکَّ فِی الِله 

وَ هُوَ یَرَى خَلْقَ الِله 

وَ عَجِبْتُ لِمَنْ نَسِیَ الْمَوْتَ 

وَ هُوَ یَرَى الْمَوْتَی 

خْرَى 
ُ ْ
ةَ ال

َ
شْأ نْکَرَ النَّ

َ
وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أ

ولَی 
ُ ْ
ةَ ال

َ
شْأ وَ هُوَ یَرَى النَّ

وَ عَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَاءِ وَ تَارِکٍ دَارَ الْبَقَاءِ.

کــه در ]وجــود[ خــدا شــک می کنــد کســی  از  در شــگفتم 

............................................................................................................. لی کــه  حا ر د

 ................................................................................................................................................ و 

و ................................................................................................................................................. 

و ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................ و 

..............................................................................................................   خانــه باقــی. و 
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درس 12

معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
مارمَدَرعرب مَغَارِساَلمَکارِهدَانِـی الثِّ

سی
فار

ی
هْبَانعرب وْعَراَلذِّ

َ
ةأ

َ
شْأ نْکَرَاَلنَّ

َ
أ

سی
فار

سی
مغلوب نمی شودتسلیممرتفعاتمالیدندفار

ی
عرب

سی
خانه فانیبعدی ـــ دیگراخبار طلای نابفار

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

دُورِ کِّ فِی الصُّ
َ

مُصَارَعَةَ الشّ

رْضِ حَجَــراً
َ ْ
وْعَــرِ بِقَــاعِ ال

َ
أ

ــدَراً مَ نْیَا 
ُ

الدّ نَتَائِقِ  ــلِّ  قَـ
َ
أ

یْــــــبِ مُــــعْــــتَــــلَــــجَ الــــــرَّ

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ هْبَــانِ وَ مَعَــادِنَ الْعِقْیَــانِجـ کُنُــوزَ الذِّ نْ یَفْتَــحَ لَهُــمْ 
َ
نْبِیَائِــهِ حَیْــثُ بَعَثَهُــمْ أ

َ
رَادَ الُله سُــبْحَانَهُ لِ

َ
لَــوْ أ

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ کَانَتِجـ مَا 
َ
ــوَىکُلّ ــ ــلْ ــ ــبَ ــ ــارُالْ ــ ــبَـ ــ ــتِـ ــ الِاخْـ ــمَوَ  ــ ــظَـ ــ عْـ

َ
جْزَلَکَانَـتِ الْمَثُوبَـةُ وَ الْجَـزَاءُأ

َ
أ

تــرجـــمه
تــــحــــت 
للفــظـی ا

ــه ــلـ ــمـ دَةٍ خَضْرَاءَ وَ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ جـ عُ بِهَا بَیْنَ زُمُرُّ حْجَارُ الْمَرْفُو
َ ْ
سَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَیْهَا وَ ال ِ

ْ
کَانَ ال لَوْ 

دُورِ کِّ فِی الصُّ
َ

فَ ذَلِکَ مُصَارَعَةَ الشّ
َ

لَخَفّ

تــکــمــیــل 
جمله

که  ................................. از بین زمرّد  کعبه  ..................................................... و سنگ هایی  که  گر اساسی  ا
............................  و یاقوت ....................... بود بی گمان آن بنا، ..........................  را در سینه ها کاهش می داد.
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چرا	با	این	که	خداوند	پیامبران	را	برای	دعوت	به	سوی	خود	مبعوث	کرده	بود،	آنان	را	در	آسایش	و	نعمت	 	.4

قرار	نداد؟........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

چگونه	خانه	کعبه	نمادی	برای	تشخیص	انسان	متکبر	از	متواضع	شد؟............................................................................................  	.5
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

ــ		العِقْیان ــ		نَتائِـق	ـ هْبَان	ـ ــ		اَلذِّ گزینه	در	ترجمه	واژه	های	مقابل	درست	است؟		تَمحِیص	ـ کدام	 	.6

  تزکیه / زر خالص / اخبار آسمانی / طلای ناب

  کم آب / طلای ناب / مرتفعات / زر خالص

  تزکیه / زر خالص / مرتفعات / طلای ناب

  تزکیه / طلای ناب / مرتفعات / زر خالص

کنید. در این خطبه با دو واژه تعصّب و تکبّر آشنا شدیم، رابطه این دو واژه را با یکدیگر بیان   .۱
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص398 ــــ  400

اسِ قِیَاماً«، منظور از  ذِی جَعَلَهُ لِلنَّ
َ
کعبه می فرماید:»بَیْتَهُ الْحَرَامَ الّ امیرمؤمنان؟ع؟ در توضیح خانه   .2

قیام مردم به وسیله خانه کعبه چیست؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ترجمه تفسیر المیزان، موسوی همدانی، ج14، ص 521



معرّفی امیرمؤمنان علی؟ع؟ خطبه192)قاصعه	ـــ	بخش سوم(

13

عَربَِ وَ 1
ْ
غَرِ بكَِلَكِِ ال ناَ وضََعْتُ فِ الصِّ

َ
من در جوانی بزرگان عرب را به زمین انداختم و 1 ...أ

شاخ های سربرآوردۀ ]دو قبیلۀ[ ربیعه و مُضَر را شکاندمكَسَْتُ نوََاجِمَ قُرُونِ رَبيِعَةَ وَ مُضََ

و شما از موقعیت من نزد رسول خدا؟ص؟، وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوضِْعِ مِنْ رسَُولِ الِ؟ص؟ 

صَِيصَةِ
ْ
لةَِ ال مَنِْ

ْ
قَرِيبَةِ وَ ال

ْ
قَرَابةَِ ال

ْ
گاهید،باِل  به سبب خویشاوندی نزدیک و منزلت خاص آ

ٌ ناَ وَلدَ
َ
زمانی که من بچه بودم مرا در دامان خود می گذاشت وضََعَنِ فِ حِجْرِهِ وَ أ

 صَدْرهِِ وَ يكَْنُفُنِ فِ فِرَاشِهِ 
َ

نِ إِل و به سینه اش می چسباند و در بستر خود جای می داد؛ يضَُمُّ

نِ عَرْفَهُ نِ جَسَدَهُ وَ يشُِمُّ بدنش را به من می چسباند و بوی خوشش را به مشامموَ يمُِسُّ

قِمُنِيهِ 
ْ
ْ ءَ ثُمَّ يلُ  می رساند. او غذا را می جَوید و در دهانم می نهادوَ كَنَ يَمْضَغُ الشَّ

گفتار دروغی در سخن من نیافت وَ مَا وجََدَ لِ كَذْبةًَ فِ قَوْلٍ و 

 خَطْلةًَ فِ فِعْلٍ
َ

و عمل زشتی در رفتار من ندید. وَ ل

نْ كَنَ 2
َ
نْ أ ُ همانا از روزی که آن حضرت را از شیر گرفتند، خداوند2 وَ لقََدْ قَرَنَ الُ بهِِ؟ص؟ مِنْ لدَ

عْظَــمَ مَلكٍَ مِــنْ مَلَئكَِتِهِ 
َ
کرد  فَطِيماً  أ  بزرگ ترین فرشته از فرشتگانش را با او دمساز 

مَكَرِمِ وَ مَاَسِــنَ 
ْ
يسَْــلكُُ بهِِ طَرِيقَ ال

لْهَُ وَ نَهَارهَُ
َ

عَالمَِ ل
ْ
خْلَقِ ال

َ
أ

اخــلاق  و  کرامت هــا  مســیر  در  را  او  روز  و  شــب  کــه 

کند[ پسندیده عالم راه ببرد ]و تربیت 

هِ مِّ
ُ
ثرََ أ

َ
فَصِيلِ أ

ْ
تَّبِعُهُ اتِّباَعَ ال

َ
و من مانند بچه شتری که دنبال مادر برود، دنبال او وَ لقََدْ كُنتُْ أ

ً خْلَقِهِ عَلمَا
َ
می رفتم. هر روز نشانه ای از اخلاق خود را برای من  يرَْفَعُ لِ فِ كُِّ يوَْمٍ مِنْ أ

مُرُنِ باِلِقتِْدَاءِ بهِِ
ْ
کنموَ يأَ که به او اقتدا  می افراشت و مرا امر می کرد 

رَاءَ کوه حراء به سر می برد،وَ لقََدْ كَنَ يَُاوِرُ فِ كُِّ سَنَةٍ بِِ و هر سال مدتی در 



 يرََاهُ غَيِْی
َ

رَاهُ وَ ل
َ
 تنها من او را می دیدم و کسی غیر از من او را نمی دید  فَأ

سِْلَمِ 
ْ

و آن روز هیچ خانواده ای متّفق بر اسلام نشده بود، وَ لمَْ يَمَْعْ بَيتٌْ وَاحِدٌ يوَْمَئِذٍ فِ ال

ناَ ثاَلِثهُُمَا
َ
مگر رسول خدا؟ص؟ و خدیجه و من که نفر سوم آن ها بودم.غَيَْ رسَُولِ الِ وَ خَدِيَةَ وَ أ

وَحِْ وَ الرِّسَالةَِ 3
ْ
رىَ نوُرَ ال

َ
 نور وحی و رسالت را می دیدم 3 أ

ةِ شُمُّ رِيحَ النُّبُوَّ
َ
و بوی نبوّت را استشمام می کردم وَ أ

يطَْانِ و صدای ناله شیطان را هم شنیدم. وَ لقََدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّ

تُ
ْ
وَحُْ عَليَهِْ فَقُل

ْ
وقتی که وحی بر ایشان نازل شد ]در این هنگام[ گفتم:حِيَن نزََلَ ال

نَّةُ فَقَالَ:  ای رسول خدا؟ص؟! این ناله چیست؟ فرمود:ياَ رسَُولَ الِ مَا هَذِهِ الرَّ

يسَِ مِنْ عِبَادَتهِِ
َ
يطَْانُ قَدْ أ هَذَا الشَّ

سْمَعُ 
َ
إِنَّكَ تسَْمَعُ مَا أ

نَّكَ لسَْتَ بنِبٍَِّ 
َ
 أ

َّ
رىَ إِل

َ
وَ ترََى مَا أ

. وَ لكَِنَّكَ لوََزِيرٌ وَ إِنَّكَ لعََلَ خَيٍْ

این شــیطان اســت و از این که پیروی شــود مأیوس 

شــده اســت. همانا تو می شــنوی آنچه من می شنوم 

و می بینــی آنچــه مــن می بینم جــز این که تــو پیامبر 

نیستی؛ اما وزیر هستی و در راه خیر قرار داری.

 مِنْ قُرَيش4ٍْ
ُ
مَلَ

ْ
تاَهُ ال

َ
ا أ که بزرگان قریش نزد او آمده،4وَلقََدْ كُنتُْ مَعَهُ لمََّ و من با او بودم زمانی 

جَرَةَ حَتَّ َا هَذِهِ الشَّ
َ

که با... قاَلوُا تدَْعُو لن گفتند: ]می خواهیم[ این درخت را صدا بزنی 

کنده شود و در مقابل تو بایستد،تَنقَْلِعَ بعُِرُوقِهَا وَ تقَِفَ بَيْنَ يدََيكَْ ریشه هایش 

پس پیامبر؟ص؟ فرمود: خدا بر همه چیز تواناست؛ فَقَالَ؟ص؟ إِنَّ الَ عَ  كُِّ شَْ ءٍ قَدِيرٌ 

إِنْ فَعَلَ الُ لكَُمْ ذَلكَِ
کار را برای شما انجام دادفَ گر خدا این  پس ا

؟  قَِّ
ْ
تؤُْمِنوُنَ وَ تشَْهَدُونَ باِل

َ
آیا ایمان می آورید و به حق شهادت می دهید؟أ

گفتند: آری!  قاَلوُا: نَعَمْ 

رِيكُمْ مَا 
ُ
إِنِّ سَأ

پیامبر؟ص؟ فرمود: من به شما نشان می دهم آنچهقَالَ فَ

نَّكُمْ 
َ
عْلمَُ أ

َ َ
 تَطْلبُوُنَ وَ إِنِّ ل

 خَيٍْ 
َ

 تفَِيئوُنَ إِل
َ

ل
 می خواهید با این که می دانم شما 

به راه خیر برنمی گردید!



جَرَةُ إنِْ كُنتِْ  تُهَا الشَّ يَّ
َ
گر به خدا و روز ... ثُمَّ قَالَ؟ص؟ ياَ أ گفت: ای درخت! ا ... سپس او؟ص؟ 

نِّ
َ
خِرِ وَ تَعْلمَِيَن أ

ْ
َوْمِ ال که منتؤُْمِنِيَن باِلِ وَ الْ قیامت ایمان داری و می دانی 

کنده شو رسَُولُ الِ فَانْقَلِعِ بعُِرُوقِكِ  رسول خدا هستم، پس با ریشه هایت 

 بإِِذْنِ الِ 
تا این که به اذن خدا در مقابل من بایستی.   حَتَّ تقَِفِ بَيْنَ يدََیَّ

قَِّ 5
ْ
ی بَعَثَهُ باِل ِ

َّ
که او را به حق برانگیخت!5فَوَال پس قسم به خدایی 

نْقَلعََتْ  بعُِرُوقِهَا وَ جَاءَتْ 
َ

کنده شد و پیش آمد،ل درخت با ریشه هایش از جا 

در حالی که آوایی شدید و صدایی به سان صدای بال وَ لهََا دَوِیٌّ شَدِيدٌ وَ قَصْفٌ كَقَصْفِ 

يِْ
جْنِحَةِ الطَّ

َ
گوش می رسید،أ پرندگان از آن به 

تا در برابر رسول خدا؟ص؟ ایستاد، حَتَّ وَقَفَتْ بَيْنَ يدََیْ رسَُولِ الِ؟ص؟

در حالی که شاخه هایش پهن شده بود مُرَفرِْفَةً 

 ذَلكَِ
َ

قَوْمُ إِل
ْ
ا نَظَرَ ال ... و چون آن ها این معجزه را دیدند، ... فَلمََّ

گفتند: قاَلوُا عُلوُّاً وَ اسْتِكْباَراً  گردن کشی  از روی برتری جویی و 

تكَِ نصِْفُهَا وَ يَبقَْ نصِْفُهَا
ْ
يَأ

ْ
که نصفش بیاید و نصفش بماند، فَمُرْهَا فَل حالا از آن بخواه 

هِْ نصِْفُهَا
َ

قْبَلَ إِل
َ
مَرَهَا بذَِلكَِ فَأ

َ
حضرت او را چنین فرمود، پس نیمی از آنفَأ

هِ دَوِيّاً  شَدِّ
َ
عْجَبِ إِقْبَالٍ وَ أ

َ
با وضعی شگفت انگیز و با صدای شدیدی روی آوردكَأ

تَفُّ برِسَُولِ الِ؟ص؟ 
ْ
که نزدیک بود به دور رسول خدا؟ص؟ بپیچد.فَكَدَتْ تلَ

گفتند: فَقَالوُا كُفْراً وَ عُتُوّاً  کفر و سر کشی  باز آن ها از روی 

که به سوی آن نصف فَمُرْ هَذَا النِّصْفَ  حالا به این نصف دستور بده 

 نصِْفِهِ كَمَا كَنَ 
َ

يَجِْعْ إِل
ْ
که بود در آیدفَل برگردد و به همان صورت 

مَرَهُ فَرجََع 
َ
که ایشان؟ص؟ دستور داد و درخت برگشتفَأ  

لُ مُؤْمِنٍ  وَّ
َ
 الُ إِنِّ أ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ناَ ل

َ
تُ أ

ْ
گفتم: لا اله الا الله، ای رسول خدا! من اولین فَقُل و من 

قَرَّ 
َ
لُ مَنْ أ وَّ

َ
که اقرار می کند بكَِ ياَ رسَُولَ الِ وَ أ کسی  مؤمن به تو هستم و اول 



نــمایــی از خــطــبــه

کرم؟ص؟ سپری شد. کودکی و خردسالی امیرمؤمنان علی؟ع؟ به طور کامل در محضر پیامبر ا
کرم؟ص؟ فرا گرفت و پیامبر؟ص؟ نیز از ملک  امیرمؤمنان؟ع؟ همۀ اخلاق نیکو را از پیامبر ا

مقرّب خدا آموخته بود.
آیا می توان فردی غیر از ایشان را برای جانشینی خاتم پیامبران؟ص؟ و هدایت مردم به 

کرد؟ سعادت ابدی، اختیار 

جَرَةَ فَعَلتَْ مَا فَعَلتَْ  نَّ الشَّ
َ
به این که آن درخت آنچه انجام داد،بأِ

تكَِ   تصَْدِيقاً بنِبُُوَّ
َ

مْرِ الِ تَعَال
َ
به امر خدای بزرگ انجام داد تا نبوّت تو را تصدیق کند بأِ

 لِكَِمَتِكَ
ً

و سخن و فرمان تو را بزرگ شمارد.وَ إِجْلَل

ابٌ عَجِيبُ  قَوْمُ كُُّهُمْ بلَْ ساحِرٌ كَذَّ
ْ
آنان همگی گفتند: بلکه جادوگری دروغ گو است کهفَقَالَ ال

حْرِ خَفِيفٌ فِيه.   سحر عجیبی دارد و در جادویش چابک است!السِّ



210

درس 13

حمعناکلمه شر

كَلَكِ 
ک ل( )ک ل 

شـــجـــاعـــان، 
بــزرگــان عرب

که  کَلْکَل به معنای سینه شتر است  کَلْکَل: سینه، بین دو ترقوه/ 
وقتــی می خوابــد آن را روی زمیــن قرار می دهــد و وقتی می خواهد 
حیوان یا انســانی را بکُشــد، او را می خواباند و ســینه خود را به آن 
کِل در این جــا شــجاعان و  کَلا کــه خُــرد شــود. منظــور از  می کوبــد 

بزرگان عرب است. 

نوَاجِم
)ن ج م(

سربرآورده ها، 
ســرشــنــاســان

کــردن، ظاهر شــدن/ نجــم نامیدن ســتاره بــه این  نَجْــم: طلــوع 
لحاظ اســت که از پشــت زمین ســر بر می آورد و ظاهر می شــود. به 
که  افراد سرشــناس قبیله نیز به دلیل برجســتگی آن ها و ظهوری 
بین مردم دارند »ناجِم« گفته می شــود. به طور کلی به هر چیز که 
طلوع کند »ناجِم« گفته می شــود. »ناجِم« اسم فاعل از »نَجْم« و 

جمع آن نَواجِم است.

خَطْلةَيَمْضَغُيمُِسُّيكَْنُفُيضَُمُّ 

فَصِيلفَطِيم
ْ
تَنقَْلِعُعُـرُقرَنَّةالَ

تَفُّمُرَفرِْفَةقَصْفدَوِیّ
ْ
خَفِيفتلَ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.



211

معرّفی امیرمؤمنان
عــــلـی؟ع؟ 

▪ معرفی امیرمؤمنان علی؟ع؟ ▪
در ایــن بخــش از خطبــه قاصعه که اواخر خطبه اســت، امیرمؤمنــان؟ع؟ فضیلت و برتــرى خود را از 
نظــر شــجاعت و بزرگــوارى بــه دیگران یــادآوری می کنــد؛ اما نه به منظــور مفاخره و مباهــات که صفتی 
کند و روحیه  ناپسند و مذموم است، بلکه با این هدف که این سخنان دل دشمنان را از بیم و ترس، پر 

دوستانش را تقویت نماید. 
کَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ؛  کِلِ الْعَرَبِ وَ 

َ
غَرِ بِکَلا نَا وَضَعْتُ فِی الصِّ

َ
امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: أ

من در جوانی بزرگان عرب را به زمین انداختم و شاخ های سربرآوردۀ ]دو قبیلۀ[ ربیعه و مُضَر را شکاندم.   
واژه »کَلْکَل« به معنای »ســینه« اســتعاره از گروهی از بزرگان عرب اســت که امیرمؤمنان؟ع؟ در صدر 
کنده ســاخت، اما دلیل مشــابهت در آن است که این  اســلام آن ها را به قتل رســاند و جمعیت شــان را پرا
گروه مرکز قدرت و نیروى عرب بودند، چنان که سینۀ موجود زنده جایگاه نیرو و قوت او است. بنابراین، 
ــ اســتعاره از اشــراف عرب اســت که امام با آن ها جنگید و آنان  ــ که به صورت جمع به کار رفته ـ کِل« ـ

َ
»کَلا

را کشت.
که با آن ها جنگید  لفظ »قرون« به معنای »شــاخ ها« اســتعاره از بزرگان دو قبیله ربیعه و مُضَر اســت 
که این گونه افراد نســبت به قبیله خود، حربه دفاعی  و آنان را به قتل رســاند و وجه شــباهت آن اســت 
و وســیله حمله به دشــمن هســتند، چنان که »شاخ« براى حیوان وســیله دفاع و حمله است و با ذکر واژه 

کنایه از کشتن آنان است. 1 کلمه  که این  »کسر« به معناى »شکستن«، می فهمیم 

▪ نسبت امیرمؤمنان علی؟ع؟ با صاحب وحی ▪ 
ح می دهد که چگونه از اول عمر  کرم؟ص؟ شر در این فراز، امام علی؟ع؟ چگونگی قرابتش را با پیامبر ا
در خدمت رســول خدا؟ص؟ بوده و در ســایه تربیت وى آماده کمالات نفســانی علمی و اخلاقی برتر شده و 
کنون  که در حصول این تربیت و ملازمت، مؤثر بوده است و ا مناسبت ها و اولویت هایی را بیان می کند 

به ذکر آن ها می پردازیم:
خویشاوندى نزدیک: امیرمؤمنان؟ع؟  با رسول خدا؟ص؟، پسر عمو بودند و پدران ایشان برادران   .1
اصلی از یک پدر و مادر بودند: وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِی مِنْ رَسُــولِ الِله؟ص؟ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِیبَةِ؛ و شــما از 

گاهید. موقعیت من نزد رسول خدا؟ص؟ به سبب خویشاوندی نزدیک آ
کنار رســول خدا؟ص؟ حضور داشــت. مجاهد می گوید: یکی از نعمت هاى  کودکی   2. منزلت خاص: از 

1. ترجمه  شرح  نهج البلاغه ابن میثم، ج 4، ص 528.
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خداوند بر علی؟ع؟ این است که وقتی قحطی و خشکسالی قریش را فرا گرفت، ابوطالب؟ره؟، که 
کرم؟ص؟ به  داراى فرزندان و عیالات زیادى بود، در مضیقۀ بســیاری قرار داشــت، از این رو پیامبر ا
عمویــش عبــاس ؟ره؟، که وضع مالی اش از بقیه بنی هاشــم بهتر بود، گفــت: می دانی که برادرت 
کدام مان یکی از فرزندانش را  ابوطالب عیالمند است و سختی معیشت وى را می آزارد، برویم و هر 
تکفل کنیم تا تخفیفی در زندگانی او پدید آید. او هم پذیرفت و هر دو نزد ابوطالب رفتند و پیشنهاد 
خود را مطرح کردند، ابوطالب گفت: عقیل را پیش من بگذارید و هر چه می خواهید انجام دهید، 
کــرم؟ص؟ علی؟ع؟ را انتخــاب کرد و عباس ؟ره؟ هــم جعفر؟ره؟ را برگزیــد و از طرفی  پــس پیامبــر ا
ابوطالب نیز مدت ها کفالت پیامبر؟ص؟  را به عهده داشت و او را در دامن خود پرورانده بود و بعدها 
کرد و از شــرّ مشــرکان رهانید و هنگام ظهور دعوتش، وى را یارى  او را در آغاز پیامبری اش حمایت 

کرد. این مطلب از امورى است که موقعیّت علی؟ع؟ را نزد پیامبر؟ص؟ تقویت می کند. 
که باعــث پیدایش  کرم؟ص؟ اســت  ویژگــی دیگــر امام علی؟ع؟ خویشــاوندى ســببی او بــا پیامبر ا  
امامــان معصــوم؟عهم؟ شــد. امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: وَ الْمَنْزِلَــةِ الْخَصِیصَةِ؛ و ]شــما از[ منزلت 

گاهید. خاص ]من نزد رسول خدا؟ص؟ [ آ
کــرم؟ص؟ لقمــه را می جَوید و در  پــرورش در دامــان پیامبــر؟ص؟: امام علــی؟ع؟ می فرماید: پیامبر ا  .3
دهان من می گذاشت. حسن بن زید _ نوۀ امام سجاد؟ع؟_ از پدرش زید نقل کرده است که پیامبر 
خدا؟ص؟ لقمۀ گوشت یا خرما را در دهان می جَوید تا نرم شود و آن را در دهان علی؟ع؟، که طفلی 

کوچک در دامن پیامبر؟ص؟ بود، می گذاشت.
ݭݭݭݭِ وَ یَکْنُفُنِی فِی فِرَاشِــهِ وَ  ݫ نِی إِلَی صَدْرِهݫ نَا وَلَدٌ یَضُمُّ

َ
امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: وَضَعَنِی فِی حِجْرِهِ وَ أ  

یْ ءَ ثُمَّ یُلْقِمُنِیهِ؛ زمانی که من بچه بودم، مرا در 
َ

کَانَ یَمْضَغُ الشّ نِی عَرْفَهُ وَ  ــنِی جَسَــدَهُ وَ یُشِــمُّ یُمِسُّ
دامان خود می گذاشــت و به ســینه اش می چســباند و در بســتر خود جای می داد، بدنش را به من 

می چسباند و بوی خوشش را به مشامم می رساند. او غذا را می جَوید و در دهانم می نهاد.
کرم؟ص؟ هرگز ســخن خطا و عمل  کــردار بــدون خطا:  در طول مصاحبت ایشــان با پیامبر ا گفتــار و   .4
خلافی از ایشــان دیده نشــد و این همان مقام عصمت از هر گونه خطاســت که در حق آن حضرت 
و بقیــه معصومیــن؟عهم؟ از فرزنــدان وى ادعــا شــده اســت و جاى هیچ گونــه انکارى نیســت.  وَ مَا 
عْظَمَ 

َ
کَانَ فَطِیماً أ نْ 

َ
 خَطْلَةً فِی فِعْلٍ وَ لَقَدْ قَرَنَ الُله بِه؟ص؟  مِــنْ لَدُنْ أ

َ
کَذْبَــةً فِی قَــوْلٍ وَ لا وَجَــدَ لِــی 

گفتار دروغی در  قِ الْعَالَمِ لَیْلَهُ وَ نَهَارَهُ؛ 
َ

خْلا
َ
ئِکَتِهِ یَسْــلُكُ بِهِ طَرِیقَ الْمَکَارِمِ وَ مَحَاسِــنَ أ

َ
مَلَكٍ مِنْ مَلا

ســخن من نیافت و عمل زشــتی در رفتار من ندید؛ همانا از روزی که آن حضرت را از شــیر گرفتند، 
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خداونــد بزرگ ترین فرشــته از فرشــتگانش را 
کــرد که شــب و روز او را در مســیر  بــا او دمســاز 
کرامت هــا و اخلاق پســندیده عالم راه ببرد ]و 

تربیت کند[.
منظــور از فرشــته، جبرئیــل اســت و همراهی   
که نفــس مقدس آن  با او اشــاره به آن اســت 
حضرت از ابتدای طفولیت تحت تربیت وى 
بود و بر حسب استعداد کاملی که در طبیعت 
او وجــود داشــت، علــوم و مــکارم اخلاقــی و 
دیگــر راه هــاى رســیدن بــه مقــام قــرب الهی 
را بــه او افاضــه می کــرد و در ضمــنِ یــادآورى 
موقعیت هــاى خود با پیامبــر؟ص؟، به تربیت 
آن حضــرت بــه وســیله فرشــته وحــی اشــاره 
می کنــد تا خاطر نشــان ســازد علــوم و معارف 
و مــکارم اخلاقی و ســجایاى نفســانی رســول 
کــرم؟ص؟ در خــود او نیــز به وســیله تبعیت از  ا

ایشان، تحقق یافته است.
کُنْتُ  کرم؟ص؟: وَ لَقَدْ  ملازمت دایمی با پیامبر ا  .5
هِ؛ و من مانند بچه  مِّ

ُ
ثَــرَ أ

َ
بَــاعَ الْفَصِیلِ أ بِعُــهُ اتِّ تَّ

َ
أ

شتری که دنبال مادر برود، دنبال او می رفتم.  
تربیت پیوسته: در مدت ملازمت با پیامبر؟ص؟،   .6
ایشـان هـر روز نشـانه ای از اخـلاق پسـندیده و 
رفتـار شایسـته اش را بـراى مـن برمی افراشـت و 
هـر لحظـه مـرا بـه اقتداى بـه خـود، امـر می کرد. 
کـه بـه معنـاى پرچـم و علامـت  کلمـه »عَلَـم« 
اخلاقـی  درخشـندگی هاى  از  اسـتعاره  اسـت، 

ح  نهج البلاغه  ابن ابی الحدید، ج 5، ص 291. 1. جلوهٔ  تاریخ  در شر

حلیمه، دایۀ پیامبر؟ص؟ می گوید: در سالی که خشکی و 
قحطی همه جا را فرا گرفته بود، از سرزمین خود همراه 
شوهر و پسر شیرخوارم با گروهی از زنان قبیلۀ بنی سعد 
براى گرفتن کودکان شیرخوار به مکه آمدیم. همراه ما 
که یک قطره شیر هم نمی داد و  شتر ماده پیرى بود 
همگی تمام شب را از گریه پسر شیرخوارم که از گرسنگی 

می گریست نمی توانستیم بخوابیم. 
خودم آن قدر شیر نداشتم که برای کودک کافی باشد و 
شتر ما هم شیرى نداشت تا به او بدهم، ولی به هر حال 
امید گشایش و آسایش داشتیم. به مکه رسیدیم و در 

جست وجوى کودکان شیرخواره بر آمدیم. 
هیچ یک از زنان کاروان ما نبود مگر این که محمد؟ص؟ را 
بر او عرضه داشتند، ولی همین که شنید این پسر یتیم 
کرد و این بدان سبب  است، از پذیرفتن او خــوددارى 
کــودک انتظار خیر و نیکی  از پدر  که ما معمولًا  است 
کودک یتیم از مادر و جدش  داریــم و می گوییم براى 
گرفتن محمد؟ص؟ را دوست  کارى ساخته است و  چه 
نداشتیم. همۀ زنانی که همراه ما بودند هر یک کودک 
گرفت غیر از من. چون قصد بازگشت  شیر خــوارى را 
کردیم من به شوهرم گفتم: به خدا سوگند دوست ندارم 
از میان همه همراهانم من بدون آن که شیرخواره اى 
کودک یتیم را  گرفته  باشم برگردم، می روم و همان  را 
می گیرم. گفت: عیبی ندارد این کار را انجام بده و شاید 
خداوند در وجود او براى ما برکتی قرار دهد.  این بود که 
رفتم و او را گرفتم. وقتی محمد؟ص؟ را قبول کردم، کنار 
بارهاى خود برگشتم و همین که او را در دامن خویش 
نهادم، سینه ام پر از شیر شد طوری که او و برادرش )پسر 
خودم ( هر دو خوردند و سیر شدند. شوهرم برخاست 
کنار شتر رفت و دید پستانش پر از شیر شده است و  و 
که خودش و من خوردیم و  مقداری شیر از آن دوشید 

سیراب شدیم و آن شب را به بهترین وجه گذراندیم. 1



214

درس 13

اسـت؛ زیـرا اخـلاق نیـز هماننـد پرچـم، راهنمـاى آدمـی بـه سـوى سـعادت و خوشـبختی اسـت. 
مُرُنِی بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ؛ هر روز نشانه ای از اخلاق خود را برای 

ْ
قِهِ عَلَماً وَ یَأ

َ
خْلا

َ
کُلِّ یَوْمٍ مِنْ أ یَرْفَعُ لِی فِی   

کنم. که به او اقتدا  من می افراشت و مرا امر می کرد 
همراهــی پیامبــر در غــار حراء: پیامبر هر ســال مدتی را در دامنه کوه حراء به عبادت مشــغول بود؛   .7
کــه ایشــان را همراهــی می کرد و شــخص دیگرى  در ایــن ایــام، امیرمؤمنــان؟ع؟ تنهــا کســی بود 
 یَرَاهُ غَیْرِی؛ هر سال مدتی در 

َ
رَاهُ وَ لا

َ
کُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأ کَانَ یُجَاوِرُ فِی  پیامبر؟ص؟ را نمی دید: وَ لَقَدْ 

کوه حراء به سر می برد، تنها من او را می دیدم و کسی غیر از من او را نمی دید.  
اولیــن مؤمن: من نخســتین مردى هســتم که اســلام آوردم و به پیامبر؟ص؟  گرویــدم: وَ لَمْ یَجْمَعْ   .8
نَا ثَالِثُهُمَا؛ و آن روز هیچ خانواده ای 

َ
مِ غَیْرَ رَسُولِ الِله؟ص؟ وَ خَدِیجَةَ وَ أ

َ
سْلا ِ

ْ
بَیْتٌ وَاحِدٌ یَوْمَئِذٍ فِی ال

که نفر سوم آن ها بودم. متّفق بر اسلام نشده بود، مگر رسول خدا؟ص؟ و خدیجه و من 
شاهد نزول وحی: من در زمان نزول وحی، کنار رسول خدا؟ص؟ حاضر بودم و همه چیز را از نزدیک   .9

مشاهده می کردم. 
یْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ 

َ
ةَ الشّ ةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّ بُوَّ شُمُّ رِیحَ النُّ

َ
سَالَةِ وَ أ رَى نُورَ الْوَحْیِ وَ الرِّ

َ
أ  

سْمَعُ وَ تَرَى مَا 
َ
كَ تَسْمَعُ مَا أ یِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّ

َ
یْطَانُ قَدْ أ

َ
ةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشّ نَّ یَا رَسُولَ الِله مَا هَذِهِ الرَّ

كَ لَعَلَی خَیْرٍ؛ نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را  كَ لَوَزِیرٌ وَ إِنَّ كَ لَسْتَ بِنَبِیٍّ وَ لَکِنَّ نَّ
َ
 أ

َّ
رَى إِلا

َ
أ

که وحی بر ایشان؟ص؟ نازل شد ]در  استشمام می کردم و صدای ناله شیطان را هم شنیدم، وقتی 
این هنگام[ گفتم: ای رسول خدا! این ناله چیست؟ فرمود: این شیطان است و از این که پیروی 
شــود مأیوس شــده است. همانا تو می شنوی آنچه من می شنوم و می بینی آنچه من می بینم جز 

این که تو پیامبر نیستی؛ اما وزیر هستی و در راه خیر قرار داری. 
در این عبارت دو نکته مهم وجود دارد:  

الف. لفظ نور و روشــنایی اســتعاره اســت از آنچه امیرمؤمنان؟ع؟ با چشــم بصیرت جاودانۀ خود   
کرده است و مشاهدات ایشان عبارت  از اسرار وحی و نبوت است که بر نفس پیامبر؟ص؟  مشاهده 

نازل می شد.
وجــه اســتعاره آن اســت که ایــن علوم و اســرار، راهنمای انســان از تاریکی هاى جهــل و نادانی در   
طریق حرکت به ســوى حق تعالی اســت، چنان که نور مادى در راه هاى محســوس، راه انســان را 

روشن می سازد.
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کــرم؟ص؟ فرمــود: آنچــه را که من می شــنوم، تو نیــز آن را می شــنوى و آنچه می بینم    ب. پیامبــر ا
گواه روشــنی اســت بر این که  تــو نیــز می بینی؛ اما تو پیامبر نیســتی، این فرموده رســول خدا؟ص؟ 
امیرمؤمنان؟ع؟ به مقامی رســیده بود که آواز وحی و ســخن فرشــته و صداى شیطان را می شنید 
ک و نفس قدســی امام، تمام کمالات دیدنی و شــنیدنی و غیر آن را دارا بود به جز  و بالاخره روح پا

که این براى هیچ فردى بعد از پیامبر خاتم؟ص؟ حاصل نمی شود. مقام نبوت و پیامبرى 
کــه حضرت علــی؟ع؟ پیــش از مأموریت پیامبــر؟ص؟ براى  از امــام صــادق؟ع؟ روایت شــده اســت   
گر  کرم؟ص؟ به او فرمود: ا رسالت، همراه ایشان نور وحی را می دید و صداى آن را می شنید و پیامبر ا
گر چه تو پیامبر  کنون ا این نبود که من آخرین پیغمبرم، تو هم در نبوت با من شریک می بودى، ا

نیستی، وصی پیغمبر خدا و وارث او، بلکه سرور اوصیا و پیشواى با تقواترین آن ها هستی. 
10. شاهد معجزه درخت: وقتی جمعیت فراوانی از قریش آمدند و برای امتحان ایشان خواسته هایی 
ح کردنــد و داســتان معجزه درخــت اتفاق افتاد، امــام علی؟ع؟ آن جا بود، آن هــا هر چه را  را مطــر
کــرد و ایمانش را براى  خواســتند، دیدنــد؛ ولــی باز انــکار کردند؛ اما امیرمؤمنان؟ع؟ فــوراً تصدیق 
 مِــنْ قُرَیْشٍ قَالُوا تَدْعُــو لَنَا هَذِهِ 

ُ َ
تَاهُ الْمَأ

َ
ــا أ کُنْتُ مَعَهُ؟ص؟ لَمَّ چندمیــن مرتبه آشــکار ســاخت. وَ لَقَــدْ 

کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ فَإِنْ فَعَلَ الُله  ی تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَ تَقِفَ بَیْنَ یَدَیْكَ فَقَالَ؟ص؟ إِنَّ الَله عَلی   جَرَةَ حَتَّ
َ

الشّ
 

َ
کُمْ لا نَّ

َ
عْلَمُ أ

َ َ
رِیکُمْ مَا تَطْلُبُونَ وَ إِنِّی ل

ُ
؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ فَإِنِّی سَأ تُؤْمِنُونَ وَ تَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ

َ
لَکُمْ ذَلِكَ أ

گفتند: ]می خواهیم[ این  که بزرگان قریش نزد او آمدند و  تَفِیئُونَ إِلَی خَیْرٍ؛ و من با او بودم زمانی 
کنده شــود و در مقابل تو بایســتد، پس پیامبر؟ص؟ فرمود:  که با ریشــه هایش  درخت را صدا بزنی 
کار را برای شما انجام داد آیا ایمان می آورید و به حق  گر خدا این  خدا بر همه چیز تواناست، پس ا
شهادت می دهید؟ گفتند: آری! پیامبر؟ص؟ فرمود: من به شما نشان می دهم آنچه می خواهید با 

این که می دانم شما به راه خیر برنمی گردید!
تُهَا  یَّ

َ
کرم؟ص؟ بعد از درخواست مشرکان، با سه شرط به درخت دستور داد: ... ثُمَّ قَالَ؟ص؟ یَا أ پیامبر ا

ی تَقِفِی بَیْنَ  نِّی رَسُــولُ الِله فَانْقَلِعِی بِعُرُوقِــكِ حَتَّ
َ
خِرِ وَ تَعْلَمِینَ أ

ْ
کُنْــتِ تُؤْمِنِیــنَ بِــالِله وَ الْیَوْمِ ال ــجَرَةُ إِنْ 

َ
الشّ

یَدَیَّ بِإِذْنِ الِله. 
کردند:  ح  کرم؟ص؟ سه شرط ذیل را مطر که پیامبر ا نکته مهم این است 

•  اول: ایمان به خدا؛
•  دوم: ایمان به روز جزا؛

کرم؟ص؟ . •  سوم: ایمان به رسالت پیامبر ا
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در نتیجــه درخــت از جــای خــود کنــده شــد و به 
حرکــت در آمــد؛ یعنــی هــر ســه پیــش فــرض پیامبر 

کرم؟ص؟ اثبات شد. ا
امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: قســم بــه خداونــدی 
کــرد! درخــت بــا  کــه پیامبــر؟ص؟ را بــه حــق مبعــوث 
ریشه هایش از جا کنده شد و با صدای شدید و صدایی 
شــبیه بــال زدن پرنــده پیــش آمــد و مقابــل رســول 
خدا؟ص؟ ایســتاد و شاخه هایش را چون بال پرندگان 
نْقَلَعَتْ  بِعُرُوقِهَا وَ 

َ
ذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لا

َ
باز کرده بود: فَوَالّ

یْرِ  جْنِحَةِ الطَّ
َ
جَاءَتْ وَ لَهَا دَوِیٌّ شَدِیدٌ وَ قَصْفٌ کَقَصْفِ أ

ی وَقَفَتْ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ الِله؟ص؟ مُرَفْرِفَةً.  حَتَّ
کفار وقتی با چنین صحنه ای مواجه شدند، علی رغم قولی که داده بودند، ایمان نیاوردند و خواستۀ 
ح کردنــد کــه پیامبــر؟ص؟ آن کار را نیز انجــام دادند؛ ولی آنان بــاز ایمان نیاوردنــد و دوباره  دیگــری مطــر
کرم؟ص؟ این بار هم خواسته شان را اجابت کردند؛ ولی سودی به  ح کردند. پیامبر ا خواستۀ دیگری مطر

که او ساحر و جادوگر است و در جادوی خود بسیار ماهر است.   گفتند  حال شان نبخشید و 
قْبَلَ 

َ
مَرَهَا بِذَلِكَ فَأ

َ
تِكَ نِصْفُهَا وَ یَبْقَی نِصْفُهَا فَأ

ْ
ا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَی ذَلِكَ قَالُوا عُلُوّاً وَ اسْتِکْبَاراً فَمُرْهَا فَلْیَأ ... فَلَمَّ

صْفَ  کُفْراً وَ عُتُوّاً فَمُرْ هَذَا النِّ  بِرَسُــولِ الِله؟ص؟ فَقَالُوا 
ُ

هِ دَوِیّاً فَکَادَتْ تَلْتَفّ شَــدِّ
َ
عْجَبِ إِقْبَالٍ وَ أ

َ
کَأ إِلَیْهِ نِصْفُهَا 

لُ مَنْ  وَّ
َ
لُ مُؤْمِنٍ بِكَ یَا رَسُولَ الِله وَ أ وَّ

َ
 الُله إِنِّی أ

َّ
 إِلَهَ إِلا

َ
نَا لا

َ
مَرَهُ؟ص؟ فَرَجَع فَقُلْتُ أ

َ
فَلْیَرْجِعْ إِلَی نِصْفِهِ کَمَا کَانَ فَأ

هُمْ بَلْ ساحِرٌ 
ُ
کُلّ  لِکَلِمَتِكَ فَقَالَ الْقَوْمُ 

ً
لا

َ
تِكَ وَ إِجْلا مْرِ الِله تَعَالَی تَصْدِیقاً بِنُبُوَّ

َ
جَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأ

َ
نَّ الشّ

َ
قَرَّ بِأ

َ
أ

گردن کشــی  ــحْرِ خَفِیفٌ فِیه؛ و چون آن ها این معجزه را دیدند، از روی برتری جویی و  ابٌ عَجِیبُ السِّ
َ

کَذّ
که نصفش بیاید و نصفش بماند، حضرت او را چنین فرمود، پس نیمی از آن با  گفتند: حالا از آن بخواه 
وضعی شــگفت انگیز و با صدای شــدیدی به آن حضرت روی آورد که نزدیک بود به دور رســول خدا؟ص؟ 
بپیچد. باز آن ها از روی کفر و سر کشی گفتند: حالا به این نصف دستور بده که به سوی آن نصف برگردد 
و به همان صورت که بود در آید که ایشان؟ص؟ دستور داد و درخت برگشت و من گفتم: لا اله الا الله، ای 
که اقرار می کند به این که آن درخت آنچه انجام  رســول خدا! من اولین مؤمن به تو هســتم و اول کســی 
داد به امر خدای بزرگ انجام داد تا نبوت تو را تصدیق و ســخن و فرمان تو را بزرگ شــمارد. آنان همگی 

گفتند: بلکه جادوگری دروغ گو است که سحر عجیبی دارد و در جادویش چابک است.

هِ�فَّ   �ي رْ�فُ وَ مَ�فْ �فِ
ئَ
ا

ْ
عُ وَ ال �بْ

مَاوَا�تُ السَّ هُ السَّ
َ
حُ ل ِ

سَ�بّ
�تُ

هُو�فَ  �تَ �فْ ا �تَ
َّ
کِ�ف ل

َ
َ�مْدِِ� وَ ل حُ �بِ ِ

ُسَ�بّ ا �ي
َّ
ل ْ�ءٍ اإِ

َ �ف �ث �فْ مِّ ًوَ اإِ
ورا �فُ

مًا عفَ ُ� كا�فَ حَلِ�ي
�فَّ حَهُمْ اإِ �ي سْ�بِ

�تَ
آسمان هاى هفت گانه و زمین و هر کس در آن ها است 
کی می ستایند و هیچ چیز نیست مگر آن که او  او را به پا
کی یاد می کند و می ستاید و لیکن شما تسبیح  را به پا
آن هــا را درنمی یابیــد، همانــا او بردبار و آمرزگار اســت  
و هیچ کس ]در صفات و خصوصیات،[ همتای او نیست.

اسراء:44
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نْ . 1
َ
نْ أ ُ کرم؟ص؟ را خداوند برعهده گرفته بود  )لقََدْ قَرَنَ الُ بهِِ؟ص؟ مِنْ لدَ تربیت و اخلاق پیامبر ا

عْظَمَ مَلكٍَ مِنْ مَلَئكَِتِهِ(.
َ
كَنَ فَطِيماً أ

امیرمؤمنان؟ع؟ تربیت شــدۀ پیامبر؟ص؟ بود؛ پس اخلاق ایشــان نیز آســمانی بود  )وَ لقََدْ كُنتُْ . 2
هِ(. مِّ

ُ
ثرََ أ

َ
فَصِيلِ أ

ْ
تَّبِعُهُ اتِّباَعَ ال

َ
أ

نَّكَ . 3
َ
کرده بود  )أ ح  کرم؟ص؟ در همان آغاز بعثت، خبر جانشــینی امیرمؤمنان؟ع؟ را مطر پیامبر ا

لسَْتَ بنِبٍَِّ وَ لكَِنَّكَ لوََزِيرٌ(.
کرم ؟ص؟، شیطان از فریب انسان ها ناامید گشت )لقََدْ سَمِعْتُ . 4 با تابش نور وحی و بعثت پیامبر ا

يسَِ مِنْ عِبَادَتهِِ(.
َ
يطَْانُ قَدْ أ وَحُْ عَليَهِْ ... فَقَالَ هَذَا الشَّ

ْ
يطَْانِ حِيَن نزََلَ ال رَنَّةَ الشَّ

کــرم؟ص؟ و ائمــه . 5 کــه در زندگــی خــود مطابــق فرموده هــای پیامبــر ا کســی را  شــیطان نمی توانــد 
وَحُْ 

ْ
ــيطَْانِ حِــيَن نزََلَ ال معصومیــن؟عهم؟ قــدم برمی دارد، فریب دهد )لقََدْ سَــمِعْتُ رَنَّةَ الشَّ

عَليَهِْ؟ص؟ (. 

مقــام و منزلت امیرمؤمنان؟ع؟

ةِ  شُمُّ رِيحَ النُّبُوَّ
َ
وَحِْ وَ الرِّسَالةَِ وَ أ

ْ
رىَ نوُرَ ال

َ
 أ

وَحُْ عَليَهِْ؟ص؟ 
ْ
يطَْانِ حِيَن نزََلَ ال وَ لقََدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّ

نَّةُ  تُ ياَ رسَُولَ الِ مَا هَذِهِ الرَّ
ْ
 فَقُل

يسَِ مِنْ عِبَادَتهِِ 
َ
يطَْانُ قَدْ أ فَقَالَ هَذَا الشَّ

نَّكَ لسَْتَ بنِبٍَِّ 
َ
 أ

َّ
رىَ إِل

َ
سْمَعُ وَ ترََى مَا أ

َ
 إِنَّكَ تسَْمَعُ مَا أ

. وَ لكَِنَّكَ لوََزِيرٌ وَ إِنَّكَ لعََلَ خَيٍْ
▪  خطبه ۱۹2 ▪
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بـرای مـطالـعــهسرزنش لشکریان نافرمان حدیث خوانی

 ِ اعَةِ وَ ثلََمْتُمْ حِصْنَ اللَّ يدِْيكَُمْ مِنْ حَبلِْ الطَّ
َ
لَ وَ إنَِّكُــمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أ

َ
ه 192  أ ط�ب حݐ

ةِ  مَّ
ُ
َ سُبحَْانهَُ قَدِ امْتََ  عََ جََاعَةِ هَذِهِ الْ حْاَمِ الَْاهلِيَِّةِ فَإنَِّ اللَّ

َ
وبَ عَلَيكُْمْ بأِ المَْضُْ

وُونَ إلَِ كَنَفِهَا بنِعِْمَةٍ 
ْ
لفَْةِ الَّتِ ينَتَْقِلوُنَ فِ ظِلّهَِا وَ يأَ

ُ
فيِمَا عَقَدَ بيَنَْهُمْ مِنْ حَبلِْ هَذِهِ الْ

ِ خَطَرٍ 
جَلُّ مِنْ كُّ

َ
ِ ثَمَنٍ وَ أ

رجَْحُ مِنْ كُّ
َ
هَا أ نَّ

َ
حَدٌ مِنَ المَْخْلوُقيَِ لهََا قيِمَةً لِ

َ
لَ يَعْرفُِ أ

حْزَاباً مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ 
َ
عْرَاباً وَ بَعْدَ المُْــوَالَةِ أ

َ
تُمْ بَعْدَ الهِْجْرَةِ أ نَّكُمْ صِْ

َ
وَ اعْلَمُــوا أ

يمَانِ إلَِّ رسَْمَهُ. الِْسْلَمِ إلَِّ باِسْمِهِ وَ لَ تَعْرفِوُنَ مِنَ الِْ
نْ تكُْفِئُوا الِْسْــلَمَ عََ وجَْهِهِ انتْهَِاكً 

َ
نَّكُمْ ترُيِدُونَ أ

َ
ـارَ وَ لَ العَْارَ كَأ تَقُولوُنَ النّـَ

مْناً بَيَْ خَلقِْهِ وَ 
َ
رضِْهِ وَ أ

َ
ُ لَكُمْ حَرَماً فِ أ ِي وضََعَــهُ اللَّ لَِريِمِــهِ وَ نَقْضاً لمِِيثَاقهِِ الَّ

يلُ وَ لَ  يلُ وَ لَ مِياَىِٕ هْلُ الكُْفْرِ ثُمَّ لَ جَبَْاىِٕ
َ
تُمْ إلَِ غَيْهِِ حَارَبَكُمْ أ

ْ
إنَِّكُــمْ إنِْ لََأ

ُ بيَنَْكُمْ. يفِْ حَتَّ يَكُْمَ اللَّ ونكَُمْ إلَِّ المُْقَارعََةَ باِلسَّ نصَْارٌ يَنصُُْ
َ
مُهَاجِرُونَ وَ لَ أ

بدانید که شما دست از رشته طاعت برداشتید و با زنده کردن احکام جاهلی، در حصن 
محکم حق، که به اطراف شما کشیده شده بود رخنه ايجاد کرد و خداوندِ پاك بر این امت 
بــا پیونــد الفتی که میان آنان برقرار کرد تا در ســايه اش زندگی کننــد و در حمايتش مأوى 
گیرند، به نعمتی منت نهاد که ارزش آن را احدى از آفريدگان نمی داند؛ زیرا بهاى الفت با 
يکديگر از هر بهایی بالاتر و از هر عظمتی عظیم تر است و بدانید که شما پس از ديندارى، 
قی به اســلام جز نام آن 

ّ
بی دین شــديد و بعد از الفت و برادرى، حزب حزب گشــتید، تعل

نداريد و از ايمان جز نشان آن را نمی دانید. 
می گوییــد: بــه دوزخ می رويم؛ ولــی ننگ را نمی پذیريم. گويا ]اســلام را ننگ می دانید و با 
ایــن شــعار خود[ قصد داريد اســلام را وارونــه کنید، با هتك حرمت حريم آن و شکســتن 
کــه خداونــد آن را در زمین خود پناهگاه شــما و منطقه امن بــراى آفريدگانش قرار  پیمانــی 
کفر به جنگ شما بر می خیزند، آن وقت  گر به غیر اسلام پناهی بگیريد اهل  داده است. ا
جبرئیل و میکائیل و مهاجر و انصار در میان نیســتند که شــما را يارى کنند، جز شمشیر 

زدن بر يکديگر چیزى به جاى نماند تا خداوند بین شما حکم کند. 
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لتَقِیّ قُرْبَان بَعُّ حُسْنُ التَّ
َ

حَدّ
َ
سِنَانأ

اءقَوِیَ
َ

شِدّ
َ
رِیتُهُمُذْ مَا شَکَکْتُأ

ُ
أ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	136:

کُلِّ تَقِیٍّ  ةُ قُرْبَانُ 
َ

لا اَلصَّ

کُلِّ ضَعِیفٍ وَ الْحَجُّ جِهَادُ 

یَامُ وَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْبَدَنِ الصِّ

لِ.      بَعُّ ةِ حُسْنُ التَّ
َ
وَ جِهَادُ الْمَرْأ

نماز ]وسیله[   ..............................................................................................  است

 ........................................................................................................................................ و 

 ................................................ و  هســت  زکاتــی  چیــز  هــر  بــرای  و 

و جهاد زن،  ........................................................................................................... .

▪		حکمت	174:

 سِنَانَ الْغَضَبِ لِِله                                            
َ

حَدّ
َ
مَنْ أ

اءِ الْبَاطِلِ.                       
َ

شِدّ
َ
قَوِیَ عَلَی قَتْلِ أ

هــر کس  ............................... خشــم را بــه خاطر خــدا ..............................

بــر قتل   .............................. راه باطــل  .............................................................   .

▪		حکمت	184:

رِیتُهُ.
ُ
.................................، ........................................ )حــق بــه مــن ارائــه شــد(.مَا شَکَکْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أ
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کلمات	زیر	را	بنویسید. معادل	عربی		یا	فارسی	 	.1 

ی
ةقَصْفدَوِیّعرب تَنْقَلِعُرَنَّ

سی
فار

ی
لعُـرُوقیَکْنُفُعرب بَعُّ اءحُسْنُ التَّ

َ
شِدّ

َ
أ

سی
فار

سی
می پیچدپهن شدهماهرسرشناسانفار

ی
عرب

سی
به آن نموده شدمتقرّب ـــ نزدیکیمی چسباندبچه شترفار

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

ئِکَتِهِ
َ

عْظَمَ مَلَکٍ مِنْ مَلا
َ
أ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِیعَةَ  

عْجَبِ إِقْبَالٍ
َ
أ هِ   مِّ

ُ
ثَرَ أ

َ
بَاعَ الْفَصِیلِ أ اِتِّ

ترجمه	کنید. 	.3

ــهِجـــمـــلـــه ــ ــرَاشِ ــ ــــی فِ ــی فِ ــنِ ــفُ ــنُ ــکْ ـــنِـــی إِلَـــــی صَـــــــدْرِهِ وَ یَ نَـــــا وَلَــــــدٌ یَـــضُـــمُّ
َ
ــرِهِ وَ أ ــ ــجْ ــ ــــی حِ ــی فِ ــنِـ ــعَـ وَضَـ

ــه  ــم ــرج ت
روان

ــاوِرُجـــمـــلـــه یُــحݠݓَ کَــانَ  قَدْ  لݠَ ــــــلِّ سَــنَــةٍ وَ  کݠُ ــی  ــ ــــــرَاءَ فِ رَاهُ بِــــــحݠِ
 یَݠرَاهُ فَـــــــــــــــــــــاݘݩَ

َ
ــرِیوَ لا ــیْ غَ

تــرجـــمه
ــت  ــ ــحـ ــ تـ
للفــظـی ا

بِـــهِجـــمـــلـــه بِالِاقْتِـــدَاءِ  مُرُنِـــی 
ْ
یَأ وَ  عَلَمـــاً  قِـــهِ 

َ
خْلا

َ
أ مِـــنْ  یَـــوْمٍ  کُلِّ  فِـــی  لِـــی  یَرْفَـــعُ 

تــکــمــیــل 
ترجمه

کرم؟ص؟ هر روز ..............................    از اخلاق خود را برای من .............................. و ..............................  پیامبر ا
که به او اقتدا کنم.



221

معرّفی امیرمؤمنان
عــــلـی؟ع؟ 

بوده	 واژه	چه	 این	 بــردن	 کار	 به	 و	وجه	 آورده	 کسانی	 از	چه	 استعاره	 را	 کِل	 کَل لفظ	 امیرمؤمنان؟ع؟	 	.4

است؟................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

که	ایشان	را	از	سایر	اصحاب	پیامبر؟ص؟	ممتاز	 چند	مورد	از	ویژگی	های	امیرمؤمنان؟ع؟	را	برشمرید	 	.5

می	ساخت.	................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کُنْتِ	تُؤْمِنِینَ	بِالِله	وَ	الْیَوْمِ	 جَرَةُ	إِنْ	
َ

تُهَا	الشّ یَّ
َ
کرد	بنویسید.	یَا	أ که	می	توان	از	این	عبارت	برداشت	 دو	پیام	 	.6

  ...................................................................... 	بِإِذْنِ	الِله. ی	تَقِفِی	بَیْنَ	یَدَیَّ نِّي	رَسُولُ	الِله	فَانْقَلِعِی	بِعُرُوقِكِ	حَتَّ
َ
خِرِ	وَ	تَعْلَمِینَ	أ

ْ
ال

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

راه های تشخیص سحر را از معجزه بیان کنید.   .۱
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص518 ـــ  519

کرم؟ص؟ قبل از بعثت، پیرو چه  ح بوده مبنی بر این که پیامبر ا از قدیم بین علمای اسلام سؤالی مطر  .2
ح شده است، با رجوع به منابع ذکر  آیینی بوده است؟ نظریه های مختلفی در پاسخ به این سؤال طر

شده، پژوهشی را ارائه دهید. 
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

پیام امام، مکارم شیرازی، ج7، ص506 ـــ 507 
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج18، ص 277 ـــ  278 



انــــســــان غــافــل خطبه109)الزهرا ـــ بخش اول(

14

خداوندا! تو را ]از هر عیب و نقصی[ پاک و منزّه می دانم1سُبحَْا نك1ََ

که آفریدگار و معبود ]خلائق[ هستی. خَالِقاً وَ مَعْبُوداً 

قِكَ 
ْ
ک و منزه بودن تو[ به دلیل نیکویی امتحانت بُِسْنِ بلََئكَِ عِندَْ خَل  ]و پا

نزد بندگانت ]است[. 

دُبةًَ
ْ
تَ فِيهَا مَأ

ْ
خانه ای ]به نام بهشت[ را آفریدی و سفره ای در آن قرار خَلقَْتَ دَاراً وَ جَعَل

ً زْوَاجاً وَ خَدَما
َ
باً وَ مَطْعَماً وَ أ دادی با آشامیدنی و خوردنی و همسران و خدمتکارانمَشَْ

ً  وَ ثمَِارا
ً
نْهَاراً وَ زُرُوع

َ
و قصرها و نهرها و زراعت ها و میوه ها. وَ قُصُوراً وَ أ

هَْا 2
َ

تَ دَاعِياً يدَْعُو إِل
ْ
رسَْل

َ
که به آن خانه 2ثُمَّ أ سپس دعوت کننده ای فرستادی 

جَابوُا
َ
اعَِ أ گفتندفَلَ الدَّ دعوت می کند؛ ولی نه دعوت کننده را پاسخ 

بتَْ رغَِبوُا   فِيمَا رَغَّ
َ

کردندوَ ل و نه در آنچه ترغیب نمودی رغبت 

هِْ اشْتَاقوُا   
َ

قتَْ إِل  مَا شَوَّ
َ

 إِل
َ

کــردی، وَ ل کــه بــه ســوی آن تشــویق  و نــه بــه چیــزی 

مشتاق شدند.

لِهَا  
ْ
ك

َ
بأِ افْتَضَحُوا  قَدِ  جِيفَةٍ  عََ  قْبَلوُا 

َ
به مردارى گندیده رو آوردند که با خوردنش رسوا شدندأ

 و بر دوستی آن توافق نمودندوَ اصْطَلحَُوا عََ  حُبِّهَا

هُ   عْشَٰ بصَََ
َ
و هــر کس دلباختۀ چیزی شــود، آن چیز چشــم او را وَ مَنْ عَشِقَ شَيئْاً  أ

کور می کند

بَهُ
ْ
مْرَضَ قَل

َ
 و دلش را مریض می کند؛وَ أ

 پس او با چشمی غیر سالم می نگردفَهُوَ يَنظُْرُ بعَِيْنٍ غَيِْ صَحِيحَةٍ 

ذُنٍ غَيِْ سَمِيعَةٍ    
ُ
گوشی ناشنوا می شنود.وَ يسَْمَعُ بأِ و با 



هَوَاتُ عَقْلهَُ    کرده[ قَدْ خَرَقَتِ الشَّ خواهش های نفسانی، عقل او را دریده ]و زائل 

بَهُ 
ْ
نْياَ قَل مَاتتَِ الدُّ

َ
و دنیا دل او را میراندهوَ أ

 و جانش شیفته و حیران برای دنیا شده است.وَ وَلهَِتْ عَليَهَْا نَفْسُهُ 

 پس او بنده دنیا و بنده کسی است که3فَهُوَ عَبدٌْ لهََا وَ لمَِنْ 3

 چیزی از دنیا در دستان اوست. فِ يدََيهِْ شَْ ءٌ مِنهَْا

هَْا 
َ

 دنیا هر جا برود، به سوی آن می رود حَيثُْمَا زَالتَْ زَالَ إِل

قْبَلَ عَليَهَْا  
َ
قْبَلتَْ أ

َ
 و هر جا روبیاورد، به آن رومی کند.وَ حَيثُْمَا أ

 يَنْجَِرُ مِنَ الِ بزَِاجِرٍ  
َ

گنــاه[ ل هیــچ بازدارنــده ای از ســوی خداونــد ]او را از 

باز نمی دارد 

 يَتَّعِظُ مِنهُْ بوَِاعِظٍ
َ

و از هیچ واعظی از جانب خدا پند نمی گیردوَ ل

ةِ      غِرَّ
ْ
خُوذِينَ عََ ال

ْ
مَأ

ْ
و حال آن که می بیند اسیران ]مرگ[ غافل گیر گردیدند؛  وَ هُوَ يرََى ال

 رجَْعَةَ
َ

 إِقَالةََ وَ ل
َ

 طوری که فسخ و رجوع و بازگشتی ]براى آن ها[ نیست؛حَيثُْ ل

کــه]از آن[ كَيفَْ نزََلَ بهِِمْ مَا كَنوُا يَهَْلوُنَ چگونــه بــه ایشــان فــرود آمــد پیشــامدى 

اطلاعی نداشتند 

نْيَا مَا كَنوُا  وَ جَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّ
مَنوُنَ

ْ
يأَ

 و ]چگونه[ جدایی از دنیا، که ]از آن[ ایمن بودند به 

سوی شان آمد 

خِرَةِ عََ مَا كَنوُا يوُعَدُونَ ...
ْ

 و ]چگونه[ به آخرتی که وعده داده می شدند، وارد شدند؟وَ قَدِمُوا مِنَ ال

نــمایــی از خــطــبــه

خداوند متعال به وسیله پیامبران، عاقبت دنیاپرستی و آخرت گرایی را به انسان نشان داده است.
گفتن به دعوت الهی، دلباختۀ دنیا می شود. انسان غافل به جای لبیک 

دنیا تا چه زمانی به خواسته های انسان جواب مثبت می دهد؟  



224

درس 14

حمعناکلمه شر

إِقَالةَ 
)ق ی ل(

فسخ کردن

این ماده در ثلاثی مجرد به معنای »خوابیدن در نیمه روز یا همان قیلوله 
کردن است«؛ اما در ثلاثی مزید وقتی به باب »اِفْعال« برود، هم از حیث لفظی 
تغییراتی در آن ایجاد می شود و هم معنای آن تغییر می کند. اِقَالَة مصدر باب 
که در اصل باید »اِقْوَال« می شد؛ ولی با قواعد اعلال به اِقَالَة  »اِفْعال« است 

تبدیل شده است. 
قَــالَ  الُله عَثْرَتَــه«؛ یعنــی خداونــد لغــزش و گنــاه او را برداشــت و آن را نادیده 

َ
»أ

گرفــت. در معاملــه نیــز اِقَالَة بــه همین معنا اســت؛ »اِقالۀ معاملــه« به معنای 
برداشتن و فسخ کردن معامله است. در این خطبه، زندگی در دنیا به معامله ای 

تشبیه شده است که در آن حق فسخ معامله بعد از پایان آن وجود ندارد.   

 يَنْجَِرُ
َ

ل
)ز ج ر(

بازنمی دارد

کردن، بازداشــتن/ این ماده در باب »اِنْفِعال« به معنای مطاوعۀ  زَجْر: منع 
)اثرپذیــری( »زَجَــرَه« به کار می رود. مطاوعه، یعنی فاعــلِ »اِنْزَجَرَ« اثر فاعلِ 
کنــد؛ بنابرایــن، عبارت»زَجَــرَهُ فَانْزَجَــرَ« این گونــه ترجمــه  »زَجَــرَ« را قبــول 

کردم او را؛ پس منع شد. می شود: منع 

وَلهَِتْ
)و ل ه(

شـــیـــفـــتـــه و 
حــیــران شد

لغت شناســان بــرای وَلَــه معانی مختلفــی گفته اند که در همــه آن ها معنای 
واحــدی وجــود دارد و آن »زایــل شــدن عقــل و حیــران ماندن« اســت که به 
خاطر شدت ناراحتی یا خوشحالی یا ترس یا از دست دادن محبوب بر انسان 

عارض می شود.

دُبةَ
ْ
اعِخَدَممَأ بتَْالَدَّ اِشْتَاقوُا                              رَغَّ

عْشَٰعَشِقَ اِصْطَلحَُوااِفْتَضَحُواجِيفَة
َ
أ

مَاتتَْخَرَقَتْ
َ
ة                             أ غِرَّ

ْ
قَدِمُوارجَْعَة                                       الَ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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▪ انسان غافل ▪
خطبــه 109 از خطبه هــای بســیار فصیح و بلیغ نهج البلاغه اســت و به همین دلیــل، آن را »الزهراء«، 
یعنــی »درخشــنده« نامیده انــد. ابن ابی  الحدید _ از شــارحان معروف نهج البلاغــه _ در وصف این خطبه 
می گویــد: هــر کــس می خواهد فصاحت و بلاغت را یاد بگیرد و فرق کلام افضل را از غیر افضل بشناســد، 
ــ نســبت  ــ غیر از کلام خدا و رســول ـ باید در این خطبه تأمل کند. نســبت این خطبه با هر کلام فصیحی ـ
ستاره  درخشان آسمانی به سنگ سیاه زمینی است. این خطبه آن چنان جلالت و بهای خداوند را نشان 
گــر آن را بر انســان بی ایمانی، که قیامــت را با تمام  می دهــد و زیبایــی و تــرس را بــه تصویر می کشــد که ا
قــدرت نفــی می کند، بخوانند، توان مقاومتش درهم می شــکند و دلش در وحشــت فرو مــی رود و او را در 

مبانی فکری خود متزلزل ســاخته و وادار به تجدید 
نظر می کند.1 

این درس به بخشی از خطبۀ »الزهراء« که اوصاف 
انسان غافل را بیان می کند، اختصاص یافته است. 
امیرمؤمنــان؟ع؟ بعــد از تســبیح و تنزیــه خداوند، به 
نعمت بهشت اشاره می کند و با توصیف های زیبایی 
صحنه بهشــت را به تصویر می کشــد، سپس دعوت 
الهی را از انســان برای ورود به بهشــت بیان می کند و 
در نهایــت غفلت انســان را از دعــوت و دعوت کننده، 

مایه تعجب و تأسف می شمارد.

▪ تسبیح الهی ▪
امیرمؤمنان؟ع؟ نخست، خدا را تسبیح کرده، او 
ک و منزّه می شــمارد و  را از هر گونه عیب و نقصی پا
دلیل تسبیح خود را چنین بیان می کند که او نعمت 
وجــود را بــه مــا بخشــیده و بعــد از آن نعمت هــای 
کــرده که قابل شــمارش نیســتند؛  بی شــماری عطــا 

1. شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج7، ص138.

�فِ�   * �فِ مِ�ي �يَ
ْ
ال صَْ�ا�بُ 

ئَ
ا مَا  �فِ  مِ�ي �يَ

ْ
ال صَْ�ا�بُ 

ئَ
ا وَ 

لٍّ  ِ �ف وَ   * ودٍ  صفُ �فْ مَّ حٍ 
ْ
َ�ل وَ   * ودٍ  صفُ حفْ مَّ ِ�دْرٍ 

رَ�تٍ  �ي اكِهَ�تٍ كَ�ثِ �فَ وَ   * و�بٍ 
ُ
سْک مَّ مَاءٍ  وَ   * مْدُودٍ  مَّ

وعَ�تٍ *  رْ�فُ رُسثٍ مَّ وعَ�تٍ * وَ �فُ ا مَمْ�فُ
َ
طُوعَ�تٍ وَ ل ا مَ�تْ

َّ
* ل

ا  ً رًا * عُرُ�ب
َ
كا ْ �ب

ئَ
اهُ�فَّ ا َ �ف

ْ
عَل َ �ب

اءً * �فَ َ �فسث  اإِ
اهُ�فَّ َ �ف

ئْ
ا َ �فسث

ئَ
ا ا

َ �فّ اإِ

�فِ مِ�ي �يَ
ْ
صَْ�ا�بِ ال ِ

ائ
ّ
ا * ل ً رَا�ب

�تْ
ئَ
ا

و یاران راســت؛ یاران راســت کدام اند؟ * زیر درختان 
ســدر بی خــار* و ]درخــت[ موز ]بــا میوه هــاى[ بر هم 
چیده *و سایه اى کشیده * و آبشارى ریزان* و میوه 
که نه پایان یافتنی اســت و نه بازداشــتنی*  فراوان* 
گونــه اى ویژه  کــه ما آنــان را به  گران مایــه*  و زنانــی 
پدیــد آورده ایــم* و آنــان را دوشــیزه آفریده ایــم * کــه 
]ایــن   * شوهرْ دوســت و هم ســن شــوهران هســتند 

سرنوشت[ مخصوص یاران راست است. 
واقعه: 28-27
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کردن چنین خدایی با عبادت و اطاعت از دستور های او واجب است.  پس شکر 
کرده، نیکو بودن امتحانات او است. امتحان نیک  که به بندگان عنایت  از جمله نعمت های خدا 
کسی از این آزمایش الهی  گر  یعنی این که اول، انسان ظرفیت تحمل مشکلات آن را داشته باشد. دوم، ا
که اوصاف آن را خداوند برای بندگان خویش  گردد؛ بهشتی  سربلند بیرون آمد، پاداش بهشت نصیب او 
کرده تا آن ها اشتیاق بیشتری برای عمل به دستورهای او داشته باشند. امام علی؟ع؟ می فرماید:  بیان 
وَ  مَطْعَماً  وَ  مَشْرَباً  دُبَةً 

ْ
مَأ فِیهَا  جَعَلْتَ  وَ  دَاراً  خَلَقْتَ  خَلْقِكَ  عِنْدَ  ئِكَ 

َ
بَلا بِحُسْنِ  مَعْبُوداً  وَ  خَالِقاً  سُبْحَانَكَ 

نْهَاراً وَ زُرُوعاً وَ ثِمَاراً؛ خداوندا! تو را ]از هر عیب و نقصی[ پاک و منزه می دانم که 
َ
زْوَاجاً وَ خَدَماً وَ قُصُوراً وَ أ

َ
أ

آفریدگار و پرستیده شده ]خلائق[ هستی ]و پاک و منزه بودن تو[ به دلیل نیکویی امتحانت نزد بندگانت 
]است[ خانه ای ]به نام بهشت[ را آفریدی و سفره ای در آن قرار دادی؛ آشامیدنی و خوردنی و همسران و 

خدمتکاران و قصرها و نهرها و زراعت ها و میوه ها ]در آن قرار دادی[.

▪ ارسال پیامبران برای دعوت به بهشت ▪
کرده، سپس از آنان برای ورود به بهشت دعوت به عمل  خداوند برای بندگان خود بهشت را ترسیم 
کریم  که آخرین پیامبر، حضرت محمد؟ص؟ است. قرآن  می آورد و برای این دعوت، پیامبران را فرستاده 

کرم؟ص؟ را چنین بیان می کند: اهداف ارسال پیامبر ا
2. تعلیم کتاب الهی و آموزش حکمت،2 1. دعوت به خداپرستی و پرهیز از طاغوت،1 

4. نجات از تاریکی ها، 4 3. برپایی عدل و قسط،3 
6. یادآوری نعمت ها،6 5. داوری در اختلاف های مردم،5 

8. اتمام حجت بر  بشر. 8 7. آزادی انسان،7 
کرم؟ص؟، اتمام حجت بر بشر و انذار از جهنم و تبشیر به  پس می بینیم که یکی از اهداف بعثت پیامبر ا
رْسَلْتَ دَاعِیاً یَدْعُو إِلَیْهَا؛ سپس دعوت کننده ای فرستادی 

َ
بهشت است. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: ثُمَّ أ

که به آن خانه دعوت می کند؛ اما انسان نه به دعوت فرستاده خدا پاسخ مثبت داد و نه به بهشتی که خدا 
بْتَ رَغِبُوا 

َ
 فِیمَا رَغّ

َ
جَابُوا وَ لا

َ
اعِیَ أ

َ
 الدّ

َ
وصفش کرده بود، مشتاق شد؛ بلکه شیفتۀ دنیا و زیورهای آن شد. فَلا

گفتند و نه در آنچه ترغیب نمودی رغبت  قْتَ إِلَیْهِ اشْتَاقُوا؛ ولی نه دعوت کننده را پاسخ   إِلَی مَا شَوَّ
َ

وَ لا
کردند و نه به چیزی که به سوی آن تشویق کردی، مشتاق شدند.

5. بقره: 213. 1. نحل: 36. 
6. اعراف: 69. 2. بقره: 129. 

7. همان: 157. 3. حدید: 25. 
8. نساء: 165. 4. ابراهیم: 1. 
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▪ اقبال به دنیا ▪
انسان پس از بی اعتنایی به دعوت پیامبران الهی، رو به دنیا کرد و تا جایی که می توانست در زرق و 
کْلِهَا وَ اصْطَلَحُوا عَلَی  

َ
قْبَلُوا عَلَی جِیفَةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بِأ

َ
برق دنیا فرو رفت و به همان اندازه از خدا دور شد. أ

هَا؛ به مردارى رو آوردند که با خوردنش رسوا شدند و بر دوستی آن توافق نمودند. حُبِّ
برای  و  است  برده  کار  به  گندیده ـــ  مردار  معنای  به  ـــ  را  »جیفه«  واژه  دنیا،  جای  به  علی؟ع؟  امام 
که به جای خدا، به جمع آوری مال و ثروت دنیا مشغول شدند؛ از عبارت »مفتضح شدن و  انسان هایی 
رسوا شدن« استفاده کرده است. »افتضاح« یعنی مکشوف و برملا شدن بدی هایی که زشتی آن ها مسلّم 
است.1  تصوّرِ این که انسان ها، به گِرد مردار گندیده ای جمع شده، آن را بخورند، آن قدر مشمئز کننده است 
که خدا در آن  کنایهٔ امیرمؤمنان؟ع؟ می توان به زشتی دنیایی  که زشتی آن به توضیح نیاز ندارد. از این 

جایی نداشته باشد، پی برد. 

▪ عاقبت دنیاپرستی ▪
کسی که همه فکر و حواسش را مشغول دنیا کرده است، چشمش فقط دنیا را می بیند و گوشش فقط 
صداهای دنیوی را می شنود؛ کم کم این دیده ها و شنیده ها بر دل او اثر گذاشته، و او را دلباخته و شیفته 
کند، دیگر به غیر  گر نسبت به چیزی وابستگی پیدا  که ا دنیا می گرداند و خاصیت دل این گونه است 
گوش و سایر حواس نیز به تبع دل به غیر آن چیز توجه نمی کنند؛ از این رو  آن توجه نمی کند و چشم و 
کور می گردد و گوشش صدایی غیر از صدای دنیا  عاشق و دلباخته دنیا دیگر چشمش نسبت به غیر دنیا 
را نمی شنود و در حقیقت، دل او مرده است؛ همانند انسان مرده که از دل خویش هیچ بهره ای نمی برد. 
کامل نیز بی بهره است؛ زیرا شهوت ها قوّه تعقل او را از بین برده و قدرت درست  کسی از عقل  چنین 
مْرَضَ 

َ
عْشَیٰ بَصَرَهُ وَ أ

َ
کرده است. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: وَ مَنْ عَشِقَ شَیْئاً أ اندیشیدن را از او سلب 

نْیَا قَلْبَهُ 
ُ

مَاتَتِ الدّ
َ
هَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أ

َ
ذُنٍ غَیْرِ سَمِیعَةٍ قَدْ خَرَقَتِ الشّ

ُ
قَلْبَهُ فَهُوَ یَنْظُرُ بِعَیْنٍ غَیْرِ صَحِیحَةٍ وَ یَسْمَعُ بِأ

وَ وَلِهَتْ عَلَیْهَا نَفْسُهُ؛ و هر کس دلباختۀ چیزی شود، آن چیز چشم او را کور و دلش را مریض می کند؛ پس 
او با چشمی غیر سالم می نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود؛ خواهش های نفسانی عقل، او را دریده ]و زائل 

کرده[ و دنیا دل او را میرانده و جانش برای دنیا شیفته و حیران شده است.         

▪ بندگی دنیا و مظاهر دنیوی ▪
که دنیا  که دنیا بخواهد، در می آید و به هر سو  دوستدار دنیا براى به دست آوردن آن، به هر شکلی 

1. ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 3، ص107.   
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گر دنیا را به دست آورده باشد، در افزونی، آبادانی و حفظ  گام بر می دارد. ا کند او نیز به همان سو  حرکت 
کمر به  گر آن را از دست داده باشد، در راه تحصیل آن تلاش می کند و در راه این هدف،  آن می کوشد و ا
خدمت دنیاداران می بندد. چنین انسانی بنده و برده دنیا گشته و بلکه از آن نیز پست تر و زبون تر است. امام 
؛1 بندۀ شهوت از برده، خوارتر است«؛ زیرا انگیزه برده  قِّ  مِن عَبدِ الرِّ

ُ
ذَلّ

َ
هوَةِ أ

َ
علی؟ع؟ می فرماید: »عَبدُ الشّ

در خدمت و اطاعت، غالباً اجبار است؛ ولی انگیزه بندۀ شهوت، انجام از روى اختیار  و بدون اجبار است و 
تفاوت میان این دو بسیار است. امام علی؟ع؟ می فرماید: فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا وَ لِمَنْ فِی یَدَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْهَا حَیْثُمَا 
قْبَلَ عَلَیْهَا؛ پس او بنده دنیا و بنده کسی است که چیزی از دنیا در دستان 

َ
قْبَلَتْ أ

َ
زَالَتْ زَالَ إِلَیْهَا وَ حَیْثُمَا أ

اوست؛ دنیا هر جا برود، به سوی آن می رود و هر جا روبیاورد، به آن رومی کند.

گناه و نپذیرفتن پند ▪ ▪ اصرار بر 
کسی  گوش، ندیدن چشم، مردن دل و بالاخره زایل شدن عقل است.  عاقبت دنیاپرستی، نشنیدن 
که چنین خصوصیاتی داشته باشد، موعظهٔ هیچ موعظه گری را قبول نمی کند؛ زیرا کسی که می خواهد در 

گاهی پیدا کند، عمدتاً از یکی از راه های زیر استفاده می کند: مورد مسئله ای آ
1. با چشم خود ماجرایی را می بیند و به آن علم پیدا کرده، سپس باور می کند. 

گاهی پیدا کرده، آن را باور می کند. 2. از طریق شنیدن، نسبت به مطلبی آ
3. با تفکر و تعقل، برخی مفاهیم ذهنی را کنار هم می گذارد و به یک نتیجه قابل اعتماد می رسد.

انسان دنیاپرست با اختیار خود هر سه راه را برای خود مسدود کرده است؛ از این رو نه پندی بر او اثر دارد و 
عِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ؛   یَتَّ

َ
 یَنْزَجِرُ مِنَ الِله بِزَاجِرٍ وَ لا

َ
نه نهیی او را از کارهایش باز می دارد. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: لا

هیچ بازدارنده ای از سوی خداوند ]او را از گناه[ باز نمی دارد و از هیچ واعظی از جانب خدا پند نمی گیرد.

▪ صدای پای مرگ ▪
کوتاه است  که از دنیا رفته اند و دست شان از دنیا  انسان دنیاپرست به چشم خود می بیند افرادی را 
که دیگر بازگشتی ندارد و  کاری بکنند. در زندگی دنیا فریب خورده، وارد راهی شدند  و دیگر قادر نیستند 
معامله ای کردند که دیگر حق ندارند آن را فسخ کنند. او در حالی که با همین مشاهدات به زندگی معمول 
که آمادگی اش را نداشت مواجه می شود؛  خود ادامه می دهد، ناگهان نوبتش فرا می رسد و با حادثه ای 
گوشزد  که در دنیا آن را به او  گرفتار می بیند  کاری بکند، خود را وسط معرکه ای  تا به خودش بیاید و 
می کردند، ولی اهمیت نمی داد. دنیایی که دلباخته او بود و آن را می پرستید، از او جدا می شود؛ یعنی همه 

1. غرر الحکم و درر الکلم، آمدی، حرف العین، ص 464.
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گوش و  که تا به حال  دارایی اش را به یکباره از دست می دهد. تصاویر و صداهایی را می بیند و می شنود 
چشم او چنین چیزهایی را درک نکرده بود و بالاخره قدم در راه آخرتی می گذارد که در دنیا به طور مکرّر به 
که آن را بفهمد.  گوش شنوایی داشت و نه چشم بینا و نه عقل و دل سالمی  او یادآوری می شد؛ ولی نه 
کَیْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا   رَجْعَةَ 

َ
 إِقَالَةَ وَ لا

َ
ةِ حَیْثُ لا خُوذِینَ عَلَی الْغِرَّ

ْ
امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: وَ هُوَ یَرَى الْمَأ

کَانُوا یُوعَدُونَ؛ و حال  خِرَةِ عَلَی مَا 
ْ

مَنُونَ وَ قَدِمُوا مِنَ ال
ْ
کَانُوا یَأ نْیَا مَا 

ُ
کَانُوا یَجْهَلُونَ وَ جَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدّ

که فسخ و رجوع و بازگشتی ]براى آن ها[ نیست؛  گردیدند  طوری  آن که می بیند اسیران ]مرگ[ غافلگیر 
چگونه به ایشان فرود آمد پیشامدى که]از آن[ اطلاعی نداشتند و ]چگونه[ جدایی از دنیا که ] از آن[ ایمن 

بودند به سوی شان آمد و ]چگونه[ به آخرتی که وعده داده می شدند، وارد شدند.

همه امتحان های خداوند، نیک هســتند؛ پس باید در قبال ابتلائات شــکرگزار باشــیم  )سُــبحَْانكََ . 1
قِكَ(.

ْ
بُِسْنِ بلََئكَِ عِندَْ خَل

گر کســی چشــم بینا داشــته باشــد، خودش را به خاطر آن رسوا . 2 دنیا مانند مردار گندیده ای اســت که ا
لِهَا(.

ْ
ك

َ
قْبَلوُا عََ جِيفَةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بأِ

َ
نمی کند  )أ

هر کس دلباخته چیزی شــود، غیر آن را نمی بیند؛ پس چه خوب اســت که دلباخته خدا شــویم  )مَنْ . 3
هُ(. عْشَ بصَََ

َ
عَشِقَ شَيئْاً أ

 يَتَّعِظُ مِنهُْ بوَِاعِظٍ(.. 4
َ

بَهُ ... وَ ل
ْ
نْيَا قَل مَاتتَِ الدُّ

َ
انسان زمانی موعظه و پند می پذیرد که دلش زنده باشد  )أ

گهانی بر انسان نازل می شود )كَيفَْ نزََلَ بهِِمْ مَا كَنوُا يَهَْلوُنَ(.. 5 مرگ، به طور نا

آثار عــشـــق بــه دنــیـــا 

بَهُ فَهُوَ يَنظُْرُ بعَِيْنٍ غَيِْ 
ْ
مْرَضَ قَل

َ
هُ وَ أ عْشَٰ بصَََ

َ
مَنْ عَشِــقَ شَــيئْاً أ

هَوَاتُ عَقْلهَُ وَ  ذُنٍ غَيِْ سَــمِيعَةٍ قَدْ خَرَقَتِ الشَّ
ُ
صَحِيحَةٍ وَ يسَْــمَعُ بأِ

بَهُ وَ وَلهَِتْ عَليَهَْا نَفْسُهُ فَهُوَ عَبدٌْ لهََا وَ لمَِنْ
ْ
نْياَ قَل مَاتتَِ الدُّ

َ
أ

قْبَلَ عَليَهَْا.
َ
قْبَلتَْ أ

َ
هَْا وَ حَيثُْمَا أ

َ
فِ يدََيهِْ شَْ ءٌ مِنهَْا حَيثُْمَا زَالتَْ زَالَ إِل

▪  خطبه ۱0۹  ▪
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بـرای مـطالـعــهشناخت ملائکه حدیث خوانی

عْلَمُ 
َ
رضِْكَ هُمْ أ

َ
سْكَنتَْهُمْ سَــمَاوَاتكَِ وَ رَفَعْتَهُمْ عَنْ أ

َ
ه 109  مِنْ مَلَىِٕكَةٍ أ ط�ب حݐ

نُوا  صْلَبَ وَ لمَْ يضَُمَّ
َ
قرَْبُهُمْ مِنكَْ لمَْ يسَْــكُنُوا الْ

َ
خْوفَُهُمْ لكََ وَ أ

َ
خَلقِْكَ بـِـكَ وَ أ

هُمْ عََ مَاَنهِِمْ  بهُْمْ رَيبُْ المَْنُونِ وَ إنَِّ رحَْامَ وَ لمَْ يُلَْقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِيٍ  وَ لمَْ يتَشََعَّ
َ
الْ

هْوَاىِٕهِمْ فيِــكَ وَ كَثَْةِ طَاعَتهِِمْ لكََ وَ قلَِّةِ 
َ
مِنكَْ وَ مَنْلَِتهِِمْ عِندَْكَ وَ اسْــتجِْمَاعِ أ

عْمَالهَُمْ وَ لزََرَوْا 
َ
رُوا أ مْركَِ لوَْ عَيَنُوا كُنهَْ مَا خَفَِ عَلَيهِْمْ مِنكَْ لََقَّ

َ
غَفْلَتهِِــمْ عَنْ أ

هُمْ لمَْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتكَِ وَ لمَْ يطُِيعُوكَ حَقَّ طَاعَتكَِ.   نَّ
َ
نْفُسِهِمْ وَ لَعَرَفوُا أ

َ
عََ أ

گروهی از ملائکه را در آسمان هايت سکونت داده اى  و از زمینت رفعت بخشیده اى. 
آنــان داناتریــن مخلوقاتت به تو و خائف ترین آن ها از تو و مقرب ترین شــان به تو هســتند. 
ساکن اصلاب و جا گرفته در رحم ها نبودند و از آب پست آفريده نشدند و حوادث روزگار 
آن ها را پراکنده نکرد. با این قرب و منزلتی که نزد تو دارند و امیالی که بر محور وجود تو جمع 
کرده و طاعت بســیارى که براى تو انجام داده و با این که نســبت به امر تو غفلت کمترى 
دارند اگر کُنه حقیقت تو را، که از آنان پنهان است، ببینند، بی شک اعمال خود را کوچک 
شــمرده و بــر خــود عیب گیرند و به این معنــا معرفت يابند که حقّ عبادت تــو را به جاى 

نیاورده و طاعتی که سزاوار تو است انجام نداده اند. 
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 یَقْضِی قَضَی
َ

إِدْبَار                                   إِقْبَالشَهْوَةلا

تُوهَا
ْ
کْرِهَاِأ

ُ
وَعَظَکَلَمْ یَذْهَبْعَمِیَأ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	164:

هُ 
َ

 یَقْضِی حَقّ
َ

مَنْ قَضَیٰ حَقَّ مَنْ لا

فَقَدْ عَبَدَهُ.

هر کس  .....................................  که او حق وی را  ........................................

..او را بندگی کرده است. 

▪		حکمت	193:

 وَ إِدْبَاراً  
ً

إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالا

تُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَ إِقْبَالِهَا 
ْ
فَأ

کْرِهَ عَمِیَ.
ُ
فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أ

همانا برای دل هــا،  ........................................................................................

....................................................................................................... راه   از  پــس 

چون دل  ..........................................................،  ....................................................

▪		حکمت	196:

لَمْ یَذْهَبْ مِنْ مَالِکَ

مَا وَعَظَکَ.

]در واقع از دست[   .......................................................   از مال تو،   آنچه   

..........................................................................
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معادل	عربی	یا	فارسی	کلمات	زیر	را	بنویسید. 	.1

ی
دُبَةعرب

ْ
اِصْطَلَحُواجِیفَةاِشْتَاقُوا                              مَأ

سی
فار

ی
تُوهَاوَلِهَتْرَجْعَة                                       عرب

ْ
عَمِیَاِأ

سی
فار

سی
کردخدمت کارانفار میرانددریدکور 

ی
عرب

سی
گرفتبازنمی داردغافلگیرفار ادا نمی کندتحت فشار قرار 

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید. 	.2

بِعَیْنٍ غَیْرِ صَحِیحَةٍ                                مَنُونَ                         
ْ
کَانُوا یَأ مَا 

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ خَــــلْــــقِــــکَجـ عِــــــنْــــــدَ  ئِــــــــکَ 
َ

بَــــــــلا بِـــــحُـــــسْـــــنِ  مَــــــعْــــــبُــــــوداً  وَ  خَـــــالِـــــقـــــاً  سُـــــبْـــــحَـــــانَـــــکَ 

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ عْــــــــشَــــــــیٰشَـــــــیْـــــــئـــــــاًعَـــــــــشِـــــــــقَمَــــــــــــــــــــــنْجـ
َ
مْـــــــرَضَ بَـــــــــصَـــــــــرَهُ                              أ

َ
أ قَـــــــلْـــــــبَـــــــهُ                                                  وَ 

تــرجـــمه
تــــحــــت 
اللفــظـی

ــه ــلـ ــمـ ــسُــهُ جـ ــفْ ــا نَ ــهَ ــیْ ــلَ ــا قَــلْــبَــهُ وَ وَلِـــهَـــتْ عَ ــیَـ نْـ
ُ

ــدّ ــتِ الـ ــ ــاتَ ــ مَ
َ
ـــهَـــوَاتُ عَــقْــلَــهُ وَ أ

َ
ــدْ خَـــرَقَـــتِ الـــشّ ــ قَ

تکمیل 
تــرجــمــه

خواهش های نفسانی عقل او را  ......................................... و دنیا دل او را  ......................................... و 
جانش شیفته و حیران برای دنیا شده است .
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پـــایـــانـــی بــــــرای غــفــلــت خطبه109) الزهراـــ	بخش دوم(

15

 آنچه بر سر دنیاپرستان می آید، قابل وصف نیست؛1...غَيُْ مَوصُْوفٍ مَا نزََلَ بهِِم1ْ

مَوتِْ وَ 
ْ
سختیِ جان  دادن و افسوسِ از دست رفتنِ ]دنیا[ اِجْتَمَعَتْ عَليَهِْمْ سَكْرَةُ ال

فَوتِْ 
ْ
ةُ ال آنان را در برمی گیردحَسَْ

طْرَافُهُمْ 
َ
و به این دلیل، اعضای بدن شان، سست می شود فَفَتَتَْ لهََا أ

وَانُهُمْ 
ْ
ل
َ
تَْ لهََا أ و رنگ شان تغییر می کند،وَ تَغَيَّ

مَوتُْ فِيهِمْ وُلوُجاً 
ْ
سپس مرگ، نفوذش را در آنان بیشتر می کند،ثُمَّ ازدَْادَ ال

حَدِهِمْ وَ بَيْنَ مَنطِْقِهِ 
َ
کلامش، مانع می شود فَـحِيلَ بَيْنَ أ تا این که بین او و 

صَِهِ
هْلِهِ يَنظُْرُ ببَِ

َ
َيْنَ أ و او در ]این حال[ میان خانواده اش، با چشم خودوَ  إِنَّهُ لَ

ذُنهِِ 
ُ
 می بیند و با گوشش می شنود؛وَ يسَْمَعُ بأِ

ةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَ بَقَاءٍ مِنْ لُِّهِ  با صحت عقل و باقیماندۀ خِرَدشعََ صِحَّ

فْنَٰ عُمُرَهُ
َ
رُ فِيمَ أ می اندیشد که عمرش را در چه چیزی نابود کردهيُفَكِّ

ذهَْبَ دَهْرَهُ 
َ
کردهوَ فِيمَ أ و روزگارش را در چه چیزی سپری 

مْوَالً جََعَهَا 2
َ
رُ أ کرده، به یاد می آورد2وَ يَتَذَكَّ که جمع  و اموالی را 

غْمَضَ فِ مَطَالِِهَا 
َ
که در طلب شان، ]بر حلال و حرام[ چشم بستهأ

خَذَهَا مِنْ مُصََّحَاتهَِا وَ مُشْتبَِهَاتهَِا 
َ
و آن هــا را از ]حــلال و حرام هــایِ[ آشــکار و مشــکوک، وَ أ

به دست آورده است،

]و اکنون[ عواقب جمع آوری این اموال، گریبانگیرش شدهقَدْ لزَِمَتهُْ تبَِعَاتُ جَْعِهَا 

شَْفَ عََ فِرَاقِهَا 
َ
گردیدهوَ أ گاه ]و مطمئن[  و بر جدایی ]از[ آن ها آ



کــه بــرای بازماندگانــش، باقــی می مانــد تا بــا آن ها به تَبقَْٰ لمَِنْ وَرَاءَهُ يَنعَْمُونَ فِيهَا 

خوش گذرانی بپردازند

و از آن ها بهره مند شوند؛وَ يَتَمَتَّعُونَ بهَِا 

 لِغَيِْهِ 
ُ
مَهْنَأ

ْ
گواراییِ ]آن ثروت[ برای غیر او فَيَكُونُ ال پس 

عِبْ ءُ عََ ظَهْرِهِ 
ْ
و بار سنگینِ ]گناهش[ بر پشت او استوَ ال

مَرءُْ قَدْ غَلِقَتْ رهُُونهُُ بهَِا 
ْ
گِروهایش در مقابل ثروتش از دســت وَ ال و این شــخص، 

می رود؛ 

 ُ
َ

صْحَرَ ل
َ
پس پشیمان از آنچه ــ هنگام مرگ ــ برای او از فَهُوَ يَعَضُّ يدََهُ ندََامَةً عََ مَا أ

مْرِهِ 
َ
مَوتِْ مِنْ أ

ْ
زَدعِندَْ ال

َ
کارش آشکار شده، دست خود را می گ ]واقعیتِ[ 

يَّامَ عُمُرِهِ 
َ
و به آنچه در روزهای عمرش رغبت داشته، بی علاقه وَ يزَْهَدُ فِيمَا كَنَ يرَغَْبُ فِيهِ أ

می شود

ي كَنَ يَغْبِطُهُ بهَِا  ِ
َّ

نَ  ال
َ
ٰ أ و آرزو می کند، کسی که به خاطر ثروتش به ]حالِ[ وی وَ يَتَمَنَّ

غبطه می خورد 

و به وی حسد می ورزید، به جاى او آن ثروت را مالک وَ يَسُْدُهُ عَليَهَْا قَدْ حَازهََا دُونهَُ

شده بود. 

مَوتُْ يُبَالِغُ فِ جَسَدِهِ حَتَّ 3
ْ
پیوسته مرگ در وجود او پیش می رود تا این که 3فَلمَْ يزََلِ ال

زبانش با گوشش آمیخته می شود؛خَالطََ لسَِانهُُ سَمْعَهُ 

هْلِهِ ليَنطِْقُ بلِِسَانهِِ 
َ
پس میان خانواده اش، نه با زبان سخن می گویدفَصَارَ بَيْنَ أ

گوش می شنود.وَ ليسَْمَعُ بسَِمْعِهِ  و نه با 

دُ طَرْفَهُ باِلنَّظَرِ فِ وجُُوهِهِمْ  چشمش را برای نگریستن به چهرۀ آنان باز می کند؛يرَُدِّ

سِنتَِهِمْ 
ْ
ل
َ
حرکات زبان شان را می بیند؛يرََىٰ حَرَكَتِ أ

اما صدای سخن گفتن شان را نمی شنود،وَ ليسَْمَعُ رجَْعَ كَلَمِهِمْ 

ِيَاطاً بهِِ 4
ْ

مَوتُْ الت
ْ
سپس مرگ بیشتر با او در می آمیزد4ثُمَّ ازدَْادَ ال



نــمایــی از خــطــبــه

مرگ، پایان زندگی نیست؛ حقیقت غیرقابل انکاری است که انسان از آن غافل است! 
آشنا شدن با حالات انسان هنگام مرگ، تلنگری برای بیدار شدن از خواب غفلت است.

چه حوادثی هنگام مرگ برای انسان رخ می دهد و او چگونه از این دنیا به آخرت منتقل می شود؟

کار می افتدفَقُبِضَ بصََهُ كَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ  تا این که چشمش همانند گوشش از 

وحُ مِنْ جَسَدِهِ  ج می شود؛وَ خَرجََتِ الرُّ و روح از بدنش خار

هْلِهِ 
َ
پس میان خانواده اش به مرداری تبدیل می شودفَصَارَ جِيفَةً بَيْنَ أ

وحَْشُوا مِنْ جَانبِِهِ 
َ
کنار او وحشت می کنندقَدْ أ که از ]نشستن[ 

و از نزدیک شدن به او دوری می جویند.وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبهِِ 

گریانی را همراهی و یاری می کندليسُْعِدُ باَكِياً  نه 

يبُ دَاعِياً  کننده ای را پاسخ می دهد،وَ ليُِ و نه صدا

رضِْ 
َ ْ
 مَطٍَّ  فِ ال

َ
سپس او را تا منزلی در زمین حمل می کنندثُمَّ حََلوُهُ إِل

 عَمَلِهِ 
َ

سْلمَُوهُ فِيهِ إِل
َ
و او را در آن مکان به عملش می سپارندفَأ

و از دیدار او محروم می شوند.وَ انْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتهِِ. 
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حمعناکلمه شر

غَلِقَتْ
رهُُونهُُ 
)غ ل ق(

از  رهـــــــــــــــن 
رفت دستش 

غَلَق: بسته شدن/ »غَلِقَ البَابُ«: باز شدنِ درب مشکل شد؛ در زمان 
گِــرو در اختیــار  جاهلیــت وقتــی کســی، چیــزی را بــه عنــوان رَهــن و 
گر نمی توانست در موعد تعیین  صاحب دِین )طلب کار( قرار می داد، ا
شــده نســبت به پرداخت دیــن و آزاد کردن رهن اقــدام کند، رَهن از 
ــق بــه صاحــب دِین می شــد؛ در ایــن صورت  دســت او خــارج و متعلِّ
هنُ«؛ البته این نوع شرط و قرارداد بعدها توسط  می گفتند: »غَلِقَ الرَّ

اسلام باطل شد. »غَلِقَتْ رُهُونُهُ« نیز به همین معنا است.

ليسُْعِدُ
)س ع د(

یـــــــــــــــــــــــاری 
نـــمـــی رســـانـــد

سَعْد: یُمن، نیک بختی و سعادت/ به فاصله بین آرنج و کف دست 
انســان »ســاعِد« گفته شــده؛ زیرا، انســان بــا آن برای انجــام دادن 
کارهایش تقویت می شــود. وقتی کسی، دیگری را یاری کند، گفته 
گویا ســاعد  کارش یاری داد«؛  می شــود: »ســاعَدَه عَلَی أمرِهِ: او را در 
خود را به ســاعد او چســبانده و از این طریق، وی را تقویت و یاری 
که »مُســاعَدَة )مصدر باب مفاعلة(« یعنی  گفته شــده  کرده اســت. 
کاری« اما »إســعَاد )مصدر باب إفعال(« فقط  »یاری رســاندن در هر 

گریه است. مساعدت و یاری در 

فْنَٰوُلوُج
َ
مَهْنَأأ

ْ
عِبْ ءالَ

ْ
يَعَضُّالَ

صْحَرَ
َ
ٰأ زَوْرَةمَطَّباَكِيَتَمَنَّ

غْمَضَلبَُّ
َ
تبَِعَاتمُشْتبَِهَاتمُصََّحَاتأ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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▪ پایانی برای غفلت ▪
در ایــن بخــش از خطبــۀ109 )الزهراء(، امیرمؤمنــان؟ع؟ به بیان حالت انســان های غافلِ دل باختۀ 
دنیــا و آلــودگان بــه معصیــت و گناه هنگام مرگ می پردازد و در تعبیراتی بســیار مؤثر و رســا، وضع آنان را 
که هر انسان غافلی را به تفکر و بازنگری در رفتار خویش وامی دارد.  در آن حالت، چنان ترسیم می کند 

ک ▪ ▪ مرحلۀ اول: آغاز هولنا
کــه در همــۀ عمر خود، نشــانه های بی وفایی دنیا و حوادث ســخت عبرت بار اطــراف خود را  کســانی 
می بینند اما از غفلت عمیقی که حاصل دل بستگی به دنیا و فریفته شدن به زرق و برق آن است، بیدار 
ک را غیر قابل وصف  نمی شــوند، مواجهه ســختی با مرگ خواهند داشــت. امام علی؟ع؟ این آغازِ هولنا
دانسته، می فرماید: غَیْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ؛ آنچه بر سر دنیاپرستان می آید، قابل وصف نیست؛ یعنی 
کــه بــه آن هــا خواهد رســید و حوادث ســهمگینی که بر سرشــان خواهد آمــد، از حدّ وصف  ســختی هایی 
ح آن ها ممکن نیست؛ بلکه نهایتِ آنچه می توان گفت، تمثیل و تشبیه آن با دردها و  ج است و شر خار

که انسان در زندگی چشیده است. سختی هایی است  
هجوم سهمگین 

چنین انسانی در آستانۀ مرگ با دو هجوم سنگین مواجه می شود: یکی سختی جان دادن و دیگری 
ســختی دل کنــدن؛ امام علی؟ع؟ در وصف این لحظۀ تلــخ می فرماید: اِجْتَمَعَتْ عَلَیْهِمْ سَــکْرَةُ الْمَوْتِ وَ 

حَسْرَةُ الْفَوْتِ؛ سختیِ جان  دادن و افسوسِ از دست رفتنِ ]دنیا[، آنان را در برمی گیرد.
روبه رو شدن با مرگ و کنار رفتن پرده های غفلت و آشکار شدن حقایقی که انسان، آن ها را انکار کرده 

ک و دردآور است  یا از آن ها غافل بوده، چنان هولنا
کــه حالتی شــبیه گیجی و مســتی به انســان دســت 
می دهــد؛ از این رو در معــارف قرآنی و روایی از آن با 
عنوان »سَکرَةُ المَوت«، یعنی سختی و شدت مرگ، 
تعبیر شده که بر عقل انسان غالب می شود و هوش 

از سر او می برد و موجب تحیّر و گیجی می شود. 
مســتلزم  انســان،  دادن  جــان  دیگــر،  ســوی  از 
بُریدن و دل کندن او از تمام چیزهایی است که یک 

عمر برای جمع کردن آن ها کوشیده و رنج ها تحمل کرده و دل بسته و شیفتۀ آن ها شده، اما با فرارسیدن 

 ِ
َ��تّ

ْ
ال مَوْ�تِ �بِ

ْ
رَ�تُ ال

ْ
اءَ�تْ َ�ک وَ حب

دُ ِ��ي
ُ� �تَ �تَ مِ�فْ لِکَ ما كُ�فْ دف

و بیهوشــی و ســختی مــرگ فرا می رســد و حقیقتــی را 
گفته می شــود:[ ایــن همان  پیــش مــی آورد  ]و بــه او 

]حقیقتی[ است که از آن فرار می کردى.
ق:19  



239

پایانی برای غفلت

مرگ، یکباره همۀ آن ها را از دست می دهد. این درد جانسوز، با حسرت و اندوهِ فوتِ فرصت هایی توأم 
اســت که او برای توبه و جبران گذشــته در اختیار داشــته، اما از آن ها بهره ای نبرده است. امام علی؟ع؟ 
لْوَانُهُمْ؛ و به این 

َ
رَتْ لَهَا أ طْرَافُهُمْ وَ تَغَیَّ

َ
در وصف وضعیت انسان در چنین حالتی می فرماید: فَفَتَرَتْ لَهَا أ

دلیل، اعضای بدن شان، سست می شود و رنگ شان تغییر می کند.
ــ به درستی قابل درک  ــ جز برای کســی که طعم آن را چشــیده ـ گفته شــده که شــدت درد جان دادن ـ
نیست؛ بنابراین، هر توصیفی از آن، بر اساس مقایسه با دردهایی است که انسان در دنیا کشیده  است. 1

▪ مرحلۀ دوم: رخنۀ جانکاه ▪ 
امــام علــی؟ع؟ در ادامه، ضمن بیان مراحل دیگری از ســکرات مرگ، به افزایــش نفوذ مرگ در همۀ 
کارافتادن برخی از قوا و حواس انسان، اشاره می فرماید: ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فِیهِمْ وُلُوجاً؛  ح و از  اعضا و جوار

سپس مرگ، نفوذش را در آنان بیشتر می کند.
ح بدن اســتعاره شــده که همانند  واژه »وُلُــوج« بــراى بیان کیفیت ورود مرگ در تک تک اعضا و جوار
وارد شدن کامل جسمی در جسم دیگر است؛2  بنابراین با افزایش نفوذ مرگ در بدن انسان، به مرور روح 

و حیات از یکایک اعضا جدا می شود. 
مرگِ زبان 

گوش  با آشکار شدن آثار مرگ، خانواده و نزدیکان انسان، اطراف او را می گیرند و در حالی که چشم و 
او قدرت دیدن و شنیدن دارد، ضعف بر قوۀ نطق و تکلّمش غالب و مانع حرف زدنش می شود: فَحِیلَ 
ذُنِهِ؛ تا این که بین او و کلامش، مانع 

ُ
هْلِهِ یَنْظُرُ بِبَصَرِهِ وَ یَسْــمَعُ بِأ

َ
هُ لَبَیْنَ أ حَدِهِــمْ وَ بَیْــنَ مَنْطِقِهِ وَ إِنَّ

َ
بَیْــنَ أ

می شود و او در ]این حال[ میان خانواده اش، با چشم خود می بیند و با گوشش می شنود.
حسرتِ جان سوز 

کنون  با از کارافتادن زبان، او حتی قادر نیست شدت درد و حسرتش را به اطرافیان خود بیان کند؛ او ا
گشته و از غفلت خود  از خواب غفلت بیدار شده و با باقی ماندۀ عقل و خِرَدش، مشغول محاسبۀ نفس 
که باید از دنیا ذخیره می کرد،  که چطور دربارۀ آخرت و توشــه ای  در تمام عمر، متأثر و اندوهگین اســت 
کــرده و ســرمایۀ عمــرش را با پرداختــن به مادیــات و هوس های ناپایدار، نابود ســاخته اســت.  کوتاهــی 
ةٍ  ــــ می فرماید: عَلَی صِحَّ ــ که حاصلی جز حســرت و اندوه ندارد ـ امیرمؤمنــان؟ع؟ در بیان این محاســبه ـ
ذْهَبَ دَهْرَهُ؛ با صحت عقــل و باقیماندۀ خِرَدش 

َ
فْنَیٰ عُمُرَهُ وَ فِیــمَ أ

َ
ــرُ فِیمَ أ هِ یُفَکِّ مِــنْ عَقْلِــهِ وَ بَقَــاءٍ مِنْ لُبِّ

1. منهاج البراعة في  شرح  نهج  البلاغة، خوئي، ج7، ص333.
2. شرح  نهج  البلاغة، ابن میثم، ج 3، ص64.
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کرده است.  که عمرش را در چه چیزی نابود و روزگارش را در چه چیزی سپری  می اندیشد 
وبالِ ثروت  

که تمام اوقات عمرش را صرف آن نموده؛  آنچه در این لحظات، به یاد می آورد همان چیزی است 
غْمَضَ فِی مَطَالِبِهَا 

َ
مْوَالًا جَمَعَهَا أ

َ
رُ أ

َ
یعنی، ثروتی که بدون توجه به حلال و حرام، جمع کرده است: وَ یَتَذَکّ

حَاتِهَا وَ مُشْتَبِهَاتِهَا؛ و اموالی را که جمع کرده، به یاد می آورد که در طلب شان، ]بر حلال  خَذَهَا مِنْ مُصَرَّ
َ
وَ أ

و حرام[ چشم بسته و آن ها را از ]حلال و حرام هایِ[ آشکار یا مشکوک، به دست آورده است.
بنابراین، اولین کابوســی که بعد از بیداری از غفلت بر وجود او ســایه می افکند، اموالی اســت که از راه 
حرام به دســت آورده یا درباره حلال و حرام آن شــک داشــته؛ اما دل بستگی به دنیا موجب دست درازی 
ــ از حق الله و حق الناس  کنون باید از همۀ آن ها دســت بردارد؛ در حالی که عواقب شــان ـ به آن ها شــده و ا
کنون[ عواقب جمع آوری  شْرَفَ عَلَی فِرَاقِهَا؛ ]و ا

َ
ـــ بر دوش او سنگینی می کند: قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا وَ أ

گردیده است. گاه ]و مطمئن[  گریبان گیرش شده و بر جدایی ]از[ آن ها آ این اموال، 
کــه از آن همــه ثــروت، جز مســئولیت و بار ســنگین گنــاه و تبعــات آن، چیزی  اوج حســرت او همیــن 
در قبــر و قیامــت و آخــرت همراه او نخواهــد بود و لذت و بهره مندی بی زحمــت و بی دغدغه اش نصیب 
بازماندگانــی خواهــد شــد که کوچک ترین توانــی در نجات دادن او از این وضعیــت ندارند. آنچه را که از 
حقیقت اموال او در چنین لحظاتی برای وی آشکار می شود، امام علی؟ع؟ چنین بیان می فرماید: تَبْقَیٰ 
 لِغَیْرِهِ وَ الْعِبْ ءُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ الْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُهُونُهُ 

ُ
عُونَ بِهَا فَیَکُونُ الْمَهْنَأ لِمَــنْ وَرَاءَهُ یَنْعَمُــونَ فِیهَــا وَ یَتَمَتَّ

که برای بازماندگانش، باقی می ماند تا با آن ها به خوش گذرانی بپردازند و از آن ها بهره مند شــوند،  بِهَا؛ 
گواراییِ ]آن ثروت[ برای غیر او و بار ســنگینِ ]گناهش[ بر پشــت او اســت و این شــخص، آنچه در  پس 

گذاشته، از دست می دهد. گِرو  عوضِ ثروتش به 
گر بازماندگانش اهل اطاعت از پروردگار باشند، با بهره مندی از این ثروتی که به بهای شقاوت او  پس ا
گر آنان نیز اهل غفلت و معصیت باشند،  به دست شان رسیده، در مسیر سعادت و طاعت گام بر می دارند و ا

ثروت او را در گناه و نافرمانی پروردگار خرج خواهند کرد و جز وِزر و وَبال، چیزی عاید او نخواهد شد. 
که او ـــ از سرمایۀ عمر خویش ـــ برای  امیرمؤمنان؟ع؟ با عبارت »اَلْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُهُونُهُ بِهَا«، آنچه را 
گِرو تشبیه کرده که با پایان یافتن مدتِ تعیین شده،  به دست آوردن این ثروت از دست داده، به رهن و 

کوتاه می شود و دیگر فرصت و قدرت توبه و بازگشت و اصلاح و جبران ندارد. دستش از آن 
 آرزوی محال

کنون او با آشــکار شــدن حقایق، از کردۀ خویش به شــدت نادم و پشیمان شده و نسبت به آنچه یک  ا
عمر به آن علاقه مند بوده و با تصاحبش، غبطه و حســادت دیگران را برانگیخته، بی رغبت شــده است. 
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امام علی؟ع؟  در توصیف این پشیمانی بی حاصل و 
در بیــانِ آرزوی دســت نیافتنی وی در این لحظات، 
صْحَرَ لَهُ عِنْدَ 

َ
می فرماید: فَهُوَ یَعَضُّ یَدَهُ نَدَامَةً عَلَی مَا أ

امَ عُمُرِهِ  یَّ
َ
مْرِهِ وَ یَزْهَدُ فِیمَا کَانَ یَرْغَبُ فِیهِ أ

َ
الْمَوْتِ مِنْ أ

ذِی کَانَ یَغْبِطُهُ بِهَا وَ یَحْسُدُهُ عَلَیْهَا قَدْ 
َ
نَ  الّ

َ
یٰ أ وَ یَتَمَنَّ

ــ  ــــ هنگام مرگ ـ حَازَهَــا دُونَهُ؛ پس پشــیمان از آنچه ـ
برای او از ]واقعیتِ[ کارش آشکار شده، دست خود را 
زَد و نسبت به آنچه در روزهای زندگی اش به آن 

َ
می گ

رغبت داشته، بی علاقه می شود و آرزو می کند، کسی 
که او به خاطر ثروتش به ]حالِ[ وی غبطه می خورد 
و بــه وی حســد می ورزیــد، بــه جــاى او آن ثــروت را 

مالک شده بود. 

▪ مرحلۀ سوم: غلبۀ مرگ ▪
بــا بیشــتر شــدن غلبۀ مــرگ بر وجــود انســان، به 
تدریــج عجز و ناتوانی او نیز بیشــتر می شــود و پس از 
کار می افتد. در این مرحله، نه  زبــان، گوش او نیــز از 
تنهــا قدرت ســخن گفتن ندارد بلکــه کلام اطرافیان 
را نیــز نمی شــنود: فَلَمْ یَــزَلِ الْمَوْتُ یُبَالِغُ فِی جَسَــدِهِ 
هْلِــهِ لایَنْطِقُ 

َ
ــی خَالَطَ لِسَــانُهُ سَــمْعَهُ فَصَــارَ بَیْنَ أ حَتَّ

ظَــرِ فِــی  دُ طَرْفَــهُ بِالنَّ بِلِسَــانِهِ وَ لایَسْــمَعُ بِسَــمْعِهِ یُــرَدِّ
لْسِــنَتِهِمْ وَ لایَسْــمَعُ رَجْــعَ 

َ
وُجُوهِهِــمْ یَــرَىٰ حَــرَکَاتِ أ

مِهِــمْ؛ پیوســته مــرگ در وجود او پیش مــی رود تا 
َ

کَلا
این که زبانش با گوشش آمیخته می شود؛ پس میان 
خانواده اش، نه با زبان سخن می گوید و نه با گوش 
می شنود، چشــمش را برای نگریستن به چهره آنان 
باز می کند و حرکات زبان شــان را می بیند؛ امّا صدای 

سخن گفتن شان را نمی شنود.1

1. منهاج الشارعین، میردامادی، ص590.

روزی حضــرت عزرائیل نزد حضرت موســی ؟عهما؟ آمد؛ 
موســی پرســید: بــرای زیارتــم آمــده ای یا بــرای قبض 
روحم؟ عزرائیل گفت: برای قبض روحت. موسی؟ع؟ 
گفــت: ســاعتی به من مهلــت بده تا بــا فرزندانــم وداع 
کار نیست. موسی؟ع؟  کنم. عزرائیل گفت: مهلتی در 
به سجده افتاد و از خدا خواست تا به عزرائیل بفرماید 
مهلــت دهــد تــا بــا فرزندانــش وداع کنــد. خداونــد بــه 
عزرائیل فرمود: »به موسی مهلت بده!« عزرائیل مهلت 
داد. موســی؟ع؟ نزد مادرش رفت و گفت: »ســفری در 
پیــش دارم!« مــادر گفت: »چه ســفری؟« موســی؟ع؟ 
گفت: »ســفر آخــرت«؛ مــادر گریه کرد. موســی؟ع؟ نزد 
همســرش آمــد، کودکــش را در دامــن همســرش دیــد، 
بــا همســر وداع کرد، کودک دســت به دامن موســی زد 
و گریــه کرد؛ دل موســی؟ع؟ از گریه کودکش ســوخت 
و گریــه کــرد. خداونــد بــه موســی؟ع؟ وحی کــرد: »ای 
موســی! دل از آن جــا بکــن! مــن از آن هــا نگهــداری 
می کنــم و آن هــا را در آغــوش محبتــم می پرورانــم.« 
دل موســی؟ع؟ آرام گرفــت. بــه عزرائیــل گفت: جانم 
کــدام عضــو می گیری؟ عزرائیل گفــت: از دهانت.  را از 
موســی؟ع؟ گفــت: آیــا از دهانــی که بی واســطه با خدا 
سخن گفته است، جانم را می گیری؟ عزرائیل گفت: از 
دســتت. موسی؟ع؟ گفت: آیا از دستی که الواح تورات 
را گرفتــه اســت؟! عزرائیل گفت: از پایت. موســی؟ع؟ 
گفــت: آیــا از پایی که با آن به کوه طور برای مناجات با 
خدا رفته ام؟! عزرائیل نارنجِ خوشبویی به موسی؟ع؟ 
داد؛ موســی آن را بــو کــرد و جــان ســپرد. فرشــتگان به 
موسی؟ع؟ گفتند: »یا أهوَنَ النبیاء مَوتاً کیفَ وَجَدتَ 
المَــوتَ؛ ای کســی که میان پیامبــران از همه راحت تر 
جان دادی! مرگ را چگونه یافتی؟« موسی؟ع؟ گفت: 
ةً؛ شــدت مرگ را همانند حال  »کَشَــاةٍ تُســلَخُ و هِیَ حَیَّ

گوسفندی که زنده پوستش را بکنند، یافتم.«1
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▪ مرحلۀ چهارم: جسم بی روح ▪
در مرحلۀ آخر، مرگ با تمام اعضای وجود او آمیخته می شود و روح از جزء جزء وجود او خارج می شود و 
ــ که روزی مورد غبطه و حسادت دیگران بود  پس از زبان و گوش، چشم او نیز از کار می افتد و همان انسان ـ
کنار او وحشت دارند: ثُمَّ  ـــ به مرداری تبدیل می شود که حتی نزدیکانش از او دوری می کنند و از نشستن 
هْلِهِ 

َ
وحُ مِنْ جَسَــدِهِ فَصَارَ جِیفَةً بَیْنَ أ کَمَا قُبِضَ سَــمْعُهُ وَ خَرَجَتِ الرُّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِیَاطاً بِهِ فَقُبِضَ بَصَرُهُ 

وْحَشُــوا مِنْ جَانِبِهِ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ؛ ســپس مرگ بیشــتر با او در می آمیزد تا این که چشــمش همانند 
َ
قَدْ أ

گوشش از کار می افتد و روح از بدنش خارج می شود؛ پس میان خانواده اش به مرداری تبدیل می شود که 
از ]نشستن[ کنار او وحشت می کنند و از نزدیک شدن 

به او دوری می جویند.
که مَثَل مرگ، مثل  گفته شــده  به نقل از تورات 
کــه تمام درون بدن انســان را  درخت خارى اســت 
گرفته و هر سر خارى به رگ یا عصبی، بند شده  فرا 
باشد و در این حال، مردى نیرومند آن را با نهایت 

شدّت و سختی بیرون بکشد.1  

آخرین منزل
کاری نــدارد و  کــه او دیگــر قــدرت هیــچ  کنــون  ا
حتــی نمی توانــد بــا کســانی کــه بــه حــال او نوحــه و 
گریــه می کننــد، همراهــی کنــد و بــه فریادهــای آنان 
پاســخ دهد، عزیزترین اطرافیانش، وی را به آخرین 
ــــ هدایت  ــــ که شــکافی در دل خاک اســت ـ منزلــگاه ـ
می کنند و او را با تنها قرین و همراهش یعنی اعمالی 
کرده، تنهــا می گذارند:  کــه در طول عمر خود کســب 
کِیــاً وَ لایُجِیبُ دَاعِیاً ثُــمَّ حَمَلُوهُ إِلَی مَحَطٍّ  لایُسْــعِدُ بَا
سْــلَمُوهُ فِیــهِ إِلَــی عَمَلِــهِ وَ انْقَطَعُوا عَنْ 

َ
رْضِ فَأ

َ ْ
فِــی ال

کننده ای را پاســخ می دهد، ســپس او را تا منزلی در  زَوْرَتِــهِ؛ نــه گریانــی را همراهــی و یاری می کند و نه صدا
زمین حمل می کنند و او را در آن مکان به عملش می سپارند و از دیدار او محروم می شوند.

1. شرح  نهج البلاغة، ابن میثم، ج 3، ص64.
2. معاد، شهید دستغیب.

یکی از دانشــمندان می گفت: روزی در صحرا نشســته 
بــودم؛ مــوری را دیــدم کــه دانــۀ گندمــی را از زیــر خار و 
خاشاک پیدا کرد؛ آن را با زحمت و مشقت بسیار از زیر 
خار و خاشاک بیرون آورد و مقداری آن را با خود حمل 
کرد. هر جا که پستی و بلندی بود، او بسیار به زحمت 
می افتاد و آن دانۀ گندم را با سختی بسیار همراه خود 
می برد. من هم پشــت ســرش رفتم تا ببینم او به کجا 
می رود. مســافت زیادی را پیمود تا بالاخره به لانه اش 
رســید؛ امــا ناگهــان دیــدم گنجشــکی از بالا بــه پایین 
جســت و دانــه گنــدم را بــه همــراه خود مورچــه بلعید. 
بــه فکر فــرو رفتم که آدمی این همه زحمت می کشــد، 
ناگهان فرشته مرگ می آید و او را می برد؛ آنچه زحمت 
کشــیده تمامش بــه هدر می رود. مــال و جــاه را با خود 
تــا لــب گور مــی آورد، امــا آن جــا از او می گیرنــد و بدنش 
را زیــر خاک می کننــد؛ نه فرش و نــه چراغی؛ نه انیس 
و مونســی؛ جــز ایمــان و عمل صالح هیــچ چیز دیگری 
ندارد. انســان بدبخت این جور است که برای خوشی 
در دنیــا زحمــت می کشــد، اما بیچــاره نمی دانــد غیر از 

دردسر، چیز دیگری نیست.2
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با فرا رســیدن اجل، مرگ مرحله به مرحله تمام وجود انســان را فرامی گیرد  )اِجْتَمَعَتْ عَليَهِْمْ سَكْرَةُ . 1
ِيَاطاً...(.

ْ
مَوتُْ الت

ْ
مَوتُْ يُبَالِغُ فِ جَسَدِهِ ... ازدَْادَ ال

ْ
مَوتُْ فِيهِمْ وُلوُجاً ... ال

ْ
مَوتِْ ... ازدَْادَ ال

ْ
ال

حَدِهِمْ وَ بَيْنَ . 2
َ
ح انســان یکی پــس از دیگری از کار می افتنــد  )فَحِيلَ بَيْنَ أ هنــگام مــرگ، اعضا و جوار

هُ ...(. مَنطِْقِهِ ... خَالطََ لسَِانهُُ سَمْعَهُ ... فَقُبِضَ بصََُ
ةٍ مِنْ . 3 مــرگ، آغــاز بیــداری انســان غافل و حسابرســی بی حاصل او از اعمــال خویش اســت )عََ صِحَّ

فْنَٰ عُمُرَهُ ...(.
َ
رُ فِيمَ أ عَقْلِهِ ... يُفَكِّ

از مال دنیا، جز مسئولیت و بار سنگین گناه، چیزی در قبر و قیامت همراه انسان دنیاپرست نخواهد . 4
عِبْ ءُ عََ ظَهْرِهِ(.

ْ
مْوَالً جََعَهَا ... قَدْ لزَِمَتهُْ تبَِعَاتُ جَْعِهَا ... وَ ال

َ
رُ أ بود  )يَتَذَكَّ

مَرءُْ قَدْ غَلِقَتْ رهُُونهُُ بهَِا(.. 5
ْ
حاصل ثروت اندوزی، از دست دادن سرمایۀ عمر و ثروت است  )الَ

ةُ . 6 جان سوزترین عذاب انسان غافل هنگام مرگ، افسوس و پشیمانی او از اعمال خویش است  )حَسَْ
صْحَرَ ...(.

َ
فَوتِْ ... يَعَضُّ يدََهُ ندََامَةً عََ مَا أ

ْ
ال

ک می برند )تَبقَْٰ لمَِنْ وَرَاءَهُ يَنعَْمُونَ . 7 نزدیکان انسان بعد از مرگ، مال او را به ارث و خود او را به خا
رضِْ(.

َ ْ
 مَطٍَّ فِ ال

َ
فِيهَا ... ثُمَّ حََلوُهُ إلِ

شَْفَ . 8
َ
مْوَالً جََعَهَا ... أ

َ
رُ أ از همــۀ دار و نــدار انســان در دنیا تنها اعمال او برایش باقی می مانــد )يَتَذَكَّ

 عَمَلِهِ(.
َ

سْلمَُوهُ فِيهِ إلِ
َ
 فِرَاقِهَا ... تَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبهِِ ... فَأ

عََ

رخنهٔ مرگ

فَوتِْ
ْ
ةُ ال مَوتِْ وَ حَسَْ

ْ
غَيُْ مَوصُْوفٍ مَا نزََلَ بهِِمْ اِجْتَمَعَتْ عَليَهِْمْ سَكْرَةُ ال

مَوتُْ فِيهِمْ وُلوُجاً 
ْ
وَانُهُمْ ثُــمَّ ازدَْادَ ال

ْ
ل
َ
تَْ لهََا أ طْرَافُهُمْ وَ تَغَيَّ

َ
فَفَتَتَْ لهََــا أ

حَدِهِمْ وَ بَيْنَ مَنطِْقِهِ.
َ
فَحِيلَ بَيْنَ أ

▪ خطبه ۱0۹ ▪

کاخ ها و  که روزی مدعی شوکت و ثروت بود، در نهایت، تسلیم اعمال خود می شود و از میان  انسانی 
نعمت ها، به درون شکافی تنگ و تاریک در دل خاک سرازیر می شود.
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بـرای مـطالـعــهموعظه مرگ حدیث خوانی

ا لَيسَْ  وصِيكُمْ بذِِكْرِ المَْوتِْ وَ إقِلَْلِ الغَْفْلَةِ عَنهُْ وَ كَيفَْ غَفْلَتُكُمْ عَمَّ
ُ
ه 188  أ ط�ب حݐ

يُغْفِلُكُمْ وَ طَمَعُكُمْ فيِمَنْ لَيـْـسَ يُمْهِلُكُمْ فَكَفَ وَاعِظاً بمَِوْتَٰ عَينَتُْمُوهُمْ حُِلوُا 
اراً  نْيَا عُمَّ هُمْ لمَْ يكَُونوُا للِدُّ نَّ

َ
نزْلِوُا فيِهَا غَيَْ ناَزلِيَِ فَكَأ

ُ
إلَِ قُبُورهِـِـمْ غَيَْ رَاكبِيَ وَ أ

وطَْنُوا مَا كَنوُا يوُحِشُونَ وَ 
َ
وحَْشُــوا مَا كَنوُا يوُطِنُونَ وَ أ

َ
نَّ الْخِرَةَ لمَْ تزََلْ لهَُمْ دَاراً أ

َ
وَ كَأ

ضَاعُوا مَا إلَِهِْ انْتَقَلوُا لَ عَنْ قَبيِحٍ يسَْتَطِيعُونَ انتْقَِالً وَ لَ فِ 
َ
اشْــتَغَلوُا بمَِا فَارَقوُا وَ أ

تْهُمْ وَ وَثقُِوا بهَِا فَصَعََتهُْمْ.  نْيَا فَغَرَّ نسُِوا باِلدُّ
َ
حَسَنٍ يسَْتَطِيعُونَ ازدْيِاَداً أ

نْ تَعْمُرُوهَا  وَ الَّتِ رغَِبتُْمْ فيِهَا وَ 
َ
مِرْتُــمْ أ

ُ
ُ إلَِ مَنَازلِكُِمُ الَّتِ أ فَسَــابقُِوا رحََِكُمُ اللَّ

بِْ عََ طَاعَتهِِ وَ المُْجَانَبَةِ لمَِعْصِيَتهِِ فَإنَِّ  ِ عَلَيكُْمْ باِلصَّ وا نعَِمَ اللَّ دُعِيتُمْ إلَِهَْا وَ اسْتتَمُِّ
عَ  سَْ

َ
ــهْرِ وَ أ يَّامَ فِ الشَّ

َ
عَ الْ سَْ

َ
ــاعَتِ فِ الَْومِْ وَ أ عَ السَّ سَْ

َ
غَداً مِنَ الَْومِْ قَريِبٌ مَا أ

نيَِ فِ العُْمُرِ.  عَ السِّ سَْ
َ
نَةِ وَ أ هُورَ فِ السَّ الشُّ

شــما را ســفارش می کنــم که به يــاد مرگ باشــید و از آن کمتر غفلت نماییــد! چگونه غافل 
می مانید از چیزى که از شما غافل نیست و چگونه طمع می بنديد به کسی که شما را مهلت 
نمی دهد؟! براى پند و اندرز شــما بس اســت، مرده هایی که ديده ايد؛ آن ها را به گورســتان 
بردند، بدون این که بر مَرکبی سوار شوند و آنان را میان قبر گذاشتند، بدون اينکه خودشان 
فرود آيند. گويا اينان از آبادکنندگان دنیا نبودند و آخرت همیشه جايگاه آنان بود. از دنیایی 
ی که از آن وحشــت داشتند آرمیدند؛ به آنچه 

ّ
که در آن ســکونت داشــتند رمیدند و در محل

از آن جدا شــدند، ســرگرم بودند و جایی را که عاقبت بايد به آن برسند ضايع کردند. پس از 
مرگ، قدرت برگشــت از کارهاى زشــت را ندارند و توان اضافه کردن نیکی براى آنان محال 

ک شان انداخت.  است. به دنیا انس گرفتند، مغرورشان کرد؛ به آن اعتماد نمودند، به خا

خداوند شــما را رحمت کند، پیشــی گیريد به منازلی که به آبادکردن آن ها مأمور شــده ايد و 
شما را به آن ها ترغیب نموده اند و از شما به سوى آن ها دعوت به عمل آمده و با استقامت در 
بندگی و دورى از گناه، نعمت هاى خدا را بر خود کامل کنید، که فردا به امروز نزديک است. 

ساعت ها در روز و روزها در ماه و ماه ها در سال و سال ها در عمر چه با سرعت می گذرد! 
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کَ دَنَّ  یُزَهِّ
َ

 یَسْتَمْتِعُیَشْکُرُکَلا
َ

ضَاعَتُدْرِکُلا
َ
أ

غْضِ
َ
بَداًاَلْقَذَى أ

َ
نِّاَلْقَضَاءأ

َ
قَةِ بِالظّ اَلثِّ

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	204:

کَ فِی الْمَعْرُوفِ دَنَّ  یُزَهِّ
َ

لا

 یَشْکُرُهُ لَکَ
َ

مَنْ لا

فَقَدْ یَشْکُرُکَ عَلَیْهِ مَنْ

 یَسْتَمْتِعُ بِشَیْ ءٍ مِنْهُ
َ

لا

کِرِ ا
َ

وَ قَدْ تُدْرِکُ مِنْ شُکْرِ الشّ

ضَاعَ الْکَافِرُ
َ
ا أ کْثَرَ مِمَّ

َ
أ

.1 وَ ) الُله یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ (

.................................................................................. در نیکی ]به دیگران[ 

که از تو تشکر نمی کند  کسی 

کار  ..........................................................................  کسی برای آن  همانا 

که خود به هیچ چیزِ آن  ............................................................................

و به یقین از شکر تشکر کننده 

کفران کننده  ..............................،...................................  بیشتر از آنچه 

و................................................................................................................................ .

▪		حکمت	213:

بَداً.
َ
 لَمْ تَرْض2َ  أ

ّ
غْضِ عَلَی الْقَذَىٰ وَ اِلا

َ
گرنه .................................راضی نخواهی شد. أ  .................................... و 

▪		حکمت	220:

. نِّ
َ

قَةِ بِالظّ  ......................................... با.......................................... ، از عدالت نیست. لَیْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَی الثِّ

1. آل عمران:134.
کثر ترجمه ها و  لَمِ تَرْضَ اَبَداً «؛ ولی به دلیل این که ا َ ْ

غْضِ عَلَی الْقَذَى وَ الا
َ
کمی فرق دارد: » أ 2. در نسخه صبحی صالح عبارت 

« دارد، از این رو تغییر دادیم.
ّ

نسخه ها »وَ اِلا
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گان	زیر	را	بنویسید. معادل	فارسی	یا	عربی	واژ 	.1

ی
صْحَرَاَلْمَهْنَأعرب

َ
فْنَیٰأ

َ
زَوْرَةأ

سی
فار

ی
کَاَلْعِبْ ءمَحَطّعرب دَنَّ  یُزَهِّ

َ
غْضِلا

َ
أ

سی
فار

سی
چشم پوشیدسست شدیاری نمی رساندگریانفار

ی
عرب

سی
کردنحائل شدافسوسفار گمانحکم  اعتماد بر ظن و 

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید.	 	.2

دُ طَـــرْفَـــهُ یُـــــــــرَدِّ کانَ یَغْبِطُهُ       

مِـــهِـــمْ
َ

کَـــلا رَجْـــــعَ  سَکْرَةُ الْمَوْتِ       

ترجمه	کنید. 	.3

ــه ــلـ ــمـ جَمْعِهَا جـ تَبِعَاتُ  لَــزِمَــتْــهُ  ــدْ  قَ مُشْتَبِهَاتِهَا  وَ  حَاتِهَا  مُصَرَّ ــنْ  مِ ــا  خَــذَهَ
َ
أ وَ  مَطَالِبِهَا  فِــي  غْــمَــضَ 

َ
أ

تــرجــمــه 
روان

ــه ــلـ ــمـ ــوهُجـ ــلُـ ــمَـ رْضِإِلَی مَحَطٍّحَـ
َ ْ
ال ــمُــوهُفِي  سْــلَ

َ
ــأ عَمَلِهِفِـــــــــیـــــــــهِفَ انْقَطَعُواإِلَــی  ــهِوَ  زَوْرَتِ عَنْ 

تــرجـــمه
تــــحــــت 
اللفــظـی

ــه ــلـ ــمـ لِـــــغَـــــیْـــــرِهِ وَ الْـــــــعِـــــــبْ ءُ عَــــلَــــی ظَـــــهْـــــرِهِ جـ  
ُ
ــونُ الْــــمَــــهْــــنَــــأ ــ ــکُـ ــ ــیَـ ــ بِــــهَــــا فَـ ــــعُــــونَ  یَــــتَــــمَــــتَّ

تکمیل 
از آن ها  .................................... پس ....................................    برای غیر او و ................................ بر پشت او است. ترجمه
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پایانی برای غفلت

	چرا	در	قرآن	و	روایات	از	لحظۀ	جان	دادن	با	عنوان	»سَکرَةُ	المَوت«	یاد	شده	است؟................................................  	.4
 .......................................................................................................................................................................................................................................................   

کار	می	افتد؟................................................................................................  کدام	اعضا	و	قوای	انسان	از	 هنگام	مرگ	به	ترتیب	 	.5
 ......................................................................................................................................................................................................................................................    

گاه	می	شود؟ گرا	هنگام	مرگ	از	چه	حقایقی	آ انسان	دنیا 	.6

 ........................................................................................................................................................................................................ ذْهَبَ دَهْرَهُ 
َ
فْنَیٰ عُمُرَهُ ... أ

َ
   فِیمَ أ

غْمَضَ فِي مَطَالِبِهَا ... قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا............................................................................................................................................................. 
َ
   أ

شْرَفَ عَلَی فِرَاقِهَا ... تَبْقَیٰ لِمَنْ وَرَاءَهُ ....................................................................................................................................................................................... 
َ
   أ

کَانَ	یَغْبِطُهُ	بِهَا	وَ	یَحْسُدُهُ	عَلَیْهَا	قَدْ	حَازَهَا	دُونَهُ«	کدام	گزینه	صحیح	 ذِي	
َ
نَ		الّ

َ
یٰ	أ با	توجه	به	عبارت	»یَتَمَنَّ 	.7

است؟	

 	انسان	غافل	در	زندگی	به	مال	و	ثروت	دیگران	حسادت	می	ورزد.	
  	دیگران	به	اموال	انسان	ثروتمند	حسادت	می	ورزند.

کنید. کوتاه	و	رسا	بیان	 	برداشت	خود	را	از	عبارت	زیر	در	یک	جمله،	 	.8
امَ عُمُرِهِ«  یَّ

َ
مْرِهِ وَ یَزْهَدُ فِیمَا کَانَ یَرْغَبُ فِیهِ أ

َ
صْحَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أ

َ
»فَهُوَ یَعَضُّ یَدَهُ نَدَامَةً عَلَی مَا أ

ح عبــارت »اَلْمَرْءُ قَــدْ غَلِقَتْ رُهُونُهُ بِهَــا« گفته اند: هنگام مرگ چون زمان جدایی انســان از  برخــی در شــر
اموالــی کــه گــردآورده فرا رســیده و ایــن اموال به دســت بازماندگان می افتــد و نمی توانــد در آن ها تصرّف 
ج شــده و به تملّک  گِرو دیگران بوده و در این هنگام از دســت او خار کنــد، دارایی هــاى او بــه مالی که در 

گروگیرنده در آمده، تشبیه شده است .

ح با آنچه در متن بیان شد، چیست؟    تفاوت این شر

ح های مذکور صحیح تر است؟ چرا؟   کدام یک از شر
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

ح نهج البلاغۀ ابن میثم، ج3، ص112 ترجمۀ شر



شــــــــــنــــــــــاخــــــــــت بـــــهـــــشـــــت خطبه165)طاووسیه(

16

وَْ مَا1
َ

بِك ن
ْ
صَِ قَل

گر با چشم دل به سوی آنچه از بهشت برای تو 1 فَلوَْ رَمَيتَْ ببَِ ا

توصیف می شود، نظر می افکندی،يوُصَفُ لكََ مِنهَْا

مسلماً نفس تو دوری می گزید از نوآوری هایی کهلعََزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بدََائعِِ 

نْيَا   الدُّ
َ

خْرِجَ إِل
ُ
 برای دنیا ساخته شده،مَا أ

اتهَِا وَ زخََارفِِ مَنَاظِرِهَا  َّ
َ

از ]قبیل[ شهوت ها، لذت ها و مناظر زیبایش مِنْ شَهَوَاتهَِا وَ ل

شْجَارٍ 2
َ
فِكْرِ فِ اصْطِفَاقِ أ

ْ
هِلتَْ باِل َ و حیران می شد با تفکّر در به هم خوردن شاخه های2وَ لَ

مِسْكِ 
ْ
درختانی که ریشه های شان در دل تپه هایی از مُشک،غُيِّبَتْ عُرُوقُهَا فِ كُثبَْانِ ال

نْهَارهَِا
َ
کنار جویبارهای آن پنهان است. عََ سَوَاحِلِ أ  

طْبِ  و ]با تفکّر[ در آویخته بودن خوشه هایی از مرواریدِ  تر وَ فِ تَعْلِيقِ كَبَائسِِ اللُّؤْلؤُِ الرَّ

فْنَانهَِا 
َ
در شاخه های نرم و محکم آن ]درختان[فِ عَسَالِجِهَا وَ أ

كَ الثِّمَارِ مُتَْلِفَةً فِ غُلفُِ 
ْ
و پدید آمدن میوه های مختلف در میان پوسته هایوَ طُلوُعِ تلِ

مَامِهَا 
ْ
ك

َ
شکوفه های خود ]حیران می شد[أ

نَْٰ مِنْ غَيِْ تكََلُّفٍ 
ُ

که بدون زحمت و رنج چیده می شوندت ]میوه هایی[ 

تِ عََ مُنيَْةِ مُتَْنِيهَا 
ْ
و بر اساس میل چینندۀ آن، ]به دست[ می آیندفَتَأ

فنِْيَةِ قُصُورهَِا 
َ
الهَِا فِ أ گِرد واردشوندگان در محوطۀ قصرهای بهشت  وَ يُطَافُ عََ نزَُّ و بر 

قَةِ مُرَوَّ
ْ
مُُورِ ال

ْ
قَةِ وَ ال مُصَفَّ

ْ
عْسَالِ ال

َ ْ
عسل های خالص و شراب های پاک، گردانده می شود.باِل

كَرَامَةُ 3
ْ
 ]واردشوندگان در بهشت[ مردمی هستند که کرامت الهی،3قَوْمٌ لمَْ تزََلِ ال

 پشت سرهم، به آنان می رسد، تَتَمَادَی بهِِمْ



نــمایــی از خــطــبــه

بهشت، جایگاه متقیان و پاداش نیکان است.
شناخت بهشت و تفکر در آن، انسان را از دل سپردن به زخارف دنیا باز می دارد.

امام علی؟ع؟ در توصیف بهشت چه نکاتی را یادآور می شود؟

قَرَارِ 
ْ
تا این که در خانه جاودانی فرود  آیند حَتَّ حَلُّوا دَارَ ال

سْفَارِ 
َ ْ
مِنوُا نُقْلةََ ال

َ
و از ]رنج[ نقل و انتقال سفرها ایمن  شوند؛وَ أ

مُسْتَمِع4ُ
ْ
هَا ال يُّ

َ
بَكَ أ

ْ
تَ قَل

ْ
گر دل خود را مشغول می کردی4فَلوَْ شَغَل  پس ای شنونده! ا

كَ 
ْ
 مَا يَهْجُمُ عَليَكَْ مِنْ تلِ

َ
وصُُولِ إِل

ْ
باِل

مُونقَِةِ
ْ
مَنَاظِرِ ال

ْ
ال

به رســیدن به آنچه از این مناظر شــگفت انگیز به تو 

رو می آورد، 

هَْا 
َ

ج می شدلزََهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إِل از شوق ]رسیدن[ به آن، جانت ]از بدنت[ خار

 
َ

تَ مِنْ مَلِْسِ هَذَا إِل
ْ
ل َحَمَّ و برای هر چه زودتر رسیدن به آن، از این مجلسِ من وَ لتَ

 بهَِا 
ً

قُبوُرِ اسْتِعْجَال
ْ
هْلِ ال

َ
به همسایگی اهل قبور نقل مکان می کردی.مُاَوَرَةِ أ

نْ 5 خداوند به رحمت خویش، ما و شما را از کسانی قرار دهد5جَعَلنََا الُ وَ إِيَّاكُمْ مِمَّ

برَْارِ برِحََْتِهِ.
َ ْ
 مَنَازِلِ ال

َ
بِهِ إِل

ْ
کــه با قلــب خود بــرای ]رفتن بــه[ منازل نیکــوکاران يسَْعَ بقَِل

سعی و کوشش می کنند.



250
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حمعناکلمه شر

مُتَْنِ 
)ج ن ی(

چیننده

اِجْتِناء: به دست آوردن میوه از درخت. 
تِی عَلَی مُنْیَةِ مُجْتَنِیهَا« دو 

ْ
مُجْتَنِي اســم فاعل از باب افتعال اســت و در جمله »فَتَأ

احتمــال وجــود دارد: 1. مُجْتَنِــی، صیغه مفرد مذکر اســت؛ 2. مُجْتَنِــی، »مُجْتَنِین« 
)صیغه جمع مذکر( بوده که در حالت اضافه به »ها«، نون آخر حذف شده است که 

در این صورت به »چینندگان« و »اشخاصی که می چینند« ترجمه می شود. 

تَ
ْ
ل َمَّ تَ

) ح م ل(
مــنــتــقــل 
شـــــــدی

کرد. لَ الشیءَ: آن را برداشت و حمل  حَمْل: برداشتن و بردن / تَحَمَّ
 بِهَا«، 

ً
هْلِ الْقُبُورِ اسْــتِعْجَالا

َ
لْــتَ مِنْ مَجْلِسِــي هَذَا إِلَی مُجَــاوَرَةِ أ در عبــارت »وَ لَتَحَمَّ

لْتَ نَفسَکَ، یعنی خودت را برداشتی و منتقل  تقدیر عبارت چنین است: »وَ لَتَحَمَّ
ع: » یعنــی خودت را  کــه البته فعــل ماضی در این عبــارت به صورت مضار کــردی« 
برمی داری و منتقل می کنی« و در ترجمه روان به صورت »منتقل می شوی«، »نقل 

مکان خواهی کرد« ترجمه می شود. 

يسَْعَٰ
)س ع ی(

حـــرکـــت 
مــی کــنــد

سَعْی: کوشش، تلاش / به حرکت سریع نیز »سعی« گفته می شود. 
بْرَارِ، یعنی به وســیلۀ قلبش به ]سمت[ منازل نیکوکاران 

َ ْ
یَسْــعَیٰ بِقَلْبِهِ إِلَی مَنَازِلِ ال

حرکــت کنــد. مــراد از قلب، روح انســان اســت؛ بنابراین منظــور از حرکت قلبی این 
است که روحش را برای ورود به جایگاه نیکوکاران آماده کند.  

ذَهِلتَْزخََارفِبدََائعِعَزَفَتْرَمَيتَْ

كَباَئسِكُثبَْانعُرُوقغُيِّبَتْاِصْطِفَاق

فْنَانعَسَالِج
َ
نَْٰأ

ُ
قَةت مُصَفَّ

ْ
قَةالَ مُرَوَّ

ْ
الَ

تَنُقْلةَتَتَمَادَی
ْ
مُونقَِةشَغَل

ْ
زهَِقَتْالَ

• با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژ گان ذیل را بنویسید.
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شناخت بهشت

▪ شناخت بهشت ▪ 
نمونه خلقت  به عنوان  و  از خلقت طیور سخن می گوید  ابتدا  امام علی؟ع؟ در خطبه طاووسیه،   
طاووس را برای مخاطب خود شرح می دهد و در پایان با اشاره ای به دیگر مخلوقات ریز و درشت خدا، 
مخاطب را متوجه خلقت بهشت و زیبایی های آن می کند. گویا ابتدای خطبه و شرح زیبایی های خلقت 

طاووس برای آماده سازی حال مخاطب برای شنیدن اوصاف بهشت بوده است.
که نهایتِ حرکت هر مؤمن به سوی خدا  گاهی نسبت به جایگاهی است  منظور از شناخت بهشت، آ
و پاداش سال ها رنج و مشقت در دنیا است. امیرمؤمنان؟ع؟ در این خطبه به توصیف بهشت پرداخته و 

آثار توجه به بهشت را بیان می کند:

▪ توجّه به بهشت، دوری از دنیا ▪
شناخت بهشت و توجه به آن، روح انسان را بهشتی می کند و چنین انسانی حاضر نمی شود خودش را 
گناه آلوده کند. همچنین انسان را به خدای بهشت آفرین و محبت و عشقِ او نزدیک می کند؛ چرا که  به 
گر بهشت زیبا است، بهشت آفرین زیباتر است. امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: فَلَوْ رَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِک نَحْوَ  ا
اتِهَا وَ زَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا؛ 

َ
نْیَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذّ

ُ
جَ إِلَی الدّ خْرِ

ُ
مَا یُوصَفُ لَک مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أ

گر با چشم دل به سوی آنچه از بهشت برای تو توصیف می شود، نظر می افکندی، مسلماً نفس تو از  ا
نوآوری هایی که برای دنیا ساخته شده، از ]قبیل[ شهوت ها، لذت ها و مناظر زیبایش دوری می گزید.

که  امام علی؟ع؟ در وصیتی به فرزندشان امام حسین؟ع؟ می فرماید: »ای پسرم! سختی  و رنجی 
خ است، راحتی نیست و  که بعدش آتش دوز بعدش بهشت است، سختی نیست و راحتی و رفاهی 
خ، عافیت است.«1   امام موسی  هر نعمتی غیر از بهشت، حقیر و ناچیز است و هر بلایی جز آتش دوز
گاه  آ نمی داند،  خود  جان  بهای  را  دنیا  که  است  کسی  انسان،  ارزش ترین  »با  می فرماید:  کاظم؟ع؟ 

باشید! بدن های شما بهایی جز  بهشت ندارد؛ پس آن را جز در ازای بهشت معامله نکنید.«. 2 

▪ شگفتی های بهشت ▪
امام علی؟ع؟ در توصیف بهشت به نمونه ای از مناظر زیبا و دل انگیز آن،  که انسان را به حیرت و 

شگفتی وامی دارد، اشاره می کند: 

1.  تحف العقول، حرّانی، ص88.
2. همان، ص 383.
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 1.  درختان بهشت
درختـان بهشـتی نمونـه ای از شـگفتی هایی اسـت 
که خداوند برای بهشـتیان قرار داده اسـت. ریشه های 
این درختان در تلّی از مُشـک قرار دارد و به هم خوردن 
شـاخه های آن در هـوای عالـیِ بهشـت، طرواتـی دارد 
کـه انسـان را بـه حیـرت وامـی دارد. امیرمؤمنـان؟ع؟ 
شْـجَارٍ 

َ
أ اصْطِفَـاقِ  فِـی  بِالْفِکْـرِ  لَذَهِلَـتْ  وَ  می فرمایـد: 

سَـوَاحِلِ  عَلَـی  الْمِسْـكِ  کُثْبَـانِ  فِـی  عُرُوقُهَـا  بَـتْ  غُیِّ
گـر بـا چشـم دل بـه سـوی آنچـه از بهشـت  نْهَارِهَـا: و ]ا

َ
أ

بـرای تـو توصیـف می شـود، نظـر افکنی، مسـلماً نفس 
درختانـی  شـاخه های  به هم خـوردن  در  تفکـر  بـا  تـو[ 
کنـار  کـه ریشه هاي شـان در دل تپه هایـی از مُشـک بـر 

جویبارهای آن پنهان است، حیران می شد. در روایات آمده است: هوای بهشت مانند صبحگاهان تابستان 
نه گرم اسـت و نه سـرد.1 پیامبر اکرم؟ص؟ می فرماید: بهشـتیان در باغ های شـان در سـایه ای گسـترده، متنعّم 

هسـتند بـه ماننـد آنچـه بیـن طلـوع فجـر تـا طلـوع خورشـید اسـت و البتـه خوش گوارتـر از آن.2

2. میوه های بهشت
که همچون مروارید بر  که توصیف آن بیان شد، خوشه هایی از خرما وجود دارد  در همان درختانی 
کلفت آن آویزان است و آن میوه های خرما به رنگ ها و طرح های مختلف از میان  شاخه های نازک و 
تَعْلِیقِ  فِی  وَ  امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید:  کشیده شده، نمایان است.   که روی آن ها  پرده های غلافی 
کْمَامِهَا؛ و ]همچنین 

َ
مَارِ مُخْتَلِفَةً فِی غُلُفِ أ فْنَانِهَا وَ طُلُوعِ تِلْكَ الثِّ

َ
طْبِ فِی عَسَالِیجِهَا وَ أ ؤْلُؤِ الرَّ

ُ
کَبَائِسِ اللّ

نفس تو با تفکر[ در آویخته بودن خوشه هایی از مرواریدِ  تر در شاخه های نرم و ستبر آن ]درختان[ و در پدید 
آمدن میوه های مختلف میان پوسته های شکوفه های خود ]حیران می شود[. 

طْبِ؛ خوشه هایی از مرواریدِ  تر«، میوه های این درختان  ؤْلُؤِ الرَّ
ُ
با توجه به ادامۀ سخن مراد از »کَبَائِسِ اللّ

کْمَامِهَا«، معلوم می شود میوه های مورد 
َ
است که به مروارید تشبیه شده است و با توجه به عبارت »غُلُفِ أ

نظر، خرما هستند که شکوفه های آن غلاف و پوسته دارند.

1. بحار النوار، مجلسی، ج 8، ص109.
2. همان، ص160.

�فَ  �ي کِ�ئِ
مُ�تَّ  *  

ً
را َ�رِ�ي وَ   

�تً
�فَّ َ �ب رُوا   ما صَ�بَ اهُمْ �بِ رف َ وَ �ب

لا  وَ   
ً
مْسا

َ �ث ها  �ي �فِ رَوْ�فَ  َ �ي لا  كِ  را�ئِ
ئَ
ا

ْ
ال  �

َ
عَل ها  �ي �فِ

�تْ 
َ
ل ِ

ّ
ل

دفُ وَ  ها 
ُ
لال ِ �ف هِمْ  �يْ

َ
عَل  

�تً �يَ دا�فِ وَ   *  
ً
را مْهَرِ�ي رفَ

ً
لا لِ�ي

دفْ ها �تَ
طُو�فُ

�تُ
و به دلیل صبری که در دنیا کردند، خدا باغ بهشتی و 
لباس ابریشمی به آنان پاداش می دهد * در حالی که 
بر تخت ها تکیه زده اند؛ نه حرارت آفتاب را احساس 
می کننــد و نــه ســرماى ســخت را * ســایه هایش در 
در  به ســهولت  میوه هایــش  و  آن هاســت  نزدیکــی 

دسترس است. 
انسان: 12 ـــ 14
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نکتۀ قابل توجه این اسـت که این میوه ها در دسـترس بهشـتیان هسـتند و آن ها برای چیدن میوه ها 
هیـچ رنجـی متحمـل نمی شـوند؛ بلکـه کافـی اسـت اراده کننـد تـا میوه هـا بـه صـورت چیده شـده در اختیـار 

آن هـا قـرار داده شـود، هـر آنچـه آن هـا انتخـاب کننـد، بی درنـگ در خدمـت آنها حاضر می شـود.
که[ بدون  ]میوه هایی  مُجْتَنِیهَا؛  مُنْیَةِ  عَلَی  تِی 

ْ
فَتَأ فٍ 

ُ
تَکَلّ غَیْرِ  مِنْ  تُجْنَیٰ  امام علی؟ع؟ می فرماید: 

زحمت و رنج چیده می شوند و بر اساس میل چینندۀ آن، ]به دست[ می آیند.

3. نوشیدنی های بهشت
ــه  ک ــت  ــی اس ــیدنی های عال ــا نوش ــتیان ب ــی از بهش ــیوه پذیرای ــت، ش ــگفتی های بهش ــر از ش ــی دیگ یک

عــلاوه بــر لــذت خــودِ نوشــیدنی ها ایــن نــوع پذیرایــی 
نیــز لــذت آور و فرح بخــش اســت. ایــن پذیرایــی در 
محوطــۀ آزاد قصرهــا انجــام می شــود کــه کنــار منظــرۀ 
مناظــر  بــه  نقــره ای،  و  طلایــی  قصرهــای   زیبــای 
زیبــای اطــراف آن نیــز اشــراف دارد. نوشــیدنی ها از 
عســل  خالــص و شــراب نــاب تهیــه شــده و در ظروفــی 
کــه از نقــره درســت شــده اســت، تقدیــم  از جنــس بلــور 
کــه نوجوانانــی  بهشــتیان می شــود؛ بــه ایــن صــورت 
را در دســت  نوشــیدنی  کــه جام هــای  خوش ســیما 
دارنــد، بــه دور بهشــتیان می گردنــد و نوشــیدنی ها 
امیرمؤمنــان؟ع؟  می دهنــد.  آنهــا  دســت  بــه  را 
فْنِیَــةِ قُصُورِهَــا 

َ
الِهَــا فِــی أ می فرمایــد: وَ یُطَــافُ عَلَــی نُزَّ

گِــردِ  قَــةِ؛ و بــر  قَــةِ وَ الْخُمُــورِ الْمُرَوَّ
َ

عْسَــالِ الْمُصَفّ
َ ْ
بِال

وارد شــوندگان در محوطــۀ قصرهــای آن ]بهشــت[، 
گردانــده  پــاک،  و شــراب های  عســل های خالــص 

می شــود. 
از رسول خدا؟ص؟ درباره کیفیت قصر های بهشتی 
پرســیدند، ایشــان فرمود: خشــتی از طلا و خشــتی از 

ک آن زعفران و ســنگریزه های آن درّ و یاقوت اســت؛ کسی که وارد  نقره و مَلاط آن مُشــکی خوشــبو و خا
این قصرها شود، از نعمت خدا بهره مند می گردد و هیچ مشقت و سختی نخواهد داشت و در آن جاودان 

كْوا�بٍ 
ئَ
ا وَ  �تٍ 

صفَّ �فِ مِ�فْ  �تٍ  �يَ �فِ
آ
ا �بِ هِمْ  �يْ

َ
عَل طا�فُ  �يُ وَ 

رُوها 
َ

دّ �تَ �تٍ 
صفَّ �فِ مِ�فْ  رَا  وارِ�ي �تَ  * رَا  وارِ�ي �تَ كا�فَ�تْ 

كا�فَ   
ً
�ا

ئْ
كَا ها  �ي �فِ وْ�فَ  ُسْ�تَ �ي وَ   *  

ً
را دِ�ي

�تْ �تَ
لاً  �ي سَ�بِ

ْ
ی َ�ل سَمَّ

�تُ ها  �ي  �فِ
ً
ا �ف لاً * عَ�يْ �ي �بِ

َ �ب
�فْ ها رفَ ُ ا�ب مِرف

هُمْ  �تَ ْ �ي
ئَ
رَا ا  دف اإِ دُو�فَ 

َّ
ل مُ�فَ دا�فٌ 

ْ
وِل هِمْ  �يْ

َ
عَل طُو�فُ  َ �ي وَ   *

ً
ورا ُ �ث  مَ�فْ

ً
ا وئ

ُ
ل وئْ

ُ
هُمْ ل �تَ َ�سِ�بْ

دور  بــه  بلوریــن  کوزه هــاى  و  نقــره ای  جام هــاى  و 
گردانــده می شــود * کوزه هایی بلوریــن از جنس نقره  
کــه به اندازه و تناســب )اهلش( اندازه گیرى شــده اند 
که طبعش مانند زنجبیل  * و در آن ]جام ها[ شرابی 
ݢگیــن اســت بــه آن هــا بنوشــانند * ]آن  ݢ ݢ ݢ گــرم و عطرآݢ
شــراب[ چشمه اى است که سلسبیل نامیده می شود 
)و شــرابش از خوبــی از حــد وصف بیرون اســت( * و 
کــه تا ابــد نوجوان اند دور  گردِ آن ها، پســرانی زیبا  بــر 
کــه وقتی در آنهــا بنگــرى ]از زیبایی[ گمان  می زننــد 

کنده اند.  برى که لؤلؤ پرا
انسان: 15 - 19
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کهنه نمی شود و جوانی اش از دست نمی رود.1  است و هرگز نمی میرد و لباسش 
کرامت در بهشت 4. عزّت و 

کرامت می کنند.  که بهشتیان در آن احساس عزت و  یکی دیگر از شگفتی های بهشت، این است 
سْفَارِ؛ 

َ ْ
نُقْلَةَ ال مِنُوا 

َ
أ الْقَرَارِ وَ  وا دَارَ 

ُ
ی حَلّ امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْکَرَامَةُ تَتَمَادَی بِهِمْ حَتَّ

]وارد شوندگان در بهشت[ مردمی هستند که کرامت الهی، پشت سرهم به آنان می رسد، تا این که در خانه 
جاودانی فرود  آیند و از ]رنج[ نقل و انتقال سفرها ایمن  شوند.

نمونه ای از این عزت و کرامت، در حدیث زیر بیان شده است: 
که اهل بهشت وارد بهشت و بندگان مؤمن خدا وارد باغ ها و  امام سجاد؟ع؟ می فرماید: »هنگامی 

مساکن خود شدند و هر مؤمنی بر تخت پادشاهی 
خود تکیه زد، خادمان او دورش را می گیرند و میوه ها 
از میان  برایش آماده و چشمه ها برایش شکافته و 
گسترده  برایش  فرش ها  و  می شود  جاری  باغ ها 
می گردد و بالش ها برایش گذاشته می شود و خادمان 
از درخواست برایش  بهشتی هر چه میل دارد قبل 
ایشان  سمت  به  بهشتی  حوریان  و  می کنند  حاضر 
که خدا می خواهد در این  حرکت می کنند و تا زمانی 

نعمت خواهند بود.
سپس خداوند بر مؤمنان تجلی کرده، می فرماید: 
ای بندگان من! اهل اطاعت من و ساکنان بهشت 
کنار من! آیا شما را به بهتر از آنچه در آن هستید خبر 
بهتر  چیز  چه  پروردگارا!  می گویند:  بندگان  بدهم؟ 
که ما در آن هستیم می تواند باشد؟ ما  از آن حالی 
آرزوی ما  از همه آنچه مورد خواست و  برخورداریم 
که از  بوده و چشمان مان غرق در نعمت هایی است 

کرم و لطف شما دارا شده ایم. 

1. بحار النوار، مجلسی، ج 8، ص147.
2. اَیْلَة: کوهی بین مکه و مدینه نزدیک یَنبُع یا شهری بین یَنبُع و مصراست.  )مجمع البحرین، طریحی، ج 5، ص315(

3.  أمالی، شیخ طوسی، ج 1، ص 232، ب 8، ح 46.

کــه از حوض  رســول خدا؟ص؟ در جــواب اصحاب خود 
کوثر پرسیدند، فرمود: امّا چون از حوض کوثر پرسیدید، 
از آن برای شما خبر می دهم. حوض کوثر همان نهری 
کــرام کرد و بــر انبیای  اســت کــه خــدا به ســبب آن مرا ا
دیگر فضیلت بخشــید و اندازه آن به وســعت بین اَیْلَة 
1 و صَنعاء اســت. بــر کناره آن به عدد ســتارگان جام ها 

کــه آبــش  نهاده انــد. دو رودخانــه در آن جــاری اســت 
روشن تر از شیر، شیرین تر از عسل است؛ سنگریزه های 
آن زمــرّد و یاقــوت و آب راه آن مُشــک خالــص و تیزبــو 
اســت. از طــرف خدا شــرط شــده اســت کــه از امت من 
جز صاحبان قلب پاک و نیت های درســت، بر آن وارد 
نشوند؛ همان ها که به وصیّ بعد از من سر سپردند، در 
خوشی و دارایی از اموال خویش بخشیدند و در سختی 
گذشــتند؛ در روز قیامــت  و نــداری از حقــوق خویــش 
کســانی که از پیروان وصیّ من نیســتند از این نهر دور 
می شــوند؛ همان طور که شــتربان، شتر بیمار را از میان 
شــتران خود دور نگــه می دارد. هر کس از این چشــمه 

بنوشد، هرگز تشنه نمی شود.2
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خداوند دوباره سخن خود را تکرار می کند و این بار بهشتیان می گویند: بله پروردگارا! بهتر از این را برای 
ما بیان فرما! خدای متعال می فرماید: رضایت من از شما و محبّت من به شما، بهتر و بزرگ تر است از آنچه 
در آن واقع هستید. بهشتیان می گویند: بله، پروردگارا!، رضایت تو از ما و محبّت و مهر شما بر ما بهتر و 

لذیذتر است بر جان ما.«1
مناظر بسیار زیبا و دلربای بهشت هر ببینده ای را چنان به شوق وا می دارد که امیر مؤمنان می فرماید:  
هَا الْمُسْتَمِعُ بِالْوُصُولِ إِلَی مَا یَهْجُمُ عَلَیْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ لَزَهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً  یُّ

َ
فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ أ

گر دل خود را   بِهَا؛ پس ای شنونده! ا
ً

هْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالا
َ
لْتَ مِنْ مَجْلِسِی هَذَا إِلَی مُجَاوَرَةِ أ إِلَیْهَا وَ لَتَحَمَّ

مشغول می کردی به رسیدن به آنچه از این مناظر شگفت انگیز به تو رو می آورد،  از شوق ]رسیدن[ به آن، 
جانت ]از بدنت[ خارج می شد و برای هر چه زودتر رسیدن به آن، از این مجلس من به همسایگی اهل 

قبور نقل مکان می کردی.
امام علی؟ع؟ در پایان، از خدا درخواست می کند تا او و مخاطبانش را از کسانی قرار بدهد که هدف شان 
بْرَارِ بِرَحْمَتِهِ؛ خداوند به رحمت خویش 

َ ْ
نْ یَسْعَی بِقَلْبِهِ إِلَی مَنَازِلِ ال کُمْ مِمَّ ا بهشت خدا است: جَعَلَنَا الُله وَ إِیَّ

ما و شما را از کسانی قرار دهد که با قلب خود برای ]رفتن به[ منازل نیکوکاران سعی و تلاش می کنند.

1. نوادر الخبار، فیض کاشانی، ص379.



256

درس 16

وَْ مَا يوُصَفُ . 1
َ

بِك ن
ْ
صَِ قَل

توجه به اوصاف بهشت، روح انسان را بهشتی می کند  )فَلوَْ رَمَيتَْ ببَِ
نْياَ ...(.  الدُّ

َ
خْرِجَ إلِ

ُ
لكَ مِنهَْا لعََزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بدََائعِِ مَا أ

وَْ مَا . 2
َ

بِك ن
ْ
صَِ قَل

گرایــی، توجــه قلبــی به بهشــت آخرتی اســت )فَلوَْ رَمَيـْـتَ ببَِ دوای درد دنیا
نْياَ ...(.  الدُّ

َ
خْرِجَ إلِ

ُ
يوُصَفُ لكَ مِنهَْا لعََزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بدََائعِِ مَا أ

شْجَارٍ . 3
َ
فِكْرِ فِ اصْطِفَاقِ أ

ْ
هِلتَْ باِل َ زیبایی های بهشــت، شــگفت انگیز و حیرت آور اســت  )وَ لَ

غُيِّبَتْ عُرُوقُهَا ...(.
نَْ مِنْ غَيِْ . 4

ُ
كَ الثِّمَارِ ... ت

ْ
ک بهشتی، بدون تکلف در اختیار بهشتیان است  )وَ طُلوُعِ تلِ خورا

تِ عََ مُنيَْةِ مُتَْنيِهَا(.
ْ
تكََلُّفٍ فَتَأ

كَرَامَةُ تَتَمَادَی بهِِمْ حَتَّ حَلُّوا . 5
ْ
کرامت و عزت، پیوســته قرین بهشــتیان اســت  )قَوْمٌ لمَْ تزََلِ ال

قَرَارِ ...(.
ْ
دَارَ ال

وصُُولِ . 6
ْ
مُسْتَمِعُ باِل

ْ
هَا ال يُّ

َ
بَكَ أ

ْ
تَ قَل

ْ
توجه به اوصاف بهشــت، شــوق انگیز  و دلربا است  )فَلوَْ شَغَل

هَْا(.
َ

 مَا يَهْجُمُ عَليَكَْ ... لزََهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إلِ
َ

إلِ

توجه به بهشت

وَْ مَا يوُصَفُ لكََ مِنهَْا
َ

بِكَ ن
ْ
صَِ قَل

فَلوَْ رَمَيتَْ ببَِ

نْيَا مِنْ شَهَوَاتهَِا   الدُّ
َ

خْرِجَ إِل
ُ
لعََزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بدََائعِِ مَا أ

اتهَِا وَ زخََارفِِ مَنَاظِرِهَا. َّ
َ

وَ ل

▪  خطبۀ ۱۶۵▪
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وصیت امیرمؤمنان؟ع؟
ــهــــادت شــ ــر  ــتـ ــسـ بـ بـرای مـطالـعــهدر  حدیث خوانی

دٌ؟ص؟فَلَ تضَُيّعُِوا سُــنَّتَهُ  لَّ تشُِْكُوا باللَّ شَــيئْاً وَ مَُمَّ
َ
�ݐامه 23  وَصِيَّتِ لَكُمْ أ

. وقْدُِوا هَذَينِْ المِْصْبَاحَيِْ وَ خَلَكُمْ ذَمٌّ
َ
قيِمُوا هَذَينِْ العَْمُودَينِْ وَ أ

َ
أ

ناَ وَلُِّ دَمِ 
َ
بْقَ فَأ

َ
مْسِ صَاحِبُكُمْ وَ الَْومَْ عِبَْةٌ لَكُمْ وَ غَداً مُفَارقُِكُمْ إنِْ أ

َ
ناَ باِلْ

َ
أ

عْفُ فَالعَْفْوُ لِ قُرْبَةٌ وَ هُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ فاَعْفُوا ل 
َ
فْنَ فَالفَْنَاءُ مِيعَاديِ وَ إنِْ أ

َ
وَ إنِْ أ

نْ يَغْفِرَ الّل لَكُمْ (.1 
َ
تُبُِّونَ أ

َ
)أ

نكَْرْتهُُ وَ مَا كُنتُْ إلَِّ كَقَاربٍِ 
َ
نِ مِنَ المَْوتِْ وَاردٌِ كَرهِْتُهُ وَ لَ طَالعٌِ أ

َ
وَ اللَّ مَــا فَجَأ

برْارِ(. 2
َ
وَرَدَ وَ طَالبٍِ )وجََدَ وَ ما عِندَْ الّل خَيٌْ للِْ

سفارشــم به شــما این است که چیزى را شــريك خدا قرار ندهید و سنّت محمّد؟ص؟ را 
ضايــع نکنید؛ این دو ســتون دیــن را بر پا داريد و این دو چراغ را روشــن نگاه بداريد، که 

ديگر بر شما نکوهشی نخواهد بود. 

گر  من دیروز همنشــین شــما بودم و امروز براى شــما عبرتم  و فردا از شــما جدا می شوم. ا
گر ببخشم،  گر بمیرم، مرگ وعده گاه من اســت و ا زنده بمانم، صاحب خون خويشــم و ا
بخشــیدن براى من موجب  قرب و براى شــما حسنه اســت؛ پس ببخشید، »آيا دوست 

نداريد خداوند شما را ببخشد«؟!

گهانی به من روى نیاورد که پســند من نباشــد و  بــه خــدا قســم! چیــزى از مرگ به طــور نا
مســئله اى آشــکار نشــود که آن را نشناســم. من نســبت به مرگ مانند کســی هســتم که 
گهان به آب رســیده و جوياى متاع بود و به آن دســت يافته »و آنچه  جوياى آب بود و نا

نزد خداست براى نیکان بهتر است«. 

1. نور:22.
2.  آل عمران: 198.
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قْبَلَشَارِکُوا
َ
خْلَقأ

َ
جْدَراَلْغِنَیأ

َ
أ

اراَلْحَظّ جَّ حْرَاراَلْعَبِیدرَهْبَة اَلتُّ
َ ْ
اَل

کنید. کامل	 کتاب،	جدول	واژ	گان	را	تکمیل	و	ترجمۀ	حکمت	ها	را	 گانِ	پایان	 	با	راهنمایی	استاد	و	مراجعه	به	فهرست	واژ

▪		حکمت	230:

زْقُ قْبَلَ عَلَیْهِ الرِّ
َ
ذِی قَدْ أ

َ
شَارِکُوا الّ

خْلَقُ لِلْغِنَی
َ
هُ أ فَإِنَّ

جْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَیْهِ.
َ
وَ أ

کــه روزی بــه او ............................... کســی  ............................................... بــا 

چون او بــه  ................................................................................................................

و به  ...................................................... ، ...................................................... اســت.

▪		حکمت	237:

إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا الَله رَغْبَةً 

ارِ  جَّ فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّ

وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا الَله رَهْبَةً 

فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ 

وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا الَله شُکْراً 

حْرَارِ.
َ ْ
فَتِلْکَ عِبَادَةُ ال

 ........................................................................ بــه خاطــر میــل ]بــه ثــواب[ 

................................................................................................. ایــن عبــادتِ  کــه 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.  ..........................................................................................................................................



259

شناخت بهشت

گان	زیر	را	بنویسید. معادل	فارسی	یا	عربی	واژ 	.1

ی
خْلَقذَهِلَتْعَزَفَتْرَمَیْتَعرب

َ
أ

سی
فار

ی
اَلْحَظّکَبَائِسزَخَارِفبَدَائِععرب

سی
فار

سی
ج شدفار کردیخار چیده می شوندپشت سرهم می رسدمشغول 

ی
عرب

سی
شاخه های نرمخالصریشه هابه هم خوردنفار

ی
عرب

معنای	ترکیب	های	زیر	را	بنویسید.	 	.2

کُثْبَانِ الْمِسْکِ نْیَا  
ُ

جَ إِلَی الدّ خْرِ
ُ
بَدَائِعِ مَا أ

ترجمه	کنید. 	.3

ــاجـــمـــلـــه ــ ــهَ ــ ــنْ ــ فَـــــــلَـــــــوْ رَمَــــــــیْــــــــتَ بِــــــبَــــــصَــــــرِ قَـــــلْـــــبِـــــک نَـــــــحْـــــــوَ مَــــــــا یُــــــــوصَــــــــفُ لَــــــــک مِ

ــرجــمــه  ت
روان

ــان ــ ــ ــیواژگ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــجْ ــ ــ فٍتُ
ُ
تَکَلّ غَــیْــرِ  تِــــــيمِــنْ 

ْ
ــامُـــــــنْـــــــیَـــــــةِعَـــــــــــلَـــــــــــیفَــــــتَــــــأ ــیــهَ ــنِ ــجْــتَ مُ

تــرجـــمه
تــــحــــت 
للفــظـی ا

بِــرَحْــمَــتِــهِجـــمـــلـــه بْـــــــــرَارِ 
َ ْ
ــی مَــــنَــــازِلِ ال ــ إِلَـ بِــقَــلْــبِــهِ  یَــسْــعَــی  ـــنْ  کُــــمْ مِـــمَّ ــــا إِیَّ ــا الُله وَ  ــنَ ــلَ ــعَ جَ

تــکــمــیــل 
جمله

ـــا  ............................................  کـــه ب کســـانی قـــرار دهـــد  ـــد .............................................. مـــا و شـــما را از  خداون
ـــه ]ســـمت[ منـــازل نیکـــوکاران .............................................. . ب
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که	در	آن	به	بهای	جان	انسان	اشاره	شده	است،	بنویسید.........................  کاظم؟ع؟		را	 حدیث	امام	موسی	 	.4
 .......................................................................................................................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................... نمونه	هایی	از	شگفتی	های	بهشت	را	نام	ببرید.	 	.5
 ......................................................................................................................................................................................................................................................    

هَا	الْمُسْتَمِعُ	بِالْوُصُولِ	إِلَی	مَا	یَهْجُمُ	عَلَیْکَ	مِنْ	تِلْکَ	الْمَنَاظِرِ	الْمُونِقَةِ	 یُّ
َ
از	عبارت	»فَلَوْ	شَغَلْتَ	قَلْبَکَ	أ 	.6

 ............................................................................................................. لَزَهِقَتْ	نَفْسُکَ	شَوْقاً	إِلَیْهَا«	چه	پیامی	برداشت	می	شود؟
 .......................................................................................................................................................................................................................................................   

با توجه به ســوره  واقعه، انســان ها در عالم آخرت به ســه گروه تقسیم می شوند، نام هر گروه را بیان   .۱
کرده، جزای آنها را توضیح دهید. 

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
تفاسیر قرآن، ذیل سوره واقعه

ــ بنویسید. ــ که به نکته مهمی اشاره می کند ـ با مراجعه به منابع زیر، نوشته درب  بهشت را ـ  .2
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

أمالی شیخ صدوق، ترجمه کمره ای، ص76
خصال شیخ صدوق، ترجمه جعفری، ج 2، ص489



درسمــــــعـنـا واژه

 یَبْلُغُ
َ

1نمی رسدلا

1مدحمِدْحَة

قَائِلُونَ
1گویندگان)جمع قَائِل(

ونَ
ُ

عَادّ
1شمارش کنندگان)جمع عَادّ(

نَعْمَاء
1نعمت ها)جمع نِعْمَة (

 یُحْصِی
َ

1نمی شماردلا

مُجْتَهِدُونَ
1کوشش کنندگان)جمع مُجْتَهِد(

ی  یُؤَدِّ
َ

1ادا نمی کندلا

 یُدْرِكُ
َ

ک  نمی کندلا 1ادرا

هِمَم
ة( 1همت ها)جمع هِمَّ

درسمــــــعـنـا واژه

 یَنَالُ
َ

1نمی رسدلا

فِطَن
1فهم ها)جمع فِطْنَة(

1غواصی ــ فرورفتنغَوْص

1تعیین شدهمَحْدُود

1تعریفنَعْت

1شمرده شدهمَعْدُود

1طولانیمَمْدُود

ئِق
َ

خَلا
1موجودات)جمع خَلِیقَة(

1آفریدفَطَرَ

1نشر دادنَشَرَ

رِیَاح
1بادها)جمع رِیح(

دَ کردوَتَّ 1مهار 

گـــــان ــت واژ ــرس ــه ف
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درسمــــــعـنـا واژه

صُخُور
1کوه ها)جمع صَخْرَة(

1اضطراب و لرزشمَیَدَان

1قرین قرار دادقَرَنَ

ا 1دو تا دانستثَنَّ
َ
أ 1جزء قائل شدجَزَّ
َ

کردحَدّ 1محدود 

هُ
َ

کردعَدّ 1معدودش 

کجا است؟فِیمَ؟ 1در 

نَ 1درون چیزى قرار دادضَمَّ

مَ؟
َ

1بر چیست؟عَلا

خْلَی
َ
کردأ 1خالی 

2برگزیداِصْطَفَی

2فرزندوَلَد

2پیمانمِیثَاق

لَ
َ

2تغییر دادبَدّ

أنْداد
2همتایان و شریکان)جمع نِدّ(

کرداِجْتَالَتْ 2منحرف 

2جدا نموداِقْتَطَعَتْ

2پی در پی فرستادوَاتَرَ

درسمــــــعـنـا واژه

دُوا
ْ
2باید مطالبه نمایندلِیَسْتَأ

2فراموش شدهمَنْسِیّ

رُوهُمْ 2به یاد آنها آورند]أن[ یُذَکِّ

وا  کنند]أن[ یَحْتَجُّ 2احتجاج 

دَفَائِن
2دفن شده ها)جمع دَفِینَة(

2برانگیزند]أن[ یُـثِیرُوا 

2به آنها نشان دهند]أن[ یُرُوهُمْ

2گهوارهمِهَاد

ع  2قرارداده شدهمَوْضُو

مَعَایِش
2معیشت ها)جمعِ مَعِیشَة(

2زنده نگه می داردتُحْیِی

2فانی می سازدتُفْنِی  

وْصَاب
َ
أ

2دردهای پیوسته )جمع وَصَب(

2پیر می کندتُهْرِمُ

حْدَاث
َ
أ

2حوادث)جمع حَدَث(

پی در پی بر آنها وارد تَتَابَعُ عَلَیْهِمْ
2می گردد

ة 2راهمَحَجَّ
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2خالی نگذاردلَمْ یُخْلِ

رُ بِهِمْ  تُقَصِّ
َ

کوتاهیِ ایشان لا موجب 
2نمی شود

2پیشینسَابِق

2پَسین غَابِر

2گذشتنَسَلَتْ

2سپرى شدمَضَتْ

دُهُور
2روزگاران)جمع دَهْر(

2درگذشتسَلَفَتْ

گردیدخَلَفَتْ 2جانشین 

کردنإِنْجَاز 2وفا  

سِمَاة
3نشانه ها)جمع سِمَة(

هْوَاء
َ
أ

3خواسته ها)جمع هَوَی(

کندهمُنْتَشِرَة 3پرا

تَة 3متفاوتمُتَشَتِّ

ه 3تشبیه کنندهمُشَبِّ

3منحرفمُلْحِد

3اشاره کنندهمُشِیر

نْقَذَ
َ
3نجات بخشیدأ

درسمــــــعـنـا واژه

کْرَمَ
َ
3گرامی داشتأ

3مشتاق شدرَغِبَ

3گرفتارى و بلابَلْوَى

3قبضِ روح کردقَبَضَ  

فَ
َ
3به جاى گذاشتخَلّ

3بی هدفهَمَل

فَرَائِض
3فریضه  ها- واجب ها)جمع فَرِیضَة(

فَضَائِل
3مستحبات)جمع فَضِیلَة(

رُخَص
3مباح ها)جمع رُخْصَة(

عَزَائِم
3تکلیف ها  )جمع عَزِیمَة(

عِبَر
3پندها)جمع عِبْرَة(

مْثَال
َ
أ

3مثل ها)جمع مِثْل(

3مطلقمُرْسَل

ر 3تفسیرکنندهمُفَسِّ

ن 3آشکارکنندهمُبَیِّ

غَوَامِض
3نکات پیچیده)جمع غَامِضَة(



264

درسنامهنهجالبلاغه

درسمــــــعـنـا واژه

ـ درستصَوْاب 4راست ـ

وا
ُ

ـ  غَضّ چشم پوشیدند ـ
4چشم پوشی کردند

4با دادن تاوان آزاد کردندفَدَوْا

4ایمنآمِن

مَعَایِش
4وسایل زندگی)جمع مَعِیشَة(

4گفتارمَنْطِق

4پوششمَلْبَس

4میانه رویاِقْتِصَاد

4راه رفتنمَشْی

4وقف کردندوَقَفُوا

4آسایشرَخَاء

4غیر اومَا دُونَهُ

مُونَ مُنَعَّ
م( 4بهره مندان از نعمت)جمع مُنَعَّ

بُونَ
َ

مُعَذّ
ب(

َ
4گرفتاران در عذاب)جمع مُعَذّ

4کوتاهقَصِیرَة

4سودآورمُرْبِحَة

رَ 4فراهم آوردیَسَّ

سَرَتْ
َ
4اسیر کردأ

طَاعَهُ
َ
کردأ 4او را اطاعت 

درسمــــــعـنـا واژه

مَوَاضِع
4جایگاه ها)جمع مَوْضِع(

4سودمندنافِع
4قرار نگرفتلَمْ تَسْتَقِرَّ

4یک چشم به هم زدنطَرْفَة

عْقَبَتْ
َ
4در پی داشتأ

تَالِینَ
5تلاوت کنندگان)جمع تَالِی(

لُونَ قرآن را نیکو تلاوت یُرَتِّ
5می کنند

نَفَس کشیدن با صدای شَهِیق
5بلند

عقل شان به هم ریخته خُولِطُوا
5است

نُونَ 5محزون می سازندیُحَزِّ

5برمی گیرندیَسْتَثِیرُونَ

عَتْ
َ
5خیره می شودتَطَلّ

5بیم و ترستَخْوِیف

صْغَوْا
َ
5گوش می سپارندأ

مَسَامِع
5گوش ها)جمعِ مِسْمَعَة(

آذَان
5گوش ها)جمعِ اُذُن(

جِبَاه
5پیشانی ها)جمعِ جَبْهَة(
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کُفّ
َ
أ

5کف دستان)جمعِ کَفّ(

رُکَب
5زانوها)جمع رُکْبَة(

طْرَاف
َ
أ

ـ  نوک)جمع طَرَف( ـ  پنجه ـ 5انگشتان ـ

بْرَار
َ
أ

5نیکوکاران)جمع بَرّ(

5تراشیدنبَرْی

مُشْفِقُونَ
5بیمناک ها)جمع مُشْفِق(

 تُؤَاخِذْنِـی
َ

5مرا مؤاخذه مکنلا

ونَ
ُ

صَافّ
5به صف کنندگان)جمع صَافّ(

5درددَاء

5به آن اعتماد کردندرَکَنُوا إِلَیْهَا

5تیرقِدَاح

مَرْضَی
5بیماران)جمع مَرِیض(

هِمُونَ مُتَّ
هِم( 5اتّهام زنندگان)جمع مُتَّ

یَ کِّ 5ستوده شدزݦݦُ

ونَ 5گمان می کنندیَظُنُّ

ل 6آراسته شدنتَجَمُّ

درسمــــــعـنـا واژه

ج ـ  پرهیز تَحَرُّ دوری کردن ـ
6کردن

ـ  ناچیزمَنْزُور 6اندک ـ

6دوراندیشیحَزْم

6نرم خوییلِین

6میانه رویقَصْد

6تنگ دستیفَاقَة

6ترسانوَجَل

6روز را شب می کندیُمْسِی

6شب را صبح می کندیُصْبِحُ

6شب را سپری می کندیَبِیتُ

6درخواستسُؤل

6بی رغبتیزَهَادَة

6می آمیزدیَمْزُجُ

6لغزشزَلَل

6محفوظحَرِیز

6فروخوردهمَکْظُوم

مُول
ْ
6مورد توقّعمَأ

ة
َ

6سختیشِدّ

کحَذِر ـ  بیمنا 6ترسان ـ

6شادمانفَرِح
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رَ 6بر حذر شدحُذِّ

ـ  مشکل شداِسْتَصْعَبَتْ 6سرکشی کرد ـ

ـ  با متانتوَقُور 7با وقار ـ

7لقب زشت نمی دهدلا یُنَابِزُ

 یَشْمَتُ
َ

از گرفتاری دشمن شاد لا
7نمی شود

7پیوند برقرار می کندیَصِلُ

مَکَارِه
7ناخوشی ها)جمع مَکْرُهَة(

 یَحِیفُ
َ

7ستم نمی کندلا

ثَمُ
ْ
 یَأ

َ
7مرتکب گناه نمی شودلا

7به امانت سپرده شدهاُسْتُحْفِظَ

 یَنْسَی
َ

7فراموش نمی کندلا
7زیان نمی رساندلا یُضَارُّ

7رنجعَنَاء

تْعَبَ
َ
7به زحمت انداختأ

رَاحَ
َ
7آسایش بخشیدأ

ک ماندننَزَاهَة 7پا

7نیرنگ و فریبخَدِیعَة

7بی هوش شدصَعِقَ

درسمــــــعـنـا واژه

7وای بر تووَیْحَکَ

7آرام باشمَهْلًا

ـ گذشت یَعْفُو عفو می کند ـ
7می کند

ـ می بخشدیُعْطِی 7عطا می کند ـ

7روکردهمُقْبِل

7پشت کردهمُدْبِر

زَلازِل
گوار)جمع زَلْزَلَة( ـ حوادث نا 7زلزله ها ـ

7شکرگزارشَکُور

7همسایهجَار

7سکوت کردصَمَتَ

ـ  بالا نبردلَمْ یَعْلُ 7بلند نکرد ـ

7به او ستم کردبُغِیَ عَلَیْهِ

کردتَبَاعَدَ عَنْهُ 7از او دوری 

7نزدیکیدُنُوّ

7نزدیک شددَنَا

 تَعُدْ
َ

7بازنگردلا

8شما را قصد کردندیَعْمِدُونَکُم

8زمین پوشیده از درختضَرَاء



ݢگان ݢ فهرست واژݢ

267

درسمــــــعـنـا واژه

هُونَ ـ یُمَوِّ ظاهرش را می آرایند ـ
8ظاهرش را زینت می دهند

8دور کردذَادَ

8فرو رفتخَاضَ

ـ  سختیغَمْرَة 8بلا ـ

نَ 8رنگ عوض کردتَلَوَّ

ة عِنَّ
َ
أ

ـ  افسارها)جمع عِنَان( 8عنان ها ـ

بَ
َ
 لّ

َ
8دور هم جمع شدندتَأ

سْحَق
َ
ـ  دورترینأ 8بعیدترین ـ

ة ـ  بیماردَوِیَّ 8دردمند ـ

ة 8پاکنَقِیَّ

8بی درمانعَیَاء

8مأیوس کنندهمُقْنِط

ـ  اندوهشَجْو 8غم ـ

ق
َ

عْلا
َ
أ

8کالاهای نفیس)جمع عِلْق(

ضْلَعُوا
َ
8خم کردندأ

8دار و دستهلُمَة

8سپاس می گوییمنَحْمَدُ

قَ
َ

ـ موفق کردوَفّ 8توفیق داد ـ

درسمــــــعـنـا واژه

8ریسمانحَبْل

8چنگ زدناِعْتِصَام

ـ نَشْهَدُ شهادت می دهیم ـ
8گواهی می دهیم

8خشنودیرِضْوَان

عَ 8جُرعه  جرعه نوشیدتَجَرَّ

8گسستخَلَعَتْ

8جنگمُحَارَبَة

رَوَاحِل
8مَرکب ها)جمعِ رَاحِلَة(

8پیشگاهسَاحَة

رُ حَذِّ
ُ
8برحذر می دارمأ

ونَ
ُ
ضَالّ

8گمراهان ــ گمراه شدگان)جمع ضَالّ(

ونَ
ُ
مُضِلّ

8گمراه کنندگان)جمع مُضِلّ( 

ونَ
ُ
زَالّ

8لغزشکاران)جمع زَالّ( 

ونَ
ُ
مُزِلّ

8به لغزش وادارنده ها)جمع مُزِلّ(

اَلْوَان
8رنگارنگ)جمع لَوْن(
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ـ  کمین یَرْصُدُونَ رصد می کنند ـ
8می کنند

ـ  محل رصدمِرْصَاد 8کمینگاه ـ

ونَ 8می جُنبندیَدِبُّ

حَسَدَة
)جمع حَاسِد(

ـ   حسودان ـ
8حسادت کنندگان

دُون مُؤَکِّ
د( کیدکنندگان)جمع مُؤَکِّ 8تأ

8زمین افتادهصَرِیع

دُمُوع
8اشک ها)جمع دَمْع(

8قرض می دهندیَتَقَارَضُونَ

8انتظار می کشندیَتَرَاقَبُونَ

8ملامت کردندعَذَلُوا

سْوَاق
َ
أ

8بازارها)جمع سَوْق(

نُوا 8آسان جلوه دادندهَوَّ

ـ  نیشحُمَة 8زهر ـ

9جان پناهحَصِینَة

9ذلیل شددُیِّثَ

ـ  حقارتقَمَاءَة 9خواری ـ

درسمــــــعـنـا واژه

ـ  إِسْهَاب از دست دادن عقل ـ
9بی عقلی

9ذلت و پستیخَسْف

9انصافنَصَف

ـ  درونعُقْر 9میان ـ

کَلْتُمْ 9به یکدیگر موکول کردیدتَوَا

گذاشتیدتَخَاذَلْتُمْ 9همدیگر را وا

تْ عَلَیْکُمُ  شُنَّ
9از هر سو بر شما تاختندالْغَارَاتُ

9خلخالحِجْل

9دستبندقُلْب

ئِد
َ

قَلا
9گردن بندها)جمع قِلادَة(

رُعُث
9گوشواره ها)جمع رِعَاث(

ـ  جراحتکَلْم 9زخم ـ

ـ  رَغْبَةً عَنْ ... بی اعتنایی کردن ـ
9اعراض کردن

دِیلَ
ُ
ـ  برگردانده شدأ 9گرفته شد ـ

9خوار و ذلیل شدسِیمَ الخَسْفَ

رِیقَ
ُ
 أ

َ
9ریخته نشدلا

10می میراندیُمِیتُ

10غم و اندوهتَرَح
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10غارت می شویدیُغَارُ عَلَیْکُمْ

 تُغِیرُونَ
َ

10غارت نمی کنیدلا

 تَغْزُونَ
َ

10شما نمی جنگیدلا

مْهِلْنَا
َ
10به ما مهلت بدهأ

خُ 10خفیف می شودیُسَبَّ

ةُ الْقُرِّ 10شدت سرماصَبَارَّ

10برطرف می شودیَنْسَلِخُ

ات رَبَّ
ة( ـ  مالک ها)جمع رَبَّ 10صاحب ها ـ

10اندوهسَدَم

10خونقَیْح

10پُر کردیدشَحَنْتُمْ

نُغَب
10جرعه ها)جمع نُغْبَة(

ـ  جدّیتمِرَاس 10ممارست ـ

ةُ الْقَیْظ 10شدّت گرماحَمَارَّ

حُلُوم
ـ  اندیشه ها)جمع حِلْم( 10عقل ها ـ

10غم و اندوه شدیدتَهْمَام

ـ  حِمَی ـ  حریم ـ منطقه ممنوعه ـ
11قُرُقگاه

11حریمحَرَم

درسمــــــعـنـا واژه

مُضْمَرَات
11اسرار)جمع مُضْمَر(

11دمیدمنَفَخْتُ

ة 11تعصّبحَمِیَّ

11فخر کرداِفْتَخَرَ

11پیشروسَلَف

ةِ 11جامه عزّترِدَاءَ الْجَبْرِیَّ

ز ـ  کبریاییتَعَزُّ 11بزرگی ـ

11درآوردخَلَعَ

ل
ُ
ذَلّ ـ  پوشش قِنَاعَ التَّ جامه فروتنی ـ

11فروتنی

11عبرت بگیریداِعْتَبِرُوا

حْبَطَ
َ
11تباه کردأ

11تلاش سختجَهْدَ الْجَهِید

 یُدْرَى
َ

ـ  دانسته لا معلوم نیست ـ
11نمی شود

نْیَا
ُ

سِنِی الدّ
11سال های دنیا)جمع سَنَة(

ـ  مداراهَوَادَة 11سازش ـ

11سرایت می دهدیُعْدِی
11تحریک می کندیَسْتَفِزُّ

11می تازدیُجْلِبُ
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11سواره نظامخَیْل

11پیاده نظامرَجِل

طْفِئُوا
َ
11خاموش کنیدأ

11پنهان شدکَمَنَ

نِیرَان
11آتش ها)جمع نَار(

حْقَاد
َ
أ

11کینه ها)جمع حِقْد(

خَطَرَات 
الشیطان

)جمع خَطَر(
11اِلقائات شیطان

نَخَوَات
ـ  مدح ها)جمع نَخْوَة( 11ستایش ها ـ

نَزَغَات
11فسادانگیزی ها)جمع نَزْغَة(

نَفَثَات
ـ  وسوسه ها)جمع نَفْثَة( 11دمیدن ها ـ

خُدُود
12گونه ها)جمع خَدّ(

رُوا
َ

12مالیدندعَفّ

12زر خالصذِهْبَان

12طلای نابعِقْیَان

مَغَارِس
12کشت زارها)جمع مَغْرِس(

درسمــــــعـنـا واژه

نْبَاء
َ
أ

12اخبار )جمع نَبَأ(

 تُرَامُ
َ

12قصد نمی شودلا

 تُضَامُ
َ

12مغلوب نمی شودلا

12تسلیماِسْتِکَانَة

وْعَر
َ
ـ  سخت ترأ 12دشوارتر ـ

نَتَائِق
ـ  تپه ها)جمع نَتِیقَة( 12مرتفعات ـ

12گِل خالص و بدون ماسهمَدَر

ـ  نرمدَمِثَة 12سست ـ

12کم آبوَشِلَة

ـ  انبوهجَمّ 12جمع ـ

12محلّ تلاطم و اضطرابمُعْتَلَج

ذُلُل
ـ  آسان ها)جمع ذَلُول( 12هموارها ـ

قُرُون
13شاخ ها)جمع قِرْن(

ـ  می چسباندیَضُمُّ 13می فشارد ـ

13جای می دهدیَکْنُفُ

ـ  می چسباندیُمِسُّ 13مسّ می کند ـ

ـ  رایحهعَرْف 13بو ـ
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13می جَوَدیَمْضَغُ

ـ  خطاخَطْلَة 13کار زشت ـ

13از شیر گرفته شدهفَطِیم

13بچه شترفَصِیل

ة 13صدای نالهرَنَّ

یِسَ
َ
13ناامید شدأ

رَیْتَنَا
َ
13نشان دادی به ماأ

13کنده می شودتَنْقَلِعُ

عُرُوق
13ریشه ها)جمع عِرْق(

13شدیددَوِیّ

13صدای شدیدقَصْف

13بال گشودهمُرَفْرِفَة
ُ

13می پیچدتَلْتَفّ

ـ  ماهرخَفِیف 13سبک دست ـ

کِل
َ

کَلا
ـ  بزرگان عرب)جمع کَلْکَل( 13شجاعان ـ

نَواجِم
ـ  سرشناسان)جمع نَاجِم( 13سربرآورده ها ـ

دُبَة
ْ
14سفرهمَأ

درسمــــــعـنـا واژه

خَدَم
14خدمتکاران)جمع خَادِم(

14دعوت کنندهدَاعِی

بْتَ
َ

14ترغیب نمودیرَغّ

14مشتاق شدنداِشْتَاقُوا                              

14مردار گندیدهجِیفَة

14رسوا شدنداِفْتَضَحُوا

ـ  اجتماع اِصْطَلَحُوا اتفاق کردند ـ
14کردند

14دلباخته شدعَشِقَ

عْشَی
َ
14کور کردأ

14دریدخَرَقَتْ

مَاتَتْ
َ
14میراندأ

ة                              14غافل گیرغِرَّ

14بازگشترَجْعَة                                       

14وارد شدندقَدِمُوا

14فسخ کردنإِقَالَة

 یَنْزَجِرُ
َ

14بازنمی داردلا

14شیفته و حیران شدوَلِهَتْ

ـ  قفل شدغَلِقَتْ 15بسته شد ـ

 یُسْعِدُ
َ

15یاری نمی رساندلا
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درسمــــــعـنـا واژه

ـ  نفوذ کردنوُلُوج 15داخل شدن ـ

فْنَی
َ
15نابود کردأ

15گوارامَهْنَأ

15بار سنگینعِبْ ء

ـ  به دندان یَعَضُّ زَد ـ
َ

می گ
15می گیرد

صْحَرَ
َ
15آشکار شدأ

ی 15آرزو می کندیَتَمَنَّ

ـ گریه کنندهبَاکِی 15گریان ـ

ـ  محل نزولمَحَطّ 15منزل ـ

ـ  زیارتزَوْرَة 15دیدار ـ

ـ  اندوهحَسْرَة 15افسوس ـ

15سست شدفَتَرَتْ

ـ  مانع شدحِیلَ 15حائل شد ـ

ـ  کلاممَنْطِق 15سخن ـ

ـ  خِرَدلُبّ 15مغز ـ

غْمَضَ
َ
15چشم پوشیدأ

ح 15آشکار شدهمُصَرَّ

ـ  مشکوکمُشْتَبِه 15نامعلوم ـ

ـ  یَزْهَدُ بی میل می شود ـ
15بی علاقه می شود

درسمــــــعـنـا واژه

ـ  رَشک کانَ یَغْبِطُ غبطه می خورد ـ
15می برد

ـ  آمیخته شدناِلْتِیَاط 15چسبیدن ـ

16افکندیرَمَیْتَ

16دوری  گزیدعَزَفَتْ

بَدَائِع
16نوآوری ها)جمع بَدِیع(

زَخارِف
16زیبایی ها)جمع زُخْرُف(

16حیران شودذَهِلَتْ

16به هم خوردناِصْطِفَاق

شْجَار
َ
أ

16درختان)جمع شَجَر(

بَتْ 16پنهان شدغُیِّ

عُرُوق
16ریشه ها)جمع عِرْق(

کُثْبَان
16تپه ها)جمع کَثِیب(

16مُشکمِسْك

16آویخته بودنتَعْلِیق

کَبَائِس
16خوشه ها)جمع کِباسَة(

16مروارید لُؤْلُؤ
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درسمــــــعـنـا واژه

16تَررَطْب

عَسَالِیج
16شاخه های نرم)جمع عُسْلُوج(

فْنَان
َ
أ

16شاخه های محکم )جمع فَنَن(

ثِمَار
16میوه ها)جمع ثَمَر(

16پدید آمدنطُلُوع

غُلُف
16پوسته ها)جمع غِلاف(

کْمَام
َ
أ

16شکوفه ها)جمع کِمّ(

16چیده می شودتُجْنَی

ف
ُ
16زحمت و رنجتَکَلّ

16میلمُنْیَة

16چینندهمُجْتَنِی

16گردانده می شودیُطَافُ

ال نُزَّ
16واردشوندگان)جمع نَازِل(

فْنِیَة
َ
16محوطهأ

قُصُور
16قصرها)جمع قَصْر(

درسمــــــعـنـا واژه

عْسَال
َ
أ

16عسل ها)جمع عَسَل(

قَة
َ

16خالصمُصَفّ

خُمُور
16شراب ها)جمع خَمْر(

قَة 16پاکمُرَوَّ

پشت سرهم به آنان تَتَمَادَی بِهِمْ
16می رسد

وا
ُ
16فرود  آمدندحَلّ

مِنُوا
َ
16ایمن  شدندأ

16نقل و انتقالنُقْلَة

سْفَار
َ
أ

16سفرها)جمع سَفَر(

16مشغول  کردیشَغَلْتَ

16رو می آوردیَهْجُمُ 

16شگفت انگیزمُونِقَة

ج  شدزَهِقَتْ 16خار

لْتَ 16نقل مکان کردیتَحَمَّ

16سعی و کوشش می کندیَسْعَیٰ
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